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 گفتگو: محمدالیاس قنبری

ــی جریان‌هــای فکــری را  ــاب عال ||جن
براســاس»الگوی طبقه‌بنــدی و تحلیــل 
ــد  ــته‌ متجم ــه دس ــه س ــه‌گانه‌ها« ب س
ــد؛  ــیم می‌کنی ــدد تقس ــدد و مج و متج
ــه  ــن رابط ــم در همی ــی ه ــما کتاب ش
اگــر  کرده‌ایــد.  منتشــر  و  تألیــف 
ــن  ــل ای ــه اص ــع ب ــت راج ــن اس ممک
الگــو و اهميــت ایــن تقســیم ســه‌گانه 

ــد. ــتري بفرمایی ــح بیش توضي
مجموعــه‌  می‌تــوان  می‌رســد  نظــر  بــه 
نیــز  و  فکــری  گرایش‌هــای  و  جریان‌هــا 
اســلوب‌ها و شــیوه‌های زیســتی ـ رفتــاری 
در جهــان معاصــر را، چــه در ایــران، چــه در 
كشــورهای اســامی و چــه در مقیــاس جهانــی 
مــادون غــرب، بــا الگویــی کــه از آن بــه »الگوی 
تعبیــر  ســه‌گانه‌ها«  تحلیــل  و  طبقه‌بنــدی 

ــروز  ــا ام ــرد. م ــن ك ــدی و تبيي ــم طبقه‌بن می‌کن
در همــه‌ عرصه‌هــای معرفتــی و غیرمعرفتــی بــا 

ــتیم؛ ــه‌رو هس ــش روب ــان و گرای ــه جری س
ــه  ــینیان ب ــه از پیش ــر آنچ ــه ب ــی ک اول جریان
ارث رســیده، اصــرار مــی‌ورزد و تصلــب دارد. 
ــه  ــق ب ــه متعل ــه را ک ــه‌ آنچ ــش هم ــن گراي اي
ــه‌ناپذیر  ــدس و خدش ــی مق ــت گوی ــته اس گذش
نگهبــان  و  پاســبان  را  خــود  و  می‌انــگارد 
ــاری  ــکاری و رفت ــی معیشــتی، اف ــراث معرفت می
گذشــتگان می‌دانــد؛ از ایــن جریــان بــه جریــان 
می‌کنــم. تعبیــر  ســنتی‌اندیش«  »متجمــد 

در مقابــل گفتمــان متجمــد، جریــان دومــی قرار 
ــگ و  ــه از فرن ــد هرآنچ ــور می‌کن ــه تص دارد ك
غــرب بازآمــده، عیــن حقیقــت و مُــر حــق اســت 
و از هرآنچــه در گذشــته داشــته‌ایم و از هرآنچــه 
ــب  ــت. لُ ــر اس ــم برت ــود داری ــون خ ــه اکن ك

ــنفکرانِ  ــی از روش ــان بعض ــا را در لس ــن مدع ای
ــم  ــی‌زاده مي‌بيني ــل تق ــته مث ــل‌های گذش نس
کــه می‌گویــد »بــرای متمدن‌شــدن بایــد از 
فــرق ســر تــا نــوک انگشــتان پــا فرنگــی شــد«.

تقــی زاده فرنگی‌مآبــی را طریــق منحصربــه 
فــرد نجــاح و نجــات مســلمان‌ها و تنهــا راه 
ــا  ــان بن ــن جري ــت. اي ــران می‌پنداش ــی ای رهای
ــا  ــه غربی‌ه ــع آنچ ــد و مطی ــه مقل دارد یکپارچ
و فرنگی‌هــا ارائــه می‌کننــد باشــد. مــا از 
ايــن جریــان بــه جريــان يــا گفتمــان »متجــدد 

غربگــرا« تعبیــر می‌کنیــم.
ــرده  ــور ك ــومی ظه ــان س ــان جری ــن می در ای
کــه بــه هویــت مســتقل تاریخــی و تشــخص 
ــن  ــاور دارد. اي ــود ب ــلی خ ــی و نس ــی و دین مل
جريــان هیچی‌ــک از دو گفتمــان متجمــد و 
ــه  ــندد؛ بلک ــاق نمی‌پس ــدد را علی‌الاط متج

معتقــد اســت بایــد راهــی نــو، امــا برســاخته بر 
ســرمايه‌ها، داشــته‌ها و ثــروت و میــراث غنــی 
و قویــم بازمانــده از ســلف طراحــی و تأســیس 

ــرد. ک
از آنجــا کــه حیثیــت خــاص و خصوصیــت اصلی 
ایــن جریــان، از ســویی تجدیــد حیــات معرفتــی 
ــت  ــودی اس ــی خ ــی و هویت ــتی تاریخ و معیش
و از ســوی دیگــر بــه نــوآوری می‌اندیشــد و 
نواندیــش اســت، از آن بــه »جریــان مجــدّد 
ــان در  ــن گفتم ــم. اي ــر می‌کنی ــش« تعبی نواندی
ــده  ــمند بازمان ــرمایه‌ ارزش ــه س ــه ب ــن اينک عی
ــران  ــگان و متفک ــته و نخب ــل‌های گذش از نس
پیشــین کشــور، یــا جهــان اســام، ایمــان دارد، 

ــاور دارد. ــز ب ــودش ني ــه خ ب

ــتفاده  ــای اس ــری و مزای ــما برت || ش
در  خــود  پیشــنهادی  الگــوی  از 
و  افــکار  ارزیابــی  و  سنخ‌شناســی 

می‌دانیــد؟ چــه  در  را  افعــال 
ــازات  ــی از امتی ــن الگــوی تحلیل ــن اي به‌نظــر م
بســیاری برخــوردار اســت کــه بیــان همــه‌ آنهــا 
ــد  ــد و بای ــو نمی‌گنج ــک گفت‌وگ ــه‌ ی در حوصل
در مجالــی موســع بــه شــرح آنهــا پرداخــت، امــا 
ــای  ــن مزای ــورد از مهم‌تری ــه دو م ــن ب ــا م اینج

ــم: ــاره می‌کن ــنهادی اش ــوی پیش الگ
یــک( »فراگیــری« و قابلیــت تطبیــق بــر همــه‌ 
ســاحات معرفــت و آفــاق معیشــت انســان 

غیرغربــی.
دو( واقع‌بینانه‌کــردن نگــرش بــه معرفــت و 

ــی. ــع غیرغرب ــت جوام معیش
ــرای  ــو ب ــن الگ ــی ای ــودن ضمن ــه( رهنمون‌ب س
خــروج از بحــران تحجــر و تجــدد و حیــرت 

ــع. ــن جوام ــی ای هویت
ایــن ســه ویژگــی از امتیــازات اصلــی ایــن 
ــک  ــو ی ــن الگ ــم ای ــد می‌کن ــت و تأکی الگوس
ســامانه‌ جامــع بــرای پیمایــش، پژوهــش و 
آرایــش افــکار و رفتارهــای عالــم مــادون 
ــران  ــگ، به‌خصــوص در جهــان اســام و ای فرن
ــل  ــوان در تحلی ــی ت ــت و آن‌را م ــامی اس اس
ــای  ــف در عرصه‌ه ــات مختل ــه‌ جریان واقع‌بینان
گوناگــون حیــات معرفتــی و معیشــتی، از جملــه 
در عرصه‌هــای معرفــت دینــی، فلســفی، علمــی 
ــن  ــانی، همچنی ــوم انس ــته‌های عل ــه‌ رش و هم
ــرو  ــی در قلم ــاری و فرهنگ ــای رفت در عرصه‌ه
ــط  ــت، رواب ــاد، مدیری ــت، اقتص ــاق، سیاس اخ
ملــی،  مناســبات  دیپلماســی،  و  بین‌الملــل 
ــه و  ــی، هم ــبک زندگ ــوراک و س ــاک و خ پوش

ــت. ــه کاربس ــه ب هم
ــی  ــاً م ــل دقيق ــوی تحلي ــن الگ ــال اي ــرای مث ب
توانــد در عرصــه‌ دین‌پژوهــی، فهــم دیــن و 
فعــل و رفتــار دینــی، مبنــا قــرار گیــرد )چنان‌کــه 
ــرا  ــم(؛ زی ــن کردی ــی چنی ــاب دین‌پژوه ــا در کت م
ــی معاصــر،  ــم دین‌پژوه ــر عالَ ــروز در نفس‌الام ام
ایــن جريــان ســه‌گانه وجــود دارد؛ یعنــی مــا 
ــه  ــم ک ــد داری دین‌پژوهــی ســنتی‌اندیش و متجم
بــر معرفــت تولیدشــده توســط نســل‌های گذشــته 
ــگارد و  ــن می‌ان ــن دی ــی‌ورزد و آن‌را عی ــرار م اص
تصــور می‌کنــد کــه تمــام یافته‌هــای گذشــتگان 
ــار  ــن اســت و دچ ــر دی ــن و نفس‌الام ــق مت مطاب
ــت و  ــای معرف ــل قله‌ه ــت در مقاب ــی مرعوبی نوع

ــت. ــته اس ــل‌های گذش ــخ و نس ــر در تاری فک
در عیــن حــال جریــان فعــال و به‌شــدت 
ــا  ــور م ــر در کش ــه‌ اخی ــز در ده ــذاری نی تأثیرگ
ــه  ــه ب ــرده ک ــور ک ــام ظه ــان اس ــز جه و ني

آیت الله رشاد در گفتگوی تفصیلی با مهر:

جریان متجدد دچار انقطاع تاریخی است/
 الگوی سه گانه »متجمد، متجدد و مجدد«

آیت الله علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی در کتاب 
»دین‌پژوهی معاصر« درصدد جریان‌شناسی دین‌پژوهی در ایران معاصر است. وی در این اثر، بر اساس الگوی خاصی که آن 
را »الگوی طبقه‌بندی و تحلیل سه‌گانه‌ها« نامیده، سه گفتمان شاخص معاصر را در ساحت حکمت و معرفت دینی شناسایی و  

ارزیابی می‌کند: ۱- گفتمان متجمد سنتی‌اندیش، ۲- گفتمان متجدد غرب‌گرا و ۳- گفتمان مجدّد نواندیش.
آيت‌الله رشاد معتقد است جریان متجمد، با خصلت تصلب بر میراث بازمانده از سلف، متحجرانه بر مشی و مرام علمی 
معرفتی سنتی پای می‌فشرد و دیده از دیدار مناظر و مکاتب نو پدید و فرابومی فروبسته و قرن‌هاست که دین‌پژوهی را به 

تحشیه‌نگاری و تعلیقه‌زنی بر آثار و آرای کهن فروکاسته و حتی اجتهاد را تقلیدی می‌خواهد.
جریان متجدد، مبتلا به گسست تاریخی است و با انقطاع از تبار علمی خود و با بی‌اعتنایی و قدرناشناسی نسبت به ذخائر و خزائن 
غنی و قویم حِکمی و معرفتی خودی، دل در گرو فکر و فرهنگ غرب غالب دارد و با گرته‌برداری از جنبش اصلاح دینی در آن 

دیار و پدیده‌ پروتستانتیزم مسیحی، آرمان و آرزوی »نودینی« و »پروتستانتیسم اسلامی« را در سر می‌پرورد.
مؤلف علاوه بر ارزیابی این دو گفتمان افراطی و تفریطی، جریان علمی مجدِد را با سه خصلت از آنها متمایز می‌کند که عبارتند از:

۱. وفاداری ارزش‌شناسانه و مجتهدانه به مواریث فخیم و قویم خودی؛
۲. مواجهه‌ فعال، نکته‌سنجانه و اصطیادی با رهاورد معرفتی دیگر ملل؛

۳. افِراغ وُسع برای گشودن راهی بدیع، در میان تحجر و تجدد برای احراز سهمی سزاوار در سرمایه‌ حکمی، معرفتی بشری.
از آنجا که آيت‌الله رشاد »الگوی طبقه‌بندی و تحلیل سه‌گانه‌ها« را چونان یک مدل فراگیر برای دسته‌بندی و ارزیابی جریان‌ها، 
اندیشه‌های )فلسفی، دینی، علمی( و رفتارهای )اجتماعی، سیاسی( در همه‌ عرصه‌ها می‌داند، برای روشن‌ترشدن اصل نظریه 
و چگونگی کاربرد آن در طبقه‌بندی و تحلیل اندیشه‌ها و رفتارها، گفت‌وگویی با وی انجام داده‌ایم که حاصل آن از نظر شما می‌گذرد؛

ـــو گـفتــگـ
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نظریه‌هــا و تئوری‌هــای از فرنــگ بازآمــده 
و تعلیمــات بیــش از حــد هــر نــوع تفکــر و 
ــر از  ــوع گرایــش و گفتمــان متأث ــم و هــر ن تعلی
پروتســتانتیزم مســیحی و جریــان اصــاح دینــی 
ــد  ــه اســت و ســعی می‌کن ــا چشــم دوخت در اروپ
ــات  ــرداری از الهی ــا گرته‌ب ــامی را ب ــات اس الهی
ــی از اســام و از  ــد و حت ــتانی تفســیر کن پروتس
ــا  ــرده و ب ــه ک تشــیع، خوانشــی پروتســتانی ارائ
ــان  ــن و الهی‌دان ــای متکلمی ــخوار دریافت‌ه نش
ـ  پروتســتانی  الهیاتــي  و  کلام  پروتســتان، 

ــد. ــاد کن ــامی ايج اس
کمــا اینکــه در عرصــه‌ فهــم فلســفی و معرفــت 
علمــی و همچنیــن اســلوب‌های عملــی و 
رفتــاری در زمینه‌هــای مختلــف نیــز ســه 

ــم. ــراغ داری ــان را س ــان و گفتم جری

ــان  ــوت گفتم ــه‌ ق ــا نقط ــاوت ی || تف
مجــدد را کــه دیگــران آن‌را تحــت 
ــرح  ــی« مط ــی دین ــوان »نواندیش عن

می‌دانیــد؟ چــه  در  می‌کننــد 
اولًا از تعبیــر »نواندیشــی دینــی« تلقی‌هــای 
مختلفی مطــرح اســت؛ از جملــه آن‌ را بــه عنوان 
اصطلاحــی معــادل »اصــاح دینــی« در ادبیــات 
اجتماعــی و دینــی فرنــگ بــه کار می‌برنــد کــه 
ــی در  ــی و عمل ــود فســاد معرفت ــه وج تلویحــاً ب
ــق از  ــزوم اعــراض مطل ــل ســلف و ل فکــر و فع

ــن نیســت. ــراد م ــی‌دارد، م ــان م آن اذع
ــوی  ــی لغ ــه معن ــی« ب ــی دین ــاً »نواندیش ثانی
ــر دارم  ــده در نظ ــی بن ــان گفتمان ــرای بی آن ب
ــب، از ســویی  ــن ترکی ــرا ای ــی نیســت، زی کاف
ــی  ــوزه‌ دین‌پژوه ــه ح ــدی را ب ــرو طبقه‌بن قلم
ــک  ــه ی ــط ب ــد، از دیگرســو فق محــدود می‌کن
خصلــت گفتمــان مــورد نظــر مــن اشــاره دارد، 
ــم  ــاً ســعی می‌کن ــن جهــت مــن نوع ــه همی ب
ــر  ــا تعبی ــان فکــری و فرهنگــی ب ــن جری از ای
ــاد کنــم؛ مــن  »گفتمــان مجــدّد نواندیــش« ی
ــوی  ــن الگ ــر ای ــی معاص ــاب دین‌پژوه در کت
ــر حــوزه‌ای تطبیــق داده‌ام و مــراد  تحلیــل را ب
ــی  ــرو دین‌پژوه ــه قلم ــاص آن ب ــن اختص م

ــوده. نب
ــری  ــج دیگ ــوان رای ــر و عن ــچ تعبی ــاً هی ثالث
»نوگرایــی  دینــی«،  »روشــنفکری  ماننــد 
ــد لزومــاً معــادل مناســبی  دینــی« و... نمی‌توان
ــرا  ــد؛ زی ــده باش ــر بن ــورد نظ ــوان م ــرای عن ب
ــا  ــد و معن ــج ان ــاح رای ــا اصط ــر ی ــن تعابی ای
و بــار فرهنگــی خــاص خــود را دارنــد یــا 
تعبیرهــای ناقــص و نارســی از مدعــای حقیــر 

می‌شــوند. انگاشــته 

|| تفــاوت »گفتمــان مجــدّد نواندیش« 
بــا دو گفتمــان ديگــر در چیســت؟

ــا دو گفتمــان  ــاوت اساســی گفتمــان ســوم ب تف
ــان اول و دوم  ــه جری ــت ک ــن اس ــش در ای رقیب
ــرون از مرزهــا و  ــد بی ــد؛ يكــي مقل هــردو مقلدن
غــرب و ديگــری مقلــد پیشــینیان؛ امــا گفتمــان 
مجــدد اولًا یافته‌هــا و اســلوب‌های ســلف را 
در ســاحات معرفــت و معیشــت، چونــان ســرمایه 
انگاشــته و آن‌را قــدر می‌دانــد و در نتیجــه مبتــا 
بــه آفــت انقطــاع نســلی و تاریخــی نیســت، ثانیاً 
از خودآگاهــی تاریخــی و عصــری نيــز برخــوردار 
اســت و ظرفیت‌هــای روزگار و نســل خــود را 

مــی شناســد.
ــه  ــادی و ن ــی انتق ــا نگاه ــب، ب ــن ترتی ــه ای ب
ــلف  ــده از س ــرمایه‌ بازمان ــه س ــم ب ــدی ه تقلي

اعتنــا دارد، هــم یافته‌هــا و داده‌هــای ملــل دیگــر 
ــاً خــود را  ــی دهــد و ثالث ــرار م ــورد توجــه ق را م
ــی  ــت و طراح ــد معرف ــه تولی ــق ب ــادر و لای ق
ــد؛ زيســت‌جهانی  ــد مــی دان زیســت‌جهانی جدی
كــه بــا اراده و آگاهــی درون‌خیــز تأســیس 

می‌شــود.
ــراث  ــه می ــدد ب ــان مج ــب گفتم ــن ترتي ــه اي ب
ــای  ــا و تجربه‌ه ــروت و یافته‌ه ــتگان و ث گذش
بشــری معاصــر به‌صــورت همزمــان اعتنــا 
دارد و در عيــن حــال خــود را نــه در قبــال 
گذشــتگان و سنتی‌اندیشــان و نــه در قبــال 
دنیــای معاصــر و مــدرن نباختــه اســت. جريــان 
مجــدد از خودآگاهــی و خودبــاوری عمیــق و 
پایــداری برخــوردار اســت و بــا اتــكا بــه اســتعداد 
ــی و  ــات معرفت ــزم دارد حی ــود ع ــت خ و ظرفی
ــو  ــه جل ــك گام ب معیشــتی انســان معاصــر را ي

ــد. بران
ــروف  ــاً مص ــده عمدت ــود بن ــاله‌ خ ــعی سی‌س س
ــوده  ــان ب ــن جری ــم ای ــعه و تحکی ــن، توس تبیی
اســت و راه رهایــی از تصلــب و تحجر از ســویی و 
نمــط نجــات از تجــدد و خودباختگــی را در ایــن 

می‌دانــم.
هرچنــد جریــان مجــدد یــک گفتمــان کمابیــش 
ــه  ــان ک ــوز آن‌چن ــا هن ــت، ام ــده اس تعریف‌ش
ــوردار  ــور برخ ــختگی درخ ــی و س ــد از پختگ بای
نیســت، بلکــه دوران قبــل از بلــوغ خــود را طــی 
می‌کنــد. هنــوز بــه فرصــت نيــاز اســت کــه ايــن 
جريــان به یــک جریــان فکــری، معرفتــی و يك 
دســتگاه معرفتــی ســخته و پختــه و منســجم و 
ــه  ــدل شــود. البت ــق و تعریف‌شــده ب ــاً دقی کام
ــوان دوره‌  ــی ت ــر را م ــه‌ اخی ــبختانه دو ده خوش
جهــش و تکامــل بســیار شــتاب‌ناک ایــن 

ــرد. ــداد ك ــان قلم گفتم

|| تشــابه دو جریــان متجمــد و متجــدد 
ــم  ــارزی ه ــاوت ب ــا تف ــت؟ آی در چیس

ــد؟ ــان می‌بینی ــن دو جري ــن اي بی
ــوص و  ــد از خل ــنتی‌اندیش و متجم ــان س جری
ــون  ــت؛ چ ــوردار اس ــتری برخ ــتی بیش یک‌دس

ــت، از  ــكن اس ــب و نش ــی متصل ــولًا جريان اص
تفکــرات و القائــات بیــرون از محیــط خــود كمتر 
ــوردار  ــی برخ ــتی خاص ــده و از یک‌دس ــر ش متأث
ــار  ــدت دچ ــدد به‌ش ــان متج ــا گفتم ــت؛ ام اس
ناخالصــی اســت؛ یعنــی جریانــی به‌شــدت 

ــت. ــزج اس ــه و ممت ــی و درآمیخت التقاط
اگــر بخواهیــم دقيــق ســخن بگوییــم، چــه بســا 
نتــوان از آن بــه يــك جریــان یــا گفتمــان تعبیــر 
کــرد و شــايد عبــارت »جبهــه« يــا طیــف بــرای 
ــک  ــه ی ــان ب ــن جري ــد. اي ــب‌تر باش ــا مناس آنه
طیــف فکــری و رفتــاری مانندتــر اســت تــا یک 
گفتمــان تعریف‌شــده و منســجم و یــک جریــان 

ــات. ــص و باثب شــفاف و زلال و خال

ــفه‌  ــل فلس ــفه و تقاب ــوزه‌ فلس || در ح
ــا  ــز آی ــرب نی ــفه‌ غ ــامی و فلس اس
و  طبقه‌بنــدی  الگــوی  از  می‌تــوان 
ــت؟ ــخن گف ــه‌گانه‌انگار س ــل س تحلی

ــز  ــا ني ــام در اينج ــوح تم ــه وض ــاً و ب ــه قطع بل
ــرا در  ــرد؛ زی ــه کار ب ــو را ب ــن الگ ــوان ای ــی ت م
فلســفه نيــز جریــان حکمــی و معرفتــی و علمی 
سنتی‌اندیشــی وجــود دارد كــه بــر ميــراث 
ــد  ــب دارد و نمی‌خواه ــينيان تصل ــی پيش معرفت
ــی ـ  ــائی و صدرای ــراقی، مش ــر اش ــب تفک از قال
ــامی  ــده‌ اس ــش شناخته‌ش ــب کمابی ــه مکت س
ــر  ــرز تفک ــه ط ــن س ــن ای ــا بی ــود ي ــارج ش ـ خ
ــا  ــت و ی ــتد اس ــد و دادوس ــد ش ــفی در آم فلس
بيشــتر تحــت تأثیــر یکــی از ایــن ســه گرایــش 

قــرار دارد.
ــر و در  ــرن اخی ــم ق ــی نی ــل ط ــرف مقاب در ط
ــفی  ــای فلس ــگاهی جریان‌ه ــای دانش محیط‌ه
ــه  ــه مثاب ــد. عــده‌ای ب ــی می‌کن ــی خودنمای غرب
دامنــه‌ مکتب‌هــای فلســفی غربــی حیــات 
ــده‌ای از اصحــاب  ــوان ع ــی ت ــد. م ــدا کرده‌ان پی
فلســفه و حكمــت را در دانشــگاه‌ها ســراغ گرفت 
کــه دقیقــاً دامنــه و ادامــه‌ جریان‌هــای فلســفی 
و  می‌شــوند  قلمــداد  جهانــی  شناخته‌شــده‌ 
ــور  ــد عب ــرأت و قص ــان ج ــد سنتی‌اندیش همانن
ــده‌  ــای تعریف‌ش ــا و چارچوب‌ه ــط قرمزه از خ

ــع  ــد و بالتب ــی را ندارن ــای فلســفی غرب مکتب‌ه
ــرای  ــزی ب ــنتی چي ــان س ــه جري ــه ك همان‌گون
ــزی  ــود چي ــز از خ ــده ني ــن ع ــدارد، اي ــن ن گفت

ــد. ــن ندارن ــراي گفت ب
ــارحیت  ــان، ش ــنتی انديش ــری س ــأن حداكث ش
ــینیان  ــی پیش ــب حکم ــن و مکات ــت که حکم
ــار و  ــر آث ــیه و شــرح ب ــه و حاش اســت و از تعلیق
ــته‌اند.  ــش نگذاش ــی فراپی ــینیان گام آرای پیش
جریــان متجــدد فلســفی نيــز چیــزی جــز 
کــودک دبســتانی جریــان فلســفی غرب نیســت.

ــی و  ــنتی‌اندیش ایران ــی س ــان حکم ــر جری اگ
ــه‌کاری  ــالخوردگان محافظ ــان س ــامی چون اس
و  دلگــرم  سنت‌پرســتی  بــه  کــه  هســتند 
ســرگرمند؛ جریان‌هــای نوگــرای فلســفی و 
عناصــری کــه تحــت تأثیــر و ذیــل دامنــه‌ طیف 
ــرار  ــرب ق ــر غ ــر و متأخ ــفی معاص ــر فلس تفک
ــازی  ــه ب ــه ب ــد ک ــون طفلانی‌ان ــد، همچ دارن
ــرم  ــان، دلگ ــای فرنگی ــاخته‌ها و بافته‌ه ــا س ب
و ســرگرمند؛ اینــان بــا فلســفه‌های غربــی 
ــا  ــد؛ رفتاره ــورد می‌کنن ــه برخ ــاً کودکان كام
ــار  ــار و رفت ــه گفت ــا ب ــای فلســفی اینه و گفتاره
ــا  ــت ت ــر اس ــی مانندت ــم کودک ــودکان در عال ک
ــرا هیــچ نشــانه‌ای از بلــوغ  ــغ؛ زی انســان‌های بال

ــورد. ــم نمی‌خ ــه چش ــا ب ــان آنه در بی
 درســت مثــل کودکانــی کــه از بزرگترهــا تقلید و 
ــد  ــد و حتــی ســعی می‌کنن ــرداری می‌کنن گرته‌ب
ــرد واژگان و حــرکات و  در لحــن ســخنان و کارب
ســکنات جسمانی‌شــان از پــدر و مــادر و بــرادر و 
خواهــر بزرگ‌ترشــان تقلیــد کننــد، اینهــا نيــز در 
قلمــرو فلســفه کودکانــی هســتند که فیلســوفان 
ــت  ــا حرک ــد و پابه‌پ ــان را گرفته‌ان ــی دستش غرب
می‌کننــد و بــه هرســو و هرجــا کــه می‌خواهنــد 
می‌کشــند و کامــاً مطیــع و دنبالــه‌رو هســتند.

اجــازه  بــه خودشــان  بــه همیــن جهــت 
ــه  ــل و خدش ــگ و تأم ــن درن ــد کمتری نمی‌دهن
ــی سســت  ــال آرای گاه حت ــری در قب ــا و اگ و ام
و ســخیف غربیــان ارائــه کننــد. گاهــی مطالــب 
ــان و  ــه‌ زب ــه را لقلق بسیاربســیار سســت و بی‌مای
ــدی و نشــخوار و تکــرار  ــه شــکل تقلی ــاً ب کام

می‌کننــد.
ــز ســنتی انديشــان  ــن و ني ــن شــیوه‌ متجددی ای
اصــولًا  معرفــت  و  حکمــت  حــوزه‌  در 
ــی  ــت ذات ــری و خصل ــر جوه ــاف عنص برخ
فلسفی‌اندیشــی  اســت.  فلسفی‌اندیشــی 
یعنــی آزاداندیشــی مبتنــی بــر مبنــا و متکــی بــر 
منطــق؛ یعنــی رهایــی از هــر قیــد و بنــد مزاحــم 
ــدی، والا ســر از  ــه هــر قیدوبن ــه ن حقیقــت؛ البت
ــی‌آورد و  ــی درم ــات و نوزدگ ــدم ثب ــی و ع یله‌گ
»هردم‌اندیشــی« و تذبــذب، حُســن نیســت.

بســا حقیقــت هرچــه کهن‌تــر باشــد، ارزشــمندتر 
باشــد، چــون طــی قــرون چکــش خــورده، 
ــوان  ــده و ت ــوده ش ــفاف و آزم ــده و ش صیقل‌دي
و قــدرت خــود را در قبــال آرای دیگــران و 
نظریه‌هــای رقیــب و معــارض خــود بــه رخ 

ــت. ــرده اس ــات ک ــیده و اثب کش
البتــه نمی‌خواهــم بگویــم نبایــد بــه آرا و 
ــراد  ــرد؛ م ــا ک ــران اعتن ــو دیگ ــای ن یافته‌ه
ــد  ــم نباي ــه ه ــه این‌گون ــت ک ــن اس ــن اي م
ــور  ــدود و ثغ ــم از ح ــرأت نکنی ــه ج ــد ك باش
ــده و  ــا قاع ــتگان ی ــط گذش ــده توس تعیین‌ش
ــور  ــان عب ــوی فرنگی ــده از س ــه ش ــرو ارائ قلم
کنیــم. ایــن طــرز مواجهــه بــا حکمــت خــاف 
ــی  ــر فلسفی‌اندیش ــا جوه ــی ب ــت و مناف حکم

قلمــداد می‌شــود.

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com


صفحه 6 | شماره 1 |  28 شهریـور 94  MEHR NEWSAGENCY

||اندکــی نیــز از کاربــرد »الگــوی 
تحلیــل ســه‌گانه‌ها«  و  طبقه‌بنــدی 

در قلمــرو فرهنــگ بفرماییــد.
بــرای تحلیــل در قلمــرو فرهنــگ و ســبک 
ــه کار  ــد ب ــو می‌توان ــن الگ ــز همی ــی ني زندگ
بــرود. زیــرا در عرصــه‌ فرهنــگ و ســبک 
زندگــی نيــز ایــن ســه جریــان وجــود دارد. 
ــده  ــگ بازمان ــا، فرهن ــن م ــگ که ــن فرهن ولک
ــی و  ــب راق ــو غال ــه نح ــته ب ــل‌های گذش از نس
متعالــی اســت؛ بنابرايــن در اينجــا بیــش از آنکــه 
ــه  ــد ب ــیم بای ــوآوری بیاندیش ــه ن ــد ب ــاز باش ني
ــام  ــان اهتم ــته‌های فرهنگیم ــر داش ــظ ب تحف
کنیــم؛ بــه ايــن دليــل كــه اينجا مســئله، مســئله 
ــات  ــودن و ثب ــت دیرپا‌ب ــت و در هوی ــت اس هوی

ــت. ــن اس حُس
اصــولًا هویــت یک عنصــر پایــدار اســت، هویت، 
تشــخص اســت، بنابرایــن متطــور نیســت، اگــر 
ــر  ــه ســهولت تغیی ــزی زود متطــور شــود و ب چی
ــت و  ــزء هوی ــه ج ــت ک ــن اس ــانه‌ ای ــد نش کن
ــوزه‌  ــه در ح ــدر ک ــذا آن‌ق ــده؛ له ــگ نش فرهن
دین‌پژوهــی، حکمــت، و معرفــت نیــاز بــه 
ــگ  ــرو فرهن ــتیم، در قلم ــد هس ــول و تولی تح
ــم؛  ــوآوری نداری ــه ن و ســبک زندگــی حاجــت ب
بلکــه بیــش از هرچیــز نیازمنــد ارتقــا و اصــاح 

ــتیم. هس
ــتی‌ها  ــف و کاس ــاط ضع ــان نق ــا در فرهنگم م
و کژی‌هایــی کــه مانــع پیشــرفت جامعــه و 
ــت،  ــی اس ــولات اجتماع ــم و تح ــرفت عل پیش
كــم نداريــم و بایــد بــه ســرعت آنهــا را اصــاح 
کنیــم تــا فرهنگمــان ارتقــا یابــد؛ ســبک زندگی 
اســامی ایرانــی رایــج در میــان نســل‌های 
گذشــته‌ مــا بســی راقی‌تــر و متعالی‌تــر از 
ــاً  ــه نوع ــدی اســت ک ــادات جدی ــلوب‌ها و ع اس
ــرف رواج  ــده و در ش ــا وارد ش ــوی مرزه از آن س

ــت. اس
ــا  ــه ب ــك تصــور واهــی اســت ک ــن تصــور ي ای
پذیرفتــن فرهنــگ غربــی و فرهنــگ فرنــگ راه 
ــب  ــود. تصل ــا گشــوده می‌ش ــه روی م نجــات ب
بــر فرهنــگ گذشــته حتــی بــه نحــو متصلبانــه 
ــدد و  ــگ تج ــرش فرهن ــر پذی ــه ب و متجمدان
فرهنــگ مــدرن غربــی ترجیــح دارد؛ زيــرا مــا در 
اينجــا هویــت خــود را از دســت می‌دهیــم؛ خــودِ 

ــواع خــود  ــم و دچــار ان خــود را از دســت می‌دهی
ــت  ــتی و هوی ــويم و هس ــی ش ــگاری م دیگران
خــود را از دســت می‌دهیــم و در نهايــت چیــزی 

ــد. ــی نمی‌مان ــا باق از م
ــا  ــته درج ــگ گذش ــر فرهن ــب ب ــر در تصل اگ
می‌زنیــم، بــه هرحــال هســتیم کــه درجــا 
ــگ  ــگ فرن ــرش فرهن ــا پذی ــا ب ــم؛ ام می‌زنی
نابــود خواهیــم شــد و دیگــر مــا »مــا« نخواهیــم 
بــود، یعنــی همــه‌ هســتی و هویتمــان را خواهیم 

ــت. باخ
اگــر امــر دایــر بــر تحفــظ بــر فرهنــگ بازمانــده 
از ســلف یــا پذیــرش فرهنــگ تجــدد باشــد، من 
تأکیــد مــی كنــم کــه تصلــب بــر فرهنگ ســلف 
ــش ـ  ــتی‌ها و کژی‌های ــه‌ کاس ــا هم ــد ب ـ هرچن
ــز کســی  ــن حــال هرگ ــا در عي ــی اســت؛ ام اول
را تشــویق نمی‌کنیــم و پیشــنهاد نمی‌کنــم کــه 
بــر فرهنــگ گذشــته بــا همــه‌ عناصــر ـ هرچنــد 

منفــی و نامطلــوب ـ آن متصلــب بمانــد.
فرهنــگ مــا نیــاز بــه نوســازی دارد؛ در فرهنــگ 
ــاح  ــری و اص ــد احیاگ ــدت نیازمن ــی به‌ش فعل
و  »ابرارزش‌هــا«  بایــد  ســویی  از  هســتیم. 
فرهنــگ  در  کــه  را  برینــی  »ارزش‌هــا«ی 
گذشــته مــا وجــود داشــته، احیــا کنیــم و از 
دیگرســو فرهنگمــان را به‌ســرعت پیرایــش 
کنیــم؛ یعنــی احیــاء و اصــاح را بــا هــم انجــام 
ــاء  ــن را احی ــی و بری ــای متعال ــم؛ ارزش‌ه دهی
و  پيرايــش  را  ناپســند  ارزش‌انگاشــته‌های  و 
اصــاح کنیــم؛ بــه ايــن ترتيــب مــی تــوان بــه 
فرهنــگ نــو دســت يافــت و ایــن فراينــد همــان 

»مهندســی فرهنــگ« اســت.
اگــر فرهنــگ را مهندســی كنيــم، براســاس 
ــم  ــی کــه ســاخته‌ایم مــی تواني فرهنــگ مطلوب
ــی«  ــی فرهنگ ــان را »مهندس ــئون م ــر ش ديگ
کنیــم. پــس در حــوزه‌ فرهنــگ و ســبک زندگی 
ــه كار  ــوان ب ــه‌گانه‌انگاری را می‌ت ــن س ــز ای نی

ــرد. ب

در  د  مجــدِّ رویکــرد  چشــم‌انداز   ||
فرهنــگ را چگونــه ارزيابــي ميك‌نيــد؟

ــه جــای نوســازی  ــه ب جــاي تأســف اســت ك
ــی  ــث فرهنگ ــای مباح ــودی، احی ــگ خ فرهن
ــاری،  ــج و ج ــی رای ــد فرهنگ ــاح مفاس و اص

بــه ســمت پذیــرش فرهنــگ غربــی و بیگانــه 
شــتاب برداشــته و پیــش می‌رویــم؛ بــرای 
يــك جامعــه‌ زنــده چیــزی خطرناک‌تــر از 
ــرش  ــگ و پذی ــت‌دادن فرهن ــف و از دس توق
بزرگ‌تریــن  نیســت.  بیگانــه  فرهنــگ 
ــژه  ــه‌ بشــریت، به‌وي ــروز هم ــه ام ــدی ک تهدی
مســلمانان و بالاخــص مــا ايرانيــان را در 
ــبک  ــل س ــرار داده تحمی ــد ق ــرض تهدی مع
زندگــی غربــی و وارداتــی بــر حیــات و هســتی 

ــت. ــن ماس ــت و میه ــت مل و زیس
و  مقولــه‌ای  هیــچ  می‌کنــم  تصــور  مــن 
ــگ و  ــر فرهن ــر تغیی ــش از ام ــری بی ــچ ام هی
ــان  ــام غربی ــورد اهتم ــی م ــبک زندگ ــر س تغیی
ــه‌  ــن هم ــر م ــه نظ ــت. ب ــا نیس و آمریکایی‌ه
دروغ‌هــا و اتهامــات خودســاخته غربــی هــا، 
ــه و  ــش و بهان ــم، پوش ــب ات ــد بم ــه تولي ازجمل
آدرس غلــط‌ دادن اســت تا مــا را از مســئله‌ اصلی 
ــاختن  ــد س ــران قص ــد ای ــد. می‌دانن ــل كنن غاف
ســاح هســته‌ای نــدارد و اصــولًا براســاس 
ــروش و  ــد و ف ــا ســاخت و داشــت و خری ــه م فق
ــرب و  ــارف و مخ ــاح‌های غیرمتع ــت س کاربس
ــت؛  ــر اس ــاً از کبائ ــرام و قطع ــی ح ــتار جمع کش
امــا بــر ایــن مقولــه اصــرار می‌کننــد؛ زيــرا مــی 
ــوت  ــه‌ ق ــی و نقط ــم حقیق ــب ات ــه بم ــد ك دانن
اصلــی مــا فرهنــگ ماســت و ســعی مــی كننــد 

ــد. ــل کنن ــا را از آن غاف م
ــه کار  ــا بمــب هســته‌ای ب ــه م ــز علی ــا هرگ آنه
نخواهنــد بــرد چــون قــادر نیســتند؛ هرگــز حمله‌ 
ــی  ــن خطای ــر چنی ــرد و اگ ــد ک ــی نخواهن نظام
ــم  ــرا ه ــد؛ زي ــان را کنده‌ان ــور خودش ــد گ بکنن
ــی به‌شــدت  ــاس جهان ــم در مقي ــه و ه در منطق
آســیب‌پذیرند. آنهــا در جبهــه‌ فرهنــگ بــا مــا در 
جنــگ هســتند و امــروز جنــگ اصلــی مــا جنگ 

ــرم اســت. ن
ــگ  ــه‌ها، جن ــگ اندیش ــی جن ــرم یعن ــگ ن جن
فرهنگ‌هــا، جنــگ ســبک زندگــی، جنــگ 
ایده‌هــا و آرزوهــا. در حقیقــت آنهــا قصــد دارنــد 
ــی را  ــه‌ اصل ــی، جبه ــه‌ فرع ــردن جبه ــا بازك ب
مخفــی نگاه‌دارنــد تــا مــا از جبهــه‌ اصلــی غافــل 

ــويم. ش
راجــع بــه فرهنــگ بحث‌هــای بســیاری قابــل 
طــرح اســت کــه مســتقلًا و ســر صبــر بایــد به 

بررســی آنهــا پرداخــت؛ در بــاب فرهنــگ قبــل 
ــدِ نظریه‌پــردازی و تأســیس  از هرچیــز حاجتمن
ــی دینــی و  »فلســفه‌ فرهنــگ« براســاس مبان
حکمــت اســامی هســتیم؛ ســپس بــر مبنــای 
فرهنــگ«  »بازمهندســی  نیازمنــد  بــه  آن 
ــه »مهندســی شــئون  ــگاه بایــد ب خویشــیم؛ آن
فرهنــگ  براســاس  جامعــه«  مناســبات  و 

ــم. ــامی بپردازی اس
ــات و  ــاس مطالع ــده براس ــی بن ــف اله ــه لط ب
تأمــات گســترده‌ای نســبت به تأســیس فلســفه‌ 
فرهنــگ کــه اساســی‌ترین مرحلــه‌ ایــن اقدامات 
ــه‌ام و حاصــل تأمــات و دروســی  اســت پرداخت
کــه براســاس آن القــا کــرده‌ام، در شــرف تدویــن 
بــرای ارائــه اســت، ان‌شــاءالله؛ بــه توفیــق الهــی 
درصــدد اقــدام راجــع بــه دو مرحله‌ دیگر هســتم، 

دعــا بفرماییــد توفیــق رفیــق گــردد.

ــه  ||چــه شــواهدی باعــث می‌شــود ک
ــر  ــرای تغیی ــرب ب ــه‌ غ ــما از برنام ش
ــه  ــر ب ــا تعبی ــت م ــی مل ــبک زندگ س

ــد؟ ــی کنی ــگ فرهنگ جن
ــد،  ــی زني ــدم م ــزرگ ق ــهرهای ب ــی در ش وقت
ــتر از  ــی بيش ــادی اجتماع ــع ع ــه در مجام آنچ
همــه بــه چشــم مــی خــورد نمادهــای فرهنــگ 
ــرز  ــیدن؛ از ط ــرز لباس‌پوش ــت. از ط ــی اس غرب
حــرکات بعضــی زنــان و جوانــان؛ حتــی از لحــن 
ســخن‌گفتن و بــه کاربســتن واژگانــی کــه 
آرام‌آرام از زبــان انگلیســی وارد زبــان مــا شــده و 
بــر دســتور زبــان مــا غالــب می‌شــود. تأثــر زبــان 
فارســی از بــه کاربــردن واژگان و کلمــات بيگانــه 
فراتــر رفتــه و در حــال ســرايت بــه کاربــرد افعال 

و تکمیــل جمــات و حتــی خــط اســت.
در مقطعــی کلمــات و نام‌هــا فرنگــی بــود؛ 
امــروز نوشــته‌ها و شــکل‌ها هــم فرنگــی 
ــن  ــروف لاتی ــا ح ــی را ب ــه‌ فارس ــود؛ کلم می‌ش
روی تابلــو مغازه‌هــا مشــاهده می‌کنیــد. بــه 
ــن  ــور در اي ــان ام ــل متولی ــا عكس‌العم ــر م نظ
ــا  ــوع رفتاره ــن ن ــت ای ــف اس ــوص ضعي خص
ــن مســائل نشــان  در حــال گســترش اســت. اي
می‌دهــد کــه مــا دچــار تجــدد فرهنگــی 
هســتیم و فرهنــگ تجــدد بــه ســراغ مــا آمــده 
اســت. فرهنــگ تجــدد بــه هــر حــال فرهنــگ 
بیگانــه، عاریتــی و وارداتــی اســت و در نهايــت ما 

ــد. ــی كن ــازی م ــی مج ــک زندگ ــار ی را دچ
مــا مســلمان‌ها، به‌خصــوص در خاورمیانــه 
ــاز«  ــیطره‌ مج ــده‌ »س ــه پدی ــا ب ــدت مبت به‌ش
ــی  ــاخصه‌ اصل ــه ش ــاز ك ــيطره‌ مج ــتیم. س هس
ــا و خصوصــاً دوره‌ پســامدرن اســت، در  ــد م عه
ــات و هســتی بشــر  ــر حی حــال تحميل‌شــدن ب
معاصراســت. همــه چیــز دارد مجــازی مي‌شــود؛ 
مــنِ مــا و هویــت مــا دارد مجــازی مــی شــود؛ 
ــان  ــم و چون ــر می‌انگاري ــش را دیگ ــنِ خوی م
ــه را در  ــن نظری ــم )ای ــت می‌کني ــران زیس دیگ
کتــاب معنــا منهــای معنــا تبییــن کــرده‌ام(. ایــن 
پدیــده مهم‌تریــن خطــری اســت کــه امــروز مــا 
ــه‌ علمــی  ــا آن مقابل ــد ب ــد و بای ــد می‌کن را تهدی

ــرد. ــدی ک ج

ــاد  ــد زی ــد تأکی ــر می‌رس ــه نظ  || ب
نتوانســته  گذشــته  میــراث  روی 
ــد و  ــا باش ــرای م ــبی ب ــت مناس رهیاف
ــی  ــته‌ايم به‌خوب ــان نتوانس از ذخایرم
اســتفاه كنيــم؛ بنابرايــن ضــرورت 
جریــان  یــا  مجــدد«  »گفتمــان 

ـــو گـفتــگـ
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ــا  ــز در همین‌ج ــی« ني ــی دین »نواندیش
می‌شــود. مشــخص 

در اينجــا لازم اســت متذكــر شــوم كــه نوگرایــی 
ــی را  ــن نوگرای ــد. م ــرق می‌کن ــی ف ــا نواندیش ب
معــادل اصالــت تجــدد می‌دانــم؛ یعنــی نوبــودن 
ــد  ــت باش ــد حقیق ــال می‌خواه ــت، ح ــل اس اص
يــا نباشــد؛ می‌خواهــد متعالــی باشــد یــا متدانــی. 
مــا لزومــاً بــر نوگرایــی اصــرار نداریــم. نوگرایــی 
بــه هــر قیمتــی مطلــوب نیســت؛ امــا نواندیشــی 
ــر تفکــر و  ــه ايــن معناســت كــه مــا مبتنــی ب ب

تعقــل زندگــی خــود را نــو كنيــم.
نکتــه‌ دوم اینکــه تجــدد لزومــاً بــه معنــای 
از  فــارغ  نیســت.  بی‌پیشــینگی  و  نوبــودن 
بعضــی نظریه‌هــا کــه تفکــر و معرفــت و 
حیــات را ادواری می‌داننــد و تصــور می‌کننــد 
ــوی و خودبرگشــتی  ــه صــورت حلق ــز ب همه‌چی
تجدیــد می‌شــود و بــه خــود بازمی‌گــردد و 
بــه گونــه‌ای از ادواری‌بــودن تاریــخ و فرهنــگ و 
ــل هســتند، در خــارج و در واقــع  ــم قائ حتــی عل
جامعــه و عالــم معرفــت ايــن مطلــب بــه صورت 
نســبی اتفــاق افتــاده؛ بــرای مثــال آنچــه را كــه 
ــو  ــوان فلســفه‌های ن ــه عن در عرصــه‌ فلســفه ب
مشــاهده می‌کنیــم هرگــز حیــث ارتقایــی و 

پیش‌رونــده نــدارد.
صريحــاً بایــد بگوییــم عمــده‌ فلســفه‌های غربی 
و تفکــر فلســفی غــرب بــه دوران ماقبــل ســنت 
بازگشــته اســت؛ یعنــی بــه ماقبــل فلســفه و بــه 
ــایه‌  ــی س ــفه‌های غرب ــطه. در فلس ــد سفس عه
ــاهده  ــکاکیت را مش ــبی‌گرایی و ش ــنگین نس س
می‌کنیــم کــه خصوصیــت ماقبل فلســفه اســت؛ 
ــکاکیت و  ــا ش ــا ب ــد ت ــد آم ــفه پدی ــولًا فلس اص
نســبیت مواجــه شــود و امــروز فلســفه‌ها دوبــاره 
بــه شــکاکیت و نســبیت برگشــته‌اند؛ ايــن 
ــدد  ــی و تج ــه نوگرای ــد ك ــان می‌ده ــه نش نكت
کنونــی لزومــاً و همــواره بــه معنــای نوآورانگــی 

ــت. ــی نیس ــده و ارتقای پیش‌رون
ــه  ــوان همين‌گون ــز می‌ت ــگ ني ــوزه‌ فرهن در ح
تحليــل كــرد؛ نمــی تــوان گفــت كــه فرهنــگ 
ــته  ــگ گذش ــه فرهن ــرب، نســبت ب ــی غ کنون
ــزل و  ــی تن ــا نوع ــه بس ــت و چ ــی اس آن راق
ــرب  ــز در غ ــی ني ــاط فرهنگ ــوط و انحط هب
اتفــاق افتــاده باشــد. اگــر ایــن غربی‌هــا 
ــی  ــی هســتند کــه جنگ‌هــای صلیب همان‌های
ــه‌  ــی از منطق ــش عظیم ــد و بخ را راه انداختن
مســکونی کــره خاکــی را بــه مــدت ۲۰۰ 
ــا و  ــد و خونریزی‌ه ــگ کردن ــر جن ــال درگی س
ــم  ــروز ه ــد، ام ــا کردن ــفاکی‌ها و جنایت‌ه س

همــان کار را دارنــد تکــرار می‌کننــد.
شــكل  بــه  اخیــر  دهــه‌  دو  طــی  آنچــه 
جنگ‌افــروزی، آدم‌کشــی، قتــل و غــارت و 
ــط  ــل توس ــرمایه‌های مل ــا و س ــودن ثروت‌ه رب
غــرب صــورت گرفتــه، خیلــی وســیع‌تر از 
چیــزی اســت کــه در دوره‌هــای ماقبــل تمــدن 

کنونــی اتفــاق می‌افتــاد.
بنابرايــن نبايــد تصــور كــرد کــه جریــان متجــدد 
در دنیــای اســام و يــا جهــان غیرغربــی و 
حتــی در مغرب‌زمیــن دغدغــه‌ پیشــرفت و 
خــود  نوبودگــی  البتــه  دارد؛  پیش‌روندگــی 
ــاد  ــوع اعتق ــک ن ــز ی ــت دارد و در اينجــا ني اصال
و التــزام بــه اصالــت تجــدد بــه چشــم می‌خــورد، 
منتهــا در تجــددی کــه بــه حســاب تقــدم باشــد، 
ــدن  ــل تم ــای ماقب ــته‌های دور و دوره‌ه در گذش
هــم احیانــاً در بیــن انســان‌ها رایــج بــوده. مثــاً 
ــرب  ــدرن غ ــه‌ م ــروز در جامع ــه ام ــدر ک آن‌ق

ــخ  ــت در تاری ــوم نیس ــت معل ــج اس ــه رای خراف
ــوده اســت. لهــذا ایــن را  گذشــته غــرب رایــج ب

ــیم. ــته باش ــه داش ــورد توج ــد م ــم بای ه

ــال  ــه دنب || پــس »گفتمــان مجــدد« ب
ــت؟ چیس

گفتمــان مجدد مبانــی نظــری گوناگونــی دارد که 
ــم و آن  ــا اشــاره می‌کن ــه یکــی از آنه در اينجــا ب
مبنــای انسان‌شــناختی آن اســت. اصــولًا انســان 
ــودی در  ــی و موج ــای اله ــده‌ای از آفريده‌ه آفري
ــی  ــرورت اســت. گرچــه براســاس مبان حــال صی
ــده‌های  ــده در س ــه پذیرفته‌ش ــفیِ فی‌الجمل فلس
ــت  ــه‌ حرک ــی نظری ــران؛ یعن ــام و ای ــرِ اس اخی
جوهــری بایــد گفــت همــه چیــز در حال تجــدد و 
نوشــدگی اســت؛ ولــی اصــولًا بشــر چنین اســت. 
ــال شــدن اســت.  ــواره در ح ــودی هم بشــر موج
بشــر هیچ‌گاه »شــد« نیســت؛ بلكه »بشرشــدن« 

اســت.
بشــر همــواره در حــال پویــش اســت. موجــودی 
ــی و نقطــه‌  ــده. خــط نهای ــده و جوین اســت پوین
آینــده  پویــش و جویــش  ایــن  فرجامیــن 
ــن  ــر در ای ــی بش ــت؛ یعن ــته اس ــت، گذش نیس
ــود  ــه خ ــال بازگشــت ب ــش در ح ــش و جوی پوی
و در جســتجوی یافتــن و بــه فعلیت‌رســاندن 
کمــالات تعبیــه شــده در فطــرت خویــش اســت.

ــا  ــه و اعتن ــی توج ــا نوع ــی ب ــا نوبودگ در اینج
ــن  ــا در عی ــود و م ــع می‌ش ــته جم ــه گذش ب
اينکــه در حــال پویــش و جویــای راه‌هــای نــو 
هســتيم و همــواره بــه دنبــال تطــور و تحوليم؛ 
ــت و  ــوده اس ــم ب ــه می‌جویی ــه را ک ــا آنچ ام
هســت و همــان را می‌خواهیــم بیابیــم و 
ــع  ــولًا طب ــانیم و اص ــور برس ــه ظه ــه منص ب
ــی  ــا گاه ــت؛ منته ــه اس ــر این‌گون و ذات بش
ــا صــوری و کاذب  ــدن‌ها و صیرورت‌ه ــن ش ای
اســت و چــون اســب عصــاری درجــا می‌زنیــم؛ 
ولــی فکــر می‌کنیــم در حــال حركــت هســتيم. 
ــا  ــی غربی‌ه ــزی را در زندگ ــن چي ــن چني م
مشــاهده می‌کنــم و احساســم ایــن اســت کــه 
ــب  ــت اس ــان حکای ــی هم ــر غرب ــت بش حکای

ــت. ــاری اس عص
ــی  ــی حقیق ــی و پویندگ ــن جویندگ ــز اي گاه ني

ــود و در  ــو می‌ش ــر دم ن ــی انســان ه اســت؛ یعن
انســانیت گامــی فراپیــش می‌نهــد. در گفتمــان 
ــن  ــه همي ــتیم و ب ــن هس ــی ای ــا در پ ــدد م مج
جهــت مــی گوييــم هــم بــه گذشــته و ثــروت و 
ســرمایه بازمانــده از ســلف اعتنــا داریــم، و هم بنا 
ــد  ــال آنچــه دیگــران فهمیده‌ان ــه در قب ــم ن داری
خــود را ببازیــم و نــه نســبت بــه دســت‌آوردهای 

ــیم. ــا باش ــل بی‌اعتن مل
مبانــی  بایــد روی  و  البتــه  اینجاســت کــه 
ــت  ــاخص‌های حقیق ــا و ش ــی و معیاره حق‌بودگ
بادقــت بســیار بحــث کــرد تــا بــه اتــکای آنهــا در 
معرکــه ادعاهــا و محشــر مدعاهــا، بــه تشــخیص 
حقیقــت از حقیقت‌نمــا و حــق از باطــل نائــل آییم؛ 
ولــی به‌صــورت كلــی مــی تــوان تأکیــد کــرد نبايد 
ــوب  ــت و مطل ــر را علی‌الاطــاق مثب تطــور و تغی
بیانگاریــم، چنان‌کــه نبايــد ثبــات را بــه طــور کلــی 

مثبــت و ارزشــمند بپنداریــم.

||عــده‌ای کــه نــگاه منفــی بــه جهــان 
رویکــرد  معتقدنــد  دارنــد  تجــدد 
و  اســام  در  مطهــری  مرحــوم 
مقتضیــات زمــان نشــان می‌دهــد کــه 
ایشــان درکــی از عالــم جدیــد نــدارد، 
چــون ماهیتــاً عالــم جدیــد عالــم 
ــاس  ــظ اس ــا حف ــت و ب ــری اس دیگ
ــه  ــخ ب ــرح پاس ــا ط ــش ب آن و ترمیم
مســائل مســتحدثه قابــل حــل نیســت 
ــی  ــم را به‌کل ــن عال ــم ای ــا ناچاری و م
ــرای  ــار بگذاریــم و عالمــی دیگــر ب کن
خویــش بنــا کنیــم. نظــر شــما دربــاره‌ 
تطبیــق بــا مقتضیــات زمــان چیســت؟

ــد  ــری نمی‌خواهن ــوار شــهید مطه ــه بزرگ علام
بگوینــد زمانــه یعنــی فرهنــگ فرنــگ و زندگــی 
ــد  ــود را باي ــا خ ــد م ــس از آن بگوین ــدرن و پ م
ــی  ــگ غرب ــی فرهن ــان، یعن ــات زم ــا مقتضی ب
ــای  ــم. اولًا دنی ــق بدهی ــدرن تطبی ــای م و دنی
مــدرن و مدرنیتــه ربطــی بــه مــا نــدارد و عهــدی 
از ادوار تاریخــی و فرهنگــی اقلیــم دیگــری 
ــخ  ــا و تاري ــم م ــه اقلی ــی اســت و ب ــره‌ خاک از ک
ــه و  ــان و خاورمیان ــرق جه ــا در ش ــگ م و فرهن
ایــران ربطــی نــدارد، مگــر آنکــه زمانی فرابرســد 
ــا هســتی و هویــت خــود  کــه خــدای نکــرده م

را در مقابــل ایــن مهاجــم از گــرد ره رســیده 
به‌کلــی ببازیــم، یعنــی دیگــر مــا »مــا« نباشــیم، 
کــه متأســفانه برخــی دلــدادگان و خودباختــگان 

ــد! ــن می‌خواهن ــا را چنی ــگ، م فرن
ثانیــاً مقتضیــات زمانــه همــواره هســت؛ یعنــی 
در دوره‌ ماقبــل مشــروطه در ایــران، زمانــه 
ــس از مشــروطه  ــی داشــته، در دوره‌ پ اقتضائات
ــس از  ــت؛ دوره‌ پ ــته اس ــی داش ــم اقتضائات ه
ــدی  ــد جدی ــه عه ــز ک ــامی ني ــاب اس انق
ــودش را دارد. در دوره‌ای  ــات خ ــت اقتضائ اس
ــی  ــوده و ارتباطات کــه محیــط بشــری بســته ب
وجــود نداشــته یــا بســیار ضعیــف بــوده 
اقتضائاتــی وجــود داشــته و امــروزه کــه عالــم، 
عالــم ارتباطــات اســت و جهــان کوچــک شــده 
ــی  ــا و فرآیندهــای ارتباطات ــا و ترفنده و ابزاره
ــاز  ــات بشــر حاکــم شــده ب ــر حی ــده‌ای ب پیچی

ــی دارد. ــم اقتضائات ه
اقتضائــات زمانــه بــه معنــای بــه  لزومــاً 
جدیــد  دنیــای  یکپارچــه‌  رسمیت‌شــناختن 
ــیطره‌  ــر س ــلیم در براب ــدرن و تس ــی م و زندگ
ــن اســام در دوره‌  ارتباطــات مــدرن نیســت؛ دی
ــا دنیــای غربــی در تعــارض بــوده،  ســنت نیــز ب
ــارض و  ــدرن در تع ــا و دأب م ــا دنی ــم ب ــالا ه ح
تقابــل اســت؛ اصــولًا مــا شــرقیان تجربــه‌ دوره 
ســنت نداشــته‌ایم و نداریــم؛ مــا بــرای خودمــان 
ــن  ــا ای ــا ب ــم، ام ــان را داری ــی خودم ادوار تاریخ
همــه اســام بایــد خــود را بــا مقتضیــات زمــان 
در همــه‌ ادوار هــم تطبیــق مــی‌داد و تطبیــق نیــز 
ــای  ــال تحمیل‌ه ــدن در قب ــی تسلیم‌ش ــه معن ب

ــت. ــلی نیس ــری و نس عص
لــذا ملاحظــه می‌کنیــد کــه مســئله‌ الغــاء 
ملاحظــه‌  بــا  اســام  دنیــای  در  بردگــی 
واقعیت‌هــای عصــری اتفــاق افتــاده؛ یعنــی 
اســام یکبــاره نگفــت کــه بردگــی مطلقــاً ملغی 
ــن  ــه همی ــته و ب ــی داش ــه اقتضائات ــت. زمان اس
ــه اســام همــان  ــم ک جهــت ملاحظــه می‌کنی
ــب  ــای قال ــا ارتق ــد و ب ــت می‌کن ــب را دریاف قال
ــی  ــام تربیت ــک نظ ــه ی ــل ب ــته، آن‌را تبدی گذش

ــد. ــی كن م
ــر  ــه‌ پیامب ــی از صحاب ــردگان بزرگان ــان ب از می
ظهــور می‌کننــد و از میــان کنیــزان کســانی مادر 
ــردان الهــی و  ــادر م ــن)ع( می‌شــوند، م معصومی
ــداد  ــریت قلم ــه‌ بش ــران هم ــه راهب ــمانی ک آس
می‌شــوند. بــه ايــن ترتيــب اســام نظــام 
ــی  ــی و ارتقاي ــد كمال ــك رون ــرده‌داری را در ي ب

ــد. ــی ده ــت م ــر ماهي تغيي
ــن  ــد برتری ــی خواه ــه م ــی ك ــام هنگام اس
ــد  ــد، می‌گوی ــادی را ارزشــگذاری کن ــال عب اعم
ــرده  ــا صــد ب ــرده ی ــک ب ــل آن اســت کــه ی مث
یــا هــزار بــرده را آزاد کــرده باشــد و از شــیوه‌های 
زمانــه بــرای حــل ایــن معضــل بشــری اســتفاده 
می‌کنــد. بنابرايــن اســام ایــن خصلــت و 
خاصیــت را دارد کــه بــا ظــروف تاریخــی و 
ــود  ــق ش ــون منطب ــی گوناگ ــی اجتماع فرهنگ
ــی  ــرف تاريخ ــر آن ظ ــود را ب ــاً خ ــه نهایت و البت

ــد. ــی كن ــون م ــرده و آن‌را ديگرگ ــل ك تحمی
در دوره‌ جاهلیــت اصــاً در تصــور اعــراب 
نمی‌گنجیــد کــه زندگــی بــدون بــرده‌داری 
ممکــن باشــد و حتــی افــراد فقیــری که قــادر به 
اداره‌ زندگــی شــخصی خــود نيــز نبوده‌انــد یــک 
ــرای  ــرده ب ــام و ب ــتن غ ــته‌اند؛ داش ــام داش غ
ــرده‌داری  ــوده و ب ــد ب ــتن فرزن ــل داش ــا مث آنه
جــزء زندگــی و بــرده جــزء خانواده‌شــان قلمــداد 
ــرورت و  ــک ض ــه ی ــه مثاب ــولًا ب ــده و اص می‌ش

ـــو گـفتــگـ
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واقعیــت و عنصــری جدایی‌ناپذیــر از زندگــی 
ــه‌ای  ــن جامع ــت. در چنی ــده اس ــداد می‌ش قلم
چگونــه بایــد بــا بــرده‌داری برخــورد می‌شــد تــا 

ــود؟ ــل ش ــن معضــل ح ای
در غــرب با همه‌ شــعارهایی کــه داده‌انــد، چندین 
قــرن بعــد از جهــان اســام بــرده‌داری ملغی شــد 
و البتــه در برخــی مناطــق مغرب زمیــن همچنان 
بــرده‌داری بــه شــيوه‌ كهــن ادامــه دارد و در 
بعضــی از مناطــق نیــز صورت‌هــای جدیــدی از 
بــرده‌داری رایــج شــده اســت. امــروز و هنــوز هم 
ــن معضــل بشــری خــاص  ــای غــرب از ای دني
نشــده؛ امــا جهــان اســام از ایــن مســئله كامــاً 

بــری شــده‌ اســت.
ــرَق و  ــم فِ ــی بيني ــفانه م ــروز متأس ــه ام گرچ
افــرادی بــا رفتارهــای ضدانســانی و ضداســامی 
امــا بــا اســم اســام چهــره‌ اســام را مخــدوش 
می‌کننــد کــه البتــه ایــن فــرق و افــراد ســاخته 
ــداد  ــی قلم ــای غرب ــان قدرت‌ه ــه‌ هم و پرداخت
می‌شــوند و آنهايــی کــه اهــل فکــر و فرهنــگ 

ــد. ــا را درک می‌کنن ــن تفاوت‌ه ــتند ای هس
مطهــری  شــهید  بیــان  اینکــه  خلاصــه 
ــن  ــه دی ــت ک ــه اس ــن نكت ــه ای ــوف ب معط
اســام دیــن خاتــم اســت و از آنجــا كــه 

ــات بشــر و در همــه‌  بناســت در تمــام ادوار حی
اقالیــم، حیــات انســان را مدیریــت کنــد، بایــد 
ــا همــه‌ شــرایط و  ــاق ب ــت انطب ــدرت و قابلی ق
ظــروف را داشــته باشــد و ایــن مفهــوم انطبــاق 

ــت. ــات اس ــا مقتضی ب
ــق‌دادن  ــای تطبی ــه معن ــات ب ــا مقتضی ــاق ب انطب
تصنعــی اســام بــر مدرنیتــه یــا مقتضيــات 
پســامدرن نیســت و حتــی تطبیــق و انطباق‌پذیری 
ایــن دیــن در عهــد ســنت و دوره‌هــای بســیار دور 
هــم جزئــی از همیــن قــدرت انطباق‌پذیــری 

اســام قلمــداد می‌شــود.

ــه‌گانه‌انگار  ــل س ــوی تحلی ــما الگ || ش
را بــه نحــو انتزاعــی و ملهــم از مباحثی 
ــطو  ــی ارس ــه‌گانه‌های اخلاق ــل س مث
در طبقه‌بنــدی حالت‌هــای اخلاقــی 
ــدال«  ــد اعت ــط« و »ح ــراط«، »تفری »اف
ــن  ــا ای ــد، ی ــه کرده‌ای ــان آنهــا، ارائ می
ــی و  ــت تاریخ ــر واقعی ــی ب ــو مبتن الگ
عینــی عصــر ماســت؟ یعنــی آیــا ایــن 

ــا  ــات اســت و م ــده از واقعی الگــو برآم
ــکان  ــان و م ــرایط زم ــه ش ــی ب وقت
می‌نگریــم، بــه ایــن الگــو بــرای 
گونه‌شناســی و تحلیــل می‌رســیم؟

بخــش اول ایــن ســؤال حاکــی از آن اســت کــه 
برداشــتی خطــا از گفتمــان مجــدد نواندیــش در 
ــد  ــت. نبای ــه اس ــی نهفت ــن جناب‌عال ــس ذه پ
ــان  ــدد، گفتم ــان مج ــه گفتم ــود ک ــور ش تص
ــی از  ــه بخش ــا ك ــن معن ــه اي ــت؛ ب ــدال اس اعت
ســنت و بخشــی از تجــدد را اخــذ كــرده و يــك 

ــز التقاطــی ســاخته باشــد. چي
گفتمــان مجــدد یک خــط میانی مســتقل اســت 
و اگرچــه در جاهايــی مصــداق ميانــه اســت، ولی 
شــاید تعبیــر میانــه نيــز در اينجــا تعبیــر فراگیری 
ــان  ــه گفتم ــت ك ــه نيس ــی اين‌گون ــد؛ یعن نباش
مجــدد بگويــد دچــار هيچ‌يــك از تندروی‌هــا در 
دفــع دســتاوردهای فکــری و علمــی بشــر و نيــز 
افــراط‌ هــا در تحفــظ بــر یافته‌هــای گذشــتگان 
نيســت و مرتکــب هیچی‌ــک از دو آســیب 
نمی‌شــود؛ اگــر نــام ایــن را میانــه‌روی بگذاریــم 

ــدارد. ایــرادی ن
ــن مــدل تحلیــل، یــک مکتــب  ــع ای ــا در واق ام
ــل  ــر و فع ــل فک ــوی تحلی ــر و الگ ــدل تفک و م

ــری و  ــی فک ــوی گونه‌شناس ــک الگ ــت؛ ی اس
ــئله  ــن مس ــت و ای ــع اس ــراد و جوام ــاری اف رفت
ناشــی از واقعیت‌هــای حیــات اســت؛ یعنــی 
ــن الگــو را  ــا اي ــزاع دارد. م ــه نحــوی منشــأ انت ب
ــاری  ــری و رفت ــی، فک ــای اجتماع از واقعیت‌ه
ــه  ــدود ب ــر و مح ــا منحص ــه بس ــم و چ برگرفتی

ــد. ــم نباش ــا ه ــر م عص
ــت  ــن اس ــا ممک ــه مصداق‌ه ــاره ب ــام اش در مق
ــری  ــی عص ــوی تحلیل ــن الگ ــه ای ــم ک بگویی
ــد؛  ــن باش ــد چنی ــواره می‌توان ــی هم ــت، ول اس
یعنــی در عالــم همــواره چنیــن بــوده اســت کــه 
یــک فرهنــگ و تفکــر غالــب و مهاجــم وجــود 
ــا اندیشــه‌  ــر ی ــا تفک ــگ ی ــک فرهن ــته و ی داش
خــودی و بومــی و میراثــی. در ایــن میــان 
می‌تــوان جریــان ســومی را فــرض کــرد کــه نــه 

ــه آن. ــد و ن ــن باش ــد ای می‌خواه
ــه  ــت ک ــرب اس ــای غ ــن دنی ــا ای در روزگار م
ســبک زندگــی و فرهنــگ خــود را تحمیــل 
می‌کنــد؛ امــا اگــر فــرض کنیــم مثــاً در 
ــرض  ــن ف ــا ای ــی، ب ــوری ایران روزگاری امپراط

ــی و  ــگ راق ــی آن روز فرهن ــگ ایران ــه فرهن ك
متعالــی نبــوده باشــد، می خواســت فرهنــگ خود 
ــر زندگــی ديگــر ملــل تحمیــل کنــد، در آن  را ب
زمــان نيــز ایــن ســه گفتمــان می‌توانســت بــروز 
داشــته باشــد. لهــذا ایــن مــدل تحلیــل می‌توانــد 
در کلیــات ثابــت باشــد و از واقعیت‌هــای جــاری 
ــف  ــای مختل ــا و عصره ــر در دوره‌ه ــات بش حی
الهــام گرفتــه شــده باشــد؛ امــا مصادیــق 

ــد. ــر كن ــرایط تغيي ــود و ش ــا ش جابه‌ج
ــرب  ــم در غ ــام، ه ــور اس ــان ظه ــاً در زم مث
ــوده  ــم ب ــی حاک ــت اول ــرق جاهلی ــم در ش و ه
اســت و امــروز در جاهلیــت ثانویــه زندگــی 
ــرب  ــای غ ــه‌ دنی ــاً از ناحی ــه عمدت ــم ک می‌کنی
بــر بشــر تحمیــل می‌شــود. ممکــن اســت ایــن 
ــی  ــاظ جغرافیای ــه لح ــا ب ــا و جریان‌ه گفتمان‌ه
ــر  ــی تغیی ــاظ مصداق ــه لح ــوند و ب ــا ش جابه‌ج
ــود  ــای خ ــل در ج ــدل تحلی ــن م ــا ای ــد، ام کنن

ــد. باش

|| پــس گفتمــان مجــدد از نظــر شــما 
ــد  ــن دو ح ــی« بی ــه‌ میان ــاً »نقط لزوم
ــه  ــت، بلک ــط« نیس ــراط« و »تفری »اف
می‌توانــد جریــان و جبهــه‌ای از مثلــث 

و  جامعــه  در  موجــود  جریان‌هــای 
ــد؟ ــان باش جه

هرگــز و لزومــاً شــاخص اصلــی گفتمــان مجدد 
نواندیــش، اعتــدال به معنــی ترکیــب »نیمی از 
ایــن و نیمــی از آن« نیســت، اعتــدال بیــن حق 
ــن ســخن حاکــی از  ــدارد، ای ــی ن و باطــل معن
یــک نــوع محافظــه‌کاری و حکایــت سیاســت 
ــت،  ــل« اس ــه نع ــی ب ــخ، گه ــه می ــی ب »گه
لهــذا اگــر اعتــدال شــعاری بی‌پشــتوانه و 
یــک  دســت‌کم  نشــود،  قلمــداد  بی‌معنــا 
مبنــای  انتخــاب  در  محافظــه‌کاری  نــوع 
نظــری و مشــی عملــی قلمــداد می‌شــود، 
ــا  ــه ب ــاط ك ــای التق ــه معن ــدال ب ــا اعت ــا ب م
ــه‌  ــی از آن، جام ــن و بعض ــی از ای ــذ بعض اخ
ــم،  ــت کنی ــن مل ــر ت ــم و ب ــه‌ای ببافي چهل‌تک
ــه بی‌هویتــی منتهــی  ــرا عمــاً ب مخالفیــم، زی

می‌شــود.
وقتــی انســان هویــت فرهنگی خــود را از دســت 
می‌دهــد هســتی‌اش نیــز از دســت رفتــه اســت. 
ــت  ــه‌ عدال ــم اصــل نظری ــا قصــد نداري ــه م البت

و اعتــدال در حــوزه‌ اخــاق ارســطو را انــکار 
ــوع  ــن ن ــر ای ــی ب ــم. ممکــن اســت ایرادهای کنی
ــی  ــد، ول ــل وارد باش ــل و رذای ــدی فضائ طبقه‌بن
ــت؛  ــاع اس ــل دف ــوع قاب ــه و در مجم فی‌الجمل
امــا ايــن اصــل كــه در اســام، اســاس اعتــدال 
اســت نیــز قابــل انــکار نیســت. چنان‌کــه رفتــار 
ــد  ــاً می‌توان ــره نوع ــای روزم ــدل در نزاع‌ه معت

عملــی حکیمانــه بــه شــمار آیــد.
ــه در  ــه مجامل ــط آن ک ــوم غل ــه مفه ــدال ب اعت
ــه  ــرض ک ــن پیش‌ف ــا ای ــن و آن و ب ــه ای میان
ــدام  ــد و ک ــق می‌گوین ــدام ح ــت ک ــم نیس »مه
ــان  ــی در می ــا اصــولًا »حــق و باطل باطــل« و ی
هســت یــا نیســت«! قابــل دفــاع علمــی و دینــی 
نیســت، در گفتمــان مجــدد نواندیــش، ایــن 
ــق و  ــائق و علائ ــا از س ــه م ــلیقه ک ــه و س روی
ــم  ــاً خواهش‌هــا و هوس‌هــای همــه بتوانی احیان
چیــزی اخــذ کنیــم و همــه را راضــی نگــه داریم، 

ــا نیســت. ــورد نظــر م اصــاً م

ــه نظــر می‌رســد تفــاوت گفتمــان  || ب
ــا »روشــنفکری  ــی« ب »نواندیشــی دین
دینــی« در ایــن باشــد کــه نوانديشــی 
و  مفاهیــم  در  می‌خواهــد  دينــی 
آورده‌هــای غــرب تصــرف کنــد و 
ــگاه  ــاً ن ــود، ثانی ــه ش ــه مواج فعالان
ــد  ــوی می‌خواه ــه نح ــانه ب نواندیش
ــری  ــن را بازنگ ــول در دی ــای مغف زوای
کنــد. نظــر شــما دربــاره‌ تفــاوت ایــن 

دو دیــدگاه چیســت؟
ــا  ــی« و ی ــنفکری دین ــون »روش ــی چ واژگان
»نواندیشــی دینــی« مشــترک لفظــی هســتند؛ 
یعنــی عبــارت »روشــنفکر« را یک‌بــار بــه 
ــه  ــم ک ــه کار می‌بری ــاح ب ــک اصط ــه ی مثاب
در فرنــگ پشــتوانه‌ تاریخــی فرهنگــی خــاص 
ــان  ــک جری ــودش ی ــرای خ ــود را دارد و ب خ
ــان  ــا در جه ــن معن ــه ای ــنفکر ب ــت. روش اس
اســام و در ایــران وجــود نــدارد و در دوره‌هايی 
خواســته كــه بــه صــورت وارداتــی و اقتباســی 
پدیــد بیایــد، امــا نتوانســته، چــون بســتر 
فرهنگــی مــا پذیــرای چنیــن جریانــی نیســت 
و چنيــن جريانــی هیچ‌وقــت شــانس موفقیــت 
نداشــته و کامیــاب نبــوده؛ زيــرا بومــی نیســت 

ــت. ــی اس ــدی و اقتباس ــاً تقلی و کام
بــه تعبیــر رهبــری فرهیختــه و فرهمنــد انقلاب 
ــورت  ــه ص ــران ب ــنفکری در ای ــامی روش اس
ــک  ــد و ی ــور می‌کن ــروز و ظه ــه ب ناقص‌الخلق
عالــم معیــوب اســت. امــا روشــنفکری بــه 
مفهــوم لغــوی آن بــه ايــن معناســت كــه فــرد از 
فکــری روشــن و زلال و پیشــرو برخــوردار باشــد. 
عناصــر و افــراد مؤمــن و متفکــر و عالمــان دینی 

ــه‌آگاه، روشــنفکر هســتند. زمان
تعبیــر نواندیشــی دینــی نيــز همین‌طــور 
اســت؛ نواندیشــی دینــی بــه مثابــه یــک 
ــی  ــاح دین ــش اص ــه‌ جنب ــه ادام ــاح ک اصط
اروپایــی قلمــداد شــود یــک جریــان بیگانــه و 
وارداتــی اســت کــه وارد جامعــه مــا شــده و بــه 
ــق  ــانس توفی ــا ش ــه‌ م ــن جهــت در جامع همی
ــد  ــوده‌ای نخواه ــز ت ــت و هرگ ــد داش نخواه
تحصیــل  فرنــگ  در  کــه  افــرادی  شــد. 
ــه  ــد، ب ــی کرده‌ان ــل فرنگ ــا تحصی ــد ی کرده‌ان
ــا  ــی‌وار، داده‌ه ــه و طوط ــورت گرته‌برداران ص
و یافته‌هــا و مدعيــات آنهــا را دریافــت و 
ــان  ــد. ادای اصلاح‌طلب ــان می‌کنن ــه‌ي زب لقلق
دینــی را درمی‌آورنــد و عــده‌ای از اقشــار 

ـــو گـفتــگـ
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رده‌هــای پایین‌تــر نيــز بــرای آنهــا كــف 
. ننــد می‌ز

اينهــا هرگــز نمی‌تواننــد تبدیــل بــه یــک 
جریــان مســلط و جریــان عمیــق بومــی شــوند. 
ــد،  ــیب وارد می‌کنن ــردم آس ــد م ــه عقای ــه ب البت
ــد داشــته باشــند؛  ــار مثبــت هــم می‌توانن ــا آث ام
ــرح  ــه مط ــد در جامع ــک تهدی ــد ی ــرا مانن زي
ــئولیت  ــاس مس ــه احس ــانی ک ــوند و کس می‌ش
ــوند و پاســخ  ــی ش ــه م ــا مواج ــا آنه ــد ب می‌کنن
بــه شــبهاتی کــه مطــرح می‌شــود، موضوعــات 
و مســائل جدیــدی را در الهیــات تولیــد می‌کنــد 
ــه  ــت ب ــر و معرف ــاب فک ــن و اصح ــل ف و اه
ــول و  ــب تح ــن موج ــد و همی ــا می‌پردازن آنه
ــی و  ــات دین ــدن ادبی ــی و به‌روزش ــور تکامل تط
الهیــات اســامی و شــیعی می‌شــود. پــس چنین 
افــکاری آثــار مثبــت هــم می‌تواند داشــته باشــد؛ 
امــا توجــه داشــته باشــیم کــه نواندیشــی دینــی 
اصطلاحــی در ایــران یــک مقولــه‌ بومــی نیســت 

ــد شــد. ــه نخواه ــز پذیرفت و هرگ

|| پــس روشــنفکری دینــی اصطلاحــی 
را کامــاً معــارض بــا روشــنفکری 
ــد؟ ــوی می‌دانی ــای لغ ــه معن ــی ب دین

حتــی اگــر در روشــنفکری دینــی، وصــف 
دینــی را بــه معنــای حقیقــی آن بــه کار ببریــم 
یــک روشــنفکر دینــی نمی‌توانــد آنچنــان 
ــد و  ــارض باش ــن در تع ــا دی ــه ب ــد ک بیاندیش
ــود  ــد ب ــیکال خواه ــزی پارادوکس ــن چي چني
کــه بگوییــم يــك نفــر هــم روشــنفکر اســت 
و هــم دینــی اســت. بنابرايــن اگــر روشــنفکری 
اصطلاحــی مــورد نظــر باشــد و دینــی هــم بــه 
ــه کار رود، روشــنفکر  ــای درســت کلمــه ب معن

نمی‌توانــد دینــی باشــد.
ــح و  ــای صحی ــه معن ــی ب ــنفکر دین ــا روش ام
ــنی دارد،  ــر روش ــه فک ــی کســی ک ــوی یعن لغ
ــا  ــدود و مرزه ــزم اســت. ح ــن ملت ــه دي ــا ب ام
و خطــوط قرمــز دیــن را رعایــت می‌کنــد، نــه 
ــب و متعصــب اســت،  ــه متصل ــت ک از آن جه
ــت  ــت اس ــن حقیق ــه دی ــت ک ــه از آن جه بلک
ــن  ــدارد. ای ــن وجــود ن ــر از دی ــی بالات و حقیقت
ــق و  ــه ح ــبت ب ــتن نس ــوع حریم‌داش ــک ن ی
ــراد  ــه‌ اف ــا هم ــن معن ــه ای ــت. ب ــت اس حقیق
فاضــل و زمانــه‌آگاه و دارای قــوه‌ فهــم و 
ــه  ــی ب ــن، روشــنفکر دین درک اجتهــادی از دی

حســاب می‌آینــد.
ســرآمد روشــنفکران دینــی به معنــای صحیح آن 
نيز امــام خمینــی، رهبــر معظــم انقــاب، علامه 
جوادی آملــی و متفکــران و فیلســوفان و فقهایی 
ــن  ــد. ای ــرار دارن ــراز ق ــن ط ــه در ای ــتند ك هس
بســیار مطلــوب اســت و زهــی توفیــق که کســی 
بــه ایــن معنــا روشــنفکر دینــی تلقــی شــود؛ امــا 
ــنفکر  ــاح »روش ــم از اصط ــی خواهي ــی م وقت
ــه  ــازیم و ب ــی بس ــان التقاط ــک جری ــی« ی دین
نحــو مصنوعــی در کالبــد جامعــه بدمیــم و 
ــرانجام  ــاش بی‌س ــک ت ــن ی ــم ای ــق کنی تزری

ــود. ــا بدســرانجام خواهــد ب ی

|| در نوشــته‌هایتان در میــان بانیــان 
ــی)ره(  ــام خمین ــدد، ام ــان مج گفتم
و مرحــوم صــدر را در فقــه، چهــره 
و  فلســفه  در  می‌دانیــد،  شــاخص 
ــی  ــه طباطبای ــوم علام ــیر، مرح تفس
و در کلام، مرحــوم اســتاد مطهــری 
ــر  ــه از نظ ــت ک ــن اس ــؤال ای را. س

شــما کدام‌یــک از ایــن حوزه‌هــا 
ــد  ــول در آن می‌توان ــت دارد و تح اولوی

تأثیرگذارتــر باشــد؟
اگــر »گفتمــان مجــدد« را يــك گفتمــان دينــی 
ــد  ــی بای ــت مکتب‌وارگ ــه جه ــم، ب ــی كني تلق
ــب  ــک مکت ــه ی ــد ک ــن باش ــود دی ــر از خ متأث
اســت و اجــزای آن به‌صــورت يكپارچــه و توأمــاً 
یــک هویــت را می‌ســازند؛ یعنــی نمی‌تــوان 
ــان  ــن گفتم ــاع ای ــاد و اض ــزاء و ابع ــن اج بی
تفــاوت قائــل شــد و بايــد بــه مــوازات هــم و در 
ــرد و تحــول و  ــام ک ــاد اهتم همــه‌ اضــاع و ابع

ــود آورد. ــه وج ــل ب تکام
امــا اگــر دســتکم بــه لحــاظ رتبــی و نــه ارزشــی 
ــاد  ــاع و ابع ــن اض ــن ای ــم بی ــی بخواهی و علم
ــی  ــر مبان ــد ب ــراً بای ــويم، قه ــل ش ــی قائ ترتیب
ــول  ــاد تح ــدد ایج ــر درص ــت و اگ ــد داش تأکی
تکاملــی در معرفــت دینــی و معیشــت و زیســت 
دینــی هســتیم، ایــن تحــول را بایــد از تحــول در 

ــرد. ــاز ک ــی و منطــق آغ مبان
ــه  ــت در هرگون ــدأ عزیم ــرآغاز و مب ــه‌ س نقط
تحــول معرفتــی و معیشــتی تحــول در مبانــی 
ــد در  ــت بای ــن جه ــه همی ــت، ب ــق اس و منط
تحــول  بورزيــم.  اصــرار  فلســفه  تحــول 
یک‌بــار بــه معنــای حــدی از تبــدل نيــز 
ــازی  ــای روزآمدس ــه معن ــز ب ــت و گاه ني هس
و کاربردی‌ســازی اســت. تحــول همیشــه 
بــه معنــای نفــی اصــل مطلــب و اصــل متــن 
واقعیــت نیســت. ممکــن اســت متعلــق و 
موضــوع تحــول مــا بمانــد و طــرز ارائــه 
و بیــان و کاربــرد و کاربســت آن ســرمایه و 
موضــوع را متحــول کنــد. تحــول اصــولًا 

ممکــن اســت در ذاتیــات نباشــد.
مــا بایــد حکمــت و فلســفه‌ اســامی را کــه یکی 
از ثروت‌هــا و ســرمایه‌های غنــی و قویــم و 
اســتوار و مانــدگار اســامی در ميــان مســلمان‌ها 
فلســفه‌های  قالــب  در  می‌شــود،  قلمــداد 
ــون  ــورِ گوناگ ــوم و ام ــه عل ــوف ب ــاف معط مض
تشــريح و بــاز كــرده، کاربــردی و عملیاتــی كنيم 

ــم. ــم و توســعه بدهی ــو کنی و قهــراً ن
بنــده شــاید بتوانــم ادعــا کنــم کــه بــه حســب 
ــه‌  ــه طلب ــش ک ــال پی ــدود ۴۰ س ــه از ح علاق
جوانــی بــودم ایــن دغدغــه را داشــته‌ام و 
ــام  ــر اهتم ــرن اخی ــع ق ــر رب ــزون ب ــی اف ط
ــمّ  ــمّ و غ ــده‌ ه ــاید عم ــاده دارم و ش فوق‌الع
ــق  ــی و منط ــعه‌ مبان ــیس و توس ــن را تأس م
ــود  ــه خ ــی ب ــت دین ــی و معیش ــت دین معرف

ــت. ــته اس ــروف داش مص
ــگ  ــگاه فرهن ــروز در پژوهش ــا ام ــكاران م هم

و اندیشــه اســامی شــاید در زمينــه‌ هفتــاد 
ــه  ــوم و امــور مشــغول ب ــه عل فلســفه‌ مضــاف ب
کار هســتند، در بعضــی حوزه‌هــا بســیار محــدود 
در حــد تولیــد چنــد مقالــه، و در بعضــی حوزه‌هــا 
در حــد تولیــد چنــد اثــر فاخــر و حتــی تأســیس 
فلســفه‌های  تولیــد  و  جدیــد  فلســفه‌های 
ــام و  ــای غیراس ــه در دنی ــی ک ــامی از نوع اس

ــت. ــته اس ــود داش ــامیان وج ــوم غیراس عل
لهــذا اگــر بخواهــم بــه پرســش جنابعالــی پاســخ 
ــم  ــد بگوی ــم، بای ــه‌ای بده ــن و بی‌مجامل روش
کــه اهتمــام بــه مبانــی و در میــان مبانــی اهتمام 
خــاص بــه منطــق، از اولویــت خــاص و مضاعف 
برخــوردار اســت و در ایــن قســمت بايــد کار 

بیشــتری انجــام داد.
 

|| در منطــق و روش‌شناســی پیشــرفتی 
حاصــل شــده اســت؟

ــدد  ــان مج ــد گفتم ــرض ش ــه ع ــور ك همان‌ط
هنــوز دوران پیــش از بلــوغ خــود را طــی می‌کند؛ 
ايــن گفتمان در یــک زاویه نقــص بــارز دارد و آن 
زاویــه‌ روش‌شناســی اســت. مــا در قلمــرو مبانــی 
از ســرمایه و ثــروت عظیمــی برخورداریــم و 
کمابیــش مرحــوم علامــه طباطبایی و شــاگردان 
ــب  ــوان »مکت ــه عن ــا ب ــا از آنه ــه م ــان ک ایش
فلســفی نوصدرایــی« يــاد مي‌کنیــم، هرچنــد نــه 
ــد؛  ــن کرده‌ان ــت، ادای دی ــه کفای ــت و ب ــه غای ب
ولــی هنــوز بســیار مانــده کــه بــه حــد و وضــع 

مطلــوب دســت پیــدا کنیــم.
ــاس در  ــیس اس ــد تأس ــدت نیازمن ــه ش ــروز ب ام
ــتیم  ــت هس ــم و زیس ــی فه ــرو روش‌شناس قلم
ــیس  ــی و تأس ــر طراح ــد ب ــم بای ــر می‌کن و فک
و توســعه منطــق فهــم دیــن و منطــق زیســت 
ــم.  ــف بورزی ــاص و مضاع ــرار خ ــی اص اجتماع
ــز روی ایــن موضــوع اهتمــام بســیاری  ــده ني بن
داشــتم و حداقــل ۱۵ ســال اســت کــه دغدغــه‌ 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــی ب ــول در مبان ــن تح ــی م اصل

ــت. ــیس روش اس ــق و تأس ــئله‌ منط مس
منطــق و روش در معنــای وســیع مبانی، بخشــی 
ــق  ــول در منط ــی تح ــت. از حیث ــی اس از مبان
در گــرو تحــول در مبانــی اســت و مدعــای 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــم همی ــاء« ه ــه‌ ابتن »نظری
ــر آن،  ــی ب ــی و مبتن ــا بازاندیشــی در مبان ــد ب باي

ــم. ــیس کنی ــی تأس روش‌شناس

|| پیشــرفت و تحــول در فقــه و کلام را 
ــد؟ ــه می‌بینی چگون

ــریعت و  ــم ش ــریعت و فه ــکام، ش ــرو اح در قلم
ــت  ــی داش ــهم عظیم ــام س ــرت ام ــه، حض فق

و بــه عبارتــی می‌تــوان آن بزرگــوار را بانــی 
ــد  ــرد. هرچن ــداد ک ــیعی قلم ــه« ش ــفه‌ فق »فلس
ــاده و  ــاق افت ــه اتف ــول در فق ــای تح ــوز الفب هن
در ایــن حــوزه نيــز راه بســیاری در پیــش داریــم 
ــم. در  ــدا کنی ــت پی ــوب دس ــع مطل ــه وض ــا ب ت
ــری  ــه مطه ــوم علام ــز مرح ــات ني ــوزه‌ الهی ح
ــی را  ــا مقطع ــی ی ــرد و مکتب ــتانی ک کار کارس
ــات  ــوان »الهی ــه عن ــات تأســیس کــرد ب در الهی

اجتماعــی«.
الهیــات اجتماعــی بــه معنــای شــایع آن عبارت 
ــات  ــده الهی اســت از اجتماعیــات دیــن؛ امــا بن
ــرم،  ــه کار نمی‌ب ــا ب ــن معن ــه ای ــی را ب اجتماع
ــا  ــی، ب ــردی اجتماع ــا رویک ــی ب ــه الهیات بلک
ــی  ــئون اجتماع ــر ش ــاع و تدبی ــه اجتم دغدغ
انســان‌ها را در نظــر دارم. بــه ایــن معنــا 
ــن  ــذار ای ــری را بنیانگ ــه مطه ــوم علام مرح
ــم  ــوان ه ــن عن ــه همی ــم و ب ــات می‌دان الهی
ســخنرانی دارم و هــم مقالــه‌ای کــه ایــن 
ایــن دوره و مقطــع  و  تعریــف  را  مکتــب 

تاریخــی کلام را توضیــح داده‌ام.

ــان  ــه گفتم ــه اینک ــد ب ــاره کردی || اش
مجــدد در دوران پیــش از بلــوغ اســت، 
ــد  ــی می‌فرمایی ــه لحــاظ زمان ــن‌را ب ای
ــد؟  ــر داری ــری را در نظ ــل دیگ ــا عام ی
زمــان  در  ملاصــدرا  مثــاً  چــون 
ــی  ــدد تلق ــان مج ــزء جری ــودش ج خ
می‌شــود، هرچنــد الان بــرای مــا 
ســلف تلقــی می‌شــود، آیــا او در زمــان 
ــان  ــزء جری ــته ج ــودش می‌توانس خ

ــود؟ ــی ش ــدد تلق مج
بلــه؛ مــن ايــن ســه گفتمــان معاصــر را بــا هــم 
مقایســه می‌کنــم. گفتمــان ســنتی‌اندیش ریشــه‌ 
تاریخــی طولانــی دارد، چــون در تاریــخ طولانــی 
ــان  ــب دارد. جری ــی‌ورزد و تصل ــرار م ــر اص تفک
ــه طــول  ــا دســتکم ب متجــدد هــم در کشــور م
ــی دارد،  ــبتاً طولان ــر نس ــروطه، عم ــر مش عم
ــوان گفــت جلوه‌هــای تجــدد  ــد کــه می‌ت هرچن
و بارقه‌هــای منفــی آن از عهــد صفویــه وارد 

ــا شــد. کشــور م
امــا گفتمــان مجــدد معاصــر، یــک جریــان چنــد 
ــدأ  ــود مب ــر می‌ش ــه حداکث ــت ک ــاله اس ده س
آن‌را بــه دهــه بیســت شمســی برگردانــد؛ يعنــی 
ــرت  ــی و حض ــه طباطبای ــور علام ــان ظه از زم
ــوم  ــوار، مرح ــال آن دو بزرگ ــه دنب ــام)ره( و ب ام
علامــه مطهــری، و احیانــاً امثــال شــهید صــدر و 
معاصرانــی کــه امــروز ســایه آنهــا بــر ســر حــوزه 

ــردم گســترده اســت. و م
ایــن مصــداق و ایــن مقطــع از گفتمــان مجــدد 
ــه رغــم  ــا ب ــا اســت؛ ام ــی جــوان و نوپ گفتمان
ــده  ــن پدی ــی از اي ــی کوتاه ــه دوره‌ زمان اینک
ــه  ــز ب ــی ني ــاظ معرفت ــه لح ــده و ب ــپری ش س
پختگــی و ســختگی كامــل نرســیده، امــا 
ــی‌رود.  ــش م ــه پي ــده ب ــتاب و بالن ــیار پرش بس
ــه  ــوردد و ب ــه ســرعت درمی‌ن ــان را ب ــذا زم له
ــه ســرعت  ــز ب ــی ني ــی و معرفت ــث محتوای حی
و شــدت دارد قــوت می‌گیــرد و مــن فکــر 
می‌کنــم بــه زودی آن‌چنــان برمــا و برجســته 
ــان دیگــر را  ــق دو جری ــگ و رون شــود کــه رن
از میــان ببــرد و البتــه تصــور مــن ایــن اســت 
کــه هم‌اکنــون نيــز یــک جبهــه‌ نیرومنــد 
اســت و در مقابــل دو گفتمــان دیگــر ایســتاده 
و بــه خوبــی از عهــده‌ دو جریــان و مخصوصــاً 

ــت. ــده اس ــدد برآم ــان متج جری

ـــو گـفتــگـ
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 در نظـام سـرمايه داری، اسـاس، رشـد اقتصـادی و ازديـاد توليـد و 
ثـروت اسـت. هر كـه بيشـتر و بهتـر توليـد و ثـروت كنـد، او مقدم 
اسـت. آنجـا مسـئله اين نيسـت كـه تبعيض يـا فاصله پيـش بيايد. 
فاصلـه در درآمدهـا، و نداشـتن رفـاه جمع كثيـری از مـردم، نگرانی 
نظام سـرمايه داری نيسـت. حتی تدابيری كه ثروت را تقسـيم كند، 

از نظـر نظـام سـرمايه داری، تدابيـری منفی و مردود اسـت.
مکتـب نوسـازی موانـع توسـعه جوامـع توسـعه‌نیافته را بیش‌تـر 
در سـاختار و بافـت فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی 
آنـان جسـتجو نمـوده و دورنمـای توسـعه ایـن جوامـع را نیـز با 
رفـع ایـن موانـع داخلـی بـا الگوبـرداری از جوامـع توسـعهی‌افته، 
ترسـیم می‌نمایـد؛ امـا مکتب وابسـتگی در تعارض بـا این مکتب 
توسـعه کشـورهای  اساسـی  موانـع  آن،  پیشـنهادی  الگـوی  و 
بافـت درونـی آن کشـورها،  نـه در سـاخت و  را  توسـعه‌نیافته 
بلکـه در رابطـه نامتـوازن اقتصـادی و تجارتـی میان کشـورهای 
رابطـه  ایـن  فرجـام  توسـعه‌نیافته می‌دانـد کـه  و  توسـعهی‌افته 
بـه کشـورهای  نامتـوازن، وابسـتگی کشـورهای توسـعه‌نیافته 
یک‌جانبـه  وابسـتگیِ  ایـن  روزافـزون  افزایـش  و  توسـعهی‌افته 

اسـت.
نظریه‌پـردازان ایـن مکتـب بـاور دارنـد کـه توسـعه و پیشـرفت 
کشـورهای توسـعهی‌افته بـه قیمت توسـعه‌نیافتگی و حتـی تخریب 
کشـورهای وابسـته انجامیده و اسـتلای و کنترل جوامع توسـعهی‌افته 
بـر جوامـع توسـعه‌نیافته به عنـوان مسـتعمرات، نه تنهـا آنـان را از 
توسـعه برخـوردار نکـرده، بلکـه غـارت منابع و داشـته هـای مادی 

آن‌ها را سـبب گشـته اسـت.
حـال پرسـش این اسـت کـه راه و مسـیر توسـعه یافتگی چیسـت. 

این پرسـش را در گفتگو با پروفسـور نوآم چامسـکی بنیانگـذار زبان 
شناسـی مدرن و اسـتاد دانشـگاه MIT امریکا به بحث گذاشـته ایم 

کـه در ادامه مـی آید؛

|| برخـی معتقدنـد کـه بـرای توسـعه یافتگـی و طی 
از مرحلـه  راه، عبـور  کـردن رونـد نوسـازی یگانـه 
سـرمایه داری اسـت. آیا شـما با ایـن دیـدگاه موافق 

هسـتید؟
نـه در واقـع چنیـن نیسـت. در خصـوص توسـعه یافتگـی و فرایند 
نوسـازی )مدرنیزاسـیون( تصـور باطـل و اشـتباه زیادی وجـود دارد. 
یگانـه راه رسـیدن به توسـعه و نوسـازی نیز سـرمایه داری نیسـت. 
اگـر خوب به تاریـخ اقتصاد توجـه کنیم ایـن موضـوع را در خواهیم 

فت. یا
اگـر تاریخ اقتصادی و توسـعه کشـورها را بررسـی کنیـم در خواهیم 
یافـت کـه کشـورهای در حال توسـعه ای هسـتند کـه الزامـاً روند 
سـرمایه داری را طـی نکـرده انـد. از انگلسـتان تـا ایـالات متحـده 

آمریـکا تا اروپا و تا ژاپن و کشـورهای موسـوم به »ببرهای آسـیا« از 
رهگذر تخطی از سـنت سرمایه داری و کاپیتالیسـتی »ناب« توسعه 

یافتـه اند.
در واقـع کشـورهای توسـعه یافته ای وجود دارند که مسـیر سـرمایه 
داری را طـی نکـرده انـد و به توسـعه یافتگی دسـت یافتـه اند. یکی 
از کسـانی کـه در ایـن زمینه مطالعـات خوبـی انجام داده شـخصی 
بـه نـام »هـا- جـون چنـج« )Ha-Joon Change( اسـت که 

بحثهـای خوبـی در این زمینـه دارد.

|| نظریـه پـردازان چپ معتقدند کـه سـرمایه داری به 
لحـاظ تناقضـات درونـی از بیـن خواهد رفـت. دیدگاه 

شـما در این زمینه چیسـت؟
در واقـع اگـر سـرمایه داری در حـال حاضـر وجـود داشـته باشـد به 
سـرعت از بیـن خواهـد رفـت. در واقـع آنچـه باعـث مـی شـود که 
سـرمایه داری از بیـن بـرود خود این اندیشـه اسـت. این اندیشـه در 
خـود تناقضاتـی دارد کـه منجـر بـه فروپاشـی اش خواهد شـد و به 

نظـر مـن ایـن فرایند سـریع اتفـاق خواهـد افتاد.
ــی  ــا م ــاغل از دولته ــات کاری و مش ــه طبق ــاهدیم ک ــروز ش ام
ــازار«  ــاد ب ــرب »اقتص ــار مخ ــل آث ــا در مقاب ــه از آنه ــد ک خواهن
حمایــت کننــد. در واقــع بــه ســبب آثــار مخــرب اقتصــاد بــازار بــر 
طبقــات کارگــر و برخــی مشــاغل آنهــا از دولــت مــی خواهنــد در 
ــی اقتصــاد  ــار تخریب ــل آث ــد و از آنهــا در مقاب ــت کن اقتصــاد دخال

ــل آورد. ــه عم ــای لازم را ب ــازار حمایته ب

|| شـما عنوان می کنید کـه »اگر سـرمایه داری در حال 
حاضر وجود داشـته باشـد« اسـتنباط من این است که 
شـما قائل هسـتید که آن سـرمایه اری »»ناب« در حال 

حاضر وجود ندارد. درسـت اسـت؟
نه. در حال حاضر کشـورهایی هسـتند که مـی توان آنها را سـرمایه 
داری »نـاب« نامیـد ولـی برخـی کشـورهای جهـان سـوم در حال 
حاضـر وجـود دارند کـه سـرمایه داری به آنها تحمیل شـده اسـت.

مصاحبه مهر با نوآم چامسکی؛

سرمایه داری یگانه راه توسعه نیست/ تحمیل کاپیتالیسم به برخی کشورها
گفتگو: جلال حیران‌نیا

مدرن  شناسی  زبان  بنیانگذار  چامسکی  نوآم 
اگر  است،  معتقد  آمریکا   MIT دانشگاه  استاد  و 
را  موضوع  این  کنیم  توجه  اقتصاد  تاریخ  به  خوب 
در خواهیم یافت که یگانه راه رسیدن به توسعه و 

نیست. داری  سرمایه  نوسازی، 

خارکوهــی گفــت: بــا آنکــه مصــدق به پشــتوانه 
ــت الله  ــت آی ــا حمای ــاً ب ــت و مخصوص روحانی
ــس  ــا پ ــود، ام ــیده ب ــدرت رس ــه ق ــانی ب کاش
ــی او و  ــای سياس ــار ه ــدرت، رفت ــه ق ــل ب از نی
دولتمردانــش در جهــت انــزوای روحانيــت و 

ــت. ــش رف ــون پی انقلابيّ
غلامرضــا خارکوهــی، پژوهشــگر و تاریــخ 
ــتوانه  ــه پش ــدق ب ــه مص ــا آنک ــت: ب ــگار گف ن
ــت الله  ــت آی ــا حمای ــاً ب ــت و مخصوص روحانی
ــس  ــا پ ــود، ام ــیده ب ــدرت رس ــه ق ــانی ب کاش
ــی او  ــای سياس ــار ه ــدرت، رفت ــه ق ــل ب از نی
ــت  ــزوای روحاني ــت ان ــش در جه و دولتمردان
و انقلابيّــون مذهبــی پیــش رفــت كــه در 
نتيجــه، ایــن عامــل در وحلــه اول باعــث 
ــتوانۀ  ــت دادن پش ــش و از دس ــف دولت تضعي
دوم موجــب  وحلــه  در  و  مردمــی  عظيــم 
خوشــحالی عوامــل دربــار و آمريــكا و انگليــس 
ــای  ــرای كودت ــرای اج ــه را ب ــه زمين ــد ك ش
ــد. ــرداد ســال ۱۳۳۲ فراهــم كردن شــوم ۲۸ م

خارکوهــی اضافــه کــرد: قطعــاً اگر مصــدق رفتار 
ــاً  ــت و مخصوص ــا روحانی ــبی ب ــاط مناس و ارتب
آیــت الله کاشــانی و آیــت الله بروجــردی و 

ــوای  ــا فت ــردم ب ــت، م ــی داش ــای مذهب نیروه
ــد و  ــی آمدن ــا م ــه خیابانه ــته ب ــای برجس علم
ــد. چنانکــه در  کودتاچیــان شکســت مــی خوردن
ــا فتــوای حضــرت  ۲۱ بهمــن ســال ۵۷ مــردم ب
ــای  ــد و کودت ــا آمدن ــه خیابانه ــی ب ــام خمین ام

ــد. ــی نمودن ــوی را خنث ــی- پهل آمریکای
ــه  ــرد: تجرب ــح ک ــخ تصری ــگر تاری ــن پژوهش ای
انقــاب مشــروطه و حکومــت مصــدق و دولــت 
موقــت بــازرگان نشــان داد کــه وحــدت نیروهای 

ملــی و مذهبــی پایــدار نیســت و در جامعــه 
ــا و ناسیونالســتهای  ــی گراه ــران، مل ــی ای مذهب
افراطــی بــه درد حکومــت و سیاســت نمــی 

ــد. خورن
وی گفــت: متأســفانه نــه خــود مصــدق آدم 
مذهبــی بــود و نــه اعتقــادی بــه حکومــت 
مذهبــی و اجــرای احــکام خــدا در حکومــت 
ــوع تعدیــل شــده  ــه ن داشــت، بلکــه او معتقــد ب
ــه  ــود ک ــاهی ب ــلطنتی و شاهنش ــم س ای از رژی

مشــابه حکومتهــای ســکولار غربــی اســت. لــذا 
چنیــن حکومتــی بــا اعتقــادات مذهبــی مــردم و 

ــود. ــازگار نب ــت س روحانی
ایــن مــورخ انقــاب اســامی گفــت: اگــر 
مصــدق درســت حکومــت داری مــی کــرد 
ــرد،  ــی ک ــین نم ــه نش ــی را خان ــاح مذهب و جن
محمدرضــا شــاه نمــی توانســت بیســت و پنــج 
ســال روزگار ایــران را ســیاه کنــد و ایــران را بــه 

ــد. ــدل نمای ــرائیل مب ــکا و اس ــتعمره امری مس
 خارکوهــی یادآورشــد: متأســفانه مصــدق پــس 
ــا  ــاری را ب ــی همــان رفت ــروزی نهضــت مل از پی
روحانیــت و مذهبــی هــا کــرد کــه سیاســتمداران 
ــا  ــا علم ــروطه ب ــت مش ــد از نهض ــزده بع غرب
و نیروهــای مذهبــی نمودنــد. در حالــی کــه 
نهضــت ملــی نفــت و حکومــت ملــی گراهــا بــا 
حمایــت و پشــتیبانی جــدی نیروهــای مذهبــی 
ــوان  ــه عن ــدق ب ــا مص ــود، ام ــده ب ــروز ش پی
شــاخصترین چهــره ملی گــرا، مثــل یفــرم خانها 
ــه  ــی ب ــروطه، اعتنای ــای مش ــه ه ــوق الدول و وث
ــی  ــون مل ــت. چ ــاب نداش ــی انق ــاح مذهب جن
ــود  ــر ب ــز بالات ــدق از هرچی ــرای مص ــی ب گرای

ــب. ــی از مذه حت

یک تاریخ نگار در گفتگو با مهر:

بی اعتنایی مصدق به مذهب و روحانیت باعث سقوطش شد

ـــو گـفتــگـ
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)ع(  صـادق  امـام  از  همـواره  مـا   ||
به‌عنـوان رئیـس مذهـب تشـیع یـاد 
می‌کنیـم کـه معـارف تشـیع را تبییـن 
نمودنـد؛ آیا ایـن تعبیر بدین معناسـت 
کـه معـارف ایشـان صرفـاً به شـیعیان 
ارائـه می‌شـد یـا خیـر؟ بهـره‌ای کـه 
سـایر فـرق اسلامی از ایشـان بردنـد 

چگونـه اسـت؟
امــام صــادق )ع( غیــر از مقــام امامــت و 
ــأ  ــته‌اند منش ــیعیان داش ــرای ش ــه ب ــی ک هدایت
ــی  ــد. خیل ــام مســلمین بوده‌ان ــرای تم ــری ب خی
ــداد  ــه تع ــی ک ــرت و راویان ــاگردهای حض از ش
آن هــا بیــش از چهــار هــزار ذکــر شــده اســت؛ 
ــرادی کــه  ــی اف ــد. حت جــزو اهــل ســنت بوده‌ان
ــم  ــاد کنی ــوان شــیعه ی ــم از آن‌هــا به‌عن می‌توانی
ــوان  ــون به‌عن ــا اکن دیدگاهــی نداشــته‌اند کــه م
ــا  ــم و دیدگاه‌ه ــادق)ع( داری ــام ص ــه ام ــیعه ب ش
و نگاه‌هــای متفاوتــی داشــتند. بــرای مثــال 
برخــی از جهــت سیاســی شــیعی بوده‌انــد امــا از 
جهــت پذیــرش ولایــت بــه معنــای مصطلحش 
نمی‌توانســتیم نــام شــیعه بــر روی ایشــان 

ــم. بگذاری
را  مختلــف  افــراد  و  متفــاوت  دیدگاه‌هــای 
ــا را  ــام آن‌ه ــم اس ــر پرچ ــم زی ــه می‌توانی ک
مســلمان بنامیــم از وجــود امــام صــادق)ع( 
اســتفاده می‌کرده‌انــد. بســیار شــنیده‌ایم کــه 
ــری- ــران فک ــنت، رهب ــل س ــی اه ــه فقه ائم

ــردازان اهــل ســنت از وجــود  عقیدتــی و نظریه‌پ
ــام  ــد. ام ــره برده‌ان ــادق)ع( به ــام ص ــی ام علم
ــد  ــغ نمی‌کردن ــان را دری ــم خودش ــادق)ع( ه ص
ــراد  ــن اف ــه ای ــبت ب ــی نس ــای فراوان و توصیه‌ه
ــد از  ــاخص بوده‌ان ــنت ش ــل س ــن اه ــه در بی ک
ــه  ــا را توصی ــود دارد. آن‌ه ــادق)ع( وج ــام ص ام
روش‌هــای  داده‌انــد،  تذکراتــی  کرده‌انــد، 

نادرستشــان را متذکــر شــده‌اند.
امــام صــادق)ع( در برخــورد بــا عامــه مســلمان‌ها 
خودشــان را به‌عنــوان فرقــه‌ای کــه یــک قرائــت 
ــادق)ع(  ــام ص ــد. ام ــدا نکردن ــد ج ــاص دارن خ
ــرار  ــود ق ــای کار خ ــن اســام را مبن بحــث تبیی
ــود ایشــان  ــه مســلمانان از وج ــد و هم داده بودن
اســتفاده می‌کردنــد. امــام)ع( حتــی گاهــی 
بیــان  به‌گونــه‌ای  را  علمی‌شــان  نظــرات 
ــل  ــم قاب ــنت ه ــل س ــرای اه ــه ب ــد ک می‌کردن
اثبــات باشــد. مــا شــیعیان اگــر یــک ســخن را از 
زبــان امــام صــادق)ع( بشــنویم حجــت می‌دانیم 
ــگاه  ــون ن ــنت چ ــل س ــا اه ــم، ام و می‌پذیری
ــد ممکــن اســت  ــت)ع( ندارن ــه اهل‌بی ــت ب امام
دلیــل و برهــان بخواهنــد. امــام صــادق)ع( آنجــا 
ــد  ــت می‌کردن ــنت صحب ــل س ــرای اه ــه ب ک
ــرآن  ــات ق ــی فقهــی خودشــان از آی ــق مبان طب
ــل  ــن)ع( دلی ــر و امیرالمؤمنی ــم، ســیره پیامب کری
ــارف  ــه مع ــد و این‌گون ــه می‌کردن ــان اقام و بره
اســامی را بــرای اهل ســنت و ســایر مســلمانان 

تبییــن می‌فرمودنــد.

|| آیـا در اینجا امـام صـادق)ع( در عین 
حـق دانسـتن شـیعه، نوعـی تکثـر را 
پذیرفته‌انـد؟ از ایـن نـوع تعامـل چـه 

می‌شـود؟ برداشـت  چیـزی 

امــام صــادق)ع( بــه آزاداندیشــی اهتمــام داشــتند 
و اینکــه مــردم باید خــود حــق را بپذیرنــد و نباید 
بــه‌زور حــرف حــق را بــه مــردم القــا کنیــم. امــام 
ــد  ــی می‌کردن ــود را نه ــیعیان خ ــادق)ع( ش ص
از اینکــه مخاصمــه و مجادلــه کننــد و بخواهنــد 
ــد  ــردم بای ــه حــق بکشــند. م ــردم را ب ــه‌زور، م ب
ــن  ــند. ای ــته باش ــق را داش ــرش ح ــت پذی ظرفی
ظرفیــت یک‌دفعــه و بــا یــک بحــث بــه وجــود 
نمی‌آیــد. امــام صــادق)ع( می‌فرمودنــد کــه 
ــد بایســتی  ــد حــق را بپذیرن ــردم بخواهن ــر م اگ
ــن  ــد. ای ــود بیای ــه وج ــق ب ــرش ح ــزه پذی انگی
نگاه‌هــای  لغــو خصومت‌هــا و  بــا  انگیــزه 
ــی  ــی نگاه‌های ــد؛ یعن ــود می‌آی ــه وج ــه ب بدبینان
کــه شــیعیان را افــرادی می‌شناســند کــه در پــی 
هدایــت آن‌هــا هســتند نــه کســانی کــه بخواهند 
ــا  ــد. این‌ه ــدا کنن ــا پی ــر آن‌ه ــری ب ــه و برت غلب
ــان  ــرور زم ــه م ــه ب ــی می‌خواهــد ک ظرفیت‌های

ــد. ــود می‌آی ــه وج ب
ــان  ــا  بی ــادق)ع( باره ــام ص ــر ام ــرف دیگ از ط
کرده‌انــد کــه مــردم از جهــت فکــری و اندیشــه، 
طبقــات مختلفــی دارنــد و نبایــد ظرفیــت کســی 
ــه  ــر کســی ک ــر اســت را ب ــه بالات ــه در مرحل ک
اعتقــادی  از جهــت  پایین‌تــری  مرحلــه  در 
اســت حمــل کنیــم، چراکــه در غیــر ایــن 
ــن  ــار او از دی ــی و انزج صــورت باعــث رویگردان

می‌شــویم.
امــا بایــد در نظــر داشــت امــام صــادق)ع( بــرای 
هــر گروهــی حــق را صریــح بیــان می‌کردنــد و 
ــد بلکــه  هیچ‌وقــت مســامحه در حــق نمی‌کردن
مســامحه در رفتــار می‌کردنــد. کار نادرســتی 
ــطه  ــان به‌واس ــه خودم ــا در اندیش ــه م ــت ک اس
ــر  ــا اگ ــم، ام ــی بدهی ــردم تغییرات ــایند م خوش
بــرای هدایــت مــردم، در رفتارهایمــان تعامــات 

مختلفــی نســبت بــه افــراد داشــته باشــیم، 
ــامحه  ــم و مس ــی بگیری ــی پ ــیوه‌های مختلف ش
ــندیده  ــار پس ــک رفت ــن ی ــم، ای ــار بکنی در رفت
اســت. امــام صــادق)ع( چنیــن رفتــاری داشــتند 
و بــا هرکســی طبــق ظرفیت‌هــای طــرف 
ــی را  ــد و مطالب ــن می‌کردن ــق را تبیی ــل ح مقاب
ــرای  ــر او می‌پوشــاندند. ب ــود ب کــه قابل‌فهــم نب
مثــال برخــوردی کــه مــا با یــک تــازه دبســتانی 
ــوزش  ــات آم ــه او ریاضی ــم ب ــم و می‌خواهی داری
ــه  ــی ک ــا کس ــت ب ــاوت اس ــی متف ــم خیل بدهی
می‌خواهــد در دبیرســتان ریاضیــات بخوانــد. 
هــم ســطح معــارف متفــاوت اســت هــم شــیوه 
ــیوه و  ــر ش ــت. اگ ــاوت اس ــارف متف ــان مع بی
ــت را  ــتانی اس ــک دبیرس ــرای ی ــه ب ــبکی ک س
بــرای یــک دبســتانی بــکار ببریــم ممکن اســت 

ــویم. ــل بش ــی او از تحصی ــث رویگردان باع

|| آیــا در میــان اصحــاب و شــاگردان و 
ــرادی  ــه در آن دوره اف ــا شــیعیان ائم ی
بودنــد کــه برخــورد افراطــی نادرســتی 
بــا غیــر شــیعیان و اهل ســنت داشــته 
باشــند بــرای مثــال بــه صــورت 
ــام  ــا ام ــد؟ آی ــن بپردازن ــه لع ــی ب علن
صــادق)ع( در مقابــل ایــن افــراد 
ــر آری  ــد؟ اگ ــاذ می‌کردن ــی اتخ موضع

ــی؟ ــه موضع چ
بــه صــورت کلــی امــام صــادق)ع( جــدال، 
ــرای  ــق را ب ــان ح ــمنی در بی ــت و دش خصوم
غلبــه و پیــروزی بــر افــراد نادرســت می‌دانســتند. 
ــمْ وَ  ــه »إیِاک ــت ک ــده اس ــت آم ــا در روای باره
یــن«؛ دشــمنی در دیــن را رها  الخُْصُومَــةَ فِــی الدِّ
بکنیــد، چون‌کــه ایــن روش‌هــا ضــرر و زیانشــان 
بیــش از منفعتشــان اســت. اگــر مــا دلســوزانه در 

ــه  ــا را ب ــد فض ــم نبای ــدم برمی‌داری ــن راه ق ای
ــل  ــه طــرف مقاب فضــای دشــمنی بکشــانیم ک
احســاس کنــد بــا شــما دشــمنی دارد. ایــن دیــد 
کلــی امــام صــادق)ع( اســت کــه بارهــا متذکــر 

شــده‌اند.
عــاوه بــر ایــن، برخــی روش‌هــا از نظــر اخلاقی 
هــم ناپســند اســت و نمی‌توانیــم آن‌هــا را بــه کار 
ببریــم حتــی بــا ایــن عنــوان کــه طــرف مقابــل 
مــا دارای افــکار نادرســتی اســت، مثــل فحاشــی 
و توهیــن بــه دیگــران کــه امــام صــادق)ع( بارها 
متذکــر آن ازجملــه متذکــر بــار منفــی تبلیغی آن 

شــده‌اند.
عــراق و شــهر کوفــه موطن بســیاری از شــیعیان 
بــود و گاهــا مخاصمه‌هــا و مجادله‌هایــی در 
ــی  ــنام گوی ــه دش ــه ب ــاد ک ــاق می‌افت ــه اتف کوف
ــک  ــه ی ــادق)ع( از مدین ــام ص ــد. ام می‌انجامی
ــه می‌نویســند  ــه شــیعیان کوف ــی ب ــه معروف نام
ِ« و پــس‌ازآن آیــه  کــه »إيَِّاكُــمْ وَ سَــبَّ أعَْــدَاءِ اللَّ
واً بغَِیــرِ عِلْــمٍ« را برمی‌شــمارند.  َ عَــدْ »فَیسُــبُّوا اللَّ
ــل  ــراد مقاب ــود اف ــن کار موجــب می‌ش ــی ای یعن
ــا  ــه م ــه بشــود و ب هــم احساساتشــان برانگیخت
ــد و  ــن بکنن ــب تشــیع توهی ــت)ع( و مکت اهل‌بی
روی برگرداننــد کــه ایــن بالاتریــن ضررهاســت.

ــادق)ع(  ــام ص ــه ام ــت ک ــی اس ــزارش معروف گ
ــاً  ــخصی صریح ــجد، ش ــدند در مس ــر ش باخب
ــد.  ــمنام می‌ده ــرت دش ــن آن حض ــه مخالفی ب
ــهُ  ــهُ -لعََنَ ــا لَ ــد »مَ ــادق)ع( می‌فرماین ــام ص ام
ضُ بنَِــا«؛ او را چــه شــده اســت،  ُ- یعْــرِ اللَّ
ــا  ــرض م ــن کار متع ــا ای ــد، ب ــش کن ــدا لعنت خ
می‌شــود. بــا ایــن کار باعــث می‌شــود مــردم بــا 
دیــد منفــی بــه امــام صــادق)ع( و مکتــب تشــیع 
بنگرنــد. ایــن آســیب‌هایی اســت کــه شــخصی 
ــی در  ــد. حت ــیع بزن ــب تش ــه مکت ــد ب ــی توان م
ــه  ــت؛ این‌گون ــده اس ــان ش ــث بی ــی احادی برخ
ــت  ــخصی اس ــات ش ــت‌تر از اقدام ــات زش اقدام
کــه شمشــیر کشــیده و بــه جنــگ اهل‌بیــت)ع( 
ــه  ــداً ب ــا را عم ــد آن‌ه ــت و می‌خواه ــده اس آم

ــاند. ــهادت برس ش
شــهادت  بــه  را  اهل‌بیــت)ع(  کــه  کســی 
می‌رســاند جــان و جســم ظاهــری اهل‌بیــت)ع( 
ــن  ــط روش ــکار و خ ــا در اف ــت ام ــه اس را گرفت
ــد،  ــی وارد کنن ــد خلل ــته  ان ــت)ع( نتوانس اهل‌بی
ــه،  ــار خصمان ــا  رفت ــیعه  ای، ب ــن ش ــا چنی ام
ــزل  ــلمانان را متزل ــان مس ــیعه در می ــارف ش مع
ــارف  ــان مســلمانان و مع ــی می ــد و حجاب می‌کن

می‌کشــد. اهل‌بیــت)ع( 

|| ایــن حدیــث »إیِاکــمْ وَ سَــبَّ أعَْــدَاءِ 
ِ« را کــه فرمودیــد آیــا بدیــن  اللَّ
معناســت کــه اهــل ســنت جــزو 
اعــداء الله حســاب می‌شــده‌اند یــا 
ــالا  ــت ب ــته‌اند دس ــرت می‌خواس حض

را بگیرنــد؟
ایــن قیــاس اولویــت اســت. در تفاســیر قــرآن 
ــه  اهل‌بیــت)ع( و علمــای شــیعه ذیــل ایــن آی
ــال  ــد متع ــی خداون ــه وقت ــد ک ــان کرده‌ان بی
ــی  ــه بت‌های ــنام‌گویی ب ــد از دش ــی می‌کن نه
هســتند  مشــرکین  اعتقــادات  جــزو  کــه 
ــل  ــه در مراح ــران ک ــادات دیگ ــف اعتق تکلی

نویسنده »پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت« در گفتگو با مهر:

امام صادق)ع( خود را فرقه‌ای مجزا نمی دانست/ نهی امام از مخاصمه
 حجت‌الاسلام مهدی مسائلی پژوهشگر و محقق حوزوی است که آثار متعددی 
از او در زمینه  وحدت اسلامی منتشر شده است. ازجمله این موارد می  توان کتاب 
های »پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت«، »قمه  زنی؛ سنت یا بدعت؟«، »نهم ربیع؛ 
جهالت‌ها خسارت‌ها« و »لعن‌های نامقدس« را نام برد. به مناسب فرارسیدن 
سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( با ایشان به گفتگو نشستیم و سیره رئیس 
مذهب تشیع در وحدت اسلامی و تعامل با دیگر جریان های اسلامی را مرور کردیم؛

ـــو گـفتــگـ
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ــان و مذاهــب  ــه ادی ــری هســتند ازجمل پایین‌ت
کــه ازنظــر مــا نادرســت اســت مشــخص 
اســت. ممکــن اســت مذاهــب و ادیــان دیگــر 
ــل  ــاص قائ ــرام خ ــخصیت‌هایی احت ــرای ش ب
ــا را  ــد بت‌ه ــد می‌گوی ــی خداون ــوند. وقت بش
ــی  ــچ ارزش ــا هی ــه م ــی ک ــد، بت ــنام ندهی دش
بــرای او قائــل نیســتیم و مشــرکین او را در 
کنــار خداونــد متعــال قــرار می‌دهنــد؛ در 
مرحلــه پایین‌تــر، اگــر کســی در کنــار ولایــت 
ــران  ــرای پیامب ــا ب ــد و ی ــرار ده ــردی را ق ف
ــه  ــد ک ــل ش ــی قائ ــبت‌ها و اعتقادات ــی نس اله
ــق  ــه طری ــت ب ــدس اس ــان مق ــرای خودش ب
ــد  ــی خواه ــن نه ــامل ای ــی، ش ــت قطع اولوی

ــم. ــن کنی ــا توهی ــه آن‌ه ــد ب ــا نبای ــد و م ش

ــا  ــادق )ع( ب ــام ص ــل ام ــوه تعام || نح
ــنت  ــل س ــیعه و اه ــر ش ــای غی علم

ــود؟ ــه ب چگون
ــندیده  ای  ــار پس ــدر رفت ــادق)ع( آن‌ق ــام ص ام
ــا  ــا آن ه ــتند و ب ــنت داش ــل س ــای اه ــا علم ب
ــاس  ــراد احس ــن اف ــه ای ــتند ک ــینی داش هم‌نش
ــه  ــرو هســتند ک ــا شــخصیتی روب ــد ب نمی‌کردن
ــه  ــا را ب ــف آن‌ه ــب مخال ــک مذه ــت ی ریاس
ــد و  ــراد مری ــن اف ــه ای ــی ک ــا جای ــده دارد. ت عه
ــواره  ــدند. هم ــادق)ع( می‌ش ــام ص ــین ام هم‌نش
ــا  ــیاری ب ــفرهای بس ــد و س ــرت بودن ــا حض ب
ــادق)ع(  ــام ص ــزل ام ــد و در من ــرت رفتن حض

حضــور پیــدا می‌کردنــد.
ــام  ــوص ام ــت)ع( و به‌خص ــا، اهل‌بی ــن علم ای
بــه  و  می‌شــناختند  به‌خوبــی  را  صــادق)ع( 
فضــل و علــم و منزلــت اهل‌بیــت)ع( پــی بــرده 
ــو زهــره عالــم ســنی می‌نویســند کــه  ــد. اب بودن
ــاف  ــی اخت ــام عل ــاء الاس ــع علم ــا أجم »م
ــی فضــل  ــوا عل ــر کمــا أجمع ــی أم طوائفهــم ف
الامــام الصــادق و علمــه«؛ هیچ‌کــدام از علمــای 
اســام در هیــچ امــری اجمــاع ندارنــد این‌گونــه 
ــام صــادق)ع( اجمــاع  ــم ام ــر فضــل و عل کــه ب

ــد. دارن
ــم  ــای اهــل ســنت را بررســی کنی ــر کتاب‌ه اگ
کتابــی را پیــدا نمی‌کنیــم کــه در آن از امــام 
ــد و  ــرده باش ــل ک ــی را منتق ــادق)ع( معارف ص
به‌واســطه آن بــه امــام صــادق)ع( بدگویــی 
ــندیده  ــاق پس ــرت‌ها و اخ ــند. معاش ــرده باش ک
امــام صــادق)ع( موجــب شــده بــود آن‌هــا 

ــد. ــت کنن ــاف را رعای انص
ــی  ــار خیل ــک گفت ــم ی ــس ه ــن ان ــک ب مال
معــروف در مــورد امــام صــادق)ع( دارد کــه 
»مــا رأت عیــن و لا ســمعت أذن و لا خطــر 
علــی قلــب بشــر افضــل مــن جعفــر بــن محمــد 
الصــادق فضــا و علمــا و عبادتــا و ورعــا«؛ 
ــچ گوشــی نشــنیده  ــده و هی ــچ چشــمی ندی هی
ــت؛  ــرده  اس ــور نک ــری خط ــچ بش ــر دل هی و ب
کســی کــه از جهــت فضــل و علــم و عبــادت و 
ــر از امــام جعفــر صــادق)ع( باشــد. ایــن  ورع برت
ــام  ــا ام ــه ب ــوده اســت ک ــن ب ــطه ای ــر به‌واس ام
صــادق)ع( برخــورد داشــته‌اند و درب خانــه امــام 
صــادق)ع( بــر روی آن‌هــا بــاز بــود. بــرای مثــال 
ــام  ــا ام ــه ب ــت ک ــی اس ــس کس ــن ان ــک ب مال
صــادق)ع( ســفر حــج مــی‌رود، از امام صــادق)ع( 

ــد. ــل می‌کن ــت نق روای
او بیــان می‌کنــد کــه مدتــی خدمــت جعفــر بــن 
محمــد مشــرف می‌شــدم، او اهــل مــزاح بــود و 
ــش نقــش  ــر لب‌های همــواره تبســم میلامــی ب
می‌بســت. آنــگاه کــه در محضــر او نامــی از 

حضــرت رســول خــدا)ص( بــرده می‌شــد 
ــد.  ــپس زردی می‌گرایی ــودی و س ــه کب ــگ ب رن
ــارج از  ــتم و او را خ ــد داش ــا او رفت‌وآم ــی ب مدت
ســه حالــت ندیــدم، یــا نمــاز می‌گــذارد یــا روزه 
ــت.  ــتغال داش ــرآن اش ــت ق ــه قرائ ــا ب ــود و ی ب
ــول)ص(  ــرت رس ــو از حض ــدون وض ــز ب هرگ
نقــل حدیــث نمی‌کــرد و ســخنی به‌گــزاف 
نمی‌گفــت. ایشــان بــه تعبیــر قــرآن از آن 
دســته از علمــای زاهــدی بــود کــه تــرس از خــدا 
ــه  ــز ب ــود. هرگ ــه ب سراســر وجــودش را فراگرفت
خدمــت او شــرفیاب نشــدم جــز اینکــه زیرانــداز 
ــر  ــت و زی ــود برمی‌داش ــای خ ــر پ ــود را از زی خ

ــت. ــن می‌گذاش ــای م پ
در نقلــی دیگــر از مالــک بــن انــس آمــده 
ــام صــادق)ع(  ــه محضــر ام ــی ب اســت کــه وقت
ــه‌گاه  ــتی و تکی ــن پش ــرای م ــدم ب وارد می‌ش
ــل  ــت قائ ــن ارج و منزل ــرای م ــتند و ب می‌گذاش
ــد  ــل می‌کن ــادق)ع( نق ــام ص ــدند. او از ام می‌ش
کــه می‌فرمودنــد: »يَــا مَالـِـكُ إنِِّــي أحُِبُّــك«؛ ای 
ملــک من حقــاً تــو را دوســت دارم و مالــک ادامه 
می‌دهــد کــه مــن در برابــر ایــن ســخن مســرور 
ــت  ــن محب ــاس ای ــدا را به‌پ ــد خ می‌شــوم و حم

ــی‌آوردم. ــا م ــرت به‌ج حض

ــا  ــادق)ع( ب ــام ص ــل ام ــوه تعام || نح
عامــه مــردم اهــل ســنت چگونــه بــود 
ــان  ــه شیعیانش ــتند ک ــار داش و انتظ
ــا ایشــان داشــته  ــی ب ــوع تعامل چــه ن

ــند؟ باش
ســیره و رفتــار امــام صــادق)ع( در دیــد عمومــی 
ــه مســلمانان همچــون  ــه هم و کلان نســبت ب
ــود. درِ  ــنت ب ــل س ــای اه ــا علم ــان ب تعاملش
خانــه امــام صــادق)ع( بــر روی همــه مســلمانانی 
ــاز  ــتند ب ــکلی داش ــد و مش ــد بودن ــه نیازمن ک
بــود. از حضــرت ســؤال می‌کردنــد، کمــک 
می‌خواســتند و امــام صــادق)ع( نیــز به‌قــدر 
ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــان می‌کردن ــوان کمکش ت
حضــرت)ع( شــیعیان خــود را بــه خوش‌رفتــاری 
توصیــه می‌کردنــد. ایــن توصیــه آن‌قــدر بســیار 
اســت کــه خــود می‌توانــد کتابــی مفصــل 

ــود. ــادق)ع( ش ــام ص ــاره ام درب
ــه پیــروان، امــام  ــه ب ــال در توصی ــوان‌ مث ــه‌ عن ب
ــر‌ى  ــنْ تَ ــرَأْ عَلــ‌ى مَ صــادق)ع( می‌فرماینــد: »اقْ
ــاَم«؛ به  أنََّــهُ يُطِيعُنِــي مِنْهُــمْ وَ يَأخُْــذُ بقَِوْليَِ السَّ
هــر کــس مواجــه شــدی و فکــر کــردی از مــن 
ــان و  ــه او برس ــرا ب ــام م ــد، س ــت می‌کن اطاع
ــد  ــان می‌کنن ــود را بی ــای خ ــس از توصیه‌ه پ
ــته  ــار را داش ــن رفت ــنت بهتری ــل س ــا اه ــه ب ک
باشــید، »صَلُّــوا عَشَــائرَِكُمْ، وَ اشْــهَدُوا جَنَائزَِهُــمْ، 
ــان  ــم«؛ در می ــمْ، وَ أدَُّوا حُقُوقَهُ ــودُوا مَرْضَاهُ وَ عُ
ــان  ــییع جنازه‌ش ــد، در تش ــاز بخوانی ــا نم این‌ه
شــرکت کنیــد، مریض‌هایشــان را عیــادت 
ــا  ــر. در انته ــراوان دیگ ــای ف ــد و توصیه‌ه کنی
ــه‌ای رفتــار کنیــد کــه وقتــی  می‌فرماینــد به‌گون
ــندیده  ــار پس ــن رفت ــا ای ــما را ب ــراد ش ــن اف ای
می‌بیننــد بگوینــد او شــیعه اســت و پیــروی امــام 

ــت. ــادق )ع( اس ص

|| برخــی می‌گوینــد ایــن رفتــار از روی 
تقیــه بــوده اســت و شــاید الآن جایــی 
ــن  ــما در ای ــر ش ــد؛ نظ ــته باش نداش

ــورد چیســت؟ م
ــد  ــاد می‌کنن ــراد از آن ی ــن اف ــه ای ــه‌ای ک تقی
تقیــه‌ای اســت کــه به‌واســطه آن جــان و امــوال 

ــگاه  خــود را از دیگــران حفــظ کنیــم. اگــر مــا ن
ــا از  ــه و تفســیر علم ــات تقی ــه روای ــاره ای ب دوب
تقیــه داشــته باشــیم متوجــه می‌شــویم کــه مــا 
ــی  ــه خوف ــوع تقی ــک ن ــم. ی ــه داری ــوع تقی دو ن
کــه عاملــش تــرس و بــرای حفــظ جــان و مــال 
ــی  ــه مدارات ــه، تقی ــر تقی ــوع دیگ ــا ن ــت. ام اس
اســت. در تقیــه مداراتــی، طــرف مقابــل می‌دانــد 
ــه‌ای  کــه شــما شــیعه هســتی، امــا شــما به‌گون
ــار می‌کنــی کــه عــدم تعصــب و خصومــت  رفت

ــی. ــان کن خــودت را بی
در تقیــه  مداراتــی بیــان می‌کنیــم کــه تعصبــی 
در اندیشــه دینــی خودمــان نداریــم بدیــن معنــا 
کــه برخــورد تنــد و ناشایســت بــا دیگــران 
نمی‌کنیــم، طــرف مقابــل را به‌عنــوان مســلمان 
ــث  ــان در بح ــاف م ــه اخت ــیم اگرچ می‌شناس
ــا  ــر م ــت. اگ ــت)ع( پابرجاس ــل‌ بی ــت اه ولای
ــار کنیــم دیگــران خواهنــد گفــت  ــه رفت این‌گون
ایــن قرائتــی کــه امــام صــادق)ع( از اســام بیان 
ــتی  ــندیده و درس ــت پس ــه قرائ ــت چ ــرده اس ک

ــغ اســت. ــن تبلی ــن بهتری اســت و ای
انســان هرچــه از فضیلــت تشــیع صحبــت 
ــد  ــارش ناشایســت باشــد نمی‌توان ــا رفت ــد ام کن
ــه دور  ــد، بلک ــیع کن ــذوب تش ــران را مج دیگ
ــا اگــر حرف‌هــای پســندیده و حــق  ــد. ام می‌کن
ــد و  ــان کن ــار بی ــب تشــیع را در گفت ــودن مکت ب
در عمــل هــم آن را نشــان دهــد، بالاتریــن 
تأثیرهــا را بــر مســلمانان خواهــد داشــت و آن‌هــا 
را جــذب خواهــد کــرد. حتــی اگــر ســخنان حــق 
ــرف  ــا از ط ــود ام ــان نش ــم بی ــت)ع( ه اهل‌بی
مقابــل دســتگیری شــود، بــا آن‌هــا حســن 
معاشــرت داشــته باشــد و زبــان را از توهیــن بــه 
ــن  ــد بهتری ــه دارد می‌توان ــا نگ ــات آن‌ه مقدس

ــد. ــا باش ــرای آن‌ه ــت ب هدای
ــوف و  ــه از روی خ ــی ک ــه مدارات ــن تقی بنابرای
تــرس نیســت می‌توانــد در کشــور مــا هــم کــه 
ــا  اکثریــت شــیعه هســتند و اســاس حکومــت ب
ــه اهــل  ــاری باشــد و این‌گون ــیعیان اســت ج ش
ــای  ــه معن ــی ب ــمت افراط‌گرای ــه س ــنت را ب س
ــا تشــیع نکشــانیم. امــروزه دشــمنان  دشــمنی ب
شــیعه ازجملــه وهابیــت و داعــش و غیــره 
می‌خواهنــد از میــان اهــل ســنت جــذب داشــته 
باشــند و مستمسکشــان ایــن اســت کــه شــیعه 

ــت. ــمن شماس دش
ــاف  ــن اســت اخت ــم ممک ــیعیان ه ــن ش در بی
نظــری و فکــری و روایــی وجــود داشــته باشــد 
ــرادر  ــیعیان ب ــی ش ــه باق ــم ک ــی نمی‌گویی ول
مــا نیســتند و دشــمن مــا هســتند. بنابرایــن مــا 
ــا  ــا ب ــیم. م ــمنی را بشناس ــرز دش ــد و م ــد ح بای
کســانی دشــمن هســتیم کــه در اصول اســامی 
ــال کســی  ــرای مث ــع بشــویم ب ــم جم نمی‌توانی
ــد و  ــته باش ــول نداش ــد را قب ــوت و توحی ــه نب ک
ــی  ــن در حال ــد. ای ــمن باش ــت)ع( دش ــا اهل‌بی ب
ــه  اســت کــه بســیاری از اهــل ســنت نســبت ب
ــد. بســیاری از ایشــان  ــت)ع( ارادت دارن اهــل‌ بی
ــب  ــی، صاح ــای اله ــزو اولی ــت)ع( را ج ــل‌ بی اه
ــالا  ــوی ب ــای معن ــب منزلت‌ه ــت و صاح کرام
ســنت  اهــل  مثــال  بــرای  می‌دانســته‌اند. 
کرامــات و فضائــل زیــادی از حضــرت زهــرا)س( 
ــه شــاید برخــی از شــیعیان از  ــد ک ــل می‌کنن نق
ــد. ــت‌به‌دهان بمانن ــل انگش ــن فضائ ــل ای نق

ــرای  ــا را ب ــوع رفتاره ــن ن ــی ای || برخ
فضــای عمومــی و از روی مصلحــت 
معتقدنــد  امــا  می‌کننــد  قبــول 

می‌تــوان  خصوصــی  فضــای  در 
ــرای  ــرد. ب ــار ک ــر رفت ــه‌ای دیگ به‌گون
مثــال هرچنــد در فضــای عمومــی لعن 
ــات  ــا در جلس ــد ام ــن نمی‌کنن و توهی
انجــام  را  کاری  چنیــن  خصوصــی 
ــورد  ــن م ــما در ای ــر ش ــد. نظ می‌دهن

چیســت؟
یــک بحــث ناســزا و توهیــن اســت، کــه مــا اگــر 
ــام صــادق)ع(  ــن)ع( و ام ــه امیرالمؤمنی یک‌لحظ
را در نظــر بگیریــم متوجــه می‌شــویم کــه 
برخــی از ایــن رفتارهــا ذاتــاً ناپســند هســتند. مــا 
نمی‌توانیــم امــام صــادق)ع( را شــخصی در نظــر 
بگیریــم کــه بددهــن باشــند و حــرف ناشایســت 
ــی  ــی عموم ــن وقت ــر، لع ــرف دیگ ــد. از ط بزنن
ــد.  ــدا می‌کن ــنام پی ــه دش ــود جنب ــی ش و علن
ــد  ــان بگوی ــی در خیاب ــر کس ــال اگ ــرای مث ب
»خــدا فلانــی را لعنــت کنــد«، برداشــت نفریــن 
ــت  ــه برداش ــود، بلک ــتن نمی‌ش ــزاری جس و بی
ــن و  ــرات توهی ــن و فحاشــی می‌شــود و اث توهی
دشــنام را خواهــد داشــت. در مــورد اینکــه برخــی 
ــا در  ــد ام ــات می‌کنن ــی مراع در جلســات عموم
جلســات خصوصــی لعــن می‌کننــد بایــد در نظــر 
ــت)ع(  ــه از اهل‌بی ــفارش‌هایی ک ــه س ــت ک داش
بیــان شــده اســت ایــن اســت کــه ایــن کارهــا 
را  خصومت‌هــا  چراکــه  ندهیــد  انجــام  را 

برمی‌انگیــزد.
ــه از  ــانی ک ــه کس ــادات ب ــاً انتق ــی صریح زمان
ــان  ــد بی ــت)ع( روی برگردانده‌ان ــب اهل‌بی مکت
ــد  ــت، هرچن ــی اس ــث مقبول ــه بح ــود ک می‌ش
بایســتی ایــن کار در جــای خــودش باشــد، 
ــان  ــی بی ــرای هرکس ــود، ب ــی بش ــی ط مراحل
نشــود. به‌عبارتی‌دیگــر جــز راســت نبایــد گفــت 
هــر راســت نشــاید گفــت. امــا وقتــی بحــث لعن 
را مخصوصــاً مطــرح می‌کنیــم بایــد بدانیــم 
فرهنــگ لعــن گویــی در غیــر دعــا و در مجالــس 

خصوصــی قابل‌کنتــرل نیســت.
ــت)ع(  ــیره اهل‌بی ــن در س ــورد لع ــه در م آنچ
ــام دعــا  ــت کــه در مق ــود دارد ایــن اس وج
و  نمــاز  از  بعــد  شــخص  یعنــی  باشــد. 
بیــن  مناجــات  محــل  کــه  جایگاه‌هایــی 
را کــه  اســت هرکســی  خــودش و خــدا 
مســتحق لعــن اســت می‌توانــد لعــن کنــد. امــا 
ــو دو ســه‌  اینکــه بیاییــم در یــک اجتماعــی ول
نفــره بــا وســایلی کــه امــروزه خصوصی‌تریــن 
ــس  ــن مجال ــه عمومی‌تری ــل ب ــس تبدی مجال
ــرای  ــی ب ــک ضدتبلیغ ــد ی ــی شــود، می‌توان م

باشــد. اهل‌بیــت)ع( 
امــام صــادق)ع( و  از هم‌نشــینان  بســیاری 
کســانی کــه بــه خانــه ایشــان رفت‌وآمــد 
ــس  ــن ان ــک ب ــد. مال داشــتند اهــل ســنت بودن
ــن  ــا توهی ــه خلف ــی ب ــر کس ــه اگ ــد ک می‌گوی
ــا در نظــر  ــر و فاســق اســت. ب ــد کاف ــن کن و لع
ــزارش  ــک گ ــی ی ــر حت ــر اگ ــن ام ــن ای گرفت
ــه  ــر اینک ــی ب ــادق)ع( مبن ــام ص ــی از ام ضعیف
ایشــان لعــن می‌کننــد وجــود داشــت؛ آیــا 
مالــک بــن انــس چنیــن بیــان و مــدح والایــی 
ــا  ــه »م ــرد ک ــان می‌ک ــرت بی ــورد حض را در م
رأت عیــن و لا ســمعت أذن و لا خطــر علــی 
ــد  ــن محم ــر ب ــن جعف ــل م ــر افض ــب بش قل
ــا  ــا و ورعــا«. آی الصــادق فضــا و علمــا و عبادت
ــز!  ــرد!؟ هرگ ــان می‌ک ــای والا را بی ــن مدح‌ه ای
او چنیــن رفتارهایــی ولــو در خصوصی‌تریــن 

مجالــس امــام صــادق)ع( نمی‌دیدنــد.
ــرای  ــی ب ــان گاه ــادق)ع( و اصحابش ــام ص  ام

ـــو گـفتــگـ
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اینکــه توجــه این افــراد را جلــب کننــد و تعصبات 
مذهبــی برانگیختــه نشــود مدح‌هایــی ظاهــری 
ــر  ــد از پیامب ــای بع ــی خلف ــراد و حت ــن اف را از ای
ــم  ــا ه ــای آن‌ه ــه در کتاب‌ه ــد ک ــان کرده‌ان بی
ــن  ــم از ای ــا می‌توانی ــد م ــت. هرچن ــده اس آم
مــوارد برداشــت تقیــه کنیــم امــا پــی می‌بریــم 
ــام  ــی ن ــه نیک ــنت ب ــل س ــم از اه ــه می‌توانی ک
ببریــم. بعضــی از متعصبیــن نــاآگاه بــه کســانی 
ــاب  ــا »جن ــاب عمــر« ی ــاً از لفــظ »جن کــه مث
ابوبکــر« اســتفاده می‌کننــد اعتــراض می‌کننــد. 
درحالی‌کــه ائمــه مــا این‌گونــه رفتــار می‌کردنــد 
هرچنــد انتقــادات را هــم بیــان می‌کردنــد. بایــد 
ــر توهیــن  در نظــر داشــته باشــیم اگــر مبنــا را ب
قراردادیــم انتقــادات شــنیده نمی‌شــود و حجــاب 

ــود. ــا می‌ش ــنیدن حرف‌ه ــع ش ــی مان مذهب
فرهنــگ لعــن حتــی اگــر در مجالــس خصوصی 
مجالــس  در  را  آن  نمی‌تــوان  شــد  تبلیــغ 
ــر  ــن اگ ــت. لع ــه داش ــدود نگ ــی مح خصوص
ــن  ــا و نفری ــام دع ــود در مق ــان ش ــد بی بخواه
اســت. فــرد آزاد اســت هرکســی کــه مســتحق 
ــا اگــر  ــد ام ــد از نمــاز لعــن کن ــد بع لعــن می‌دان
ایــن لعــن آشــکارا بیــان شــد، حتــی میــان یکــی 
ــن  ــت. همچنی ــایش هس ــکان افش ــر، ام دو نف
ممکــن اســت دیگــران لعــن کــردن خصوصــی 
را رعایــت نکننــد و به فضــای عمومی بکشــانند. 
نهایتــاً اینکــه ما توصیــه نشــدیم که در جلســات 
خصوصــی لعــن کنیــم و هــر آنچــه بیــان شــده 
ــا حضــرت  ــات ب ــن و مناج ــام نفری اســت در مق

ــق اســت. ح

|| در آخــر ایــن گفتگــو، اگــر نکتــه  ای 
را لازم مــی  دانیــد بیــان کنیــد!

ــه  ــد ب ــه می‌خواهن ــانی ک ــان و کس تفرقه‌افکن
ــد مستمسکشــان  ــه بزنن وحــدت اســامی ضرب
را  آن  امــا  اســت  اهل‌بیــت)ع(  روایــات 
گاهــاً  نمی‌کننــد.  بیــان  کامــل  به‌صــورت 
روایاتــی را مستمســک قــرار می‌دهنــد کــه 
اعتبــار آن قابــل خدشــه اســت. مــا بایــد ســیره 
ــع در  ــی و جام ــورت کل ــه ص ــت)ع( را ب اهل‌بی
ــم.  ــم و آنچــه را قطعــی اســت ببینی نظــر بگیری
بایــد ســیره امــام صــادق)ع( در برخــورد بــا ســایر 
مســلمانان و روایت‌هایشــان را باهــم ببینیــم. 
ــه باشــد کــه قســمتی را ببینیــم و  نبایــد این‌گون

ــم. ــار بگذاری ــر را کن ــمتی دیگ قس
ــه  ــت ک ــن نیس ــه ای ــواره ب ــی هم ــل گوی باط
ــل  ــی باط ــه گاه ــد بلک ــت بزنی ــرف نادرس ح
ــان  ــق را بی ــی از ح ــه نیم ــن اســت ک ــی ای گوی
کنیــد و نیمــی از حــق کــه ایــن مطلــب را 
تفســیر می‌کنــد بیــان نکنیــد. اصحــاب خــوارج 
« و امــام علــی  می‌گفتنــد: »لَ حُکــمَ إلَِّ لَِّ
فرمودنــد: »إنَِّهَــا كَلمَِــةُ حَــقٍّ يُــرَادُ بهَِــا باَطِــلٌ«؛ 
ــل  ــا اراده باط ــد ام ــق می‌زنن ــرف ح ــا ح این‌ه
دارنــد. برخــی، روایــات را می‌خواننــد امــا روایــات 
ــات را  ــن روای ــرایط ای ــود و ش ــه قی ــری ک مهم‌ت
ــرّی را  ــات تب ــد. روای ــد را نمی‌خوانن ــان می‌کن بی
ــرّی  ــن تب ــرایط و قوانی ــود ش ــا قی ــد ام می‌خوانن
ــغ تشــیع و حــق  ــد. بحــث تبلی ــان نمی‌کنن را بی
ــیره  ــا س ــد ام ــرح می‌کنن ــیع را مط ــودن تش ب
ــا  ــل ب ــق و تعام ــان ح ــرای بی ــت)ع( را ب اهل‌بی
ســایر مســلمین بیــان نمی‌کننــد. بایســتی نــگاه 
جامعــی نســبت بــه اهل‌ بیــت)ع( داشــته باشــیم 
ــاروا و  ــات ن ــا و تعصب ــان را از خصومت‌ه و خودم
کــور مذهبــی دور کنیــم تــا بــه ســرمنزل هدایت 

ــویم. ــون ش رهنم

|| بـه عنـوان درآمـدی بـر چگونگـی آشـنایی ایرانیـان بـا 
اندیشـه فلسـفی غرب و سـپس با تفکر هایدگـر، می‌توانیم 
به كتاب سـیر حكمـت در اروپا اشـاره كنیم كه از فیلسـوفان 
پیـش از سـقراط آغاز می‌شـود و تـا نیچه و برگسـون پیش 
می‌آیـد. ایـن كتـاب در سـال ۱۳۱۷ ه. ش نوشـته شـده 
اسـت، یعنـی سـال آغـاز جنـگ جهانـی دوم. در آن دوره 
كشـور مـا در تلاطم‌هـای جنـگ جهانـی دوم قـرار می‌گیرد 
و ایرانیـان کـه همـواره از دول روس و انگلیـس زخـم هـا بر 
پیکـر کشـور خویـش داشـتند، احساسـات آلمان‌پرسـتانه 
پیـدا مـی  کننـد. البتـه در آن دوره، مقابـل ژرمنوفیـل هـا 
)دوسـتداران آلمانی ها(، آنگلوفیل ها )دوسـتداران انگلیسـی 
هـا( نیز وجود داشـتند و روشـنفکران بـه دو گـروه ژرمنوفیل 
و آنگلوفیـل تقسـیم می‌شـدند و ایـن داسـتان تـا سـقوط 
رضاشـاه و زمان پایان رسـیدن جنـگ جهانی دوم در سـال 

۱۳۲۴ ادامـه داشـت.
در ایــن دوره ایرانیــان، علاقــه  منــد بــه آلمــان، گســترش نفــوذ آلمــان، و 
گســترش فرهنــگ آلمانــی در ایــران بودنــد. در پایــان ایــن دوره، مقالاتــی 
ــاپ  ــه چ ــه ســخن ب ــر« در مجل ــا هایدگ ــت ت ــام از »كان ــه ن ــد ب از فردی
می‌رســد. نخســتین شــماره ایــن سلســله مقــالات در اســفند مــاه ۱۳۲۳ 
ــن  ــا ای ــد. آی ــی کن ــدا م ــه پی ــال ۱۳۲۵ ادام ــا س ــود و ت ــر می‌ش منتش
ــا  ــران مطــرح می‌شــود؟ و آی ــر در ای ــام هایدگ ــه ن ــار نیســت ك ــن ب اولی
ــی و  ــه متفکــران آلمان ــگ ب ــای پررن ــش ه ــا گرای ــد ب ــالات فردی آن مق
ــل( آن روزگار نســبتی  ــای آلمان-دوســت )ژرمنوفی ــا احساســات توده‌ه ب

ــت؟ نداش
بایــد عــرض کنــم کــه مجموعــه  ای از مقــالات، اعــم از ترجمــه و تألیف، 
از دوره جوانــی فردیــد باقــی اســت کــه عمدتــاً در طــی ســنوات ۱۳۱۶ تــا 
ــی  ــد جوان ــه فردی ــی در دوره ای ک ــد، یعن ــده  ان ــر درآم ــه تحری ۱۳۲۵، ب
۲۷ تــا ۳۶ ســاله بــوده و هنــوز تحــول فکــری عمیــق او شــکل نگرفتــه 

اســت. فردیــد جــوان از آن شــخصیتی کــه مــا امــروز بــه منزلــه »فردید« 
ــری برگســن و فلســفه  ــه »هان ــه دارد. مقال ــی  شناســیم، بســیار فاصل م
برگســنی« كــه در ســال ۱۳۱۶ بــه چــاپ رســید، بــه  خوبــی نشــان مــی 
دهــد کــه فردیــد جــوان پیــش و بیــش از آن کــه تحــت تأثیــر هایدگــر  و 
ـــ البتــه بنــا بــر اســتدلال شــما  متفکــری ژرمنوفیــل باشــد، تحــت  لــذا ـ

تأثیــر برگســون فرانســوی اســت.
دومیــن مقالــه فلســفی فردیــد جــوان نیــز  در کنــار تعــدادی مقــالات کــه 
ــم و  ــرورش و نظــام تعلی ــوزش و پ بیشــتر در حــوزه اصــاح سیســتم آم
تربیــت بــود  »ســیر فلســفه در قــرن بیســتم« )۱۳۱۸( نــام دارد کــه بــه 
بیــان ســیر فلســفه در قــرن بیســتم و بیــان »مهــم تریــن و معــروف ترین 
ــز  ــه نی ــن مقال ــردازد. در ای ــرن مــی  پ ــن ق ــان هــای فلســفه« در ای جری

هایدگــر آلمانــی نقــش چنــدان مهــم و محــوری را ایفــا نمــی  کنــد.
مقالــه فردیــد بــا عنــوان »از كانــت تــا ‌هایدگــر« در واقــع دو بخــش دارد: 
مقالــه اول »از آلبــرت كبیــر تــا كانــت« اســت و مقالــه دوم »از كانــت تــا 
ــته  ــن نوش ــر را در ای ــد اســم هایدگ ــه فردی ــن ك ــم ای ــر«. علی‌رغ هایدگ

ــد. ــه هایدگــر ســخن نمی‌گوی ــدان راجــع ب مــی‌آورد، چن
ــی   ــه خصــوص شــرایط اجتماع ــران، ب ــخ فلســفه معاصــر ای ــی تاری وقت
ــم  ــواره برای ــردم، هم ــرور میك‌ ــد را م ــی فردی ــی روزگار جوان ـ  تاریخ
ســؤال بــود كــه در وضعیــت تاریخــی حــول و حــوش شــهریور ۱۳۲۰ كــه 
فضــای فكــری مــا فضــای ســیطره گفتمــان هــای تئولوژیــك، سیاســی 
ــت  ــا رجع ــه آی ــد اســت ک ــن ح ــا در ای ــك اســت و بحــث ه و ایدئولوژی
امكان‌پذیــر اســت یــا نیســت، زیــارت قبــور جایــز اســت یــا نیســت و ...، 
چگونــه ناگهــان فــردی ایرانــی مثــل فردیــد توانســت هایدگــر را کشــف 

ــد؟ کن
در روزگاری کــه شــریعت ســنگلجی بحــث هــای خــودش را طــرح كــرده 
و یــك عــده او را وهابــی و بــی  دیــن می‌داننــد و گروهــی بــه هــواداری 
ــی« ‌اش را  ــه »پا‌كدین ــروی نظری ــویی كس ــد، در س ــی  خیزن از وی برم
بیــان میك‌نــد و بــه دلیــل مخالفــت بــا تصــوف  گرایــی جنبــش »دیــوان 
حافــظ « ســوزان راه  مــی  انــدازد و در ســویی دیگــر بخــش وســیعی  ای 
ــی  ــا نوع ــند و ب ــنگرانه می‌اندیش ــاً روش ــی کام ــنفکران در فضای از روش
نگــرش پوزیتیویســتی خــام و اولیــه معتقدند بایــد دیــن را كنــار زد و از علم 
جدیــد دفــاع كــرد ‌و در مقابــل، گروهــی دیگــر مــی  کوشــند از دیــن بــه 
دفاعــی علمــی بپردازنــد و قــرآن را مؤیــد نظریــات علمــی جدیــد نشــان 

دهنــد.
در چنیــن حــال و هوایــی کــه اوج تفکــر روشــنفکران اندیشــه‌های 
سوسیالیســتی و مارکسیســتی پوپولیســتی و حزبــی اســت كــه بــه تدریــج 

فردید و هایدگر در گفتگو با بیژن عبدالکریمی؛

امکانات نهفته در اندیشه هایدگر/
 نحوه آشنایی فردید با هایدگر

مصاحبه زیر بخشی از کتاب در دست انتشار دکتر بیژن 
عنوان  با  نقد فرهنگ  نشر  توسط  که  است  عبدالکریمی 
بازار نشر  به زودی روانه  تاریخی ما«  افق  »هایدگر در 

شد. خواهد 
به مناسبت بیست و یکمین سالگرد درگذشت سید احمد 

فردید قسمت اول این گفتگو از نظرتان می گذرد؛

گفتگو: بابک مفیدی و رضا قربانی

ـــو گـفتــگـ
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ــه  ــرد، چگون ــی  ک ــدا م ــط پی ــوده بس ــزب ت ــط ح ــران توس در ای
امكان‌پذیــر اســت كــه فــردی چــون فردیــد بــه هایدگــر و تفکــر 
ــری  ــم هایدگ ــد؟ آن  ه ــدا كن ــه پی ــک وی توج ــق و انتولوژی عمی
كــه بعــد از گذشــت هفتــاد ســال هنــوز در روزگار مــا فهمــش نــه 
فقــط بــرای مــا ایرانی‌هــا، بلكــه بــرای خــود غربی‌هــا نیــز دشــوار 
اســت؟ حتــی امــروز نیــز خیلــی از روشــنفكران مــا توانایــی فهــم 

ــد. ــر را ندارن ــه‌های هایدگ اندیش
پــس چطــور در حــدود هفتــاد ســال پیــش در یــك جامعــه منحــط 
و عقب‌افتــاده‌   فضــای تاریخــی آن دوره را در نظــر بگیریــد ـ  
امــکان داشــته اســت كــه فــردی مثــل فردیــد بتوانــد بــا متفكــری 
ــه  چــون هایدگــر مواجهــه داشــته باشــد؟ ایــن مواجهــه بیشــتر ب
یــک معجــزه مــی  مانــد و پرســش از امــکان مواجهــه بــا هایدگــر 
در جامعــه  ای بــه لحــاظ فکــری و نظــری منحــط و تحت ســیطره 
ــون  ــک همچ ــی و ایدئولوژی ــک، سیاس ــای تئولوژی ــان ه گفتم
جامعــه ایــران در نخســتین دهــه  هــای ایــن قــرن، یعنــی مابیــن 
ــاد  ــان ایج ــواره خلج ــم هم ــا ۱۳۲۰، در ذهن ــای ۱۳۱۰ ت ــال ه س
ــزرگ و حفــره  ــم یــك شــکاف ب میك‌ــرد؛ یعنــی همــواره در ذهن
ای پرناشــدنی وجــود داشــت، و همــواره دنبــال حلقــه  ای واســطه 

بــودم تــا بتوانــم میــان هایدگــر و فردیــد پلــی برقــرار کنــم.
ســؤالم ایــن بــود: چطــور ممكــن اســت در آن دوره تاریخــی، در آن 
شــرایط انحطــاط، ناگهــان كســی بتواند بــا متفكــری كــه می‌توان 
ــی او را  ــت و بعض ــتم دانس ــرن بیس ــوف ق ــن فیلس او را بزرگ‌تری
معلــم تفكــر آینــده قلمــداد میك‌ننــد، ارتبــاط برقــرار كنــد؟ تــا این 

كــه ایــن حلقــه واســطه را یافتــم.
ــری  ــن نیســت. هان ــری كرب ــه واســطه كســی جــز هان ــن حلق ای
ــد.  ــب میك‌ن ــر جل ــه هایدگ ــد را ب ــه فردی ــه توج ــت ك ــن اس كرب
فردیــد مســتقیماً و بــی  واســطه بــا هایدگــر مواجهه نداشــته اســت 
ــی و در  ــه مســتقیمی در آن شــرایط اجتماع ــن مواجه ــک چنی و ی
ــن در  ــت. م ــوده اس ــر نب ــکان پذی ــاس ام ــی از اس ــق تاریخ آن اف
ــن  ــل تاریخــی خــود را در ای ــران«، دلای ــر در ای پژوهــش »هایدگ
خصــوص بــه نحــو مبســوط آورده  ام؛ یعنــی بــا تحلیــل مقــالات 
ــاً  ــع فكــری او، عمدت ــه مناب ــد نشــان داده  ام ك ــی‌ فردی دوره جوان

ــوده اســت. ــان ب ــار فرانســوی  زب ــع و آث مناب
ــان  ــود دارد، نش ــه‌اش وج ــه در مقال ــی ك ــن رویکردهای همچنی
می‌دهــد تنهــا كســی کــه مــی  توانســته اســت باعــث شــده باشــد 
ــوی وارد  ــی و معن ــق تفســیری دین ــم در اف ــر، آن ه ــر هایدگ تفک
ــوده باشــد  ــم فردیــد شــده باشــد، اولًا بایــد زبانــش فرانســه ب عالَ
)زیــرا منابــع مقــالات فردیــد جــوان عمدتــاً بــه زبــان فرانســه بوده 
انــد(؛ ثانیــاً بایــد بــا حكمــت اســامی آشــنا بــوده باشــد )آن چنــان 

کــه مضمــون مقــالات نشــان مــی  دهنــد(.
ــا چنیــن  ــن، ب ــر از کرب ــز، غی ــه در آن دوره كســان دیگــری نی البت
ویژگــی هایــی وجــود داشــتند، کســانی چــون لویــی ماســینیون، 
امیــل برئیــه و اتیــن ژیلســون کــه هــم زبــان شــان فرانســه بــود و 
هــم بــا فلســفه اســامی آشــنایی داشــتند، امــا هیــچ كــدام وصــف 
ســوم، یعنــی هایدگرشــناس بــودن را نداشــتند مگــر هانــری کربن.

ــا  ــه واســطه کربــن اســت كــه هــم ب ــه اعتقــاد مــن فردیــد ب ب
ــرار  ــروژه ق ــن پ ــر ای ــر آشــنا می‌شــود و هــم تحــت تأثی هایدگ
ــی  ـ  اســامی  ــرد كــه هایدگــر را در افــق حكمــت ایران می‌گی
تفســیر كنــد. در واقــع فردیــد همــان پــروژه  ای را دنبــال کــرد 
ــاب از  ــن در كت ــد و کرب ــام ده ــت انج ــن می‌خواس ــه کرب ك
ــروژه  ــاً ایــن مســیر فکــری و پ ــا ســهروردی، صراحت هایدگــر ت
خــودش را اعــام کــرده، شــرح مــی  دهــد لــذا پاســخ بنــده بــه 
ــر  ــه هایدگ ــد ب ــوان توجــه فردی ــی  ت ــا م ــه آی ــن پرســش ك ای
ــی  ــاح فیلوژرمن ــه اصط ــای ب ــه فض ــل و نتیج ــاً حاص را واقع
ایرانیــان در دهــه  هــای بیســت هجــری شمســی دانســت، بــه 

طــور قاطــع منفــی اســت.
مــن کلیــه آثــار جوانــی فردیــد و بســیاری از منابــع تاریخــی‌ مربوط 
ـــ مثــل نامه‌هایــی كــه فردیــد  بــه زندگــی فردیــد در آن دوره را ـ
بــه خاطــر گرفتاری‌هــای مالــی‌اش بــه كریــم ســنجابی بــه عنوان 
وزیــر علــوم وقــت نوشــته یــا نامه‌هایــی كــه صــادق هدایــت بــه 
دیگــر دوســتانش نوشــته و در آنهــا ذكــری از فردیــد کــرده اســت   
مطالعــه کــرده  ام امــا در هیــچ كــدام از ایــن آثــار و منابــع تاریخــی 
ــر  ــه نشــانه و دلالتــی مبنــی ب ــه احســاس و هیــچ  گون هیــچ گون

فیلوژرمــن بــودن فردیــد نیافتــه  ام.

منوچهـر  بحـث،  مـورد  تاریخـی  دوره  همیـن  در   ||
بزرگمهر نیـز مقاله  هایی در مجله سـخن منتشـر می  
کنـد کـه در آنها گرایـش به فلسـفه تحلیلی مشـاهده 
می  شـود. آیـا می  تـوان ایـن دو نحوه نگـرش، یعنی 
نـگاه فردیـد و نـگاه مرحـوم بزرگمهـر، را کـه تقریباً 
همزمان در نشـریه سـخن چاپ می  شـوند، سـرآغاز 
رویارویـی معانـدان و منادیـان تجدد در قلمرو فلسـفه 

در ایـران دانسـت؟
در پرســش شــما ابهامــات بســیاری وجــود دارد. اولًا، خــود مخالفان 
تجــدد گروه‌هــای مختلفــی را تشــیكل می‌دهنــد. از همــان 
ــرب،  ــد غ ــدن جدی ــا تم ــان ب ــا ایرانی ــای م ــتین مواجهه‌ه نخس
عــده‌ای مثــل تقــی  زاده شــیفته ایــن تمــدن و فرهنــگ آن شــدند. 
در واقــع ایــن هــا نخســتین شــخصیت‌هایی بودنــد كــه بــه تجــدد 
ــه  ــای ســنتی ب ــگام جریانه ــان هن ــد. در هم ــش نشــان دادن گرای
شــدت شــروع بــه مقاومــت کردنــد. لــذا نخســتین نمــود و ظهــور 
ــا مخالفــان تجــدد را در  برخوردهــای متجــددان و تجددخواهــان ب
ــی  ــل از دوران زندگ ــرن قب ــک ق ــش از ی ــی  ای بی ــه تاریخ بره

فردیــد جــوان بایــد جســت  وجــو کــرد.
ــك  ــدآبادی   ی ــن اس ــید جمال‌الدی ــده‌ای   همچــون س ســپس ع
ــتند  ــوم می‌خواس ــروه س ــن گ ــد. ای ــش گرفتن ــی در پی راه بینابین
ــه اصلاح‌گــری  ــد و هــم ب ــكات مثبــت تجــدد را اخــذ کنن هــم ن
در حــوزه اســام بپردازنــد لــذا مواجهــه تجددخواهــان و مخالفــان 
ـــ با همــه طیــف هــای گوناگــون آن ـ مواجهــه‌ای دیرینه   تجــدد  ـ
ــوده اســت؛  ــر ب ــد و مرحــوم بزرگمه ــر‌ از مواجهــه مرحــوم فردی ت
مگــر ایــن كــه منظــور شــما از ایــن مواجهــه مشــخصاً در میــان 

اصحــاب فلســفه در جامعــه ایــران بــوده باشــد.
نکتــه دوم ایــن اســت کــه، برخــاف آن چــه در پرســش شــما آمده 
اســت، صحیــح نیســت کــه فردیــد را از زمــره »معاندیــن غــرب« 
ـــ درســت مثــل خــود هایدگر   برشــماریم. مــا مــی  توانیــم وی  را ـ
در زمــره »نقــادان رادیــکال غــرب« برشــماریم، امــا حــق نداریم او 

را معانــد تمــدن جدیــد غــرب یــا »غــرب  ســتیز« بنامیــم.
نکتــه دیگــری نیــز در پرســش شــما وجــود دارد و آن فهمی اســت 
کــه از فلســفه در ســؤال شــما مســتتر اســت. ســؤال بنــده از شــما 
ایــن اســت: مــا چــه فهمــی از فلســفه داریــم؟ یعنــی آیــا فلســفه 
عبــارت اســت از آن دســته از اندیشــه‌هایی كــه در زندگــی واقعــی 
و در گفتمــان هــای سیاســی، اجتماعــی، و فرهنگــی مــا بــه نحــو 
آشــکار و پنهــان حضــور دارد، یــا فلســفه عبــارت اســت از آنچــه در 
ــا و نشــریات فلســفی  ــاب ه ــا در كت ــس شــده ی دانشــگاه‌ها تدری
می‌آیــد؟ بــه بیــان ســاده  تــر، در خصــوص ایــن پرســش کــه »آیــا 
اگــر كســی چــون مرحــوم بزرگمهــر در دهــه  هــای چهــل و پنجاه 
هجــری شمســی، در گــروه فلســفه دانشــگاه تهــران تدریــس مــی  
کــرده اســت، در گفتمــان فلســفی جامعــه ایران نیــز حضور داشــته 

اســت یــا نــه؟« تأمــل بیشــتری بایــد کــرد.
در اینجــا نــکات و پرســش هــای متعــدد دیگــری وجــود دارد کــه 
نشــان مــی  دهــد بحــث مطروحــه جنبه‌هــای گوناگــون دیگــری 
ــه جــای آن کــه اختلافــات  ــه نظــر مــی  رســد ب ــذا، ب نیــز دارد. ل
ــان تجــدد  ــاف می ــه شــکل اخت ــر را ب ــد و بزرگمه ــری فردی فک
ــت  ــر اس ــم، بهت ــدی کنی ــورت بن ــان ص ــتیزان و تجددخواه س
ــود  ــا می‌ش ــم: »آی ــدی كنی ــه‌ را صورت‌بن ــكل قضی ــن ش ــه ای ب
مواجهــه بزرگمهــر و فردیــد را جــزء نخســتین مواجهه‌‌هــای 
فلســفه‌های تحلیلــی و نئوپوزیتیویســتی بــا فلســفه‌های قــاره  ای 
دانســت؟« ایــن -صورت‌بنــدی دیگــری از مســأله  ای اســت کــه 

ــد. ــان آن بودی شــما خواهــان بی
امــا باید توجــه داشــت پوزیتیویســم در واقــع روح عصر روشــنگری 
ــداران بســیاری داشــته  ــران طرف اســت. اندیشــه روشــنگرانه در ای
ــگاه  ــر ن ــز كســانی تحــت تأثی ــداران نی ــان دین و دارد. حتــی در می
پوزیتیویســتی  و سیانتیســتی بــوده، خواهــان مطابقــت دادن احکام 
فقهــی و اعتقــادات کلامــی بــا فرضیــات و اکتشــافات علمــی بوده  
انــد لــذا پوزیتیویســم در ایــران امــری بســیار گســترده  تــر و دیرینه  
ــار  ــی آن را در آث ــای تاریخ ــه  ه ــه ریش ــت ک ــوده اس ــر از آن ب ت
ــو  ــری جســت  وج ــم دیگ ــر مترج ــار ه ــا آث ــر ی ــوم بزرگمه مرح
ــما،  ــود در پرســش ش ــدی موج ــر، صورت‌بن ــر تقدی ــه ه ــم. ب کنی
خیلــی از دقایــق و پیچیدگی‌هــای پدیده‌هــای اجتماعــی  تاریخــی 

ــذارد. ــول می‌گ ــا را مغف م

نكتــه دیگــر این كــه، همــان  گونــه کــه تلویحــاً نیز اشــاره کــردم، 
ــوم  ــه‌های مرح ــته‌ها و اندیش ــر نوش ــت تأثی ــن نیس ــاً روش واقع
بزرگمهــر در ایــران چقــدر بــوده اســت. آیــا اصــاً مــا مــی  توانیــم 
بــرای مرحــوم بزرگمهــر، همچــون مرحــوم فردیــد، در حــد و قامت 
و افــق تاریخــی جامعــه خودمــان، شــأن تفكــر قائــل شــویم؟ آیــا 
ــت،  ــفی دانس ــار فلس ــم آث ــك مترج ــطح ی ــان را در س ــد ایش نبای
مثــل خیلــی از مترجم‌هــای دیگــر كــه بــر اســاس گرایــش هــای 
ــه  ــی ب ــن خیل ــد، لیک ــی  کنن ــرده و م ــی  ک ــه م ــان ترجم خودش
اصــول و مبانــی متونــی کــه ترجمــه مــی  کننــد واقــف نبــوده و 
نیســتند؟ بــه تعبیــر دیگــر، بنــده تردیــد دارم کــه مرحــوم بزرگمهر 
بــه اصــول و مبانــی پوزیتیویســم آگاهــی کامــل داشــته، از نتایــج، 
لــوازم و پیامدهــای فلســفی آثــار ترجمــه  شــده  اش کامــاً مطلــع 

بــوده باشــد.
مرحــوم بزرگمهــر اگــر کتابــی دربــاره پوزیتیویســم ترجمــه کــرده، 
دربــاره فلســفه بارکلــی هــم کتــاب ترجمــه کــرده اســت، بــا ایــن 
وصــف، امــا آیــا مــی  تــوان وی را طرفــدار ایــده  آلیســم بارکلــی 
ــوده كــه بتوانیــم او  ــاً در ســاحت و شــأنی ب ــا وی واقع دانســت؟ آی
ــم،  ــد مقایســه كنی ــا فردی ــت تفکــر ب ــدرت و اصال ــه لحــاظ ق را ب
ــوده و  فردیــدی کــه گفتمانــش دهــه  هــا در جامعــه مــا حاکــم ب
کمــاکان حضــوری زنــده دارد؟ بــه گمــان بنــده، جایــگاه و اهمیتی 
ــا  ــچ وجــه ب ــه هی ــا دارد، ب ــخ تفكــر معاصــر م ــد در تاری كــه فردی
ــه  ــت ك ــه نیس ــل مقایس ــر قاب ــوم بزرگمه ــت مرح ــأن و اهمی ش
ــر  ــی اگ ــم. ول ــرار دهی ــم ق ــل ه ــر را در تقاب ــن دو نف ــم ای بخواهی
ــفه‌های  ــاره  ای و فلس ــفه‌های ق ــزاع فلس ــه‌های ن ــم ریش بخواهی
ــای  ــفه  ه ــه فلس ــم قص ــم و بخواهی ــتجو كنی ــی را جس تحلیل
پوزیتیویســتی و تحلیلــی را در ایــران بنویســیم، شــاید بشــود در این 
تاریــخ بــه ترجمــه  هــای مرحــوم منوچهــر بزرگمهــر نیز اشــاره‌ای 

ــرد. ك

|| اندیشـه فردیـد در دهه‌هـای سـی و چهـل هجـری 
شمسـی تا حدود زیادی شـكل گرفته بـود. در آن دوره 
بسـتر تفکـری آماده شـده بـود كـه بعدها شـاگردان 
فردید آن را شـاخ و بـرگ دادند و خـود او هم تكرارش 
كـرد. از نظر شـما كـه پژوهش های بسـیاری بـر روی 
فلسـفه هایدگـر انجـام داده  ایـد، قرائـت فردیـد از 
هایدگـر یـا  آن گونـه كـه خـودش می‌گفت: »مـن در 
ــ همسـخنی فردید  هم‌سـخنی بـا هایدگر هسـتم« ـ
بـا هایدگـر چقـدر  بـا اندیشـه هایدگـری كـه شـما 

می‌شناسـید همخوانـی دارد؟
ـ بــرای جــواب دادن بــه ایــن ســؤال، بحــث، وجــوه بســیار 
ــون  ــای گوناگ ــه  ه ــن جنب ــرد. ای ــی  گی ــود م ــه خ ــددی ب متع
ــا صبــوری، آرامــش  بحــث مثــل  لاكف ســردرگمی اســت کــه ب
ــم در  ــر بخواهی ــا اگ ــرد. ام ــاز ک ــم ب ــا را از ه ــد آنه ــه بای و حوصل
ــرای بحــث از ارزش و  ــی ب ــی و اجمال اینجــا خطوطــی بســیار كل
اعتبــار تفســیر فردیــد از هایدگــر ارائــه دهیــم بایــد بــه چنــد نکتــه 

ــم: ــاره کنی ــی اش اساس
نكتــه اول ایــن اســت كــه مســئولیت تفســیر فردیــد از هایدگــر را 
نبایــد مســتقیماً بــه شــخص خــود فردیــد، بلکــه بــه هانــری کربن 
بایــد بازگردانــد. در واقــع فردیــد بســیار تحــت تأثیــر کربــن بــوده 
اســت و ایــن کربــن اســت كــه میك‌وشــد هایدگــر را در افــق تفكر 
و حکمــت شــرقی تفســیر كنــد. لــذا مخالفــان بــا ایــن تفســیر باید 
هــر چــه فریــاد دارنــد، بــر ســر کربــن بزننــد و نــه شــخص فردیــد. 
اگــر در مــورد تفســیر دینــی و معنــوی از هایدگــر، آن هــم در افــق 
حکمــت ایرانــی   ـ  اســامی، نزاعــی هســت، ایــن نــزاع در وهلــه 

نخســت بــا کربــن اســت و نــه بــا فردیــد.
ــك آدم معمولــی نبــود.  ــت كــه کربــن ی نكتــه دوم ایــن اس
ــر  ــک افســانه شــبیه اســت. شــاید كمت ــه ی زندگــی‌اش بیشــتر ب
شــخصیتی در طــول تاریــخ بــوده باشــد كــه چنیــن توفیقــی پیــدا 
كــرده و در طــول حیاتــش چنیــن بخــت بــا او یــار بــوده کــه پــای 
ــد. ــته باش ــی نشس ــزرگ و متنوع ــیار ب ــخصیت‌های بس درس ش

در واقــع کربــن اكثر بــزرگان عرصــه تفکــر در دوران خــودش، مثل 
ــرون وســطی،  ــخ فلســفه ق ــتاد برجســته تاری ــن ژیلســون، اس اتی
ــادهای  ــن و اوپانیش ــفه فلوطی ــته فلس ــتاد برجس ــه، اس ــل برئی امی
هنــدی هــا، لویــی ماســینیون، اســام  شــناس و شــیعه -شــناس 

ـــو گـفتــگـ
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مشــهور فرانســوی، ژوزف بــاروزی و ژان بــاروزی، دو بــرادری کــه 
ــد،  ــتان بودن ــات پروتس ــان و الهی ــخ ادی ــته تاری ــتادهای برجس اس
رودلــف اتــو و نیــکلای بولتمــان، کارل بــارت، کارل لویــت و 
ــپرس  ــر و کارل یاس ــپس هایدگ ــیرر و س ــت کاس ــان، ارنس هام
ــر  ــه ه ــری را ک ــا و اندیشــمندان دیگ ــیاری از شــخصیت ه و بس
یــک در حــوزه  هــای کاری خویــش، مثــل فلســفه دیــن، مطالعات 
ــی،  ــگل  شناس ــدس، ه ــون مق ــیر مت ــک، تفس ــرقی، هرمنوتی ش
پدیدارشناســی و... اســاتیدی بســیار برجســته بودنــد، ملاقــات کرده 

ــود. ــه ب ــان توشــه  هــا برگرفت ــود و از هــر یــک از آن ب
ــود. در واقــع بخــت  ــز همنشــین ب ــا خــود هایدگــر نی وی حتــی ب
بــا او بســیار یــار بــود كــه توانســت عصــاره تفكــر غربــی در روزگار 
خــودش را بــه واســطه دوســتی، آشــنایی و هم نشــینی با بســیاری 
از بــزرگان عالــم اندیشــه و تفکــر معاصــر خویــش هضــم و جــذب 
نمایــد. همچنیــن، توفیــق بســیار یــارش بــود کــه توانســت مدتــی 
ــران زندگــی  ــادی )حــدود ســی ســال( در ای ــه و مــدت زی در تریك
کنــد و از ایــن هگــذر مســتقیماً بــا منابــع فكــری و حکمــی ایرانــی 
و اســامی آشــنا و مأنــوس شــود. بنابرایــن، کربــن فــردی عــوام 
ــا دانشــی بســیار محــدود یــا فــردی دارای گرایشــات قومــی  یــا ب
و تئولوژیــک نبــود کــه خواســته باشــد بــر اســاس عقــده  هــا یــا 
عقــب  افتادگــی هــای تاریخــی یــا نوعــی غــرب شناســی وارونــه 
ــه تفســیر هایدگــر در افــق حکمــت و تفکــر ایرانــی    اســامی  ب

ــردازد. بپ
ــده  ــرون آم ــی بی ــر غرب ــنت تفك ــه از دل س ــود ک ــردی ب وی ف
ــوم  ــا و مفه ــرق در معن ــک مستش ــد ی ــی نبای ــن را حت ــود. کرب ب
رایــج کلمــه دانســت کــه تحــت تأثیــر علائــق و تعلقــات رشــته 
ــای  ــنت ه ــا س ــر را ب ــا هایدگ ــت ت ــیده اس ــی  اش کوش تخصص
حکمــی و معنــوی شــرقی پیونــد دهــد. کربــن نــه یــک مستشــرق 
بلکــه یــک فیلســوف و متفكــر بــود لــذا بســیاری از اتهاماتــی كــه 
ممكــن اســت بــه فردیــد زده شــود، بــه هیــچ وجــه بــه کربــن نمی  
توانــد وارد شــود. کربــن خــود غربــی اســت و از بطــن فرهنــگ و 
ــی برخاســته و ایــن اوســت کــه خوانشــی  ســنت متافیزیــك غرب
دینــی و معنــوی از هایدگــر در افــق تفکــر شــرقی ارائــه مــی  دهد.

|| امـا صـرف نظـر از ایـن نكتـه تاریخـی، به نکتـه  ای 
هرمنوتیکی باید توجه داشـت: آشـنایان بـا تاریخ تفکر، 
بـه  خوبی با این حقیقت آشـنایند که هر متفكـری در دل 
تفكرش امكانات بسیار متعددی را داشـته و می  پروراند. 
ایـن امكانـات گاه ممكن اسـت بـا یکدیگر متعـارض و 
متضـاد و حتـی متناقض باشـند. شـما فیلسـوف بزرگی 
چون افلاطـون را كه بنیان‌گـذار متافیزیك نیز اسـت، در 
نظـر بگیرید. اما به راسـتی، كـدام افلاطـون، یعنی کدام 
تفسـیر از افلاطون واقعی اسـت؟ آیا وی را باید فیلسوفی 
الهـی بدانیـم آن چنـان کـه در عالـم اسلام تلقـی می  
کردند، یا فیلسـوفی سیاسـی، آن گونه كـه در عالم غرب 

تلقـی می  کـرده و مـی  کنند؟
تمــام تاریــخ فلســفه بــه قــول وایتهد پانوشــتی اســت بــر افلاطون. 

ــا  ــق ب ــع منط ــطوی واض ــد ارس ــا بای ــت؟ آی ــون یكس ــا افلاط ام
آن راسیونالیســم خشــك و تفكــر منطــق‌ محــورش را ادامــه 
ــان گــذار مكتــب  ــن، بنی ــد فلوطی ــا بای ــم ی تفکــر افلاطــون بدانی
نوافلاطونــی، بــا آن شــور و شــوق عرفانی و تفكــر شــبه‌دینی  اش، 

ــی برشــماریم؟ ــی ســنت تفکــر افلاطون را وارث حقیق
پاســخ ایــن اســت: هــم ارســطو و هــم فلوطیــن هــر دو شــاگردان 
افلاطــون‌ بــوده  انــد. لیکــن، هــر یــک امکانــی از امکانــات مســتتر 
در دل تفکــر افلاطونــی را بیــرون کشــیده و بــدان بســط تاریخــی 
ــق ســخن  ــه نحــو مطل ــت ب ــد از كان ــد. شــما نمــی  توانی داده  ان
بگوییــد؛ چــرا کــه مــا نــه از »کانــت« بلکــه از »کانــت هــا« بایــد 

ســخن بگوییــم.
ــت واقعــی  ــت هــا کان ــن اســت کــه کــدام یــک از کان مســأله ای
و حقیقــی اســت؟ كانتــی كــه پوزیتیویســت‌ها عرضــه مــی  
کننــد؟ كانتــی کــه نئوپوزیتیویســت هــای حلقــه ویــن ارائــه مــی  
دهنــد؟ كانتــی كــه چهــره  ای چــون شــوپنهاور می‌فهمــد؟ 
ــا  ــادن‌ ی ــب ب ــه مكت ــی ك ــد؟ كانت ــه یاســپرس می‌فهم ــی ك كانت
مكتــب ماربــورگ عرضــه مــی  کننــد؟ یــا کانتــی کــه هایدگــر بــر 
اســاس تفســیر اونتولوژیــک خــودش و برخــاف تمام تفســیرهای 
ــی   ــه م ــض ارائ ــل مح ــد عق ــاب نق ــج از کت ــتمولوژیک رای اپیس
دهــد؟ وقتــی نیچــه از »مــرگ خــدا« ســخن مــی  گویــد، مقصــود 
ــه  ــدا« نیچ ــرگ خ ــوزه »م ــا آم ــت؟ آی ــر وی چیس ــور نظ و منظ
اســتقبال شــورمندانه وی از مــرگ خداســت یــا حکایــت گــر فریــاد 

ــرگ؟ ــن م ــت از ای ــود اوس حزن‌آل
ــنگرانه  ــی روش ــر جهان‌بین ــت تأثی ــه را تح ــم نیچ ــا می‌توانی م
ــه  ــم ك ــی ببینی ــوان كس ــه عن ــم او را ب ــم و می‌توانی ــیر كنی تفس
دردمندانــه از مــرگ خــدا صحبــت میك‌نــد و گویــی نحــوه دیگری 
از مواجهــه بــا هســتی و ظهــور معنــای تــازه‌ای از معنــای الوهیت را 
انتظــار می کشــد. هــر دو امــكان در دل اندیشــه نیچــه وجــود دارد. 
بــاز هــم بــرای مثــال، کــدام تفســیر از هــگل، بیــان گــر فلســفه 
واقعــی هــگل اســت؟ تفســیر هگلیــان راســت یــا تفســیر هگلیــان 
ــرای  ــان راســت از هــگل ب چــپ؟ هــم تفســیر شــورمندانه هگلی
تأییــد مســیحیت و هــم تفســیر شــورمندانه هگلیــان چــپ از هگل 
ــه ناتورالیســم هــر دو بیــان گــر  ــرای تبدیــل مونیســم هگلــی ب ب
ــات گوناگــون و حتــی متعارضــی هســتند کــه در دل تفكــر  امکان

هــگل وجــود داشــته و دارد.
بنابرایــن، وقتــی از هایدگــر صحبــت میك‌نیــم، مفســران می‌توانند 
امكانــات متعــددی را از دل تفكــر هایدگــر بیــرون بكشــند. مــا نــه 
ــه  ــه منزل یــك هایدگــر بلکــه »هایدگرهــا« داریــم. ایــن نکتــه ب
ــران از  ــوفان و متفک ــه‌ فیلس ــورد هم ــی در م ــی هرمنوتكی حقیقت

جملــه در مــورد هایدگــر نیــز صــادق اســت.
امــا بــه اعتقــاد اینجانــب، اگــر بخواهیــم بــه تفكــر هایدگــر، كــه 
همچــون اقیانــوس عظیمــی اســت، نزدیــك شــده، آنــرا ملمــوس 
ــه توجــه داشــته باشــیم  ــن نکت ــه ای ــد ب ــم، بای ــل فهــم كنی و قاب
ــه مهم‌تریــن بحــران تفكــر  کــه روح اصلــی ایــن تفكــر پاســخ ب
ــه نیچــه  ــی ك ــی بحــران نیهیلیســم اســت؛ بحران ــرب، یعن در غ
ــل  ــت مث ــان اس ــر خواه ــخیص داد. هایدگ ــتی آن را تش ــه درس ب

ــوم  ــران عل ــتعیلای و بح ــی اس ــاب پدیدارشناس ــرل در كت هوس
ــه  ــه ک ــان گون ــد. هم ــه بحــران نیهیلیســم پاســخ ده ــی ب اروپای
ــه درســتی اشــاره مــی  کنــد بحــران غــرب و بحــران  هوســرل ب
ــا اجتماعــی نیســت،  علــوم جدیــد، بحرانــی اخلاقــی، اعتقــادی ی
بلکــه بحرانــی متافیزكیی اســت. هوســرل بــه نیهیلیســتیک بودن 
علــوم جدیــد اشــاره داشــته، خواهــان یافتــن بنیــادی بــرای معرفت 

بشــری اســت.
ــذر از  ــان گ ــرل، خواه ــود، هوس ــتاد خ ــع اس ــه تب ــز، ب ــر نی هایدگ
نیهیلیســم اســت و بــه همیــن دلیــل كل ســنت متافیزیــك غربــی 
و حــدوث و ظهــور ایــن ســنت، مراحــل بســط و منــازل گوناگــون 
ــه  اش را مــورد تأمــل قــرار می‌دهــد. هایدگــر خواهــان رســیدن ب
نحــوه تفكــری اســت کــه آن را »تفکــر   نــه دیگــر   مابعدالطبیعــی  
ــن دو ویژگــی اساســی   یعنــی تــاش  ‌مــی  نامــد. حــال، اگــر ای
بــرای گــذر از نیهیلیســم از یکســو و کوشــش بــه منظــور گسســت 
ــر  ــه دیگ ــری ك ــوه  ای از تفك ــه نح ــیدن ب ــك، و رس از متافیزی
متافیزكیــی نباشــد از ســوی دیگــر    را کنــار هــم بگذاریــم، خطوط 
ــه  ــدی در اندیش ــیار نیرومن ــوی بس ــی و معن ــای دین ــش ه گرای

هایدگــر نمایــان مــی شــود.
توجــه داشــته باشــید نقطــه عزیمــت تفکــر هایدگــر الهیــات بــود. 
ــه   ــی بودک ــدارس دین ــه م ــی طلب ــوان جوان ــی و عنف او در نوجوان
بــرای پاســخ گویــی بــه پرســش هــای تئولوژیــك و الهیاتــی پــا به 
قلمــرو فلســفه گــذارده بــود. لیکــن، بــه تدریــج از الهیــات فاصلــه 
گرفــت و بــه پدیدارشناســی، و ســپس از پدیدارشناســی بــه آن چــه 
خــودش »تفكــر« مــی  نامــد، نزدیــك شــد. بــه اعتقــاد مــن اگــر 
ـ  دغدغــه دینــی و معنــوی    و صــد البتــه نــه دغدغــه تئولوژیــک  ـ
و دغدغــه کــی یرکــه  گــوری اندیشــه  هــا‌ی هایدگــر را از تفكــر 
وی بگیریــم، چیــزی جــز یــک جســد مــرده و بــی  روح از آن باقــی 
ــیاق  ــر را در س ــک هایدگ ــش غیرتئولوژی ــاً گرای ــد. اساس نمی‌مان
تمایــز میــان »متافیزیــک« و »ایمــانِ« کــی یرکــه  گــوری و نــه 
در ســیاق گرایــش ضــد ســنت عقــل روشــنگرانه عصر روشــنگری 

بایــد فهــم و تفســیر کــرد.
»وجــود« در تفكــر هایدگــر چیســت؟ آیــا وجــود همــان مــاده یــا 
ــی اســت كــه  ــا وجــود همــان طبیعت ــا آی ــر فیزیکــی اســت؟ ی ام
از آن ســخن می‌گوینــد؟  ناتورا‌لیســت‌ها  یــا  رومانتیســت‌ها 
ایــن وجــودی كــه هایدگــر نحــوه هســتی انســان یــا دازایــن را در 
نســبت بــا آن فهــم و تفســیر مــی کنــد، چیســت؟ ایــن وجــودی 
ــد  ــد و معقت ــی میك‌ن ــا آن معن ــر تفکــر را در نســبت ب ــه هایدگ ك
اســت تفکــر چیــزی جــز مــأوا گزیــدن در تقدیــر وجــود نیســت، 
ــان »تفکــر« و »شُــكر کــردن«  ــر رابطــه می چیســت؟ و او چــرا ب
ــق ایــن شــکرگزاری چیســت؟  تأکیــد مــی  ورزد؟ موضــوع و متعلَّ
ادلـّـه تاریخــی، متــن  شناســانه )فیلولوژیــک( و تفســیری بســیاری 
در آثــار هایدگــر وجــود دارنــد كــه تفســیر معنــوی از هایدگرــــ و 
ـــ را امكان‌پذیــر میك‌ننــد. بــه  صــد البتــه نــه تفســیر تئولوژیــك  ـ
اعتقــاد اینجانــب، هایدگــر ســكولار بــه هیــچ وجــه هایدگــر واقعی 

و هایدگــر آكادمیــك نیســت.
ســارتر در نوشــته خــودش، »اگزیستانسیالیســم همــان اومانیســم 
ــته  ــت دو دس ــوفان اگزیستانسیالیس ــد فیلس ــی  گوی ــت«، م اس
ــل  ــور و گابری ــه  گ ــی یرک ــل ك ــرا، مث ــوفان خداگ ــتند: فیلس هس
مارســل و اگزیستانسیالیســت‌های بی‌خــدا و ملحــد: مثــل خــودم، 
یعنــی خــود ســارتر و آقــای مارتیــن هایدگــر. امــا در کتــاب نامــه 
در بــاب اومانیســم، هایدگــر، بــی  آن کــه نامــی از ژان پــل ســارتر 
آورد، بــه وی پاســخ داده، اظهــار مــی  دارد کســانی كــه فلســفه او را 
نســبت بــه مســأله خــدا بی‌اعتنــا می‌داننــد، در واقــع هیــچ درکــی 

ــد. از فلســفه او نداشــته  ان
نكتــه قابــل توجه دیگــر در ارتبــاط بــا ســؤال شــما از ارزش و اعتبار 
تفســیر فردیــد از هایدگــر در افــق حکمــت ایرانــی   اســامی ایــن 
اســت کــه اساســاً عكس‌العملــی كــه نســبت بــه فردیــد و نحــوه 
تفســیر او از هایدگــر وجــود دارد  تــا آنجــا کــه برخــی این تفســیر را 
بســیار خشــن، تحمیلــی و حتــی گزافــی و مــن عنــدی تلقــی کرده  
ـــ از ایــن جهــت اســت کــه ایــن گــروه از منتقــدان بــا زبــان  انــد ـ
و ادبیــات فردیــد مخالــف بــوده، لیکــن ایــن نقــد و مخالفــت را بــه 
حــوزه تفســیر او از هایدگــر نیــز كشــانده‌اند. بــه بیــان ســاده  تــر، 
زبــان فردیــد تــا حــدودی وجــه تئولوژیــك پیــدا كــرده، بــه همیــن 
جهــت نیــز عــده  ای نحــوه تفســیر او را زیــر ســؤال بــرده  انــد امــا 

ـــو گـفتــگـ
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روشــنفکران و اهــل نظــر حــق ندارنــد همچــون عــوام صرفــاً در 
ســطح الفــاظ و واژگان بماننــد و بــه روح کلمــات رســوخ نکننــد.

ــی تفســیر  ــه اشــاره کــردم، مســئول اصل لیکــن، همــان طــور ك
تفکــر هایدگــر در افــق حکمــت ایرانــی اســامی هانــری کربــن 
اســت و نــه فردیــد. کربــن در تفســیر دینــی و معنــوی از هایدگــر 
تنهــا نیســت. جــان مك‌كــواری و خیلــی از الهی‌دان‌هــای  غربــی 
مثــل تیلیــش و بولتمان مــی  کوشــند از تفکــر هایدگــر و از مفاهیم 
اساســی انتولوژیــک و اگزیستانســیل وجــود و زمــان بــرای الهیــات 
و کلام مســیحی و نیــز در تفســیر متــن مقــدس مــدد گیرنــد. ایــن 
هــا همــه شــواهدی اســت کــه كامــاً نشــان می‌دهــد هــر گونــه 
تفســیر غیرمعنــوی از هایدگــر، عــدم درك صحیــح از تفکــر ایــن 
متفکــر بــزرگ دوران ماســت کــه بــه اعتقــاد بســیاری طــرح اصلی 
ــذات  ــان بال ــی در جه ــانس دین ــک رنس ــاد ی ــترگ وی ایج و س

ســکولار کنونــی اســت.
ــتر  ــا بیش ــه م ــر در جامع ــیر هایدگ ــر تفس ــر س ــزاع ب ــفانه ن متأس
ــر،  ــان ســاده  ت ــه بی ــل سیاســی و ایدئولوژیــك اســت. ب ــه دلای ب
ــران، كســانی کــه  ــد از انقــاب ای ــه دلیــل مســایل تاریخــی بع ب
بــا وضعیــت سیاســی و اجتماعــی دوران كنونــی کشــورمان 
مخالف‌انــد، هــم ســویی‌های لایتچســبکی میــان اندیشــه  هــای 
ــپس  ــرده، س ــرار ک ــران برق ــی ای ــی کنون ــام سیاس ــد و نظ فردی
کوشــیده  انــد از طریــق نقــد فردیــد و هایدگــر و انتقــاد بــه هرگونه 
ــی و  ــارزه  ای سیاس ــه مب ــر، ب ــوی از هایدگ ــی و معن ــیر دین تفس

ــد. ــران بپردازن ــود ای ــام سیاســی موج ــا نظ ــک ب ایدئولوژی
اگــر چــه ظاهــراً شــاید بتــوان قراینــی بــرای هــم ســویی  هــای 
میــان اندیشــه فردیــد و وضعیــت سیاســی و اجتماعــی دوران بعــد 
از انقــاب پیــدا کــرد لیکــن، اصالتــاً و بــه لحــاظ مبانــی حِکمــی 
ــر  ــی فك ــدارد. برخ ــود ن ــا وج ــان آنه ــدی می ــی، پیون و متافیزیک
میك‌ننــد هــر نــوع دفــاع از نگــرش معنــوی، آب بــه آســیاب وضع 
موجــود ریختــن و دفــاع از حاكمیــت سیاســی اســت؛ لــذا بــه خاطر 
خشــم و عصبیتــی كــه نســبت بــه وضــع موجــود وجــود دارنــد بــا 

تفكــر معنــوی از اســاس مخالــف  انــد.
ایــن پرســش كــه آیــا جهــان را بایــد دینــی و معنــوی فهمیــد، یــا 
ــان را  ــی عصــر روشــنگری جه ــر و ســیطره جهان‌بین تحــت تأثی
ــاً  ــی کام ــرد، بحث ــیر ک ــتیک تفس ــکولار و ماتریالیس ــد س بای
ــع  ــاس مواض ــر اس ــد ب ــا نبای ــت و م ــی اس ــفی و متافیزیک فلس
ــم.  ــخ گویی ــش پاس ــن پرس ــه ای ــود ب ــک خ ــی و ایدئولوژی سیاس
وضعیــت سیاســی کنونــی مــا عمــری کــم تــر از چهــار دهــه دارد، 
امــا مگــر تاریــخ و فرهنــگ بشــر بــه همیــن چنــد دهــه محــدود 
می‌شــود؟ بشــر در زندگــی خــود روی ایــن كــره خاكــی چنــد هــزار 
ســال اســت بــا دغدغــه فهــم و تفســیر ایــن جهــان مواجــه بــوده 
اســت لــذا، نــزاع میــان هایدگــر آكادمیــك و هایدگــر فردیــدی، یــا 
ــران از اســاس بحثــی  هایدگــر ســکولار و هایدگــر معنــوی، در ای
ــفی و  ــی فلس ــد ارزش و اصالت ــوده، فاق ــک ب ــی و ایدئولوژی سیاس
حقیقــت  جویانــه اســت، هــر چنــد کــه نقابــی فلســفی و آکادمیک 
ــر ســکولار و  ــاد مــن هایدگ ــه اعتق ــر چهــره خــود زده اســت. ب ب
غیرمعنــوی، بســیار بیشــتر از هایدگــر بــه اصطــاح دینــی، عرفانی 
و تئولوژیــک فردیــد، از هایدگــر حقیقــی و آكادمیــك فاصلــه دارد.

نكتــه حائــز اهمیــت دیگــر در ایــن بحث ایــن اســت کــه مخالفان 
ــن  ــت ای ــر مخالف ــواره ب ــر هم ــوی از هایدگ ــی و معن ــیر دین تفس
ــوژی«  ــب تئول ــرح »تخری ــوژی« و ط ــا »تئول ــی ب ــر آلمان متفک
ــکال  ــد رادی ــرح ساختارشــکنی و نق ــوار ط ــه دی ــوار ب ــه دی وی، ک
متافیزیــک در اندیشــه اوســت، دســت مــی  گذارنــد. امــا ایــن گروه 
بــه  هیــچ  وجــه توجــه ندارنــد کــه مخالفــت هایدگــر بــا تئولــوژی 
ـــ کــه در هــر دو وجــه، یعنی  و سیســتم-های نظــری تئولوژیــک  ـ
هــم در »مخالفــت بــا تئولــوژی و هــم در »مخالفــت بــا سیســتم  
ســازی هــای نظــری«، متأثــر از کــی یرکــه  گور اســت   ـ بــه هیچ 
وجــه بــه معنــای مخالفــت بــا تفســیری دینــی و معنــوی از جهــان 
نیســت، همــان  گونــه کــه آنتــی تئولوژیــک و آنتــی سیســتم بودن 
کــی یرکــه  گــور بــه معنــای مخالفــت بــا فهــم دینــی و معنــوی 

از جهــان نبــود.
ایــن امــکان در برابــر تفکــر وجــود دارد کــه فــرد بــه هیــچ یــك از 
نظام‌هــای تئولوژیــك اعتقــادی نداشــته‌ باشــد، یعنــی خــود را نــه 
مســیحی، نــه یهــودی، و... نــه قائــل بــه هیــچ یــک از نظــام های 
کلامــی تومیســتی، کاتولیــک، پروتســتان، و... بدانــد، و در همــان 

ــه تفســیری ماتریالیســتی، ناتورالیســتی، فیزیکالیســتی و  ــال ب ح
ســکولار از جهــان نیــز تــن ندهــد.

ــان را  ــرد جه ــه ف ــدارد ك ــرورت ن ــه ض ــچ وج ــه  هی ــع، ب در واق
ــد و  ــک بفهم ــادی تئولوژی ــام اعتق ــك نظ ــوب ی ــاً در چارچ حتم
بکوشــد تمــام جهــان، انســان، تاریــخ و سراســر قصــه زندگــی وی 
ــك  ــك نظــام تئولوژی ــگ ی ــره خــاک را از دریچــه تن ــن ک ــر ای ب
خــاص ببینــد. امــا، از ســوی دیگــر، بــه  هیــچ  وجــه نیــز ضــرورت 
نــدارد کــه مخالفــت فــرد بــا نظــام هــا، اندیشــه  هــا و رویکردهای 
تئولوژیــک، بــه معنــای مخالفــت او بــا هــر گونــه تفســیر دینــی و 

ــوی از جهــان باشــد. معن
ــب  ــان تخری ــت. وی خواه ــك نیس ــر تئولوژی ــر هایدگ آری! تفک
تئولــوژی و گسســت از تفکــر تئولوژیــک اســت. ایــن ســخن كاملًا 
درســت اســت، امــا »تئولوژیــك بــودن تفكــر« یــك چیــز اســت و 
ــن  ــوی« داشــتن از جهــان امــری دیگــر. از قضــا ای »تفســیر معن
ســنخ از تفکــر غیرتئولوژیــک  ـ  غیرســکولار دقیقــاً همــان راهــی 
اســت كــه بشــر دارد به ســمت آن ســیر مــی  کنــد. بشــر روزگار ما 
در واقــع بــه همــه نظام‌هــای متافیزیکــی و تئولوژكی بدبیــن و بی  
اعتمــاد شــده اســت. دیگــر امــروز، در روزگار مــا، متفكــر بزرگــی را 
نمــی  شناســیم كــه بکوشــد از صــرف دریچــه نظــام اســپینوزایی، 
ــیحی، کلام  ــرف لاكم مس ــر ص ــا از منظ ــی، و... ی ــی، هگل کانت

یهــودی یــا کلام اســامی جهــان را بنگــرد.
روزگار مــا، دوران فروپاشــی همــه نظام‌هــای متافیزیکــی و همــه 
سیســتم هــای تئولوژیــك اســت. یعنــی دیگــر كســی نمی‌گویــد 
مــن اســپینوزایی‌ام، دكارتــی‌ام، كانتــی‌ام، هگلــی‌ام یــا ماركســی‌ام. 
ــان را در  ــایی‌های خودش ــوی نارس ــه نح ــا ب ــن نظام‌ه ــه ای هم
ــی  ــن فروپاش ــس ای ــاید در پ ــد. ش ــان داده‌ان ــان نش ــیر جه تفس
ــزی کــه هســت، بشــر،  ــا چی ــد. ام ــزی خــودش را آشــكار كن چی
ــت. دوران  ــد گش ــك بازنخواه ــای تئولوژی ــه آن نظام‌ه ــر ب دیگ
ایــن نظــام هــای تئولوژیــک بــه ســر آمــده اســت البتــه تئولــوژی 
بــه منزلــه بخشــی از فرهنــگ مــردم یــا بــه عنــوان یــك ابــزار در 
دســت سیاســت مدارهــا در بــازی قــدرت بــه وجــود خویــش ادامــه 
خواهــد داد، لیکــن آن چــه جامعه بشــری و اندیشــه و جــان آدمیان 

ــت. ــوژی نیس ــر تئول ــد، دیگ ــری میك‌ن را رهب
در روزگار مــا تئولــوژی، هــر چنــد ممکــن اســت نقطــه عزیمــت ما 
در تفکــر بــوده باشــد   و نقطــه عزیمــت بــی  تردیــد در حرکــت و 
غایــت حرکــت نقــش خواهــد داشــت   لیکــن جــان هیــچ كــدام از 
مــا را گــرم نکــرده و نخواهــد کــرد. در روزگار کنونــی حتــی آنهایی 
ــان  ــی ش ــی‌ واقع ــد، زندگ ــای تئولوژیک‌ان ــه نظام‌ه ــن ب ــه مؤم ك
بــر اســاس و حــول محــور ارزش‌هــای دیگــری چــرخ مــی  زنــد. 
ــاب و  ــگ و نق ــی از فرهن ــع بخش ــا در واق ــوژی در روزگار م تئول
حجابــی بــر واقعیــت هاســت. درســت همــان  گونــه کــه مراســم، 
شــعائر و ســنت هایــی چــون چهارشنبه‌ســوری، جشــن مهــرگان 
یــا دیــد و بازدیــد نــوروز در زندگــی مــا حضــور زنــده  ای همچــون 
روزگاران پیشــین نداشــته، کــم  و بیــش بــه مراســم مــرده و بــی  
ــای  ــوده نظامه ــرده و فرس ــر م ــد، پیک ــده  ان ــل ش ــی تبدی روح

ــد. ــد، لیــک روح خــود را از دســت داده  ان تئولوژیــک وجــود دارن

ــر  ــه تأثی ــاره‌ای ب ــی! اش ــر عبدالکریم ــای دکت || آق
هانــری کربــن بــر فردیــد داشــتید. قضــاوت فردیــد 
در مــورد کربــن چگونــه بــود؟ بــه نظــر می‌رســد كــه 
فردیــد، کربــن را فــردی اســیر متافیزیــك و گرفتــار 
ــی او  ــد و حت ــی  دی در همــان ســاحت غرب‌زدگــی م
ــه  ــد ب ــات فردی ــن حم ــد. ای ــون می‌خوان را فراماس

کربــن را چگونــه توجیــه مــی  کنیــد؟  
ــوی  ــه نح ــوع ب ــن موض ــاره ای ــران درب ــر در ای ــاب هایدگ در کت
مبســوط بحــث كــرده‌ام. تفســیر دینــی و معنــوی کربــن از تفکــر 
ــك  ــون »هرمنوتی ــر عناصــری چ ــه لحــاظ فلســفی ب ــر ب هایدگ
ــذر از  ــك«، »گ ــد متافیزی ــم«، »نق ــذر از نیهیلیس ــور«، »گ حض
ــن  ــت. ای ــی اس ــخ« مبتن ــر فراتاری ــه ب ــم« و »تیك هیستوریسیس
ــن از هایدگــر  عناصــر فلســفی، درس‌هایــی اســت كــه خــود کرب
گرفتــه و بــه ایــن اتخــاذ اذعــان دارد. همــه ایــن عناصــر نیــز گاه با 
همــان تعابیــر  مثل گــذر از نیهیلیســیم و گــذر از متافیزیــک   و گاه 
بــا تعابیــر خــاص خــود فردیــد   مثــل زمــان باقــی در برابــر زمــان 
ـــ در اندیشــه فردیــد وجــود دارنــد لــذا وقتی یــک پژوهش  فانــی  ـ

گــر بی‌طــرف و اهــل فلســفه همــه عناصــر اصلــی وجودشــناختی، 
ــد را مــدون مــی   ــن و فردی انسان‌شــناختی و معرفت‌شــناختی کرب
ســازد و بــا یکدیگــر مقایســه مــی  کنــد درمــی  یابــد كــه در فردید 
حتــی یــك بصیــرت فلســفی اصیــل و بنیادیــن وجــود نــدارد كــه 

ــز ســازد. ــن متمای وی را از کرب
ــز  ــد نی ــن هســت، در فردی ــرت فلســفی  ای کــه در کرب هــر بصی
هســت. ایــن حکــم نــه فقــط در خصــوص بصیــرت هــای کلــی 
ــد، حتــی در مــورد بســیاری از  و بنیادیــن حکمــی و فلســفی فردی
ــر مفهــوم مهدویــت شــیعی در  بحث‌هــای جزیــی، مثــل تیكــه ب
ــد  ــه، توجــه فردی ــرای نمون ــز صــادق اســت. ب ــد نی اندیشــه فردی
بــه اندیشــه‌های عهــد عتیــق همچــون اندیشــه  هــای بودایــی و 
هنــدی یــا زرتشــتی و تأویــل پدیدارشناســانه از آنهــا را مــی  تــوان 
حاصــل تأثیرپذیــری وی از مواجهــه تأویلــی کربــن بــا این ســنت-

هــای تاریخی شــرقی دانســت.
ــت شــیعی و مســأله ظهــور  ــر مهدوی ــد ب ــد فردی ــن، تأکی همچنی
ــی   ــن نشــان م ــری او را از کرب ــی تأثیرپذی ــه  خوب ــز، ب ــود نی موع
دهــد. فهــم فردیــد از مهدویــت شــیعی بــه  هیــچ  وجــه محــدود 
بــه باورهــای تئولوژیــک رایــج نبــوده، بلکــه آن را بایــد در ســیاق 
ــان  ــوی می ــر فرانس ــن متفک ــه ای ــدی ک ــن و پیون ــر کرب تفک
هرمنوتیــک حضــور )تفکــر حضــوری(، اعتقــاد بــه عالَــم مثــال و 

ــرد. ــم ک ــی  آورد فه ــود م ــه  وج ــت ب ــیعی مهدوی ــاد ش اعتق
در تلقــی فردیــد از مفهــوم مهدویــت، مــا نبایــد از تلقــی کربــن و 
تأکیــد وی بــر تصــوری کــه ســهروردی نســبت بــه معنــی خلافت 
الهــی، بــه عنــوان امــری متحقــق در اکــوان مختلــف، دارد، خالــی  
ــه  ــن اســت کــه ب ــن کرب ــد توجــه داشــت ای از ذهــن باشــیم. بای
تبعیــت از تفکــر معنــوی در ایران باســتان و اســتمرار آن در اندیشــه  
ــر  ــی در تفک ــام مخف ــی ام ــت روحان ــر آمری ــهروردی، ب ــای س ه

ایرانــی توجــه مــی  دهــد.
ــن در توجــه   ــری  اش از کرب ــی  رغــم تأثیرپذی ــد، عل ــا، در فردی ام
و تأکیــدش بــر مســأله مهدویــت بــه منزلــه یــک عنصــر اساســی 
در تفکــر معنــوی ایرانــی، از تفســیرهای پدیدارشــناختی کربــن در 
ــاب مهدویــت و مفهــوم خلافــت الهــی هیــچ خبــری نیســت و  ب
اعتقــاد بــه مهدویــت صرفــاً در ســطح یــک اظهــار عقیــده و بــاور 
ــار  ــه در آث ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــی  یاب ــزل م ــک تن تئولوژی
ــادی در  ــیار زی ــناختی بس ــای پدیدارش ــل ه ــا تحلی ــا ب ــن م کرب
ارتبــاط بــا اعتقــاد بــه امــام دوازدهــم شــیعیان مواجــه می  شــویم.

حتــی فردیــد آنجــا كــه می‌گویــد »مــن بــا هایدگــر... هــم ســخنم 
ولــی یــک  ســخن... نیســتم«، بــه پشــتوانه اندیشــه كُربــن اســت. 
در آثــار فردیــد، علــی  رغــم آنکــه بارهــا تکــرار شــده اســت وی بــا 
ــچ  وجــه روشــن  ــه  هی ــا ب هایدگــر »یــک   ســخن« نیســت، ام
نیســت کــه در کــدام منــازل و مواقــف، مســیر تفکــر وی از هایدگر 
جــدا مــی  شــود در حالــی کــه کربــن صراحتــاً هــم درس هایــی را 
کــه از هایدگــر آموختــه اســت روشــن می ســازد و هــم مــواردی را 

کــه در آنهــا دیــدگاه هایــش از هایدگــر متمایــز مــی  گردنــد.
کربــن صراحتــاً اظهــار مــی  دارد »بــه‌ كارگرفتن كلیــد هرمنوتكی 
ــد«  ــی وی نمیك‌ن ــروی از جهان‌بین ــه پی ــزم ب ــا را مل ــر م هایدگ
ــه  ــی را ك ــی قفل‌های ــوان تمام ــك، نمی‌ت ــد هرمنوتی ــا... كلی و »ب
ــاز  ــتند، ب ــان هس ــرداری از پنه ــا پرده‌ب ــن ی ــاف باط ــع انكش مان

ــرد«. ك
ــی  ــر روش تحلیل ــت تأثی ــد: »تح ــی  کن ــان م ــکارا بی ــن آش کرب
ــذارده و  ــر گ ــی‌ نشــده او گام را فرات ــه پیش‌بین ــری، از برنام هایدگ
ــال« کــرده اســت.  اهــداف و ســطوح هرمنوتكیــی دیگــری را دنب
کربــن، همچنیــن، اگــر چه تفســیر ســکولار از هایدگــر را بــه  هیچ  
وجــه نمــی  پذیــرد لیکــن، از نظــر وی میــان »وجــود« هایدگــر بــا 
»ســاحت قــدس«، کــه در حکمــت و عرفــان شــرقی دیــده مــی  
شــود، فاصلــه وجــود دارد و رابطــه‌ای را كــه میــان وجــود و موجــود 
وجــود دارد، نمــی تــوان معــادل رابطــه بیــن دنیــای اولــی و جهــان 
ســفلی قــرار داد و از طریــق تفکــر هایدگــر مــا نمــی  توانیــم بــه 
ــر  ــروی از پی ــه پی ــن، ب ــم. از نظــر کرب ســاحت قــدس دســت یابی
ــی الهــی  ــد تجل ــات فاق ــون، »هرمنوتیــک هایدگــری الهی تروتین

اســت«.
همچنیــن، از نظــر کربــن، هایدگــر حضــور آدمــی در این جهــان را 
صــرف حضــور بــه منزلــه در  جهــان   بــودن تجربــه مــی  کنــد، 
ایــن در حالــی اســت کــه در حکمــت و عرفــان ایرانــی  اســامی 

ـــو گـفتــگـ
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حضــور آدمــی، بــه شــكل دیگــری، یعنــی حضــور بــه منزلــه بودن  
ــوی  ــرای فراس ــودن ب ــا »ب ــرگ ی ــوی  ـ  م ــوی    فراس ــه  س ـ  ب
ــك  ــاف، ی ــن اوص ــام ای ــا تم ــا ب ــود ام ــی  ش ــه م ــرگ« تجرب م
تفــاوت بنیادیــن بیــن هایدگــر و کربــن وجــود دارد: ایــده‌آل کربــن 
در واقــع جمــع بیــن شــرق و غــرب اســت. او می‌خواهــد عقلانیــت 

متافیزكیــی را بــا معنویــت شــرقی جمــع كنــد.
ــتان و در  ــران باس ــر ای ــته« و در تفك ــدت را در »گذش ــن وح او ای
ــه در  ــد ك ــر میك‌ن ــد و فك ــو میك‌ن ــت  وج ــت جس ــر زرتش تفك
ســرزمین معنــوی ایــران، درســت در مــرز شــرق و غــرب )غــرب 
بــه مفهــوم یونــان و شــرق بــه مفهــوم هنــد( وحــدت مــورد نظــر 
ــی  آریایــی در واقــع هــر دو  ــد و فرهنــگ ایران او تحقــق مــی  یاب

ــا هــم دارد. عنصــر تفكــر عقلانــی و تفكــر معنــوی را ب
ــار  ــاً کن ــل را كام ــدی، عق ــر هن ــل تفک ــه مث ــگ ن ــن فرهن ای
ــه  ــرد و ن ــم شــهود محــض بســر مــی  ب ــاً در عال گذاشــته و صرف
ــرده و  ــا ك ــهود را ره ــرزمین ش ــر، س ــان متأخ ــگ یون ــل فرهن مث
صرفــاً در حــوزه مفهــوم حركــت میك‌نــد. بــرای کربــن شهســوار 
ــن  ــه کرب ــود ك ــن نحــوه تفكــر، ســهروردی اســت. از اینجــا ب ای
ــع  ــی جم ــوان نوع ــهروردی می‌ت ــد. در س ــهروردی ش ــیفته س ش
بیــن تفكــر پهلــوی )حکمــت خســروانی(، یعنــی حكمــت ایرانــی، 
بــا تفكــر یونانــی را دیــد. در واقــع الگــو و نمونــه ایــده‌آل تفكــری 
كــه کربــن بــه دنبالــش اســت، همیــن اســت: حكمــت ایرانــی  ـ 
اســامی در ســنت ســهروردی و ایــن اواخــر در تفکــر ملاصــدرا.

کربــن بــا هایدگــر در همیــن جــا تمایــزی اساســی مــی  یابــد. چرا 
كــه هایدگــر بحــث »گــذر از متافیزیــك« و ایــن اواخــر »گسســت 
از متافیزیــك«، یعنــی رســیدن بــه نحــوه  ای از تفكر، غیر از شــیوه 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد، ای تفكــر متافیزكیــی را مطــرح میك‌ن
ــدان اســت.  کربــن خواهــان حفــظ متافیزیــک و روح بخشــیدن ب
کربــن خواهــان نیــل بــه متافیزكیی اســت كــه معنــوی نیز باشــد. 

بــه ایــن اعتبــار، فردیــد بــه هایدگــر وفادارتــر اســت.
ــهروردی و ملاصــدرا،  ــوی در س ــر معن ــد اســت تفک ــد معتق فردی
ــه اعتقــاد  ــر خــودش غــرب‌زده می‌شــود و ب ــه تعبی فلســفه‌زده و ب
ــع هایدگــر، تفكــر معنــوی، تحــت ســیطره تفكــر  ــه تب ــد، ب فردی
متافیزكیــی می‌میــرد. نمونــه اعــای تفكــر بــرای فردیــد تفكــری 
معنــوی اســت، بــدون آمیختگــی بــا تفكــر یونانــی. یعنــی بــه نظر 
فردیــد حتــی ابــن‌ عربــی و عرفــان نظــری او نیــز خالــی از وجــوه 
غرب‌زدگــی، یعنــی وجــوه متافیزیکــی نیســت. همیــن امــر وجــه 

افتــراق اصلــی تفکــر کربــن و فردیــد اســت.
ــه یــك  ــرم ب ــن، ناگزی ــه کرب ــد ب امــا در خصــوص انتقــادات فردی
نكتــه روانشــناختی نیــز اشــاره كنــم. بــه نظــر مــی  رســد میــان 
ــه  ــر پذیرفت ــاً تأثی ــری کــه از وی عمیق ــل  ت ــا متفکــر اصی ــرد ب ف
اســت، نوعــی رابطــه دیالكتكیی وجــود دارد. فــرد اندیشــمند هرچه 
بیشــتر تحــت تأثیــر متفكــر دیگــری باشــد، بیشــتر میك‌وشــد او را 
بــه نحــوی نادیــده بگیــرد تــا اصالــت خــودش را بــه اثبات برســاند.

مــن شــخصاً و بــه لحــاظ اخلاقــی فردیــد را بــه خاطــر ایــن كــه 
ــد،  ــام كن ــن اع ــودش را از كرب ــق خ ــتقلال مطل ــد اس میك‌وش
نمی‌بخشــم و ایــن نحــوه مواجهــه او را تــا حــدودی غیرمنصفانــه 
ــا  ــم. ایــن نیــز کــه فردیــد مــی گویــد کربــن فراماســون ی می‌دان
اســماعیلی بــود، در ســیاق همیــن رابطــه دیالکتیکــی بایــد فهــم 

شــود.
یعنــی نوعــی احســاس جــذب و دفــع بــه نحــو توأمــان و 
ــما  ــال، گاه ش ــد. ح ــی  گیرن ــکل م ــم ش ــار ه ــی در کن دیالکتیک
می‌توانیــد بــا یافتــن بصیرت‌هایــی اصیــل و بنیادیــن از مــرز یــك 
ــل رابطــه هایدگــر  ــد مث ــدی کنی ــا وی مرزبن ــد و ب متفكــر بگذری
ــا هوســرل. درســت اســت کــه هایدگــر از اســتادش، هوســرل و  ب
پدیدارشناســی وی بــه شــدت تأثیــر پذیرفتــه اســت لیکــن، ایــن 
ــی و  ــوزه پدیدارشناس ــه در ح ــی ک ــا انقلاب ــتعداد، ب ــا اس ــاگرد ب ش
هرمنوتیــک صــورت مــی  دهــد راهــش را کامــاً از اســتادی کــه 
ــی  ســازد. ــوده، جــدا و مســتقل م ــر وی ب ــه شــدت تحــت تأثی ب

امــا ایــن امــر در مــورد رابطــه فردیــد بــا کربــن صــادق نیســت در 
ایــن کــه فردیــد بــا کربــن در خیلــی از امــور اختــاف‌ دارد بحثــی 
ــن مســیحی،  ــود و کرب ــد مســلمان ب نیســت  ـ مثــل اینکــه فردی
فردیــد ایرانــی بــود و کربــن فرانســوی و... ، امــا ایــن کــه فردیــد 
توانســته باشــد بر اســاس یــک بصیــرت بنیادیــن متافیزیکــی و به 
لحــاظ فلســفی راهــش را از کربــن جــدا کرده باشــد ســخنی اســت 

دیگــر.
مــا كــدام بصیــرت بنیادیــن فلســفی را در فردیــد مــی  یابیــم که در 
کربــن وجــود نداشــته باشــد؟ لــذا، بــه اعتقــاد مــن در فردیــد هیــچ 
بصیــرت بنیادیــن فلســفی را نمــی  تــوان یافــت كــه مســیر تفکــر 
ــن  ــکال و بنیادی ــد رادی ــر نق ــد، مگ ــرده باش ــدا ك ــن ج او را از کرب
ــر اســت،  ــر هایدگ ــز تحــت تأثی ــه آن نی ــک، ک ــد از متافیزی فردی
البتــه زبــان فردیــد متفــاوت اســت. لیکــن بحــث بــر ســر زبــان‌ و 
تعابیــر نیســت، بلکــه ســخن در خصــوص بصیــرت هــای حِکمــی 

و متافیزیکــی اســت.
درسـت اسـت که خیلی از گرایش های شـیعی، یا تقسـیم‌بندی‌هایی 
كـه فردیـد از زمـان میك‌نـد، یا تعاریفـی که وی از نسـخ و فسـخ و 
مسـخ ارائـه می  دهـد، در کربن دیـده نمی  شـوند. اما ایـن ها هیچ  

یک تعییـن  کننـده چارچوب‌های اصلی تفكر فلسـفی نیسـتند.
ــد در  ــه فردی ــب ب ــی اینجان ــد اخلاق ــت نق ــه داش ــد توج ــا، بای ام
خصــوص نحــوه مواجهــه  اش بــا کربــن، بــه  هیــچ  وجــه از ارزش 
هــای فردیــد و نقــش و جایــگاه او در تاریــخ تفکــر معاصــر مــا نمی  
کاهــد. درســت اســت کــه او بــه شــدت تحــت تأثیــر کربــن بــود، 
امــا ایــن او و فقــط او بــود کــه زودتــر از هــر کــس دیگــری، حــدود 
هفتــاد ســال پیــش، توانســت بصیــرت هــای بنیادیــن هایدگــر و 
ــز از ســطح فرهنــگ و تفکــر  ــی نی ــا روزگار کنون ــن را، کــه ت کرب
رایــج مــا بســیار فاصلــه دارنــد، دریافتــه و آن را بــرای مــا ایرانیــان 

بومــی و قابــل فهــم ســازد.

|| برخـی از شـاگردان فردید، مشـخصاً مرحوم عباس 
معـارف، اعتقـاد دارنـد تفكـر یـا اندیشـه فردید سـه 
ركـن اساسـی دارد: هایدگر، ابـن ‌عربـی و اتیمولوژی. 
اگـر بخواهیـم بـه ابـن‌ عربـی بپردازیـم، تأثیرپذیری 
فردیـد از ابـن ‌عربـی تـا چـه حـد اسـت؟ مثلاً آنجا 
كه فردیـد از علم‌الاسـماء یـا  ادوار گوناگـون تاریخی 
بحـث کـرده، بـه تبع ابـن عربـی اظهـار مـی دارد که 
هـر دوره تاریخـی مظهر ظهور اسـمی از اسـماء الهی 
اسـت، آیا تأثیرپدیـری فردید از ابن عربـی در حد اخذ 
اصطلاحات و معادل‌سـازی‌ها اسـت یـا این کـه آراء ابن‌ 
عربی بـه طور بنیادیـن در اندیشـه فردید حضـور دارد؟

بــه نظــر مــن تفکــر ابــن عربــی در فردیــد حضــوری جــدی دارد، 
بــه خصــوص آن دســته از بصیرت‌هــای بنیادیــن ابــن‌ عربــی كــه 
بــا تفکــر هایدگــر نیزــــ یعنی مشــخصاً بــا تفكــر تاریخــی هایدگر  
ســازگاری دارد. در واقــع، زبــان ابــن عربی و زبــان هایدگــر دو نظام 
زبانــی مختلــف اســت، ولــی بصیرت‌هــای بنیادینــی كــه در پــسِ 
واژگان ایــن دو نظــام زبانــی وجــود دارنــد، مشــترك اســت. هایدگر 
تاریــخ را تاریــخ وجــود و تجلـّـی حوالت‌هــای گوناگــون وجــود مــی  
دانــد و ابــن عربــی تاریــخ را تاریــخ ظهــور اســماء گوناگــون الهــی 

تلقــی مــی  کنــد.
در واقــع تعابیــر آن دو متفــاوت اســت، امــا روح مطلــب كیی اســت 
یعنــی در هــر دو متفکــر، نوعــی نگــرش تاریخــی وجــود دارد و هر 
دو متفکــر تاریــخ را اومانیســتی و بشــرمحورانه تفســیر نمــی  کنند 
امــا مشــکل اینجاســت کــه در جامعــه مــا غالــب کســانی کــه وارد 
ــطح واژگان و  ــواره در س ــوند هم ــی  ش ــفی م ــای فلس ــث ه بح
اصطلاحــات باقــی مانــده، کــم تــر مــی  تواننــد بــه روح حقیقــی 

کلمــات رســوخ کننــد.

ــودی  ــرد یه ــا ف ــا ب ــر آی ــر از هایدگ ــد متأث || فردی
ــی  ــت وی نوع ــوان گف ــی  ت ــا م ــكل دارد؟ آی مش
گرایشــات آنتی‌سمیتیســم داشــته و بــا تاریــخ و قوم 

ــت؟ ــوده اس ــتیز ب ــت در س ــود و روح یهودی یه
ــه  ــد، بســیار ناجوانمردان ــه فردی ــه  هیــچ  وجــه. ایــن اتهامــات ب ب
ــا در  ــت؟ م ــودی« چیس ــر یه ــما، از »روح تفك ــراد ش ــت. م اس
ســنتی عبــری و یهــودی بــار آمــده، زندگــی میك‌نیــم. ســه دیــن 
بــزرگ ابراهیمــی، یعنــی یهودیــت، مســیحیت و اســام در ســنت 
عبــری  ـ  یهــودی شــکل گرفتــه  انــد. ایــن ســه دیــن اعضــای 
مختلــف خانــواده واحدی هســتند. ســنت دینــی عبــری  ـ یهودی، 
ــدو     ــا ســنت تفکــر هن ــی ی ــک یونان ــا ســنت متافیزی ــاس ب در قی
ــا ســنت اندیشــه  هــای شــرقی خــاور دور، یــک ســنت  ایرانــی ی
ــدان  ــر دو فرزن ــام ه ــیحیت و اس ــت و مس ــی اس ــی خاص تاریخ

ســنت یهــود هســتند و اصــاً ســنت دینــی در معنــای ابراهیمــی  
ــی ســنت یهــودی. اش، یعن

ــه  ــن ایــن ســنت، مثــل توجــه ب بصیــرت هــای اساســی و بنیادی
ــون  ــب گوناگ ــود مرات ــه وج ــول ب ــد، ق ــت، توحی ــأله الوهی مس
وجودشــناختی )عالــم غیــب و عالــم شــهادت(، اعتقــاد بــه وجــود 
ــی و  ــی، قلب ــت ربان ــناختی )معرف ــت  ش ــون معرف ــب گوناگ مرات
ــی( و  ــی و حصول ــداول، عقل ــت مت ــا معرف ــاس ب ــوری در قی حض
نحــوه تلقــی انســان بــه منزلــه موجــودی گشــوده بــه عالــم قدس 
و اعتقــاد بــه ایــن کــه انســان، همچــون موســی، مــی  توانــد بــه 
مقــام کلیــم   اللهّــی برســد، همــه از عناصــر بنیادیــن تفکــر فردید 
ــف روح  ــد مخال ــوان گفــت کــه فردی اســت. پــس چطــور مــی  ت

ــوده اســت؟ ــودی ب یه
ــه  ــد اندکــی مهرورزان ــد بای ــا فردی ــه ب ــه متفکــران از جمل ــا هم ب
ــان مأنــوس شــد. اگــر فردیــد  ــا ادبیــات آن برخــورد کــرد و بایــد ب
گاه بــا تعابیــری تنــد و خشــن از یهودیــت یــاد مــی  کنــد، مــرادش 
از یهودیــت، یعنــی قشــری بــودن؛ یعنــی پوســته دیــن را گرفتــن 
و تفكــر معنــوی را كــه روح دیــن اســت، از دســت دادن. بســیاری 
ـــ از جملــه بســیاری از نقــادان خــود فردیــد و حتــی آنانــی  از مــا  ـ
کــه او را بــه یهــودی  ســتیزی متهــم مــی  کننــد   بــه یــك معنــا 
ــا قشــریت دینــی  ــا كــه ب ــه ایــن معن »یهودی‌ســتیز« هســتیم؛ ب

مخالــف یــم.
آنجــا نیــز کــه فردیــد از فراماســونی و فراماســونی هــا ســخن مــی  
گویــد مــرادش کســانی هســتند کــه جهــان  بینــی و ارزش هــای 
عصــر روشــنگری را آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بــه نحــوی غیرانتقــادی 
پذیرفتــه  انــد. وقتــی مــی  گویــد پوپــر یــا کانت فراماســون اســت، 
منظــورش ایــن نیســت کــه آنهــا جــزء فرقــه فراماســون بــوده  اند، 
بلکــه مــرادش ایــن بــوده اســت کــه كانــت و پوپــر جهان‌بینــی و 
ارزش هــای عصــر روشــنگری را مطلــق کــرده، آنهــا را بــه نحــوی 
غیرانتقــادی پذیرفتــه  انــد. وقتــی نیــز می‌گویــد فلانــی یهــودی 

اســت، منظــورش ایــن اســت كــه قشــری و ســطحی اســت.

|| پـس چـرا وی از ایـن واژگان اسـتفاده میك‌ند؟ این 
واژگان و تعابیـر هر کـدام ارزش معینی دارنـد. مثلاً بار 
ارزشـی »یهـودی« با »قشـری« متفاوت اسـت؛ دومی 

منفی اسـت ولی اولـی این گونه نیسـت.
شــمس تبریــزی مــی  گفــت: »زبانــی دیگــر بایــد«. متفکر کســی 
اســت کــه از زبــان عــادی و متــداول، که زبــان عــادت، تقلیــد و بی  
فکــری اســت اجتنــاب کــرده، بــه خلــق زبــان تــازه  ای نایل شــود 
تــا جامعــه و مخاطــب خــود را بــه تفکــر و تأمــل وا دارد. حــال، گاه 
متفکــر در ایــن امــر موفــق اســت و گاه نیســت. فردید نیــز در خلق 
زبــان، ادبیــات و اصطــاح  شناســی خــاص خــودش، مثــل جعــل 
مفاهیمــی چــون غــرب زدگــی، خودآگاهــی و دل  آگاهی، منــازل و 
مواقــف تاریخــی، حوالــت تاریخــی، پدیدارشناســی و... موفــق بوده 
اســت و گاه مفاهیــم و اصطلاحــات او، حتــی از جانــب شــاگردان و 
شــیفتگانش مــورد اســتقبال واقــع نشــده  انــد مثــل کاربــرد همین 

اوصــاف یهــودی، فراماســونی و غیــره.
امــا نکتــه  ای کــه بــه مــا مربــوط مــی  شــود و بســیار نیز اساســی 
و حیاتــی اســت ایــن اســت کــه مــا، در مقــام جســت جوگــران فکر 
ــن  ــای بنیادی ــرت ه ــا و بصی ــه  ه ــم اندیش ــق نداری ــه ح و اندیش
ــرد نامناســبش از برخــی واژگان و  یــک متفکــر را بــه جهــت کارب

اصطلاحــات نادیــده بگیریــم.

|| اگـر كتـاب »دیـدار فرّهـی و فتوحـات آخرالزمـان« 
را، کـه بـه کوشـش مرحـوم مددپور گـردآوری شـده 
اسـت، سـخنان فردید بدانیم، در آنجا فردیـد صراحتاً 
می‌گویـد كـه یهـود قومـی اسـت بی‌وطـن و چـون 
بی‌وطـن اسـت، در واقـع معلقّ میـان خاك و آسـمان 
اسـت. سـخنی كه البته طنین هایدگـری نیـز دارد. به 
همیـن دلیـل اسـت كـه از نظـر فردیـد یهـود زراعت 
نمیك‌نـد و تكنولـوژی از دل تفكـر یهـودی بیـرون 
می‌آیـد. در آن کتـاب فردیـد صراحتـاً به قـوم یهود و 
بی‌وطنـی ایـن قـوم اشـاره میك‌نـد. آیـا به نظر شـما 

بایـد ایـن گونـه سـخنان وی را تأویـل كرد؟
ــا اینکــه ایــن كتــاب را یکــی، دو بــار خوانــده‌ام، نمی‌دانــم  بنــده ب

ـــو گـفتــگـ
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ــن  ــک چنی ــی ی ــد یعن ــده  ان ــادم نمان ــه ی ــات ب ــن جم ــرا ای چ
ــد از  ــی  کنی ــراد م ــما م ــه ش ــی ک ــار معنای ــن ب ــا ای ــی ب جملات
هیــچ یــک از عبــارات فردیــد در ذهــن بنــده ننشســته اســت. بــه 
ــر داوری موافــق  ــن رأی دكت ــا ای ــم ب نظــر مــی  رســد مــی  توانی
ــالای زبانــی  باشــیم كــه فردیــد، علــی  رغــم حساســیت هــای ب
ــن  ــی از دل ای ــروای لاكم نداشــت ول و اتیمولوژیســتی  اش، گاه پ
كج‌ســلیقگی‌های زبانــی او گاه مطالــب مهمــی هــم بیــرون مــی  
آیــد. امــا همچنیــن مــی  تــوان وی را بــه دلیــل ایــن کــج  ســلیقی  
ــه  ــن گون ــرای ای ــد ب ــا نبای ــرار داد ام ــاد ق ــورد انتق ــی م هــای زبان
انتقــادات زبانــی آنچنــان ارزش و اصالتــی قائــل شــویم کــه در پس 

آنهــا بصیــرت هــای نظــری و فلســفی فردیــد مدفــون شــوند.

|| یعنـی از نظـر شـما، فردید یکسـره از فضـای آلمان  
دوسـتی ایرانیان و گرایـش یهودی  سـتیزی مقارن با 

جنـگ جهانـی دوم بیگانه بوده اسـت؟
ــه كار  ــم چ ــتیم؟ می‌خواهی ــه هس ــال چ ــاً دنب ــا واقع ــد، م بینی
ــا هــر  ــد ی ــه راحتــی فــردی چــون فردی ــم ب بكنیــم؟ مــا می‌توانی
کــس دیگــری را تخریــب کنیــم. بــرای ایــن تخریــب نیــز بهانــه  
هــا و ادلــه فراوانــی در دســت داشــته یــا مــی  توانیــم بــه  دســت  
آوریــم. امــا بعــد از ایــن تخریــب هــا چــه چیــز عایــد مــا می‌شــود؟ 
ســؤال بنــده از شــما و از همــه روشــنفکران  مــان ایــن اســت: مگر 
مــا در ایــن دیــار چقــدر ســرمایه فرهنگــی داریــم؟ ســرمایه‌ هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی مــا بســیار محــدود اســت و متفکــران ما هم 
ــا  دســتاویزها‌ی بســیار زیــادی، از زندگــی شخصی‌شــان گرفتــه ت
ــی و...،  در  ــدرت سیاس ــا ق ــان ب ــی و رابطه‌ش ــف اخلاق ــاط ضع نق

ــم  شــان. ــد كــه بكوبی ــرار می‌دهن ــا ق ــار م اختی
ــم،  ــب كردی ــران را تخری ــن متفک ــه ای ــا هم ــد م ــرض کنی ــا ف ام
ــت  ــیوه درس ــن، ش ــر م ــه نظ ــد؟ ب ــان می‌آی ــه گیرم ــگاه چ آن
ــم از  ــا مــا می‌توانی ــم آی ــن اســت کــه ببینی ــد ای ــا فردی مواجهــه ب
ــره  ــان به ــای بنیادین‌م ــرای حــل مســایل و پرســش ه ــد ب فردی
ــوا دی بی‌ســلیقگی  ــد در م ــه فــرض کــه فردی ــه. ب ــا ن ــم ی بگیری
كــرده یــا لحنــش در برخــی مواقــع خشــن و آزارنــده بــوده اســت؛ 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا و دل  آزردگــی  های ــن بدســلیقگی  ه ــا ای ــا آی ام
برخــی بــه وجــود آورده اســت، هــم  اکنــون مهــم  تریــن و اصلــی  

تریــن مســائل مــا هســتند!؟
ایــن گفتــه  ام تكــراری اســت. فیلمــی غربــی را دیــدم كــه در آن 
کوشــش شــده بــود تــا یــك فاحشــه را تــا ســطح یــك قهرمــان 
بــزرگ اومانیســم و آزادی ارتقــا بخشــد. فاحشــه‌ای كــه بــه 
تمایــات بســیاری از شــخصیت هــای دربــاری تــن داده بــود، كی 
ــن زن  ــم ای ــت. در آن فیل ــه« گف ــور »ن ــه درخواســت امپرات ــار ب ب
مظهــر اومانیســم، آزادگــی و انســانیت معرفــی شــده بــود. خــوب! 
ــی و تاریخــی  ــای فرهنگ ــرمایه  ه ــا س ــه ب ــن گون ــا ای ــی ه غرب
ــا همــه  ــی کــه م ــد، در حال و اجتماعــی  شــان برخــورد مــی  کنن

ــم. ــب مــی  کنی داشــته  هایمــان را تخری
مــا مــی  توانیــم همــه شــخصیت هــا و ســرمایه  هــای فرهنگــی، 
فکــری و اجتماعــی  مــان را تحقیــر و تخریــب کنیــم یــا بــه آثــار 
آنهــا پشــت کنیــم و آنهــا را نادیــده بگیریــم و نیــز مــی  توانیــم بــا 
آنهــا وارد دیالــوگ شــده، بــه فهــم بهتــری از متــن، حتــی بهتــر از 
خــود مؤلــف و صاحــب اثــر نایــل شــویم و بدیــن طریــق ره  توشــه  
ای بــرای فرهنــگ و سرنوشــت اجتماعــی  مــان بــه دســت آوریــم.

ــا و  ــق ه ــد اف ــون فردی ــخصیت‌هایی همچ ــر، ش ــر تقدی ــه ه ب
ــد.  ــه وجــود آورده  ان ــرای جامعــه مــا ب ــازه  ای را ب گفتمان‌هــای ت
مــا در ایــن گفتمان‌‌هــا بــار آمــده، زیســته  ایــم و بــر اســاس آنهــا 
ــا  ــد روی آنه ــالا بای ــم. ح ــز اندوخته‌ای ــی  ای نی ــات تاریخ تجربی
ـــ و یقینــاً لازم اســت  ـ آنهــا را بــه  فكــر كنیــم و اگــر لازم اســت  ـ
مهمیــز نقدهــای بســیار جــدی بکشــیم. امــا بصیرت‌های فلســفی 
ــرای  ــا بصیرت‌هــای فلســفی نقــد کــرد. ب ــد ب یــك متفكــر را بای
ــه ایــن کــه بخواهیــم از  ایــن كــه خودمــان را ارتقــاء ببخشــیم  ن
ــا  ــم چــون رســالت م ــاع کنی ــد دف ــی چــون فردی شــخصیت های
دفــاع از افــراد و اشــخاص نیســت . بایــد بــا تفكــر همــه متفكــران، 

از جملــه متفکــران خودمــان مهرورزانــه  تــر برخــورد كنیــم.
صــدای متفكــر را خیلی‌هــا خفــه میك‌ننــد؛ قــدرت هــای سیاســی 
و اجتماعــی، توده‌هــا بــا آن نادانــی هــای عظیــم ‌شــان، پوپولیســم، 
ــا  ــفه، ی ــجوی فلس ــنِ دانش ــر م ــال اگ ــانه‌‌ها و ... ح ــوی رس هیاه

شــمای خبرنــگار و اصحــاب رســانه  هــای جمعــی نیز بکوشــیم تا 
همچــون دیگــران صــدای متفکــران را خفــه كنیــم، معلوم نیســت 
چــه چیــزی جایگزیــن اندیشــه  هــای مــورد نقــد قــرار گرفتــه، بــر 
ســر فرهنــگ جامعــه و حیاتــی اجتماعــی مــا چــه آفــات و بیلاایی 

نــازل خواهــد شــد.
مــا وظیفــه داریــم صــدای متفكــران را، حتــی آن جایــی کــه ابهــام 
ــه صــورت تمــام  دارد، رســاتر كنیــم. مــا می‌توانیــم تیــغ نقــد را ب
ــا  ــز نقــد بكشــانیم ام ــه می متفكــران  مــان برکشــیم و همــه را ب
بــرای نقــد دیگــران بایــد خودمــان بــر قرارگاهــی ایســتاده باشــیم. 
ــای  ــچ بن ــر روی شــن هــای روان بدبینــی و نقــد و تخریــب هی ب
مســتحکمی را نمــی  تــوان اســتوار ســاخت. نقدهایــی کــه امــروز 
در جامعــه مــا وجــود دارد نقــد هــای تخریبــی، برخاســته از عقــده  
هــا و دیگــر دلایــل روان شــناختی، آنارشیســتكی و در یــک عبارت 

نیهیلیســتكی اســت.

|| هایدگـر چه نـوری مـی  تواند بـر آینده مـا ایرانی‌ها 
بیفکنـد و ما در پرتـو این نور چـه آینده دیگـری را می  

توانیم متصور شـویم؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش کــه تفکــر هایدگــر بــه چــه کار مــا 
می‌آیــد و در آینــده مــا چه نقشــی مــی  توانــد ایفــا کند، لازم اســت 
بــه چنــد نکتــه توجــه داشــته باشــیم. اولًا، بــه همــان دلایلــی کــه 
ــای وی  ــه  ه ــم، اندیش ــوع کرده‌ای ــر رج ــه هایدگ ــان ب ــا ایرانی م
بــرای آینــده مــا نیــز مهــم اســت. بــه گمانــم مســأله خیلــی واضح 
اســت: جهــان تغییــر کــرده و بــا شــدت و حــدت بیشــتری بــاز هم 
در حــال تغییــر اســت و جهــان ســنتی مــا فروریختــه اســت. حــال، 
مســأله ایــن اســت کــه مــا در جهــان کنونــی چــه فهمــی از خــود 
داریــم و بــا خــود، بــا تاریــخ و ســنت خــود و بــا ایــن جهــان آشــفته 

ــم؟ ــم بکنی ــه کار می‌خواهی چ
گروهــی نســبت به جهــان کنونــی خرســندند؛ یعنــی جهــان مدرن 
و فرهنــگ و تمــدن حاصــل از آن را بــا همــه لــوازم و پیامدهایــش 
ــه در  ــان مدرنیســت‌ها ، البت ــی هم ــروه، یعن ــن گ ــد. ای ــی ‌پذیرن م
بیانــی بســیار کلی، نســبت بــه جهــان کنونی خرســند بــوده، جهان 
حاضــر را بهتریــن جهــان ممکــن تلقــی مــی  کننــد و معتقدنــد که 
ــت. از  ــری اس ــخ بش ــل تاری ــرفت و تکام ــت اوج پیش ــن وضعی ای
نظــر آنــان بشــر دوره جدیــد بــه آزادی، رهایــی، علــم، تکنولــوژی 
و رفــاه رســیده اســت. از نظــر آنــان تنهــا دیوانــگان یــا احمــق هــا 
هســتند کــه درنمــی  یابنــد کــه دوره جدیــد از هــر جهــت از جهان 

گذشــتگان بهتــر اســت.
ــن جهــان  ــه ای ــل، گروهــی دیگــر هســتند کــه نســبت ب در مقاب
ناخرســندند و معتقدنــد درســت اســت کــه بشــر در وجــوه علمــی 
و تکنولوژیــک پیشــرفت کــرده، امــا در وجــوه دیگــری با شکســت 
ــد از  ــر در دوره جدی ــت و بش ــده اس ــه ش ــی مواج ــای عظیم ه
ــه  ــی ک ــه آزادی و رهایی‌ای ــده، ب ــودش دور ش ــی خ ــت اصل حقیق
ــی  ــر کس ــت. اگ ــیده اس ــود، نرس ــده داده ب ــنگری وع ــر روش عص
ــر  ــه تفک ــذرش ب ــد، گ ــند باش ــی خرس ــان کنون ــه جه ــبت ب نس

هایدگــر نمی‌افتــد.
همــان گونــه کــه بارهــا اشــاره کــرده  ام، دلیــل ایــن که بســیاری، 
از جملــه برخــی از مــا ایرانیــان، مســیر تفکــر هایدگــر را دنبــال می  
ــه  ــی، ک ــدرن کنون ــان م ــوده اســت: در جه ــأله ب ــن مس ــد ای کنن
عصــر ســیطره عقلانیــت جدیــد علمــی و تکنولوژیــک و جهانــی 
ــوی و  ــر معن ــم تفک ــا می‌توانی ــت، آی ــی  معناس ــتیک و ب نیهیلیس
پــاره‌ای از ارزش‌هــای ســنتی ، باورهــا، و نحــوه زندگــی معنادارانــه 
مــان در عالــم ســنت را حفــظ کنیــم؟ ایــن مســأله امــری مربــوط 
بــه گذشــته نیســت، مســأله کنونــی و آینــده مــا نیــز هســت. هنوز 
هــم ایــن مســأله بــرای مــا وجــود دارد کــه چــه فهمــی از خودمان 
در جهــان کنونــی داریــم و کــدام شــیوه زندگانــی را می‌خواهیــم یــا 

مــی  توانیــم انتخــاب کنیــم؟
ــی  ــی و محل ــی، بوم ــای قوم ــر تاریخ‌ه ــه اخی ــد ده ــاً، در چن ثانی
بــا ســرعت و شــدّت بســیار در حــال اضمحــال  انــد. البتــه امــر 
بومــی و محلــی هیــچ گاه بــه نحــو مطلــق از بیــن نخواهــد رفــت، 
ــی  ــخ جهان ــد و تاری ــتقل از رون ــوان آن را مس ــی  ت ــر نم ــا دیگ ام
ــخن  ــان س ــا ایرانی ــده م ــی از آین ــذا وقت ــرار داد. ل ــل ق ــورد تأم م
مــی  گوییــم بایــد توجــه داشــت کــه ایــن آینــده بــه  هیــچ  وجــه 
مســتقل از آینــده فرهنــگ و تفکــر جهانــی نیســت. لــذا پاســخ این 

پرســش کــه »آینــده مــا بــا هایدگــر چــه نســبتی دارد؟« در گــرو 
تأمــل بــر ایــن پرســش اســت کــه »آینــده تفکــر جهانــی بــا تفکر 

هایدگــر چــه نســبتی دارد؟«.
پــاره‌ای از متفکــران مثــل دلــوز و فوکــو اعــام کرده‌انــد کــه مــا 
ــم. تفکــر  ــن کنی ــا هایدگــر تعیی ــد موضــع و نســبت خــود را ب بای
ــر  ــا تفک ــبت ب ــن نس ــت و تعیی ــن وضعی ــاس تعیی ــر اس ــده ب آین
هایدگــر شــکل مــی  گیــرد. مــا بایــد یــا بــا تفکــر هایدگر هم ســو 
شــویم یــا از آن گــذر کنیــم، امــا نمی‌توانیــم آن را نادیــده بگیریــم.

مســیر آینــده تفکــر مــا چگونــه خواهــد بــود؟ ما یــا بایــد بــه تاریخ 
ــت  ــده اس ــی ش ــخ ط ــن تاری ــه در ای ــری ک ــیر تفک ــرب و مس غ
ــم  ــم می‌پیوندی ــد داری ــر می‌آی ــه نظ ــه ب ــان ک ــم  آن چن بپیوندی
و علــی رغــم عوامــل منفــی  و بازدارنــده  ای کــه وجــود دارد، بــه 
ســرعت در عیــن نوعــی بی‌تاریخــی، در حــال پیوســتن بــه تاریــخ 
ــر سکولاریســم و  غــرب هســتیم. مســیر دیگــر، مقاومــت در براب

نیهیلیســمی اســت کــه غــرب را فــرا گرفتــه اســت.
برخــی همچــون بنیادگراهــا از موضعــی ماقبــل مــدرن بــه جهــان 
مــدرن حملــه مــی  کننــد. امــا نقدهــای هایدگر بــه مدرنیتــه نقدی 
مابعدمــدرن اســت. لــذا تعییــن موضــع نســبت بــه نقدهــای ماقبل 
ــانه  ــدرن و پدیدارشناس ــای مابعدم ــا نقده ــه ی ــدرن و بنیادگرایان م
ــاز در  ــت  س ــری ژرف و سرنوش ــه اث ــرب و مدرنیت ــه غ ــبت ب نس
ــان  ــن، در می ــت. همچنی ــد داش ــا خواه ــده م ــر و آین ــخ تفک تاری
ــد  ــدن جدی ــه و تم ــه مدرنیت ــبت ب ــون نس ــای گوناگ ــادی ه نق
غــرب، برخــی نقدهــا همچــون نقدهــای نیچــه، مارکــس، فرویــد 
ــا  ــادی ه ــی از نق ــن و برخ ــکال و بنیادی ــی رادی ــر نقدهای و هایدگ
همچــون نقدهــای فرانکفورتیــان و مشــخصاً هابرمــاس نقدهایــی 

ــکال هســتند. غیررادی
شــاید بشــود گفــت نقــد هایدگــر بــه مدرنیتــه و غــرب، 
ــده  ــود دی ــه خ ــرب ب ــخ غ ــه تاری ــت ک ــدی اس ــن نق رادیکال‌تری
اســت. لــذا، بــی -تردیــد، تعییــن موضــع نســبت بــه نقــادی هــای 
ــروژه  ــه و پ ــرب، مدرنیت ــه غ ــبت ب ــکال نس ــا غیررادی ــکال ی رادی
ــر و  ــده تفک ــاز در آین ــت  س ــع و سرنوش ــری قاط ــنگری تأثی روش
حیــات اجتماعــی مــا خواهــد داشــت. بــه بیــان ســاده  تــر، آینــده 
تفکــر مــا منــوط بــه موضع گیــری نســبت بــه نقــد هــای رادیکال 
ــه اســت.  ــرب و مدرنیت ــه غ ــر و نیچــه ب ــون هایدگ ــی چ متفکران
یعنــی یــا مــا مســیر تفکــر نهفتــه در ایــن انتقــادات رادیــکال بــه 
ــم و  ــظ نظ ــوی حاف ــه نح ــه ب ــا آن ک ــم ی ــی  پذیری ــرب را م غ

ــود. ــم ب ــی خواهی ــان کنون ــر جه ــم ب ــگ حاک فرهن
امــا اگــر مــا نقادی‌هــای رادیــکال هایدگــر بــه غــرب را بپذیریــم، 
ــا  ــت؟ ی ــرب کجاس ــیطره غ ــروج از س ــرای خ ــا ب ــد م راه برون‌ش
ــان ‌هــای مختلــف  ــه گذشــته بازگردیــم   چنــان کــه جری ــد ب بای
ســلفی  گــری و بنیادگرایــی چــون طالبانیســم یــا بــن  لادنیســم 
ــر  ــون هایدگ ــد همچ ــا بای ــد؛ ی ــی ‌کنن ــوت م ــدان دع ــا را ب م
بپذیریــم کــه مســیر حرکــت زمــان یک‌طرفــه اســت و فقــط بــه 
ســوی آینــده حرکــت می‌کنــد و بازگشــت بــه گذشــته از اســاس 
ــندیم و  ــون خرس ــان اکن ــه از زم ــر ن ــا اگ ــت ام ــر نیس امکان‌پذی
نمی‌توانیــم بــا وضعیــت کنونــی کنــار بیاییــم و نــه می‌توانیــم بــه 
گذشــته برگردیــم، پــس فقــط مــی  توانیــم چشــم  انتظــار ظهــور 
ــده  ــا آین ــیم. ام ــده باش ــر در آین ــازه  ای از تفک ــات ت ــق و امکان اف

ــود؟ ــه خواهــد ب تفکــر و تفکــر آینــده چگون
آینــده بــی  تردیــد در ارتبــاط بــا امکانــات کنونی و گذشــته ماســت. 
امــا مــا چگونــه بایــد بــه گذشــته و اکنــون خویــش نظــر کنیــم؟ 
مــی  تــوان نســبت بــه اکنــون خشــنود و خرســند بــود امــا تفکــر 
نیچــه و هایدگــر چشــم خودآگاهــی مــا را بــه نیهیلیســم عمیــق و 
ــه  ــه گذشــته چگون بنیادیــن تمدنــی کنونــی مــی  گشــایند امــا ب
نظــر کنیــم؟ آیــا مــی  توانیــم بــر اســاس ارزش هــا و جهــان  بینی 
ــی و  ــل، نادان ــده از جه ــر آکن ــته را سراس ــنگری گذش ــر روش عص
ــی یکســره ســیاه  ــای توهمــی و اســطوره  ای و جهان اندیشــه  ه

و ظلمانــی برشــماریم؟
تفکــر هایدگــر مقولاتــی را عرضــه مــی  کنــد کــه بــه مــا کمــک 
مــی  کننــد تا بــه فهــم عمیقــی هــم از جهــان بینــی و ارزش های 
ــم  ــم و ه ــل آیی ــنگری نای ــه و نیهیلیســتی عصــر روش خودبنیادان
ــات اصیلــی را کــه در ســنت هــای تاریخــی  بصیــرت هــا و امکان
ماقبــل مــدرن وجــود دارنــد بهتــر دریابیــم، بــی  آنکــه ایــن تفکــر 
مــا را بــه بنیادگرایــی و اســارت در گذشــته دعــوت کنــد. لــذا تفکــر 

ـــو گـفتــگـ
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هایدگــر مــی توانــد مــا را هــم در فهــم ســنت تاریخــی و 
غیرمتافیزیکــی خویــش و هــم در فهــم نیهیلیســم و بــی  
بنیــادی جهــان کنونــی یــاری دهــد و هــم امیــد و چشــم 
ــت  ــتی و حوال ــازه  ای از هس ــات ت ــه امکان ــاری ب انتظ

تقدیــر را در دل مــا زنــده نــگاه دارد.
ــر  ــه در عص ــد ک ــان ده ــا نش ــه م ــا ب ــد ت ــی  کوش او م
ــک، چگونــه  ــی و تکنولوژی ــت علم ــت عقلانی حاکمی
می‌تــوان از جهــان و هســتی تفســیری معنــوی داشــت؟ 
ــری  ــیار نفس‌گی ــهمگین و بس ــؤال س ــؤال، س ــن س ای
ــک  ــک و ایدئولوژی ــی، تئولوژی ــات سیاس ــت. گرایش اس
ــد.  ــاده می‌کنن ــدان را بســیار س ــن پرســش و پاســخ ب ای
امــا تفکــر هایدگــر مــا را از همــه ایــن گرایشــات ســاده 
ــل و  ــری اصی ــاحت تفک ــه س ــرده، ب ــا ک ــانه ره -اندیش

ــد. ــی  کن ــوت م ــی دع حقیق
نشــان  راه  واقعــاً  هایدگــر  می‌شــود  گفتــه  غالبــاً 
نمی‌دهــد و مــا را در یــک عــدم تعیــن و در نوعــی عــدم 
شــفافیت رهــا می‌کنــد البتــه هایدگــر نشــانه  هــا، افــق 
و ســمت  و ســویی را بــرای یافتــن مســیری اصیــل بــه 
ــرون  ــا ایــن همــه مســیر ب ــا ب مــا نشــان مــی  دهــد ام
رفــت از وضعیــت کنونــی و تفکــر آینــده کامــاً آشــکار 
نیســت. نبایــد چنیــن اندیشــید کــه مســیر بــرون  رفــت 
از وضعیــت کنونــی و تفکــر آینــده بــرای هایدگــر روشــن 

ــرای دیگــران آشــکار اســت. ــا ب نیســت ام
ــا  ــت ام ــکار نیس ــس آش ــچ  ک ــرای هی ــده ب ــیر آین مس
هایدگــر، برخــاف بســیاری از مدعیــان دروغین، نســبت 
بــه این ناآشــکاری وقــوف و خودآگاهــی دارد. این درســت 
ــن پرســش  ــه ای ــد کــه بکوشــیم ب ــن مــی  مان ــل ای مث
پاســخ دهیــم کــه »تاریــخ بــه کدامیــن ســو مــی  رود؟« 
ــه  ــات و چ ــه امکان ــتن چ ــخ آبس ــده، تاری ــا »در آین ی

ــت؟«.  ــی اس حوادث
تنهــا احمــق هــا و نــادان هــا هســتند کــه مــی  تواننــد به 
ایــن پرســش هــا بــا قطعیــت و یقیــن پاســخ گوینــد. امــا 
تمــام تــاش هایدگــر در ایــن جهــت اســت کــه نشــان 
ــان،  دهــد بشــر، بنیــاد جهــان نیســت و تفکــر، علــم، زب
ــخ امــوری ســوبژه   ــز تاری ــوژی و نی ــر، تکنول منطــق، هن
ــک  ــر هرمنوتی ــر هایدگ ــتند. تفک ــوده و نیس ــور نب مح
واقــع  بودگــی و هرمنوتیــک تناهــی و محدودیت بشــری 
ــن  ــد ای ــان ده ــا نش ــت ت ــان اس ــذا وی خواه ــت، ل اس
بشــر نیســت کــه امکانــات آینــده را تعییــن مــی  کنــد، 
هــر چنــد کــه امکانــات تاریخــی از مســیر تفکــر و حیات 

بشــر تحقــق مــی  پذیرنــد.
تاریــخ را نمــی  تــوان بــه طــور قطــع پیــش  بینــی کــرد 
ــوزده کــه  و همــه فلســفه  هــای خــام قــرن هجــده و ن
خواهــان ســیطره بــر تاریــخ و پیــش  بینــی آن بودنــد بــا 

شکســت مواجــه شــدند.
بــه هــر تقدیــر، هایدگــر متفکــری بــزرگ و اصیل اســت 
ــه   ــون ابل ــت همچ ــار داش ــوان انتظ ــی  ت ــذا از وی نم ل
ــح و قاطــع و بســیار روشــن  ــی صری ــان، خیل ــا و نادان ه
ــن  ــا تعیی ــرای م ــری را ب ــده بش ــیر آین ــفاف)!( مس و ش
کنــد. پاســخ گفتــن بــه پرســش از سرشــت تفکــر آینــده 
و مســیر آینــده تاریــخ امــری خطیــر و ســترگ اســت امــا 
از آنجــا کــه ما پرســش هــای عظیــم و ســترگ را بســیار 
ــل  ــه راه ح ــچ  گاه ب ــم هی ــی  کنی ــطحی م ــاده و س س
درســت نیــز نمــی  رســیم و همــواره در پاســخ هــای غلط 

در جــا مــی  زنیــم.
ــت و  ــه محدودی ــبت ب ــا را نس ــد م ــی کوش ــر م هایدگ
تناهــی بشــر خــودآگاه ســازد. ایــن خودآگاهــی حاصــل 
بصیرتــی بســیار اصیــل و بنیادیــن در خصــوص نســبت 
ــر  ــت هایدگ ــان اســت و عظمــت و اهمی ــا جه انســان ب
در ایــن اســت کــه وی بــه پرســش هــای عظیــم پاســخ 
هایــی قاطــع، روشــن و شــفاف،یعنی پاســخ هایــی 
ساده‌اندیشــانه، کاهلانــه و خرســندکننده ارائــه نمی‌دهــد 
و ایــن همــان چیــزی اســت کــه بســیاری از افــراد جامعه 

ــد. ــی  فهمن ــان آن را نم ــنفکران م ــه روش ــا از جمل م

سیره امام صادق)ع( در تعامل با اهل سنت
ــاب »پیشــوایان  ــائلی، نویســنده کت ــدی مس  حجــت الاســام مه
ــر  ــام جعف ــل ام ــوه تعام ــاره نح ــدت« درب ــگامان وح ــیعه، پیش ش
صــادق)ع( بــا مســلمانان اهــل ســنت گفــت: امــام صــادق)ع( غیــر 
ــأ  ــته‌اند منش ــیعیان داش ــرای ش ــه ب ــی ک ــت و هدایت ــام امام از مق
ــاگردهای  ــی از ش ــد. خیل ــلمین بوده‌ان ــام مس ــرای تم ــری ب خی
ــر  ــزار ذک ــار ه ــش از چه ــا بی ــداد آن‌ه ــه تع ــی ک حضــرت و راویان
ــه  ــرادی ک ــی اف ــد. حت ــنت بوده‌ان ــل س ــزو اه ــت؛ ج ــده اس ش
می‌توانیــم از آن‌هــا به‌عنــوان شــیعه یــاد کنیــم دیدگاهــی 
ــادق)ع(  ــام ص ــه ام ــیعه ب ــوان ش ــون به‌عن ــا اکن ــه م ــته‌اند ک نداش
ــال  ــرای مث ــتند. ب ــی داش ــای متفاوت ــا و نگاه‌ه ــم و دیدگاه‌ه داری
ــرش  ــت پذی ــا از جه ــد ام ــیعی بوده‌ان ــی از جهــت سیاســی ش برخ
ــر  ــیعه ب ــام ش ــتیم ن ــش نمی‌توانس ــای مصطلح ــه معن ــت ب ولای

ــم. ــان بگذاری روی ایش
را کــه  افــراد مختلــف  و  متفــاوت  افــزود: دیدگاه‌هــای  وی 
می‌توانیــم زیــر پرچــم اســام آن‌هــا را مســلمان بنامیــم از 
ــنیده‌ایم  ــیار ش ــد. بس ــتفاده می‌کرده‌ان ــادق)ع( اس ــام ص ــود ام وج
کــه ائمــه فقهــی اهــل ســنت، رهبــران فکری-عقیدتــی و 
نظریه‌پــردازان اهــل ســنت از وجــود علمــی امــام صــادق)ع( 
ــه  ــراد ک ــن اف ــه ای ــی نســبت ب ــای فراوان ــد. توصیه‌ه ــره برده‌ان به
ــود  ــام صــادق)ع( وج ــد از ام ــن اهــل ســنت شــاخص بوده‌ان در بی
ــای  ــد، روش‌ه ــی داده‌ان ــد، تذکرات ــه کرده‌ان ــا را توصی دارد. آن‌ه

نادرستشــان را متذکــر شــده‌اند.
ــادق)ع( در  ــام ص ــه ام ــان اینک ــا بی ــنده ب ــق و نویس ــن محق ای
برخــورد بــا عامــه مســلمان‌ها خودشــان را به‌عنــوان فرقــه‌ای کــه 
یــک قرائــت خــاص دارنــد جــدا نکردنــد، گفــت: امــام صــادق)ع( 
بحــث تبییــن اســام را مبنــای کار خــود قــرار داده بودنــد و همــه 
ــی  ــام)ع( حت ــد. ام ــتفاده می‌کردن ــان اس ــود ایش ــلمانان از وج مس
می‌کردنــد  بیــان  به‌گونــه‌ای  را  علمی‌شــان  نظــرات  گاهــی 
ــیعیان  ــا ش ــد. م ــات باش ــل اثب ــم قاب ــنت ه ــل س ــرای اه ــه ب ک
ــت  ــنویم حج ــادق)ع( بش ــام ص ــان ام ــخن را از زب ــک س ــر ی اگ
ــت  ــگاه امام ــون ن ــنت چ ــل س ــا اه ــم، ام ــم و می‌پذیری می‌دانی
ــد.  ــد ممکــن اســت دلیــل و برهــان بخواهن ــه اهل‌بیــت)ع( ندارن ب
امــام صــادق)ع( آنجــا کــه بــرای اهــل ســنت صحبــت می‌کردنــد 
طبــق مبانــی فقهــی خودشــان از آیــات قــرآن کریــم، ســیره پیامبــر 
ــه  ــد و این‌گون ــه می‌کردن ــان اقام ــل و بره ــن)ع( دلی و امیرالمؤمنی
ــرای اهــل ســنت و ســایر مســلمانان تبییــن  معــارف اســامی را ب

می‌فرمودنــد.
ــام صــادق)ع( جــدال، خصومــت  ــی ام ــه صــورت کل ــزود: ب وی اف
ــراد  ــر اف ــروزی ب ــه و پی ــرای غلب ــق را ب ــان ح ــمنی در بی و دش
نادرســت می‌دانســتند. بارهــا در روایــت آمــده اســت کــه »إیِاکــمْ 
یــن«؛ دشــمنی در دیــن را رهــا بکنیــد،  وَ الخُْصُومَــةَ فِــی الدِّ
ــان  ــش از منفعتش ــان بی ــرر و زیانش ــا ض ــن روش‌ه ــه ای چون‌ک
اســت. اگــر مــا دلســوزانه در ایــن راه قــدم برمی‌داریــم نبایــد فضــا 
را بــه فضــای دشــمنی بکشــانیم کــه طــرف مقابــل احســاس کنــد 

در گفتگو با کارشناسان بررسی شد؛

فعالیت های علمی و سیاسی امام صادق)ع(/
 نحوه تعامل امام با اهل سنت

به مناسبت سالروز شهادت رئیس مذهب شیعه، صادق آل محمد)ع( گفتگویی با چند تن از
 کارشناسان مذهبی انجام داده ایم که از نظر می گذرد؛

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com


صفحه 20 | شماره 1 |  28 شهریـور 94  MEHR NEWSAGENCY

ــا شــما دشــمنی دارد. ایــن دیــد کلــی امــام صــادق)ع( اســت  ب
ــده‌اند. ــر ش ــا متذک ــه باره ک

مســائلی گفــت: گــزارش معروفــی اســت کــه امــام صــادق)ع( 
ــن آن  ــه مخالفی ــاً ب ــخصی صریح ــجد، ش ــدند در مس ــر ش باخب
حضــرت دشــمنام می‌دهــد. امــام صــادق)ع( می‌فرماینــد 
ُ- یعْــرِضُ بنَِــا«؛ او را چــه شــده اســت، خــدا  »مَــا لـَـهُ -لعََنَــهُ اللَّ
ــن کار  ــا ای ــا می‌شــود. ب ــن کار متعــرض م ــا ای ــد، ب لعنتــش کن
ــادق)ع( و  ــام ص ــه ام ــی ب ــد منف ــا دی ــردم ب ــود م ــث می‌ش باع

ــد. ــب تشــیع بنگرن مکت
ــا  ــندیده ای ب ــار پس ــدر رفت ــادق)ع( آن‌ق ــام ص ــزود: ام وی اف
ــتند  ــینی داش ــا هم‌نش ــا آن‌ه ــتند و ب ــنت داش ــل س ــای اه علم
ــرو  ــخصیتی روب ــا ش ــد ب ــاس نمی‌کردن ــراد احس ــن اف ــه ای ک
هســتند کــه ریاســت یــک مذهــب مخالــف آن‌هــا را بــه 
عهــده دارد. تــا جایــی کــه ایــن افــراد مریــد و هم‌نشــین امــام 
ــد و ســفرهای  ــا حضــرت بودن ــواره ب صــادق)ع( می‌شــدند. هم
بســیاری بــا حضــرت رفتنــد و در منــزل امــام صــادق)ع( حضــور 
ــام  ــت)ع( و به‌خصــوص ام ــا، اهل‌بی ــن علم ــد. ای ــدا می‌کردن پی
صــادق)ع( را به‌خوبــی می‌شــناختند و بــه فضــل و علــم و 
منزلــت اهل‌بیــت)ع( پــی بــرده بودنــد. ابــو زهــره عالــم ســنی 
ــاف  ــی اخت ــام عل ــاء الاس ــع علم ــا أجم ــه »م ــند ک می‌نویس
طوائفهــم فــی أمــر کمــا أجمعــوا علــی فضــل الامــام الصــادق 
و علمــه«؛ هیچ‌کــدام از علمــای اســام در هیــچ امــری اجمــاع 
ندارنــد این‌گونــه کــه بــر فضــل و علــم امــام صــادق)ع( 

ــد. ــاع دارن اجم
امــام  توصیــه هــای  دربــاره  حجــت الاســام مســائلی 
صــادق)ع( در نحــوه تعامــل بــا اهــل ســنت گفــت: امــام 
ــمْ وَ  ــي مِنْهُ ــهُ يُطِيعُنِ ــر‌ى أنََّ ــنْ تَ ــ‌ى مَ ــرَأْ عَل ــد: »اقْ می‌فرماین
ــه هــر کــس مواجــه شــدی و فکــر  ــاَم«؛ ب ــيَ السَّ ِ ــذُ بقَِوْل يَأْخُ
ــان  ــه او برس ــرا ب ــام م ــد، س ــت می‌کن ــن اطاع ــردی از م ک
ــل  ــا اه ــه ب ــد ک ــان می‌کنن ــود را بی ــای خ ــس از توصیه‌ه و پ
ــائرَِكُمْ، وَ  ــوا عَشَ ــید، »صَلُّ ــته باش ــار را داش ــن رفت ــنت بهتری س
ــم«؛ در  ــمْ، وَ أدَُّوا حُقُوقَهُ ــودُوا مَرْضَاهُ ــمْ، وَ عُ ــهَدُوا جَنَائزَِهُ اشْ
ــرکت  ــان ش ــییع جنازه‌ش ــد، در تش ــاز بخوانی ــا نم ــان این‌ه می
ــراوان  ــد و توصیه‌هــای ف ــادت کنی ــد، مریض‌هایشــان را عی کنی
دیگــر. در انتهــا می‌فرماینــد به‌گونــه‌ای رفتــار کنیــد کــه 
ــد  ــندیده می‌بینن ــار پس ــن رفت ــا ای ــما را ب ــراد ش ــن اف ــی ای وقت

ــت. ــادق )ع( اس ــام ص ــروی ام ــت و پی ــیعه اس ــد او ش بگوین

نگاه مهربان امام صادق)ع( به نسل جوان
 حجــت الاســام محمــد باقــر پــور امینــی عضــو هیئــت علمــی 
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی در مــورد اینکــه امــام 
ــت  ــه فعالی ــی چ ــای علم ــر از فعالیته ــه غی ــر صــادق)ع( ب جعف
ــه  ــه ب ــت: توج ــد گف ــام دادن ــیعیان انج ــت ش ــی در مدیری های
ــادق)ع(  ــام ص ــوری ام ــای مح ــت ه ــی از فعالی ــو یک ــل ن نس
ــوان  ــه عن ــان را ب ــکوفایی جوان ــت و ش ــان تربی ــت و ایش اس
ــرار داده  ــش ق ــت خوی ــت فعالی ــب در اولوی ــازان مکت ــده س آین

ــد. بودن
ــوان،  ــه نســل ج ــام صــادق)ع( ب ــان ام ــگاه مهرب ــزود: ن وی اف
همــراه بــا بزرگداشــت شــخصیت، تکریــم اســتعدادها و 
ــای  ــب ه ــه قل ــه ب ــا و توج ــه نیازه ــرام ب ــا، احت ــت ه صلاحی
ــوی  ــه س ــان ب ــع جوان ــال جم ــود و اقب ــان ب ــاک و زلال آن پ

امــام)ع( فراینــد عملکــرد و رفتــار متیــن، محبــت آمیــز، 
حکیمانــه و سرشــار از خلــوص وعاطفــه آن حضــرت بــود، بــدان 
ــی نشســت،  ــان م ــه دل آن ــر اریک ــه ســخن حضــرت ب ــد ک ح
ــتر و  ــی بیش ــی و زیبای ــی، نیک ــه خوب ــوان ب ــش ج ــرا گرای زی
ــدان  ــم ب ــام شش ــه ام ــده ای ک ــت. پدی ــران اس ــریعتر ازدیگ س
ــر«؛  ــی کل خی ــرع ال ــم اس ــد: »انه ــی فرمای ــوده م ــاره نم اش

ــد. ــی آورن ــا روی م ــه خوبیه ــران ب ــر از دیگ ــان زودت جوان
ــار و ســخن  ــرد: رفت ــح ک ــخ اســام تصری ــن پژوهشــگر تاری ای
امــام صــادق)ع( ترجمــان حقیقــی ایــن گفتــه رســول خــدا)ص( 
ــم ارق  ــرا، فانه ــم بالشــبان خی ــود: »اوصیک ــت کــه فرم اس
ــه  ــان ب ــا جوان ــه، ب ــما را ک ــم ش ــی کن ــفارش م ــده«؛ س افئ
خوبــی و نیکویــی رفتارکنیــد، چــرا کــه آنــان نــازک دل و 
ــری  ــت و رهب ــادق)ع( در دوران زعام ــام ص ــد. ام ــی ترن عاطف
ــی  ــاس آرمان ــف و احس ــه روح لطی ــه ب ــن توج ــیعیان، ضم ش
ــه دقــت و توجــه در  ــز ب ــکان خــود را نی ــاران و نزدی ــان، ی جوان
ایــن نــکات رهنمــون مــی ســاخت. »مؤمــن طــاق« ازبــزرگان 
ــام کاظــم)ع(  ــام صــادق)ع( و ام ــاران دانشــمند ام شــیعه و از ی
بــوده اســت. امــام صــادق)ع( او را دوســت مــی داشــت. مومــن 
طــاق مدتــی بــرای پیــام رســانی و تبلیــغ دیــن، در شــهر بصــره 
مانــدگار شــد. او وقتــی کــه بــه مدینــه بازگشــت، خدمــت امــام 
صــادق)ع( رســید، حضــرت از او پرســید:به بصــره رفتــه بــودی؟ 
ــه  ــدی؟ ب ــه دی ــت چگون ــن و ولای ــه دی ــردم را ب ــال م آری! اقب
ــام در پاســخ  ــد!! ام ــی کــم ان ــد ول ــدک اســت! مــی آین خــدا ان
ــه نیکــی و خیــر از  ــان ب ــان را دریــاب، زیــرا آن ــد: »جوان فرمودن

ــتازترند«. ــران پیش دیگ
ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: نکتــه ای کــه بســیار دل امــام را مــی 
ــرف،  ــای منح ــه ه ــوی فرق ــان از س ــذب جوان ــه ج آزرد، توطئ
ــام صــادق)ع(  ــه، ام ــوان نمون ــه عن ــود، ب ــی اســام ب ــا مدع ام
جوانــان را از گرایــش بــه دو فرقــه مرجئــه  و غــاه کــه در میان 
اهــل ســنت و شــیعیان آن عصــر مطــرح بودنــد، بــر حــذر مــی 
ــا کمــک آنــان شــکل  داشــت. »مرجئــه« در عصــر امویــان و ب
ــردار  ــار و ک ــمرده و گفت ــت را اصــل ش ــه نی ــن فرق ــد. ای گرفتن
ــه کــه  ــد همــان گون ــت مــی دانســتند و معتقدبودن ــی اهمی را ب
عبــادت کــردن باکفــر ســودی نــدارد، گنــاه کــردن هــم چیــزی 
ــاه  ــه مرتکــب گن ــد ک ــه را هرچن ــد و خلیف ــی کاه ــان نم از ایم

ــود، واجــب الطاعــه مــی انگاشــتند. کبیــره ب
ــه در  ــتند ک ــی هس ــه های ــاه« فرق ــزود: »غ ــی اف ــور امین پ
بــاره ائمــه اطهــار)ع( گزافــه گویــی کــرده، آنــان را بــه خدایــی 
ــان  ــی در امام ــی اله ــر نوران ــول« جوه ــه »حل ــا ب ــانیده و ی رس
ــه  ــی ب ــول روح خدای ــه تناســخ و حل ــا ب ــل شــدند و ی ــود قائ خ
ــی ایــن  ــه گوی ــل شــدند، ائمــه اطهــار)ع( گزاف ــد ائمــه قائ کالب
ــام  ــتند. ام ــی جس ــزاری م ــان بی ــع و از ایش ــیاد را من ــه ش طایف
ــود:  ــی فرم ــی م ــه انحراف ــن دو فرق ــد ای ــه تهدی ــش ب در واکن
ــه  ــا را ب ــه آن ه ــید ک ــذر باش ــات برح ــان از غ ــر جوانانت »ب
فســاد نکشــانند؛زیرا غــات پســت تریــن خلــق خــدا هســتند، 
اینــان ظمــت خــدای را کوچــک مــی کننــد و ادعــای ربوبیــت و 

ــتند.« ــل هس ــدگان او قائ ــرای بن ــی را ب خدای
ــا اصــل قــرار دادن پیشــگیری، ارائــه دقیــق  وی افــزود: امــام ب
دیــن حقیقــی و برگرفتــه از مکتــب اهــل بیــت علیهــم الســام 
را بــه جوانــان توصیــه مــی کردنــد تــا راه را بــر رهزنــان اندیشــه 

جوانــان ســد نماینــد، حضــرت مــی فرمــود: »جوانــان را دریابید! 
ــه  ــه مرجئ ــش از آن ک ــد، پی ــن بیاموزی ــث و دی ــان حدی ــه آن ب
ــان را  ــن جوان ــام صــادق)ع( همچنی ــد.« ام برشــما پیشــی گیرن
ــدَاثِ!  حْ ــرَ الَْ ــا مَعْشَ ــد: »يَ ــی فرمای ــاخته م ــود س ــب خ مخاط
ــاً،  ــرُوا أذَْناَب ــى يَصِي ــمْ حَتَّ ــاءَ وَ غَيْرَهُ ؤَسَ ــوا الرُّ َ وَ لَ تَأْتُ ــوا اللَّ اتَّقُ
ــمْ  ــرٌ لكَُ ِ خَيْ ــا وَ اللَّ ِ، أنََ ــنْ دُونِ اللَّ ــجَ مِ ــالَ وَلَئِ جَ وا الرِّ ــذُ لَ تَتَّخِ
مِنْهُــمْ«؛ ای گــروه جوانــان! از خــدا پــروا کنیــد و نــزد روســا)ی 
منحــرف( نرویــد، آنــان را بــه جــای خــدا همــدم خــود نگیریــد، 

بــه خــدا ســوگند کــه مــن بــرای شــما از ایشــان بهتــرم.

امــام صــادق)ع( همــواره در فکــر تشــکیل حکومــت 
بودنــد

ــی،  ــان بزرگ ــد جه ــر احم ــلمین دکت ــام والمس ــت الاس  حج
اســتاد حــوزه و دانشــگاه در مــورد فعالیتهــای علمــی و سیاســی 
امــام جعفــر صــادق)ع( گفــت: زندگــی امــام صــادق)ع( را مــی 
تــوان در دو بعــد مــورد دســته بنــدی قــرار داد: یکــی فعالیتهــای 
ــارزه سیاســی حضــرت و دیگــری  ــی مب ــه عبارت ــا ب سیاســی ی

ــارزه علمــی حضــرت. مب
ــه اینکــه در دوره امــام صــادق)ع( دوره فترتــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــا نیروه ــه زوال و ب ــان رو ب ــه اموی ــود ک ــده ب ــاد ش ایج
ــا  ــارز ب ــای مب ــی از نیروه ــت: یک ــد، گف ــر بودن ــف درگی مختل
ــخص  ــدان ش ــه چن ــود ک ــانی ب ــلم خراس ــام ابومس ــان قی اموی
ــم  ــادق)ع( ه ــام ص ــه ام ــود. وی ب ــه)ع( نب ــاد ائم ــورد اعتم م

ــتی  ــت سرپرس ــش را تح ــت قیام ــی خواس ــرد و م ــه ک مراجع
ــتند از او  ــان نداش ــه او اطمین ــون ب ــی چ ــد ول ــرار ده ــان ق ایش
ــان دوره  ــا پای ــادف ب ــادق)ع( مص ــام ص ــد. دوران ام نپذیرفتن
ــم  ــا ه ــا ب ــن آنه ــود، بنابرای ــیان ب ــاز دوره عباس ــان و آغ اموی
درگیریهایــی داشــتند. امــام صــادق)ع( بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه در ایــن دوره بــه مبــارزه علمــی دســت بزننــد، چــون قصــد 
داشــتند انحرافهایــی کــه در دوره امویــان بــه وجــود آمــده بــود 
ــام صــادق)ع( دانشــگاه  ــن خاطــر ام ــه همی ــد. ب ــن ببرن را از بی
ــام  ــخ بن ــول تاری ــه در ط ــد ک ــت کردن ــه ای را درس و مدرس
خودشــان نامگــذاری شــد و نزدیــک بــه چهارهــزار نفــر از افــراد 

ــد. ــرار دادن ــی ق ــتی علم ــت سرپرس را تح
ــن  ــی ای ــترش علم ــه گس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــان بزرگ جه
ــل  ــی اه ــان فقه ــی از امام ــه برخ ــود ک ــدی ب ــگاه در ح دانش
ــد،  ــادق)ع( درس گرفتن ــام ص ــزد ام ــه ن ــل ابوحنیف ــنت مث س
ــر آن دو ســال)دو ســالی  ــت: اگ ــی گف ــه م ــرد: ابوحنیف ــان ک بی

به صورت کلی امام صادق)ع( 
جدال، خصومت و دشمنی در 

بیان حق را برای غلبه
 و پیروزی بر افراد نادرست 

می‌دانستند|

 نکته ای که بسیار دل امام را 
می آزرد، توطئه جذب جوانان 
از سوی فرقه های منحرف، اما 

مدعی اسلام بود|

ـــو گـفتــگـ
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ــان  ــه نعم ــر آین ــود ه ــد( نب ــادق)ع( بودن ــام ص ــت ام ــه خدم ک
ــی از  ــه یک ــود ک ــه ب ــب ابوحنیف ــان، لق ــد. )نعم ــی ش ــود م ناب
امامــان فقهــی اهــل ســنت محســوب مــی شــود.( بســیاری از 
ــام  ــد از ام ــی کردن ــل م ــث نق ــه حدی ــنت ک ــل س ــزرگان اه ب
ــد  ــیعیان مانن ــی از ش ــد. برخ ــل کردن ــث نق ــادق)ع( حدی ص
ــام  ــث را از ام ــزار حدی ــاه ه ــه پنج ــک ب ــن نزدی ــن اعی زارة ب
صــادق)ع( نقــل کردنــد. برخــی دیگــر ۱۶ هــزار، برخــی دیگــر 
تــا ۳۰ هــزار حدیــث از ایشــان آموختنــد و البتــه برخــی از آنهــا 
ــام را  ــب ام ــق نشــدند کــه مطال ــد موف ــدان افتادن ــه زن چــون ب

ــد. ــو کنن ــران بازگ ــرای دیگ ب
ــیان  ــه در دوره عباس ــت ترجم ــه نهض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــه یونان ــا اندیش ــلمانان ب ــرد: مس ــح ک ــد، تصری ــروع ش ش
ــه  ــر اینک ــه خاط ــادق)ع( ب ــام ص ــا در دوره ام ــد ام ــنا نبودن آش
امویــان جامعــه اســامی را در اثــر فتــح کشــورهای مختلــف تــا 
ــه تصــرف  ــا را ب ــد و قســمتی از اروپ ــرده بودن ــش ب ــس پی اندل
ــرو  ــدی روب ــای جدی ــه ه ــا اندیش ــد ب ــان درآورده بودن خودش
شــدند و کتابهــای فلســفی یونانــی هــا بــه عربــی ترجمــه شــد و 
در اختیــار جهــان اســام قــرار گرفــت. نهضــت ترجمــه ای کــه 
در آن زمــان اتفــاق افتــاد امــام صــادق)ع( را بــر ایــن داشــت تــا 
ــد  ــوم بتوانن ــیاری از عل ــه در بس ــد ک ــت کنن ــاگردانی را تربی ش
ــت،  ــائل هیئ ــم را در مس ــن هیث ــند؛ اب ــائل باش پاســخگوی مس
ــم  ــان را در عل ــن حی ــر ب ــد. جاب ــت کردن ــات و ... تربی ریاضی
شــیمی تربیــت کردنــد. بســیاری از افــراد را در فقاهــت و اجتهــاد 
ــن  ــد. ای ــت کردن ــن حکــم را در کلام و فلســفه تربی و هشــام ب
ــوی  ــن وســیله از نظــر علمــی توانســتند جل ــه ای ــام همــام ب ام
موجــی کــه از اروپــا شــروع شــده بــود و جهــان اســام را در بــر 
ــیاری از  ــد و بس ــواب بدهن ــی ج ــتند و منطق ــت، بایس ــی گرف م
ریشــه هــای اســامی را در جامعــه آن روز محکــم کننــد کــه تــا 

ــه دســت مــا رســیده اســت. ــه امــروز ایــن مســائل ب ب
ــه  ــا ب ــی ی ــیعه دوازده امام ــت: ش ــه گف ــی در ادام ــان بزرگ جه
عبارتــی شــیعه اثنــی عشــریه را بــه ایــن دلیــل شــیعه جعفــری 
مــی نامنــد کــه امــام صــادق)ع( در محکــم کــردن پایــه هــای 
ــان  ــژه شــیعیان در آن زم ــه وی ــادی مســلمانان ب فقهــی و اعتق
ــه  ــک ب ــه نزدی ــه ای ک ــه گون ــد ب ــادی کردن ــاش بســیار زی ت
چهــار صــد رســاله کــه رســاله هــای اربــع مائــه )چهارصدگانــه( 
نامیــده مــی شــود از کلاســهای درس امــام صــادق)ع( بیــرون 
آمــد کــه همیــن کتابهــا پایــه هــای کتابهــای حدیثــی شــد کــه 
ــد و  ــع آوری کردن ــا را جم ــدوق آنه ــیخ ص ــی و ش ــیخ کلین ش
حتــی ســید رضــی توانســت در جمــع آوری نهــج البلاغــه از آن 

بهــره هــا ببــرد.
ــادق)ع(  ــام ص ــه ام ــان اینک ــا بی ــگاه ب ــوزه و دانش ــتاد ح ــن اس ای
ــا دهــری هــا یــا زندیــق هایــی کــه امــروزه از آنهــا بــه عنــوان  ب
ــه  ــی اندیشــه هایــی کــه ب ــه عبارت ــا ب نیهیلیســت مــی گوئیــم ی
ــی  ــزود: وقت ــروف شــده اســت برخــورد داشــتند، اف کمونیســم مع
ــد و  ــد جوابگــوی آنهــا بودن ــه ســفرهای حــج مــی رفتن ایشــان ب
بســیاری از آنهــا در اثــر ایــن برخــورد مســلمان شــدند کــه نمــی 
ــد  ــن بع ــد. ای ــتقامت کنن ــرت اس ــخ حض ــر پاس ــتند در براب توانس
ــا  ــود، ام ــان ب ــادق)ع( در آن زم ــام ص ــی ام ــارزه علم ــی و مب علم
حضــرت در کنــار ایــن مبــارزه علمــی، مبــارزه سیاســی را بــه هیــچ 
وجــه مغفــول نگذاشــتند و بــرای برگردانــدن حکومــت و سیاســت 
ــد. ــادی را انجــام دادن ــی خــودش فعالیتهــای زی ــگاه اصل ــه جای ب

وی تصریــح کــرد: یکــی از فعالیتهــای حضــرت در زمینــه 
ــه در  ــود ک ــد)ع( ب ــرت زی ــام حض ــد قی ــی تأیی ــائل سیاس مس
ــاد. گاه  ــاق افت ــان اتف ــه اموی ــر علی ــادق)ع( ب ــام ص ــان ام زم
ــد)ع(  ــرت زی ــا حض ــژه تصریح ــراد وی ــزد اف ــا و گاه در ن تلویح
ــده  ــائل تاریخــی آم ــات و در مس ــد. در روای ــی کردن ــد م را تأیی
ــان،  ــب عمویش ــرگ اس ــن و ب ــادق)ع( زی ــام ص ــه ام ــت ک اس
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــد و ایشــان را م ــی کردن ــد)ع( را محکــم م زی
مــی دادنــد و تلویحــاً بــه شــیعیان مــی فهماندنــد کــه اگــر مــی 
خواهیــد کار سیاســی و قیــام کنیــد، زمینــه قیــام فراهــم اســت و 
افــرادی را مــورد تأییــد قــرار مــی دادنــد امــا متأســفانه شــیعیان 
ــه ۱۵  ــد نزدیــک ب ــرای زی ــد؛ گرچــه ب در آن زمــان غافــل بودن
هــزار نفــر از کوفــه و ۴۰ هــزار نفــر از ایــران نامــه نوشــته بودنــد 
کــه قیــام کــن مــا بــا تــو هســتیم، ولــی وقتــی کــه زیــد قیــام 

کــرد فقــط نزدیــک بــه ۲۵۰ نفــر در بیــرون کوفــه بــا او همــراه 
ــه نتیجــه نرســید. ــد کــه ب بودن

حجــت الاســام جهــان بزرگــی بــا بیــان اینکه امــام صــادق)ع( 
در زمینــه مبــارزه بــا حکومــت، فرزنــد خودشــان بنــام محمــد را 
ــت:  ــد، گف ــت کردن ــد تربی ــروف ش ــاج مع ــد دیب ــه محم ــه ب ک
ایشــان قیــام کــرد و بــه طــرف مکــه حرکــت کــرد تــا حکومــت 
اســامی را تشــکیل دهــد امــا ایــن قیــام هــم بــه ثمــر نرســید 
ــم)ع(  ــام موســی کاظ ــید. ام ــهادت رس ــه ش ــاج ب ــد دیب و محم
ــد، شــایعاتی پخــش شــد در مــورد  ــام تربیــت کردن ــرای قی را ب
ــد)ص(  ــم آل محم ــان قائ ــر)ع( هم ــن جعف ــی ب ــه موس اینک
اســت کــه در ایــن زمینــه آن قــدر شــایعات وســیع شــد و قیــام 
امــام را پررنــگ کردنــد کــه باعــث دســتگیری ایشــان شــد کــه 

ــد. مــدت زمــان بســیار زیــادی را در زنــدان بــه ســر بردن
ــارزه هــا برنداشــتند و  ــام صــادق)ع( دســت از مب ــزود: ام وی اف
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــت بودن ــکیل حکوم ــر تش ــواره در فک هم
خودشــان مــی فرماینــد: پنــج بــار قــرار بــود کــه امــر تشــکیل 
حکومــت اســامی اتفــاق بیفتــد امــا شــیعیان نتوانســتند 
مســائل و رازهــای اولیــه را پیــش خودشــان نگــه دارنــد. 

ــت. ــب انداخ ــه عق ــد آن را ب ــن خداون بنابرای
ــام  ــای قی ــه ه ــام صــادق)ع( زمین ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاً ایــن  ــد، گفــت: نهایت هــای بعــدی را هــم فراهــم کــرده بودن
ــام  ــه ام ــن موضــوع کشــید ک ــه ای ــون ب ــان مأم ــا در زم قیامه
رضــا)ع( را در مرکــز خلافــت در کنــار خــود قــرار دهــد و حتــی 
ــه  ــود ک ــی ب ــه های ــه زمین ــا هم ــد. اینه ــد کن ــان را ولیعه ایش

ــد. ــرده بودن ــم ک ــام صــادق)ع( فراه ام
ــائل  ــی از مس ــت: یک ــخنانش گف ــان س ــی در پای ــان بزرگ جه
ــت  ــه اس ــت فقی ــئله ولای ــادق)ع( مس ــام ص ــان ام ــگ زم پررن
ــت  ــه ولای ــه نظری ــتند ک ــانی هس ــی از کس ــرت یک ــه حض ک
ــد، تثبیــت  ــه گــذاری کــرده بودن ــر نظــرا پای ــه را کــه پیامب فقی
ــن  ــع در ای ــه در واق ــن حنظل ــه عمــر  ب ــد. مقول ــم کردن و تحکی
زمینــه معــروف و مشــهور اســت کــه در مــورد دیــن و میراثــی، 
عمــر بــن حنظلــه از حضــرت ســؤال مــی کنــد و حضــرت مــی 
ــوب  ــی منس ــا قاض ــلطان ی ــین س ــد جانش ــی بای ــد کس فرماین
ــد و  ــلط باش ــا مس ــه م ــر فق ــه ب ــرد ک ــرار گی ــور ق ــلطان ج س
احــکام مــا را بشناســد. حضــرت مــی فرماینــد مــن از ایــن بــه 
ــم  ــما حاک ــر ش ــد ب ــی شناس ــا را م ــکام م ــه اح ــی ک ــد کس بع
ــخ  ــن مســئله در طــول تاری ــه ای ــی دهــم ک ــرار م و ســلطان ق
ــیعه  ــام ش ــای عظ ــرف خلف ــه از ط ــت فقی ــات ولای ــرای اثب ب
مــورد اســتناد قــرار گرفتــه و امــروزه یکــی از پایــه هــای اثبــات 
نظریــه ولایــت فقیــه در نظــام اســامی همیــن نظریــه مقولــه 

ــه اســت. ــن حنظل ــر ب عم

ــادق)ع(  ــال الص ــه ق ــی ک ــای درس فراوان ــه ه حلق
ــود ــان ب ــان ش ورد زب

ــی  ــع جهان ــرکل مجم ــری، دبی ــن اخت ــد حس ــت الله محم  آی
ــب  ــرا مذه ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــت)ع( در پاس ــل بی اه
ــه خاطــر نقــش و  ــت: ب ــد گف ــی نامن ــری م ــا را مذهــب جعف م
تأثیــری کــه امــام صــادق)ع( در معرفــی اســام و در شناســاندن 
ــروان اهــل  ــا کــه پی ــاب محمــدی داشــته، مذهــب م اســام ن
بیــت)ع( و تابــع علــی و اولاد ایشــان هســتیم را بــه امــام 
ــی  ــام فرصت ــن ام ــرا در دوران ای ــد، زی ــبت دادن ــادق)ع( نس ص
بــه وجــود آمــد تــا امــام صــادق)ع( بــه نشــر معــارف اســامی 
ــد  ــرار دهن ــه ق ــار هم ــد و در اختی ــدام کنن ــف، اق ــاد مختل در ابع

و شــاگردانی تربیــت کننــد کــه بــه نشــر معــارف اهــل بیــت)ع( 
بپردازنــد. راوی نقــل مــی کنــد وارد مســجد کوفــه شــدم دیــدم 
حلقــه هــای درس فراوانــی وجــود دارد و هــر اســتادی در آنجــا 

ــادق)ع(. ــال الص ــد ق می‌گوی
ــت:  ــام صــادق)ع( گف ــای عصــر ام ــی ه ــاره ویژگ ــری درب اخت
دوران امــام صــادق)ع(، دوران ضعــف و سســتی حکومــت وقــت 
ــوده و گــروه هــای مختلــف در جاهــای مختلــف قیــام کــرده  ب
ــام حســین)ع( و  ــوان خونخواهــی ام ــه عن ــا ب ــد بعضــی ه بودن
جریانهایــی کــه در کوفــه آن زمــان اتفــاق افتــاد و بعضــی ها در 
مدینــه و بعضــی هــا در عــراق و جاهــای مختلــف قیــام کــرده 
بودنــد. قیــام زیــد بــن علــی بــن حســین)ع( هــم در زمــان امــام 
ــدان  ــد و فرزن ــدان زی ــد از او فرزن ــاد و بع ــاق افت ــادق)ع( اتف ص

ــد و در  ــران آمدن ــه ای ــا ب ــی از آنه ــه گروه ــی)ع( ک ــام مجتب ام
ــی  ــدند و حت ــده ش ــدران پراکن ــان و مازن ــران در گی ــمال ای ش
ــت  ــادق)ع( فرص ــام ص ــذا ام ــد ل ــکیل دادن ــی تش حکومتهای
ــان را در  ــی خودش ــش اصل ــد نق ــه بتوان ــرد ک ــدا ک ــی را پی خوب
احیــای دیــن و در دســت شــریعت اســامی عمــل کنــد. یکــی 
دیگــر از شــرایطی کــه در آن دوران بــود ایــن بــود کــه انحرافات 
زیــادی بــه وجــود آمــد. مجموعه‌هــای فکــری متعــدد درســت 
شــده بــود مجموعــه هــای انحرافــی تصــوف رشــد پیــدا کــرد 
ــدرت و  ــا ق ــام صــادق)ع( ب ــود. ام ــذا دوران بســیار مشــکلی ب ل
ــاب را  ــام ن ــت اس ــن دوران توانس ــود در ای ــی خ ــت اله ولای
معرفــی کنــد و نگــذارد اســام نــاب و حــق از بیــن بــرود و زیــر 

ــه شــود. دســت و پاهــا ل
ــزار  ــا ه ــیعه صده ــی ش ــارف حدیث ــرد: در دائرةالمع ــد ک وی تأکی
حدیــث از اهــل بیــت)ع( خصوصــاً امــام صــادق)ع( و امــام باقــر)ع( 
ــذا  نقــل شــده کــه ایــن مســاله در مذاهــب دیگــر وجــود نــدارد ل
ــن  ــت. ای ــی اس ــی و منطق ــی غن ــادق)ع( مکتب ــام ص ــب ام مکت
ــر  ــت و ه ــادق اس ــام ص ــب ام ــودن مکت ــتحکم ب ــای مس معن
ــب  ــت مکت ــت و عقلانی ــذرد اســتحکام، منطقی روزی کــه مــی گ
ــد  ــی کن ــدا م ــور پی ــان تبل ــتر در جه ــر و بیش ــت)ع( بهت ــل بی اه
لــذا دشــمنان بــا آنهــا مخالــف هســتند. انقــاب اســامی یکــی از 

ــام صــادق)ع( اســت. ــب ام ــای مکت ــوه ه ــرات و می ثم
ــه  ــادق)ع( ب ــر ص ــام جعف ــه ام ــورد اینک ــری در م ــت‌الله اخت آی
ــی در  ــای سیاس ــت ه ــه فعالی ــی چ ــای علم ــت ه ــر از فعالی غی
ــت  ــن فعالی ــم تری ــت: مه ــد، گف ــیعیان انجــام دادن ــت ش مدیری
سیاســی ایشــان ایــن بــوده کــه نگذارنــد مذهــب اصلــی در ایــن 
ــی  ــرود. م ــن ب ــا از بی ــا و انحرافه ــر و صداه ــا و س ــر و داره گی
ــر  ــا دیگ ــد م ــه بع ــام رضــا)ع( ب ــان ام ــد از زم ــه از بع ــم ک بینی

ــم. ــت)ع( نداری ــل بی ــب اه ــی در مکت ــچ انحراف هی
وی افــزود: کار دیگــر سیاســی ایشــان مقابلــه بــا نظــام طاغــوت 
بــوده همــان طــوری کــه بــا بنــی امیــه مقابلــه کردنــد بــا بنــی 
ــد.  ــان خریدن ــه ج ــدان را ب ــد و زن ــه کردن ــم مقابل ــاس ه العب
امــام صــادق)ع( نشــان داد کــه اینهــا ظالــم و ســتمگر هســتند 
ــت)ع(  ــل بی ــواه اه ــت دلخ ــر)ص( و حکوم ــینان پیغمب و جانش
ــی  ــال م ــور خی ــت. منص ــل اس ــان باط ــت ش ــتند و حکوم نیس
کــرد کــه اگــر امــام صــادق)ع( را از برابــر خــودش بــردارد دیگــر 
همــه چیــز در اختیــارش قــرار مــی گیــرد غافــل از آنکــه امــام 
کاظــم)ع( و خــط ولایــت زنــده پایــدار و مقــاوم اســت و خداونــد 

ایــن نــور الهــی خــود را زنــده نگــه مــی دارد.

امام صادق)ع( با قدرت و 
ولایت الهی خود در این 

دوران توانست اسلام ناب را 
معرفی کند و نگذارد اسلام ناب 

و حق از بین برود و 
زیر دست و پاها له شود|

ـــو گـفتــگـ
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|| از نظــر شــما مهــم تریــن دلیلــی که 
تشــییع پاشــایی شــلوغ شــد و مــورد 

توجــه قــرار گرفــت چــه بــود؟
ــما  ــؤال ش ــر از س ــدم عقب‌ت ــک ق ــدا ی ــن ابت م
ــواب  ــما ج ــوال ش ــن س ــه ای ــد ب ــی روم و بع م
ــد از تشــییع  ــه بع ــک هفت ــاً ی ــم. تقریب ــی ده م
جنــازه آقــای پاشــایی نشســتی در یکــی از مراکز 
علمــی دولتــی، بــرای تحلیــل ایــن واقعــه برگزار 
شــده بــود؛ یکــی از اســتادان شــرکت‌‌‌ کننــده در 
ــرا  ــن ماج ــا از ای ــت م ــه گف ــن جلس ــدای ای ابت
غافلگیــر شــدیم و حرفهایــی مطــرح کــرد. بنــده 
بعــد از ایشــان، صحبــت داشــتم و گفتــم اتفاقــاً 
مــن اصــاً غافلگیــر نشــدم و کامــاً ایــن اتفــاق 
ــه دادم  ــود و ادام ــی ب ــل پیش‌بین ــن قاب ــرای م ب
کــه ســوال و نکتــه مــن ایــن اســت کــه شــما، 
بــه عنــوان یــک رصدکننــده فرهنــگ و جامعــه 

ــر شــدم. ــن غافلگی ــد م ــرا می‌گویی ــا، چ م
اینکــه آدم هایــی می‌گوینــد مــا جامعــه شــناس 
ــه  ــا ب ــتیم، ام ــد آن هس ــناس و مانن ــردم ش و م
ایــن قضیــه بــه عنــوان یــک ماجــرای غیرعادی 
نــگاه مــی کننــد بــرای مــن غیرعــادی اســت؛ و 
ــه  ــی را ک ــانها و آمار‌‌‌های ــردم نش ــروع ک ــد ش بع

مؤیــد ایــن ســخن بــود را یکــی یکــی گفتــم.
یــادم هســت در آن جلســه بــه حاضــران گفتــم 
ــی  ــوم اجتماع ــمند عل ــی دانش ــه همگ ــما ک ش
ــد  ــتید، چن ــف هس ــای مختل ــور در حوزه‌ه کش
نفرتــان پاشــایی را قبــل از مرگــش می‌شــناختید. 
ــر از بیســت درصــد آن  شــاید در آن جلســه کمت
ــه  ــی ک ــناختند، در حال ــی ش ــایی را م ــا پاش ه
ــاره  ــا درب ــود ت اصــولًا آن جلســه برگــزار شــده ب
پاشــایی و ماجــرای تشــییع او گفتگــو کنیــم؛ امــا 
جالــب اســت که همــان هفتــه نظرســنجی‌‌‌ ای از 
ــا ۸۴.۷  ــم و دقیق ــران انجــام داده بودی ــردم ته م
ــرگ  ــل از م ــا قب ــد م ــه بودن ــردم گفت درصــد م

پاشــایی، او را می‌شــناختیم.
ــل  ــا قب ــد م ــن درصــد می‌گوین ــم اینکــه ای گفت
ــمایی  ــناختیم و ش ــایی او را می‌ش ــرگ پاش از م
کــه جامعه‌شــناس هســتید بیــش از دو ســه 

ــرگ او  ــل از م ــه قب ــد ک ــا نمی‌کنی ــان ادع نفرت
ــت؛  ــوال اس ــن س ــی‌‌‌ تری ــناختید، اصل را می‌ش
ــن  ــت و ای ــن جاس ــا در همی ــه م ــران جامع بح
ــاً  ــه مث ــرد و ن ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــد م بای

ــوم. ــازه آن مرح ــییع جن تش
پــس درد اصلــی کــه بایــد بررســی کنیــم همین 
اســت. یعنــی کســانی کــه وظیفــه شــان رصــد 
و فهــم جامعــه و گــزارش آن اســت، ظاهــراً 
ــد  ــد کــه نمی‌توان سنســورها و حســگرهایی دارن
جامعــه را خــوب رصــد کنــد. بنابرایــن اشــکال و 
یــا مســأله اساســی جامعــه مــا، ایــن اســت؛ کــه 
اگــر فرصــت شــد مناســب اســت کــه راجــع بــه 

ایــن موضــوع صحبــت شــود.
بــا ایــن حســاب، بــه نظــر مــن کمتریــن، 
موضــوع آن جلســه‌هایی کــه در دانشــکده‌‌‌ هــای 
ــه و...  ــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران و علام عل
ــأله درگذشــت  ــل مس ــد تحلی ــد، نبای ــزار ش برگ
ــه  ــود؛ بلک ــی ب ــایی م ــوم پاش ــییع مرح و تش
بایــد موضــوع ایــن انتخــاب مــی شــد کــه چــرا 
دانشــکده ‌‌‌هــا، افــراد و پژوهشــکده‌‌‌ هــای مرتبــط 
بــا ایــن حــوزه ‌‌‌هــا، چنیــن اتفاقــی کــه در جامعه 
ــولًا  ــناختند و اص ــود را نمی‌ش ــوع ب ــال وق در ح
قــادر بــه درک آن نیــز بــه صــورت صحیــح، چــه 
قبــل از وقــوع ایــن اتفــاق خــاص و چــه بعــد از 

ــد. آن نبودن
حــال، بعــد از ایــن مقدمــه مهــم، اگــر بخواهیــم 
ــه  ــد ب ــم بای ــایی کنی ــه را شناس ــن واقع ــود ای خ

چنــد مســأله توجــه کنیــم؛
ــا  ــه ی ــاً ن ــی تقریب ــال ۹۲ یعن ــر س ــاید از اواخ ش
ــود،  ــوم ش ــایی مرح ــه پاش ــل از اینک ــاه قب ده م
توجــه خــود مــن بــه وی جلــب شــد. در آن زمان 
شــروع کــردم بــه جمــع آوری اطلاعاتــی راجــع 
ــن آدم کیســت و  ــه ایــن شــخصیت؛ اینکــه ای ب
چــرا حواشــی اطــراف وی و کارهایــش اینگونــه 
اســت؛ زیــرا می‌دیــدم رفتارهــای عجیــب و 
ــه وی  ــبت ب ــش نس ــن طرفداران ــی در بی غریب
وجــود دارد و طرفــداران بســیار خاصــی دارد کــه 
ــت؛  ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــز و هویت ــرای او تمای ب

نــوع برخــورد و نــوع ارتباطــی کــه طرفــداران بــا 
پاشــایی داشــتند از اینکــه یــک ارتبــاط بــا یــک 

ــود. ــه ب ــر رفت ــی باشــد فرات ــده معمول خوانن
اینقــدر حــس ایــن فضــا در کســانی کــه نزدیک 
بــه حــوزه موســیقی و اخبــار آن بودنــد، زیاد شــد 
کــه مــرداد مــاه یعنــی حــدود ســه مــاه قبــل از 
فوتــش، جملــه‌ای منتســب بــه آقــای شــجریان 
ــب  ــع تکذی ــه همــان موق ــه البت منتشــر شــد ک
ــایی درگذشــت  ــه پاش ــد ک ــاه بع ــه م نشــد و س
و آن ماجراهــا بــه وجــود آمــد، محمدرضــا 
ــه-  ــه س ــه‌ای ک ــه‌ای داد و جمل ــجریان بیان ش
ــود را  ــده ب ــب ش ــه او منتس ــل، ب ــاه قب چهارم
تکذیــب کــرد. مضمــون آن جملــه نیــز ایــن بود 
کــه بعضــی از خواننده‌هــا هســتند کــه خودشــان 
ــا  ــد ت ــد دارن ــد و قص ــوه می‌دهن ــض جل را مری
ــچ  ــال هی ــن ح ــا در عی ــد ام ــذب کنن ــم ج ترح

ــد. ــیقی ندارن ــی از موس فهم
اینکــه ایــن ماجــرا صحــت دارد یــا نــدارد بحــث 
ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــا ای ــث م ــت؛ بح ــا نیس م
ــا  ــر و ی ــن خب ــاد و چنی ــاق افت ــری اتف ــن ام چنی
ــن  ــه ای ــد؟ ب ــر ش ــاخته و منتش ــایعه ای س ش
دلیــل کــه در تابســتان ۱۳۹۳، توجــه ویــژه‌ای به 

ــود. ــده ب ــایی ش پاش

ــژه  ــه وی ــن توج ــما ای ــر ش ــه نظ || ب
ــوم  ــی در دوره کاری مرح ــه زمان از چ

ــود؟  ــده ب ــروع ش ــایی ش پاش
ــایی در  ــرش. پاش ــر عم ــال آخ ــک س ــاً ی تقریب
ــور  ــر کش ــرش در سراس ــر عم ــال آخ ــک س ی
بیشــترین اجــرای کنســرت ‌‌‌هــای بــزرگ را 
ــت  ــوب اس ــه، خ ــرای مقایس ــت. ب ــته اس داش
ــدازه  ــه ان ــت، ب ــن لیس ــر دوم ای ــه نف ــد ک بدانی
ــت؛  ــته اس ــداد کنســرت نداش ــم تع نصــف او ه
ــن  ــش را م ــرت‌‌‌ های ــای کنس ــای فیلم‌ه فضاه
ــود کــه  ــود؛ اینطــور ب دیــده‌‌‌ ام؛ واقعــاً متفــاوت ب
توجهــم جلــب می‌شــد. فضــای کنســرت‌‌‌ 
ــات  ــود. دوز احساس ــادی نب ــی ع ــش خیل های
مخاطبــان و حاضــران، در انــواع احساســات، 

ــود. ــالا ب ــیار ب بس
ــع‌‌‌  ــا و جم ــرت‌‌‌ ه ــم در کنس ــا می‌گویی ــاً م مث
ــردم  ــیقیایی، م ــای موس ــول آیین‌‌‌ه ــدن‌‌‌ها ح ش
ــه  ــد و تخلی ــد و می‌رقصن ــد می‌زنن ــی‌‌‌ خوانن م
می‌شــوند، امــا شــما اگــر کنســرت‌های پاشــایی 
را رصــد کنیــد یــک فضاهــای احساســاتی 
ــن  ــی در عی ــد. یعن ــه می‌بینی ــه و چندلای چندگان
حــال کــه ماننــد فضــای کنســرت‌های عــادی، 
مــردم بلنــد مــی شــوند و بــالا و پاییــن می‌پرنــد، 

ــای  ــم و فض ــای ترح ــم، فض ــای غ ــک فض ی
ــز در آن هســت. ــه شــدیدی نی ــه عاطف علق

مــن در خیلــی از شــبکه‌های اجتماعــی کــه 
ــا  ــودم ت ــده ب ــد عضــو ش ــایی بودن ــدار پاش طرف
ــدل  ــا رد و ب ــن آن ه ــی بی ــه چیزهای ــم چ ببین
مــی شــود. مثــاً فــرض کنیــد پاشــایی در یکــی 
ــم  ــرای نی ــن و ب از کنســرت هایــش، رفــت پایی
ــه خاطــر  ــا ب ــل شــد؛ ام ســاعت کنســرت تعطی
ــه دلیــل بیمــاری ســرطانش اوج  فضایــی کــه ب
ــود، در شــبکه هــای اجتماعــی حامــی  گرفتــه ب
ــا  ــن ت ــن س ــت پایی ــه او رف ــد ک ــی‌‌‌ گفتن وی م
مثــاً داروهــای شــیمی درمانــی اش را مصــرف 
کنــد، امــا هیــچ کــس نپرســید آیــا مــی شــود در 
ــه  ایــن نیــم ســاعت داروی شــیمی درمانــی را ب
ایــن صــورت مصــرف کــرد یــا نــه؟ و آیــا امکان 

ــود دارد؟ ــزی وج ــن چی چنی
بیــن  در  فضایــی  چنیــن  حــال  هــر  بــه 
ــا آن  ــد ب ــی ‌‌‌آم ــت. م ــود داش ــش وج طرفداران
حــال نحیفــش کنســرت برگــزار می‌کــرد و 
می‌رفــت. چهــر‌ه‌اش در کنســرت‌‌‌هایش بــه 
ــر کــرده و فضــای  ــه شــدت تغیی ــا ب ــج، ام تدری
ــان وی  ــرای حامی ــدیدی ب ــی ش ــی خیل عاطف
ایجــاد کــرده بــود؛ هــر چــه جلوتــر مــی آمدیــم 
ــراً  ــاً ظاه ــد. مث ــی‌‌‌ ش ــدید م ــا تش ــن فض ای
آخریــن کنســرتی کــه قــرار بــود قبــل از مرگش 
ــوت  ــت ف ــه عل ــود ک ــد، در مشــهد ب ــزار کن برگ
آیــت ‌‌‌الله مهــدوی کنــی و اعــام عــزای عمومی 
در کشــور، لغــو شــد؛ همیــن مســأله هــم همیــن 
فضــای خــاص اطــراف او را بــه شــدت بــه 

هیجــان آورد.
ــایی  ــز پاش ــت نی ــن جه ــر از ای ــرف دیگ از ط
عجیــب بــود کــه برخــاف مــد روز بیــن برخــی 
محافــل هنــری روشــنفکری و حتــی خوانندگان، 
ــویه  ــه س ــایی هیچ‌‌‌گون ــوم پاش ــواع آن، مرح از ان
سیاســی نداشــت. یعنــی شــما برخلاف بســیاری 
ــن‌‌‌ور  ــی، ای ــی و روزمین ــای زیرزمین از خواننده‌ه
ــی، کــه بعضــاً موضع‌گیری‌هــای  ــی و آن‌‌‌ور آب آب
ــی  ــاً موضع‌های ــد و مث ــی دارن ــی پررنگ سیاس
ــبیه  ــال ۸۸ و مســائل ش ــه مســائل س نســبت ب
بــه ایــن مــی گیرنــد، پاشــایی هیــچ شــعری کــه 
حتــی طعنه‌ای از سیاســت در آن باشــد نداشــت و 

ــود. تمــام شــعرهایش عاشــقانه ب
ــد، وی در  ــگاه کنی ــما ن ــر از آن، ش ــی فرات حت
ــزرگ  ــرت ب ــک کنس ــتان ۱۳۹۳، ی ــل تابس اوای
ــا  ــاً ب ــه اتفاق ــت ک ــزه داش ــودکان غ ــرای ک ب
اســتقبال خوبــی هــم از ســوی هوادارانــش 
روبــرو شــد. می‌خواهــم بگویــم پاشــایی از ایــن 

یک استاد دانشگاه در گفتگو با مهر:

غافلگیری از پدیده پاشایی، نماد گسست جامعه شناسان از جامعه بود
محمدحسین ساعی، عضو هیأت علمی دانشکده صداوسیما گفت: دانشگاه ها و 
مراکز علمی ما به دلیل گیر افتادن در تارهای چسبناک غربزدگی و نگاه های شدیداً 

ایدئولوژیک روشنفکری، جامعه خود را نمی‌شناسند.
 بعد از پدیده تشییع جنازه پاشایی دیدگاه های مختلفی از سوی جامعه شناسان در 
این باره منتشر شد. برخی با آن همراه شدند و آن را نماد حرکتهای فرهنگی جامعه 
دانستند و برخی نیز بر آن تاختند و آن را نماد سیاست زدایی از جامعه ایرانی دانستند. 
دکتر محمد حسین ساعی، عضو هیأت علمی دانشکده صدا و سیما و معاون پژوهشی 
پژوهشگاه هنر و اندیشه اسلامی اما نگاهی متفاوت تر به این قضیه دارد. تفاوت اصلی 
تحلیل ایشان با دیگر جامعه شناسان تکیه بر مطالعه میدانی و آماری است؛ گزینه ای 

که اغلب تحلیل های موازی فاقد آن بودند. 

گفتگو از: سبحان جدیدساز

ـــو گـفتــگـ
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ــردم‌‌‌  ــاپ و م ــاً پ ــده کام ــک خوانن ــا ی جهت‌‌‌ه
ــم  ــه بگویی ــت ک ــی از آن جه ــود. یعن ــند ب پس
پاشــایی مثــاً بــا سیاســی کــردن خــودش، قصد 
داشــت تــا در طبقــه نخبگانــی کشــور، ســمپاتی 
ــن  ــد، اصــاً ای ــرای خــود ایجــاد کن شــدیدی ب
طــور نبــود و هیچ نشــانه ‌‌‌ای هــم از آن در دســت 

ــت. نیس
ــود و  ــوان ب ــاً عشــقی‌‌‌ خ ــاً و کام ــایی صرف پاش
البتــه عشــقی‌خواندنش هــم دارای ایــن تعابیــر و 
تفاســیر معطــوف بــه عشــق‌‌‌های آســمانی نبــود؛ 
ــراً  ــور منحص ــه منظ ــود ک ــخص ب ــاً مش کام
عشــق زمینــی بــود. البتــه بــه جــز آهنــگ تیتراژ 
ــوی  ــگ و ب ــی رن ــه کم ــل ک ــاه عس ــه م برنام
معنــوی داشــت کــه همــان هــم نقطــه عطفــی 
ــه  در زندگــی هنــری او محســوب می‌‌‌شــود، تران
ای خــارج از فضــای عشــق و عاشــقی از وی 

ــدارد. وجــود ن
عــاوه بــر همــه این‌‌‌هــا، متــن بســیاری از 
همیــن شــعرهای عشــقی ترانــه‌‌‌ هایــش، قابــل 
تحلیــل اســت کــه مــن نمی‌خواهــم وارد بشــوم.

بــه عنــوان نمونــه در شــبکه‌های اجتماعــی 
ــایی،  ــوت پاش ــه ف ــر ب ــر منج ــدم ده روز آخ دی
مطالبــی مطــرح شــد و یکــی دو روز بعــد از 
مرگــش شــدیدتر اوج گرفــت امــا یکدفعــه هــم 
فروکــش کــرد. ایــن مطالــب و شــایعات در 
ــات  ــایی در تجمع ــه پاش ــود ک ــن خصــوص ب ای
ســال ۸۸ شــرکت داشــته اســت و یــک بــار نیــز 
دســتگیر شــده و از پلیــس کتــک خــورده اســت. 
ــه‌‌‌ای  ــار حرف ــه‌ای در رفت ــچ قرین ــی چــون هی ول
وی و شــعرهاش نبــود و خانــواده‌اش نیــز چنیــن 
ــن  ــه ای ــد، یک‌دفع ــد نکــرده بودن ــزی را تأیی چی

ــرد. ــش ک ــا فروک فض
ــه  ــود ک ــی ب ــایی آدم ــم پاش ــم بگوی ــی‌‌‌ خواه م
ــن  ــرد و ای ــتفاده‌ای ک ــن اس ــد از او چنی نمی‌ش
یکــی از مشــخصات مهــم وی، در تحلیــل ایــن 
واقعــه اســت؛ کمــا اینکــه بعدهــا عــده‌‌‌ای دیگــر 
ســعی کردنــد تجمــع ناشــی از درگذشــت او را به 
ایــن معناهــای سیاســی ارجــاع دهنــد در حالــی 
ــه نظــر مــن، کامــاً  کــه همــان تجمــع هــم ب
غیرسیاســی بــود. حــالا ایــن غیرسیاســی بــودن 
ــی  ــتادان، معان ــده‌‌‌ای از اس ــد ع ــد از دی می‌توان
ــا یــک نــگاه  مثبتــی داشته‌باشــد و مــی ‌‌‌توانــد ب

ــادی، معناهــای منفــی داشــته باشــد. انتق
ــه  ــه اینک ــت ک ــوان گف ــاید بت ــوع ش در مجم
ــی  ــه محبوبیت ــایی اینگون ــرا پاش ــد چ می‌گوین
پیــدا کــرد بخشــی بــه ایــن برمی‌گشــت 
کــه خواننــده ای بســیار معمولــی و بــدون 
ــنفکری  ــی و روش ــگ نخبگان ــای پررن ویژگی‌‌‌ه

ــود. ب
مثــاً خیلــی از طرفدارهــای پاشــایی، در شــبکه‌‌‌ 
هــای اجتماعــی خــود، از نحــوه برخــورد و 
ــد.  ــد، نوشــته ان ــا او داشــته ‌‌‌ان ــه ب مواجهــه‌ای ک
بــه هــر حــال هــر یــک از انــواع و اقســام خواننده 
‌‌‌هــا یــک منــش و برخــوردی بــا طرفدارهایشــان 
دارنــد. امــا شــاید یکــی از مردمی‌تریــن و 
عادی‌تریــن برخوردهایــی کــه خواننده‌هــا در 
ــته  ــود داش ــداران خ ــا طرف ــد ب ــران می‌توانن ای
ــد  ــرور و... باش ــر و غ ــه دور از کب ــه ب ــند ک باش
ــای  ــک فض ــی ی ــن یعن ــت و ای ــایی داش را پاش

ــژه. ــترده و وی ــی گس مردم
نکتــه مهــم بعــدی در ایــن بحــث آن اســت کــه 
ــانه‌ای  ــرف رس ــدت از ط ــه ش ــده ب ــن خوانن ای
ماننــد صــداو ســیما حمایــت می‌شــد؛ اینکــه مــا 
بگوییــم ایــن خواننــده یــک خواننــده زیرزمینــی 

بــوده، بــه آن معنــا خیلــی هــم زیرزمینــی نبــوده 
اســت. شــاید آهنگهایــش مجــوز هــم نداشــت 
ــش  ــیما پخ ــدا و س ــع از ص ــان موق ــی هم ول

می‌شــده اســت.
ــد کــه بارهــا موســیقی‌هایش  ــاً فــرض کنی مث
ــاید از  ــت. ش ــده اس ــش ش ــت پخ ــو هف در رادی
ایــن جهــت میــزان حضــورش در صــداو ســیما 
اگــر نگوییــم بیشــترین، ولــی جــزو ســه چهــار 
خواننــده‌‌ ی جوانــی بــود کــه یــک ســال و 
ــیار  ــیما از او بس ــش صــدا و س ــل از فوت ــم قب نی
ــه  ــت ب ــه بیس ــت. در برنام ــرده اس ــتفاده ک اس
عــاوه پنــج شــبکه تهــران دو بــار از او اســتفاده 
ــه شــبکه  شــد، همیــن طــور برنامــه هفــت تران
شــما از او بســیار اســتفاده کــرد. در نــوروز ســال 
۹۳ کــه آخریــن نــوروز پاشــایی نیــز بــود، او تنهــا 
خواننــده‌ای بــود کــه در دو شــبکه برنامه داشــت. 
یعنــی اگــر خاطــرم باشــد ابتــدا رفــت در شــبکه 
دو برنامــه‌ زنــده را اجــرا کــرد و بعــد بــه شــبکه 
ســه رفــت. هیــچ خواننــده‌ای در نــوروز ســال ۹۳ 

چنیــن موقیعتــی را در صــداو ســیمای جمهــوری 
ــران نداشــت. اســامی ای

ــرای  ــده ب ــن خوانن ــه ای ــن کاری ک ــا مهم‌تری ام
ــروف  ــه مع ــان تران ــرد، هم ــرا ک ــیما اج صداوس
تیتــراژ مــاه عســل ســال ۱۳۹۳ بــود کــه اولیــن 
ترانــه‌ای بــود کــه صــدا و ســیما اجــازه همخوان 
شــدنش توســط مــردم را داد. احســان علیخانــی 
ــای اول از  ــه در روزه ــن تران ــش ای ــس از پخ پ
مــردم می‌‌‌خواســت کــه ایــن ترانــه را همخوانــی 
ــا هــر وســیله  ــان ب ــر همخوانی‌ت ــد و تصاوی کنی
ممکــن بــرای مــا بفرســتید؛ ایــن همخوانــی هــا 
تقریبــاً بعــد از بیســت روز از ابتــدای مــاه رمضــان 
ــان  ــن هم ــه ای ــد ک ــن ش ــع آوری و تدوی جم
ــراژ  ــوان تیت ــه عن ــروف ب ــی مع ــپ همخوان کلی
ــارک  ــاه مب ــر م ــه آخ ــک هفت ــل در ی ــاه عس م

رمضــان پخــش شــد.
یــادم هســت در آن جلســه‌ای کــه ذکــر 
آن رفــت، نشــانه‌های مهــم بــرای توجــه 
بــه پدیــده پاشــایی را از مدت‌‌‌هــا قبــل از 
ــل را  ــاه عس ــپ م ــم و کلی ــتش می‌گفت درگذش
ــپ را  ــن کلی ــن کــه ای کــه پخــش کــردم. همی
بــرای ســخنرانان پخــش کــردم، برخــی از آنهــا 
اظهــار کردنــد بــا دیــدن ایــن کلیــپ قانع شــدند 
ــر  ــازه‌ای غافلگی ــد از چنیــن تشــییع جن کــه نبای
ــام  ــرم ام ــل ح ــا از داخ ــاً آدم ه ــدند. مث می‌ش
ــی و ...  ــکله دریای ــران، اس ــجد جمک ــا، مس رض

در تمــام ســنین پیــرزن، پیرمــرد، جــوان، بچــه، 
دختــر، معلــول و... همخوانــی کردند و فرســتادند. 
چیــز بســیار عجیبــی اســت و در صداوســیما یک 

ــتیم. ــزی را نداش ــن چی چنی
همــان موقــع تشــییع جنــازه‌، همــه مــا فرصــت 
ــی  ــورد تحقیقات ــک م ــوان ی ــه عن ــم ب نکردی
خــوب، کار پژوهشــی انجــام دهیــم، اما دوســتان 
و گروه‌هایــی کــه ادعــای نــگاه علمــی و 
آکادمیــک دارنــد، بــه جــای تحلیل‌‌‌هــای بــدون 
ــان را  ــد تیمهاش ــی، بای ــای کار علم ــه و مبن پای
تشــکیل مــی‌‌‌ دادنــد و مــی رفتنــد در یــک چنین 
تجمع‌هایــی تــا مســتقیم از مــردم گــزارش 

ــد. بگیرن
یکــی از دانشــجویان دانشــگاه صــدا و ســیما بــا 
ــود.  ــه ب ــه تشــییع رفت ــی ب ــگاه تحقیق ــن ن همی
ــار  ــه چه ــا از س ــود، تنه ــرده ب ــی نک کار خاص
کیلومتــری محلــی کــه می‌خواســت وارد تجمــع 
شــود یــک ریکــوردر روشــن کــرده بــود. ســپس 
ــود و یــک  بخــش هایــی اضافــه آن را درآورده ب

ــه‌ای را  ــت دقیق ــدود بیس ــی ح ــه صوت مجموع
تهیــه کــرد؛ اگــر همیــن فایــل صوتــی را گــوش 
ــن  ــا روش ــرای م ــایل ب ــیاری مس ــم، بس بدهی
مــی‌‌‌ شــود. فــردی مــی گویــد از بیرجنــد بلیــط 
هواپیمــا گرفتــه ام، صبــح آمــده ام بــرای تشــییع 
جنــازه شــرکت کنــم و برگــردم. طــرف از دزفول 
آمــده و مــی گویــد مــا دو نصــف شــب رســیدیم 
تهــران، مــن می‌خواســتم همــان دو نیمــه شــب 
ــه  ــد ک ــواده گفتن ــا خان ــم محــل تشــییع ام بیای

ــرو. ــح زود ب ــردا صب ــر کــن ف حداقــل صب
ــد،  ــر بودی ــییع حاض ــل تش ــر در مح ــما اگ ش
فضاهایــی در آنجــا وجــود داشــت کــه مــی ‌‌‌تــوان 
آن را یــک نــوع فضــای »فــان« )fun( و خیلــی 
ــوع  ــن ن ــر سیاســی دانســت؛ خــود ای ــی غی خیل
ــدن  ــد آم ــوع خاصــی از پدی ــرف ن ــات مع تجمع
ــری  ــن تعبی ــد. م ــان می‌ده ــد را نش نســل جدی
ــل بحــث اســت و  ــر قاب داشــتم حــالا ایــن تعبی
ــن داشــته  ــر از ای اگــر کســی نقطــه نظــری غی
باشــد، راجــع بــه آن حــرف بزنــد. عــرض بنــده 
ــایی  ــازه پاش ــییع جن ــع تش ــه تجم ــود ک ــن ب ای
ــارم  ــل چه ــدی نس ــور ج ــام حض ــن اع اولی
ــن  ــاره ای ــود درب ــی‌‌‌ ش ــالا م ــت. ح ــاب اس انق
ــا مــی  ــا آن مشــخصاتی کــه م نســل چهــارم ب
شناســیم صحبــت کــرد کــه تفاوت‌‌‌هایــی 
روشــن نــه بــا نســل اول، دوم انقــاب اســامی 
ــا نســل ســوم دارد. کــه ورود بــه آن خــود  کــه ب

بحثــی طولانــی اســت. امــا بــه نظــر مــن اولیــن 
اعــام حضــور نســل چهــارم انقــاب در تجمــع 
مرحــوم پاشــایی رخ داد کــه بــه نظــر مــن 

ــت. ــث اس ــل بح ــودش قاب خ
ــی  ــود؟ یعن ــه ب ــییع چگون ــت تش ــر جمعی *مگ

ــد؟ ــم بودن ــارم ک ــل چه ــر از نس ــنین بالات س
ــا  ــد؛ ب ــه همــه تیــپ جمعیــت داخلشــان بودن بل
هــر طبقــه ‌‌‌بنــدی اجتماعــی کــه شــما در ذهــن 
ــگاه  ــها را ن ــر عکس ــی اگ ــید؛ یعن ــته باش داش
می‌کــردی از چــادری، غیرچــادری، بــی حجــاب، 
بدحجــاب، از بچــه دختــر راهنمایی و دانشــگاهی 
تــا زن مســن و بــه همیــن شــکل در بیــن مردها 
ــه،  ــی غلب ــد ول وجــود داشــت. همــه تیپــی بودن

بــه صــورت مشــخص بــا نســل چهــارم بــود.
ــل  ــف قاب ــای مختل ــه ه فضــای تشــییع از جنب
بحــث بــود. مثــاً شــما از زاویــه جامعه‌شناســی 
مــرگ بحــث کنیــد. یعنــی بــه نظــرم مفهومــی 
کــه از مــرگ پاشــایی و تشــییع جنــازه پاشــایی 
ــطح  ــن س ــد در ای ــا ش ــا الق ــه م ــرای جامع ب
بی‌ســابقه بــود؛ مــرگ بــرای جامعــه مــا همیشــه 
ــرای  ــی ب ــود ول ــزرگ ب ــی ب ــدار خیل ــک هش ی
ــازه‌ای  ــییع جن ــم تش ــک مراس ــار در ی ــن ب اولی
ــد،  ــردم می‌خندیدن ــه م ــم ک ــی کردی شــرکت م
ــد،  ــحالی می‌کردن ــد و خوش ــا می‌رقصیدن بعض
ــی  ــای ناراحت ــدگان و آدم‌‌‌ه ــرکت‌‌‌ کنن ــه ش البت
ــن فایــل صوتــی- کــه  ــاً در ای ــد، مث هــم بودن
پیش‌‌‌تــر گفتــه شــد- دختــری هســت کــه 
ــه‌اش  ــوی گری ــد جل ــد و نمی‌توان ــه می‌کن گری
ــایی  ــنیدم پاش ــی ش ــد از وقت ــرد و می‌گوی را بگی
مــرده، دو روز اســت کــه نتوانســته ام غــذا بخورم 
و چیزهایــی شــبیه بــه ایــن مــوارد نیــز هســت.

ــی  ــی اجتماع ــخصه‌هایی از روانشناس ــا مش اینه
نســل چهــارم انقــاب هســتند کــه بــه نظــرم به 
شــدت قابــل مطالعــه اســت. نســلی کــه عمومــاً 
در خانواده‌هــای کــم جمعیــت رشــد کــرده، 
عمومــاً بــا یــک نظــام تربیتی خــاص در مدرســه 
و دانشــگاه مواجــه بــوده، برخــوردش بــا مســائل 
ــوده و  ــاص ب ــی خ ــورد خیل ــک برخ ــی ی سیاس
عمومــاً افــرادی هســتند کــه دوران طفولیتشــان 
ــت و  ــته اس ــی گذش ــمی و خاتم در دوران هاش
فضاهــای خاصــی بــه لحــاظ سیاســی فرهنگــی 
ــت  ــت، وضعی ــوده اس ــم ب ــل حاک ــن نس ــر ای ب
اقتصــادی جامعــه وضعیــت خاصــی داشــته و آن 

هــا را بــه وضعیــت فعلــی رســانده اســت.
ایــن نســل بــا نظــام ارتباطــات جهانــی خاصــی 
ــی  ــت ایران ــه تربی ــل از اینک ــوده و قب ــط ب مرتب
ــا ایشــان  اســامی فرصــت ایــن را پیــدا کنــد ت
را تربیــت کنــد، کامــاً بــا فرهنــگ کشــورهای 
ــام  ــی نظ ــر دائم ــد و کارب ــده‌‌‌ ان ــنا ش ــی آش غرب
ارتباطــات جهانــی در ایــران بــوده‌‌‌ انــد و... همــه 
ــرای  ــت خاصــی را ب ــاً تربی ــوارد مجموع ــن م ای
ایــن نســل رقــم زده اســت کــه در مجــال هــای 
ــات آن  ــاره جزئی ــتقلًا درب ــود مس ــر می‌ش دیگ

ــرد. بحــث ک
ــت  ــک رقاب ــا ی ــن فض ــد در ای ــگاه کنی ــر ن اگ
رســانه‌ای بســیار شــدیدی وجــود داشــت. 
گفتــم پاشــایی بــه هیــچ عنــوان خواننــده ضــد 
ــود کــه در عیــن  ــده‌ای ب ــود. خوانن سیســتمی نب
ــود،  ــرده ب ــدا ک ــام پی ــت ع ــه محبوبی ــال ک ح
خواننــده‌ای بــود کــه کاملًا از ســوی سیســتم هم 
ــت  ــم حمای ــر نگویی ــت می‌شــد،. حــال اگ حمای
ــودش  ــن خ ــد. ای ــا او نمی‌ش ــی ب ــی مخالفت ول
ــم از  ــراد اع ــی از اف ــت، خیل ــی اس ــه مهم نکت
ــد آنهــا  ــد و رســانه‌‌‌ کار و روشــنفکر و مانن هنرمن

ـــو گـفتــگـ
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بــا معارضــت و مخالفــت بــا سیســتم محبوبیــت 
ــود. ــه نب ــایی اینگون ــا پاش ــد؛ ام ــب می‌کنن کس

ــیر  ــه از مس ــزه ‌‌‌ای ک ــوی اع ــا از س ــن روزه ای
ــا سیســتم قصــد کســب محبوبیــت  مخالفــت ب
ــدا و  ــار ص ــاری اخب ــی اعتب ــه ب ــع ب ــد، راج دارن
ــق  ــا طب ــنویم. ام ــب می‌ش ــی مطال ــیما خیل س
پژوهش‌‌‌هــای صــورت گرفتــه، رســانه جلــوداری 
کــه مــردم اخبــار پاشــایی را از آن پیگیــری مــی‌‌‌ 
ــن  ــرای اولی ــی ب ــود. یعن ــیما ب ــد صداوس کردن
ــه رده  ــواره‌ای ب ــبکه‌های ماه ــد ش ــار می‌بینی ب

ــیدند. ــانی رس ــاع -رس ــوزه اط ــم در ح پنج
نمی‌دانــم خاطرتــان هســت یــا نــه، ده روز قبــل 
از آنکــه پاشــایی مرحــوم شــود و بــا آن وضعیــت 
بســتری بــود، چندیــن بــار خبر مــرگ او منتشــر 
شــد. امــا ســاعت ده صبــح روز جمعــه بیســت و 
ــس  ــر زیرنوی ــبکه خب ــه ش ــود ک ــان ب ــوم آب س
رفــت مرتضی پاشــایی در بیمارســتان درگذشــت. 
دقیقــاً بگویــم ایــن فضــا و ایــن جملــه را بارهــا 
ــبکه‌های  ــن ش ــل ای ــتی در داخ ــما می‌توانس ش
طرفــدار پاشــایی ببینــی کــه چــون صداوســیما 
ــه  ــس ایندفع ــت، پ ــرده اس ــایی م ــه پاش گفت

ــی اســت. مســأله واقع
اکثریــت مــردم در نظرســنجی اعــام کردنــد که 
خبــر مــرگ پاشــایی را اولین بــار از صداوســیمای 
جمهــوری اســامی ایــران کســب کردنــد. 
ــق  ــر از طری ــب خب ــت، کس ــن لیس رده دوم ای
اپلیکیشــن هــای شــبکه‌های اجتماعــی موبایلی 
ــازه  ــع تشــییع جن ــم تجم ــر گفت ــی اگ ــود؛ یعن ب
ــل  ــدی نس ــور ج ــام حض ــن اع ــایی اولی پاش
ــانه  ــن رس ــر م ــه نظ ــت ب ــاب اس ــارم انق چه
مهــم دیگــری کــه در ایــن حــوزه اعــام حضــور 
ــن‌‌‌های  ــی اپلیکیش ــای اجتماع ــبکه‌‌‌ ه ــرد ش ک
موبایلــی بودنــد کــه بــرای اولین بــار خودشــان را 
ــد. شــبکه‌های اجتماعــی  در تشــییع نشــان دادن
دســکتاپی ماننــد فیس‌بــوک و توییتــر در رده 

ــد. ــرار گرفتن ســوم ق
ــی  ــق ارتباطــات انســانی یعن ــارم از طری رده چه
ــه  ــود ک ــواده ب ــل و خان ــت، فامی ــق دوس از طری
ایــن هــم بســیار جالــب اســت. ردیــف پنجــم به 
شــبکه‌های ماهــواره‌ای مــی رســد. ایــن مســأله 
و همیــن ترتیــب در تمــام اتفاقــات و تحلیل‌های 
رســانه‌ای ایــن حــوزه هــم قابل مشــاهده اســت. 
یعنــی مــی شــود گفــت ماهواره‌هــا تقریبــاً 
ــه  ــه ایــن قضی نقشــی در ایجــاد توجــه مــردم ب
نداشــتند و توجــه بــه ایــن پدیــده، کامــاً امــری 

بومــی بــوده اســت.
ــم  ــه اختصــار بگوی ــم را ب ــه مه ــن نکت ــه ای البت
کــه یکــی از مختصــات شــبکه‌های اجتماعــی، 
ــی ایــن اســت  ــه خصــوص شــبکه‌های موبایل ب
ــی‌‌‌  ــوده‌‌‌ ای، م ــای ت ــانه ‌‌‌ه ــاف رس ــه برخ ک
ــش از  ــما را بی ــای ش ــدوده ارتباط‌‌‌ه ــد مح توان
ــران  ــکان و همفک ــه نزدی ــدرن، ب ــانه‌‌‌های م رس
ــأله  ــن مس ــل ای ــال دلی ــد. ح ــدود کن ــما مح ش
ــه  ــی ک ــما می‌بین ــه ش ــود ک ــی‌‌‌ ش ــن م روش
خیلی‌هــا ســعی کردنــد فضــای تشــییع را 

ــتند. ــا نتوانس ــد ام ــل کنن ــی تحلی سیاس
ــدا  ــریه ص ــماره نش ــن ش ــن ای ــا م ــاً اینج مث
ــاص  ــف خ ــک طی ــال ی ــه م ــماره ۱۳( ک را )ش
اســت نگــه داشــتم. یــک تحلیــل داشــت بــه نام 
مــورد عجیــب پاشــایی؛ شــما سرتاســر مطلبــش 
را بخوانیــد حــالا بنــده خــدا ســعی کــرده اســت 
ــن  ــی ای ــی حت ــد ول ــی را بگوی ــک نکات ــه ی ک
ــار  ــم دچ ــا ه ــد م ــم می‌گوین ــا ه ــف آدمه طی
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــن نش ــدیم و ای ــاب ش اعج

مشــکل اصلــی، نــوع ارتبــاط نظــام نخبگانــی ما 
بــا جامعــه اســت. یعنــی بایــد بــه نظــرم از ایــن 
زاویــه مســأله را حــل و فصــل کــرد. مســأله مهم 
ایــن اســت کــه کســانی کــه بایــد بــه مــا بگویند 
در جامعــه چــه خبــر اســت، الان نمی‌داننــد چــه 

ــوع اســت. ــی در حــال وق اتفاقات
ــه را  ــدرت درک جامع ــر ق ــه اگ ــت ک ــح اس واض
نداشــته باشــید، وقتــی از وقــوع پدیــده ‌‌‌ای کاملًا 
ــتگزاری  ــکان سیاس ــر ام ــوید، دیگ ــر ش غافلگی
هــم از شــما ســلب می‌شــود. داســتان معروفــی 
الدیــن  اســت کــه در زمــان خواجه‌نصیــر 
طوســی، هلاکوخــان و دیگــر شــاهان آن زمــان 
بــه تعبیــری افــرادی بــی فرهنــگ بودنــد- البته 
ــال  ــر ح ــه ه ــون ب ــد چ ــتی باش ــر واژه درس اگ
ــه او  ــر ب ــه نصی ــد- خواج ــی دارن ــک فرهنگ ی
می‌گفــت پــول بدهــد تــا رصدخانــه ای بســازد. 
هلاکوخــان بــا آن حالتــش می‌گفــت رصــد 
خانــه بســازی بــه چــه درد مــن می‌خــورد. 
معــروف اســت خواجــه نصیرالدین طوســی گفت 
تمــام فرماندهــان جنگــی‌‌‌ ات را جمــع کــن و بــه 
آن هــا یــک نهــار چــرب بــده. زمانــی کــه آنهــا 
نهــار می‌خوردنــد، هولاکوخــان و و خواجــه 
ــارت  ــام و عم ــت ب ــالای پش ــه ب ــن ب نصیرالدی
رفتــه و دســتور دادنــد یــک طبــق مســی 
بســیار بــزرگ را از بــالای پشــت بــام بــه پاییــن 
انداختند. طبق‌‌‌ه ای مســی ســنگین با آن شــرایط 
وقتــی بــه زمیــن می‌خورنــد صــدای وحشــتناکی 
ایجــاد می‌کننــد. ایــن صــدای وحشــتناک باعــث 
شــد آنهــا کــه فرماندهــان جنگــی مغــول بودند، 
ــا  ــه پ ــد و هم ــا کردن ــوردن را ره ــاره خ ــه یکب ب
بــه فــرار گذاشــتند، ســپس خواجــه نصیرالدیــن 
از هولاکوخــان پرســید: از ایــن صــدا ترســیدی؟ 
گفــت: نــه. گفــت: پــس چــرا ایــن فرمانــده‌‌‌ های 
ــت:  ــیدند؟ گف ــدر ترس ــما اینق شــجاع لشــگر ش
ــدا  ــن ص ــه ای ــدا یک‌دفع ــدگان خ ــن بن ــرا ای زی
را شــنیده و غافلگیــر شــدند. خواجــه نصیرالدیــن 
نیــز گفــت: مــن یــک رصدخانــه مــی خواهــم تا 
صــور فلکــی را ببینــم کــه اگــر خواســت اتفاقــی 
ــری  ــم و غافلگی ــی کنی ــم پیش‌بین ــد بتوانی بیفت

ــد. ــرای شــما پیــش نیای ب
دقیقــاً شــبیه همیــن ماجــرا را در حوزه‌هــای 
مختلــف مشــابه ایــن داریــم. یعنــی مثــاً 
ــی  ــروی انتظام ــهرها نی ــی ش ــد در بعض می‌بینی
ــع  ــایی جم ــع پاش ــرای تجم ــه ب ــانی را ک کس
شــدند متفــرق می‌کننــد. در شــهر دیگــر از آنهــا 
اســتقبال شــده و شــهرداری بــه آنهــا نهــار مــی‌‌‌ 
دهــد!! ایــن تفــاوت کــه گفتــم بــدون اغــراق و 

ــت. ــی اس ــاً واقع ــوخی و کام ش
ــتی از  ــا درک درس ــی م ــم وقت ــم بگوی می‌خواه
جامعــه و فضایــی کــه روبرویمان اســت، نداشــته 
باشــیم حتــی در نحــوه برخــورد و پاســخ دادن به 
ایــن ماجــرا هــم مثــاً دچــار یــک نــوع ابهامــی 
معنــی‌اش  اصــاً  نمی‌دانیــم  و  می‌شــویم 
چیســت؟ و در حــال حاضــر مــا چگونــه بایــد بــا 

ــم؟ آن برخــورد کنی

|| دلایل دیگـری نیز برای تعداد بسـیار 
زیـاد تشـییع کننـدگان پاشـایی گفتـه 
شـده اسـت. در همـان زمـان عکسـی 
منتشـر شـده بـود کـه از ۹۰ آدمـی که 
در قـاب عکس جا شـده بودنـد، ۷۰ نفر 
تلفـن همـراه را بـالا گرفتـه و از تابوت 
پاشـایی عکس می گرفتند تا در شـبکه 
‌‌‌هـای اجتماعی خود قـرار دهنـد. آیا می 

توان انگیزه بخشـی از تجمـع کنندگان 
را قـرار دادن عکـس و فیلـم در شـبکه 

‌‌‌هـای اجتماعی دانسـت؟
اینهــا هــم هســت. ایــن خــود، بخشــی از 
روانشناســی نســل چهــارم انقــاب اســت. 
ممکــن اســت بگوییــد در نســل‌های دیگــر هــم 
ایــن اتفــاق افتــاده اســت. امــا عمــده‌ این مســأله 
در نســل چهــارم اســت. بســیاری مواقــع، اتفاقات 
ناشــی از ایــن نســل، در ایــن حــوزه ‌‌‌هــا، بــه مــا 
کــه بــه نوعــی نســل ســوم انقــاب حســاب می 
شــویم برمــی‌‌‌ گــردد، امــا بســیاری از مــوارد هــم 
ــه ســایر نســل‌‌‌ها ســرازیر شــده  ــن نســل ب از ای
ــن‌های  ــتفاده از اپلیکیش ــوع اس ــاً ن ــت؛ مث اس
موبایلــی کــه در جامعــه مــا وجــود دارد را عمومــاً 
ــا  ــاً م ــم. مث ــه ‌‌‌ای ــا یادگرفت ــل چهارمی‌ه از نس
ســلفی‌‌‌ گیــر نبودیــم، اینقدر دانشــجوهای نســل 
ــا  ــازه م ــه ت ــد ک ــلفی گرفتن ــا س ــا م ــارم ب چه
فهمیدیــم ایــن ســلفی چیســت کــه می‌گیرنــد.

ــرار  ــت ق ــورد دق ــه م ــن زاوی ــد از ای ــن بای بنابرای
گیــرد کــه ایــن نســل بــه زندگــی چگونــه نــگاه 
ــک آدم ۴۰  ــرای ی ــت ب ــن اس ــد. ممک می‌کنن
یــا ۴۵ ســاله درک روشــنی از هویــت مجــازی و 
ابعــاد مجــازی وجــودش نداشــته باشــد. ممکــن 
ــا  ــد ام ــته باش ــم داش ــایت ه ــرد س ــت آن ف اس
ســایت برایــش مفهــوم ابــزاری دارد و می‌گویــد 
مــن کاری می‌کنــم، همانطــور کــه کارت 
ویزیــت دارم ســایتی هــم زده‌ام؛ چنیــن آدمــی در 
ــه تعبیــری  فضــای مجــازی زندگــی نکــرده و ب
»second life« و هویــت مجــازی نــدارد. 
ــای  ــن ه ــا اپلیکیش ــش ب ــاتش و زندگی احساس
موبایــل پیونــد نخــورده اســت و مفهــوم عشــق و 
لبخنــد و خنــده و گریــه و شــادی و غــم و تــرس 
و ایــن نــوع مســایل را از طریــق اپلیکیشــن‌های 
ــد.  ــد درک کن ــرده و نمی‌توان ــل درک نک موبای
ــه کار  ــاله چ ــی دوس ــت و یک ــوان بیس ــاً ج مث
می‌کنــد چــرا آن هــا ایــن گونــه‌‌‌ انــد؟ لــذا  ایــن 
ــت و  ــا وارد اس ــن حوزه‌ه ــم در ای ــاف فه اخت
اگــر بخواهیــم تحلیــل کنیــم بایــد از ایــن زوایــا 

ــم. ــل کنی داســتان را تحلی

|| از دیگـر مـواردی کـه در خصـوص 
پاشـایی اهمیـت دارد، نـوع خوانندگـی 
وی اسـت کـه بـه سـمت زنانه شـدن 
حرکـت می کنـد. نـوع صـدا، ملـودی، 
مضمـون، حـالات عاطفـی و... بـه گونه 
ایسـت که حالتـی زنانه-مردانـه به نوع 
خوانندگـی او مـی دهـد. چنیـن امـری 
امیـری،  خواجـه  همچـون  افـرادی  را 
محسـن یگانـه و... نیز مشـهود اسـت. 
این اتفاق چقـدر در محبوبیت پاشـایی 

تأثیـر گذار اسـت؟
در همیــن بحــث روانشناســی درک چنیــن پدیده‌‌‌ 
ــت  ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــده‌ای وج ــی ای های
ایــده قــوی‌‌‌ ای هــم نباشــد ولــی مطرح اســت. در 
جامعــه مدرنــی کــه همــه ســاختارها، آرمان‌‌‌هــا و 
افق‌‌‌هــای بــالا در هــم شکســته می‌شــود، 
چیــزی کــه بینابیــن باشــد محبوبیــت بیشــتری 
پیــدا می‌کنــد. بــه هــر حــال لفظــی رایــج شــده 
ــی  ــه‌اش م ــه ترجم ــدال ک ــام اعت ــه ن ــت ب اس
توانــد »نــه رومــی روم؛ نــه زنگــی زنگ« باشــد؛ 
در ایــن دوره‌‌‌ هــا چنیــن پدیــده ‌‌‌هایــی محبوبیــت 
ــده فرهنگــی  ــی ای ــاً شــاید زمان ــد؛ مث مــی‌‌‌ یاب
ایــن بــوده کــه یــا رومــی بــاش یــا زنگــی. بــه 
نظــر مــی ‌‌‌رســد الان ایــده نــه رومــی نــه زنگــی 

ــت. ــده اس ــری ش ــده قوی‌‌‌ت ای
بــه عنــوان مثــال رنــگ انتخاباتــی آقــای 
روحانــی بنفــش بــود. بنفــش چــه رنگــی 
اســت؟ تقریبــا هیــچ جنبــش جــدی اجتماعــی، 
ــش  ــگ بنف ــه رن ــادی ب ــخ ،نم ــول تاری در ط
ــدودی  ــای مح ــه جنبش‌‌‌ه ــت، البت ــته اس نداش
ــی نمی‌‌‌خواهــم در اینجــا از آنهــا اســم  ــد ول بودن
ببــرم؛ ولــی شــما نــگاه کنیــد رنــگ ســرخ، رنگ 
ــگ  ــه رن ــه همیش ــن گون ــای ای ــیاه، رنگ‌ه س
جنبش‌‌‌هــای مهــم و آرمانگــرا بــوده اســت. ســبز 
نیــز بــه همیــن شــکل بــود کــه جنبــش ســبز از 
ــگ  ــگ بنفــش، رن ــا رن آن اســتفاده می‌کــرد. ام
خنثایــی اســت. رنگــی اســت کــه هــم دخترانــه 
ــگار  ــه ان ــت ک ــی اس ــرانه. رنگ ــم پس ــت ه اس
رنگ‌هــای متنوعــی را در خــودش دارد؛ بــه 
ــوان گفــت بنفــش، رنــگ پســت  تعبیــری می‌ت
ــد  ــا بخواهن ــت مدرن‌ه ــر پس ــت. اگ ــدرن اس م
ــش  ــگ بنف ــد رن ــاب کنن ــبی انتخ ــگ مناس رن
ــگ  ــد. رن ــبی باش ــی مناس ــگ خیل ــد رن می‌توان

ــت. ــاختاری اس ــدون س ب
بســیاری از مخاطبــان، چنیــن احساســاتی را 
نســبت بــه خواننده‌هایــی بــا چنیــن مشــخصاتی 
ــن  ــن و جدی‌تری ــی بزرگتری ــاً یک ــد. مث دارن
خواننــدگان غربــی در نســل جدیدشــان در ســی 
ــکل جکســون اســت.  ــته، مای ــال گذش ــل س چه
ــه  ــال گســترده ب ــل اقب ــه شــده یکــی از دلای گفت
مایــکل جکســون ایــن بــود کــه معلــوم نبــود مرد 
اســت یــا زن. حتــی لحــن، شــیوه صــدا، برخــورد 
او و... یــک حالــت پســت مــدرن بــه او مــی داد.

ــه از  ــلی ک ــان و در نس ــارم خودم ــل چه در نس
دهــه هشــتاد میــادی بــه ایــن ســمت در غــرب 
ــتر و  ــگاه بیش ــوع ن ــن ن ــد، ای ــی کنن ــی م زندگ
بهتــر جــواب مــی دهــد. اگــر بخواهیــم بــا ایــن 
چارچــوب نظــری حرکــت کنیــم بــه نظــر مــن 
پاشــایی هــم جــزو خواننده‌هایــی بــود کــه 
ــت.  ــرا می‌گرف ــدگان ق ــته از خوانن ــن دس در ای
ــوع لحــن صــداش یــک لحــن بیــن دختــری  ن
و پســری بــود. یعنــی لحنــی بــود کــه دخترهــا 
مــی توانســتند بــه خودشــان بگیرنــد پســرها هم 

ــد. ــان بگیرن ــه خودش ــتند ب می‌‌‌توانس
ایــن نظــرگاه می‌توانــد مبنایــی بــرای چارچــوب 
ساختارشــکنی  نــوع  یــک  فهــم  نظــری 
موســیقایی باشــد؛ ســاختاری کــه حتــی اصــول 
زیبایــی‌‌‌ شــناختی را هــم تغییــر مــی‌‌‌ دهــد؛ مثــاً 
ــه  ــی ک ــی صداهای ــد حت ــاز هــم شــما می‌بینی ب
حتــی زیبــا هــم نیســت مثــل صداهــای مردانــه‌ 
ــود و  ــنیده می‌‌‌ش ــش‌‌‌دار، ش ــیار خ ــت و بس کلف

ــد. ــدا می‌کنن ــم پی ــال ه ــاً اقب ــاً بعض اتفاق

ــود  ــر خ ــر عم ــال آخ ــایی در س || پاش
شــهرت و محبوبیــت زیــادی بــه 
ــی کــه  ــده های دســت آورد. اگــر خوانن
ــته  ــری داش ــدت ت ــت بلندم محبوبی
انــد، بــدون ســابقه ســرطان و مثــاً بر 
اثــر یــک حادثــه از دنیــا برونــد، چنین 
ــازه ای تکــرار مــی شــود؟ تشــییع جن

ببینیــد الان چنــد خواننــده هســتند که اگــر فوت 
ــاد  ــای پاشــایی افت ــرای آق ــد، اتفاقــی کــه ب کنن
ــد،  ــاد می‌افت ــال زی ــه احتم ــز ب ــا نی ــرای آن ه ب
شــاید هــم شــدیدتر. ولــی اکثــر خواننده‌هایــی کــه 
ــی  ــورت طبیع ــه ص ــر ب ــیم اگ ــا می‌‌‌شناس الان م
ــد.  ــان نمی‌افت ــی برایش ــه اتفاق ــد اینگون بمیرن

مــورد بــه مــورد فــرق مــی کنــد.
را در ذهــن دارم  الان ســری خواننده‌هایــی 

ـــو گـفتــگـ
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کــه اگــر از دنیــا برونــد مطمئــن باشــید تشــییع 
ــاید بیشــتر رخ  ــا ش ــایی ی ــد پاش ــازه‌ای در ح جن
می‌دهــد. مثــاً فــرض کنیــد بــه نظــر مــن اگــر 
ــه  ــی مثــل محســن یگان ــرای تیپ‌های ــی ب بیلا
ــد  ــد، مانن ــو و... در بیای ــا تتل ــی و مث و چاووش

ــی شــود. تشــییع پاشــایی برجســته م
ــک  ــان ی ــا خواننده‌ت ــما ب ــه ش ــار رابط ــک ب ی
ــد  ــده می‌خوان ــه خوانن ــت ک ــزاری اس ــه اب رابط
ــه  ــار رابط ــک ب ــا ی ــد. ام ــول می‌دهی ــما پ و ش
از ایــن حالــت مــی گــذرد و بــه نوعــی خواننــده 
بخشــی از حیــات مخاطبــش مــی شــود. اینجــا 
ــن دو  ــی نمــی شــود ای ــه راحت ــن ب ــه نظــر م ب

ــرد. ــی ک ــده را یک ــوع خوانن ن
ــی در  ــت. یعن ــه اس ــن گون ــم همی ــرب ه در غ
ــد  ــی کــه می‌میرن غــرب هــم همــه خواننده‌های
ــراد  ــد، اف ــا نمی‌افت ــرای آن ه ــی ب ــن اتفاق چنی
ــییع  ــد، تش ــر بمیرن ــه اگ ــتند ک ــدودی هس مح
ــی‌‌‌  ــاق م ــان اتف ــی برایش ــای معروف ــازه ه جن
افتــد. بایــد نوعــی رابطــه خــاص بیــن جامعــه و 
آن خواننــده اتفــاق افتــاده باشــد و زمینــه را آماده 
کنــد تــا اجــازه دهــد جامعــه ایــن گونــه بــا مرگ 

ــود. ــه ش ــده‌ای مواج ــک خوانن ی

|| در نهایـت اگـر نکتـه خاصـی داریـد 
بفرماییـد.

ــث  ــرم بح ــه نظ ــی ب ــدارم. ول ــی ن ــه خاص نکت

ــا  ــه م ــت ک ــادم هس ــت. ی ــترده اس ــی گس خیل
در جلســاتی کــه بــا دوســتان در تحلیــل تشــییع 
ــر  ــم از منظ ــر کن ــتیم، فک ــایی داش ــازه پاش جن
نزدیــک بــه بیســت و دو چارچــوب نظــری ایــن 
تشــییع جنــازه را تحلیــل کردیــم که اینجــا اصلًا 
فرصت نشــد بــه وادی تحلیــل و تبیینــش برویم. 
یکــی- دو مــورد از ســرخط‌‌‌ها را بســیار اجمالــی 

ــم. ــاره کردی اش
 از آن جهــت کــه هــر ســلول پدیــده ‌اجتماعــی 
خــودش، »دی ان ای« )DNA( جامعــه را در 
ــل  ــک تحلی ــم ی ــا بتوانی ــر م ــودش دارد. اگ خ
خوبــی از پدیــده پاشــایی ارائــه دهیــم می‌توانیــم 
فضایــی را کــه جامعــه ایرانــی الان در آن حضــور 
دارد را بــه خوبــی بشناســیم. ایــن چیــزی اســت 
ــی  ــرد. یعن ــی ب ــج م ــا از آن رن ــه م ــه جامع ک
دانشــگاه مــا، مراکــزی کــه بایــد در ایــن حــوزه 
کار کننــد و رســانه‌‌‌ هــا کــه بایــد منعکــس کننده 
ــادن در  ــر افت ــل گی ــه دلی ــه باشــد، ب کــف جامع
ــای  ــگاه ‌‌‌ه ــی و ن ــبناک غربزدگ ــای چس تاره
شــدیداً ایدئولوژیــک روشــنفکری، جامعــه خــود 

نمی‌شناســند. را 
ــأله  ــن مس ــه ای ــع ب ــه راج ــاتی ک در آن جلس
ــه  ــم ک ــا کن ــم ادع ــی‌‌‌ توان ــم، م داشــتم، می‌گفت
در حــال حاضــر بیشــتر و دقیق‌تــر از همــه، 
دســتگاه‌‌‌های اطلاعاتــی مــا هســتند کــه 
جامعــه را از زاویــه فرهنگــی می‌شناســند. حتــی 

نمی‌گویــم آن هــا نیــز کامــل مــی‌‌‌ شناســند ولی 
ــانه، از  ــا از رس ــی م ــتگاه‌های اطلاعات ــاً دس قطع
ــند و  ــتر می‌شناس ــه را بیش ــگاه و... ، جامع دانش
ایــن خیلــی خــوب نیســت. جامعــه را دچــار یــک 
ــد  ــه نمی‌توان ــد ک ــدم هماهنگــی می‌کن ــوع ع ن

ــد. ــته باش ــدت دوام داش در دراز م
ــه  ــه نظــرم پژوهشــکده‌ها و مراکــزی شــبیه ب ب
ــن  ــه ای ــد ک ــی کنن ــی طراح ــن، مکانیزم‌های ای
ــی  ــچ ارتباط ــا هی ــی الان م ــد. یعن ــاق بیفت اتف
نداریــم و نمی‌دانیــم چــه اتفاقاتــی در بســتر 
نــه می‌خواهیــم  زیریــن جامعــه می‌افتــد. 
آش را خیلــی شــور کنیــم و نــه می‌خواهیــم 
وضعیــت را خیلــی گل و بلبــل نشــان دهیــم، می 
ــت  ــی واقعی ــیم. یعن ــت را بشناس ــم واقعی خواهی

شناخته‌شــده نیســت.
یــادم هســت قبــل از تشــییع مــی گفتــم 
تشــییع جنــازه، تشــییع باشــکوهی شــده و 
غیــر سیاســی هــم برگــزار مــی شــود. همــان 
موقــع نمی‌دانــم خاطرتــان هســت یــا نــه کــه 
ــأله  ــن مس ــاره ای ــد دوب ــران بودن ــا نگ خیلی‌ه
ــک چاشــنی عمــل  ــل ی ــه ای شــده و مث جرق
ــاره تهــران منفجــر مــی شــود.  ــد و دوب می‌کن
ــا  ــتیم ب ــبها داش ــان ش ــت هم ــادم هس ــن ی م
ــه  ــم ک ــم و گفت ــت می‌کردی ــتان صحب دوس
ــن  ــر ای ــم اگ ــد و گفت ــی نمی‌افت ــچ اتفاق هی
اتفــاق را بشناســید می‌دانیــد کــه قــرار نیســت 

ــد. ــی بیفت ــچ اتفاق هی
مثالــی هــم کــه بــرای دوســتان مــی‌زدم مثــال 
ورزشــگاه‌ها بعــد از قضیــه ۸۸ بــود؛ ســبزها 
حســاب کــرده بودنــد کــه یکــی از نقاطــی کــه 
می‌توانیــم بــه وســیله آن ایــران را منفجــر کنیــم 
ورزشــگاه‌ها هســتند. یــادم هســت کــه کمتــر از 
ــتقلال-  ــازی اس ــات، ب ــد از انتخاب ــاه بع ــک م ی
پرســپولیس در تیرمــاه بــود کــه گفتنــد ۱۰۰ یــا 
۱۲۰ هــزار نفــر آنجــا جمــع مــی شــود و آن هــا 
طعمــه خوبــی بــرای آنکــه ورزشــگاه را منفجــر 

کنیــم مــی شــوند.
بچه‌هــا  بــه  موقــع  همــان  اســت  یــادم 
ــپ  ــد تی ــا نمی‌فهمن ــن ه ــاً ای ــم اص می‌گفت
ــا  ــد ت ــی‌‌‌ رون ــگاه م ــه ورزش ــه ب ــی ک آدم‌‌‌های
فوتبــال ببیننــد چیســت. اتفاقــاً همیــن طور شــد. 
رفتنــد و درگیــری پیــش آمــد و تماشــاگران آنهــا 
ــد.  ــرون انداختن ــگاه بی ــد و از ورزش ــک زدن را کت
ــه  ــت ک ــی نیس ــگاه فضای ــای ورزش ــرا فض زی
شــما بخواهــی پرچــم ســبز بلنــد کنــی و بگویی 

ــده. ــرا ب ــوق م حق
ــر  ــان را خــوب بشناســیم غافلگی ــه م اگــر جامع
ــری  ــوب موضع‌‌‌گی ــم خ ــویم و می‌توانی ــی ش نم
خــوب  را  جامعه‌مــان  می‌توانیــم  کنیــم، 
مدیریــت کنیــم و منافــع همــه را تأمیــن کنیــم. 
فکــر کنــم کــه اگــر اشــکالی وجود داشــته باشــد 

ــت. ــطح اس ــن س ــکال در همی اش

|| اساساً چه تعریفی از مفهوم تمدن دارید؟
تمــدن، مفهومــی اســت کــه بــرای مفهــوم شهرنشــینی 
ــردان  ــی برگ ــده اســت؛ یعن ــرب مطــرح ش Civilization در غ
فارســی Civilization اســت، اینکــه چــرا مترجميــن مــا بــرای 
Civilization مفهــوم تمــدن را برگزيده‌انــد، مشــخص نيســت، 
امــا بعيــد اســت از فكــر و تأمــل دقيــق زبان‌شــناختي ناشــي شــده 
باشــد؛ چراكــه Civilization برخواســته از رويكــرد جديــدی بــه 
ــرآن  ــی منفــی اســت. در ق ــم و آدم اســت كــه در نگــرش دين عال
ــاظ  ــه در الف ــد، مدین ــی آی ــدَنَ م ــدن از مَ ــه تم ــات، ریش و روای
ــی  ــی در روایات ــت و حت ــت اس ــی مثب ــا مفهوم ــی م ــی و روای قرآن
از امیرالمؤمنیــن)ع( داریــم کــه مــی فرماینــد: مدینــه جایــی اســت 
که ولایــت پذیری و زندگــی مؤمنانه وجــود دارد. در مقابــل آن قریه 
ــت. در  ــذاب اس ــزول ع ــل ن ــرآن، مح ــات ق ــه در آی ــود دارد ک وج
ــزول عــذاب  ــه محــل ن ــم کــه مدین ــرآن هیــچ جــا نداری ــات ق آی
الهــی بــوده باشــد. بنابرايــن ترجمــه Civilization بــه تمــدن، 

ــوده اســت. ــه ب ــزرگ در ترجم ــتباهی ب اش
آن چیــزی کــه مــا مــی توانیــم از مفهــوم تمــدن بفهمیــم، در واقع 
ایجــاد مناســبات اجتماعــی بــرای ســلوک و رشــد و تعالــی معنــوی 
ــم  ــی توانی ــات م ــات و روای ــا آی ــق ب ــاً مطاب ــت و قطع ــان اس انس

بگوئیــم کــه تمــدن مفهــوم خوبــی اســت.

ــت؟ از  ــازی اس ــدن س ــال تم ــه دنب ــام ب ــا اس || آی
ــازی  ــدن س ــرورت تم ــام ض ــمت اس ــدام قس ک

ــود؟ ــی ش ــتنباط م اس
ــوم  ــن مفه ــاید نزدیکتری ــم، ش ــوع کنی ــرآن رج ــات ق ــه آی ــر ب اگ
ــه مفهــوم تمــدن اســامی در قــرآن، مفهــوم »تمکّــن« باشــد.  ب
منظــور از تمكّــن، قــدرت‌ يافتــن بــر زميــن اســت كــه به عمــران، 
صــاح و تكامــل منجــر شــود. مثــاً در ســوره مباركــه حــج آيــه 
ــوا  ــي الَأرضِ أقَامُ ــم فِ نّاهُ ــنَ إنِ مَكَّ ــد: »الذَّي ــريفه۴۱ می‌فرمای ش
كاةَ وَأمََــروا باِلمَعــروفِ وَ نهََــوا عَــنِ المُنكَــرِ« اگــر  ــاةَ وَآتَــوُا الــزَّ الصَّ
ــد.  ــد، اقامــه نمــاز مــی کنن ــدا کنن ــر زمیــن تمکــن پی مؤمنیــن ب
ــم  ــم، گاهــی مــی گوئی ــم مــن نمــاز مــی خوان گاهــی مــی گوئی
مــن مــی خواهــم اقامــه نمــاز کنــم. اقامــه در مفهــوم دیــن غیــر 
ــادت  ــای عب ــه معن ــه ب ــت. اقام ــدن اس ــذاردن و نمازخوان از نمازگ
جمعــی اســت. نمــاز خوانــدن امــر فــردی اســت امــا اقامــه نمــاز 

امــری جمعــی اســت.
ــرای مؤمنیــن موجــب مــی شــود کــه  ــع تمکــن در ارض ب در واق
مؤمنیــن اقامــه صــاة کننــد یعنــی عبودیــت را بسترســازی کننــد 
یعنــی شــرایطی و بســتری اجتماعــی ایجــاد کننــد که این شــرایط 

بــرای بندگــی خــدا مطلوبتــر اســت و موانــع گنــاه بیشــتر اســت.
برعکــس تمــدن غــرب، اقامــه طاغــوت و گنــاه مــی کنــد؛ یعنــی 

بســتر گنــاه و طغیــان و سرکشــی و غــی بیشــتر اســت و بالعکــس 
زمینــه بندگــی و خضــوع و خشــوع کمتــر اســت. ایــن بــه معنــای 
ــدف  ــاً ه ــود دارد و واقع ــرآن وج ــات ق ــه در آی ــت ک ــه اس اقام
ــوده  ــان ب ــد انس ــراي رش ــه ب ــن زمين ــاد بهتري ــم ايج ــاء ه انبی
ــر  ــامي بيش‌ت ــه اس ــاه در جامع ــع گن ــه موان ــرايطي ك ــت. ش اس
از جوامــع مــادي و كفــر اســت و امكان‌هــای خضــوع و عبوديــت 
خــدای متعــال نيــز فراهم‌تــر. بــرای همیــن در ادامــه آیــه »وَأمََــروا 
ــه  ــر ب ــی ام ــت. وقت ــده اس ــرِ« آم ــنِ المُنكَ ــوا عَ ــروفِ وَنهََ باِلمَع
معــروف و نهــی از منکــر ترویــج مــی شــود، آن هــم در قالــب اقامه 
ــی، ســاختارهای اجتماعــی و  ــه صــورت تذکــر زبان ــاً ب ــه صرف و ن
روابــط اجتماعــی بــه گونــه ای اســت کــه هدایــت بــه معــروف و 

ــد. نهــی از منکــر مــی کن
ایــن هماهنگــي ســاختارهاي اجتماعــي در جهت عبوديــت جمعي، 
بــه معنــای تمــدن اســت، یعنــی در واقــع تمکــن در ارض کــه مــا 
ــم اقامــه حــق  ــر مــی کنی ــه تمــدن اســامی تعبی امــروزه از آن ب
اســت در مقابــل تمــدن غربــی کــه اقامــه طاغــوت و غی و شــرک 

اســت.
ایـن دقـت باید صـورت گیرد کـه آیات قـرآن مـی فرمایـد: »الذَّينَ 

مدیر مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی در گفتگو با مهر:

نزدیکترین مفهوم به تمدن، »تمکّن« است/ 
مکتب فقهی نجف، تمدن زا نیست

 در مورد امكان‌ تحقق تمدن اسلامي در عصر غيبت نظریه های مختلفی وجود دارد. برخی قائل به این هستند 
که در دوران غیبت امکان تحقق تمدن اسلامی وجود ندارد، حتی برخی معتقدند که اصلًا اسلام به دنبال تمدن 
سازی نیست. حجت‌الاسلام سید محمدحسین متولی امامی، مدیر مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی مطالعات تمدن 
اسلامی معتقد است تمدن اسلامي، يعني سامان عينيت و خارجيت، براي سلوك بهتر و تقرب بيشتر به سوی خدا. 
بنابراين، ماديت براي ما اصالت ندارد، بلكه بايد زمينه‌هايی در جامعه فراهم كرد كه امكان سلوك معنوی، بيشتر 

و موانع بندگی كمتر شود. اين معنای تمدن اسلامی است.
در گفتگویی با وی به بررسی مفهوم تمدن اسلامی و نسبت علوم با آن پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست؛

ـــو گـفتــگـ
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نّاهُـم فِـي الَأرضِ«، حال این پرسـش مهم مطرح می شـود  إنِ مَكَّ
کـه ارض کجاسـت؟ ارض در مقابـل دنیاسـت، در آیـات قـرآن دنیا 
متـاع قلیـل اسـت، دنیا محـل طغیـان و سرکشـی اسـت و در آیات 
قـرآن مذموم اسـت. برعکـس ارض مقـدس و محل جمـع مؤمنین 
اسـت، در واقـع ارض، مـکان و جغرافیایـی اسـت کـه مدینـه در آن 
بنا شـده اسـت. دقت شـود کـه در آیاتـی که دربـاره مهدویـت نازل 
شـده اسـت هـم موعـود را در أرض ترسـيم مـی كنـد؛ مثلًا سـوره 
الحِاتِ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُـمْ‌ وَ عَمِلُوا الصَّ مباركـه نور، آيه ۵۴، »وَعَـدَ اللَّ
ليَسْـتَخْلفَِنَّهُمْ‌ فِـي الَْرْضِ- كَمَـا اسْـتَخْلفََ الَّذِيـنَ مِـنْ قَبْلهِِـمْ- وَ 
ذِي ارْتَضي‌ لهَُـمْ« يا مثلا »وَنرُِيـدُأنَ نمَُّنَّ  نَـنَّ لهَُـمْ دِينَهُمُ الّـَ ليَمَكِّ
عَلـَى الذَِّيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الَْرْضِ« باز کلمـه »ارض« مطرح می 
شـود و امـام زمان)عج( بـر ارض قیام خواهـد کـرد و دولت حضرت 
در ارض صـورت خواهـد گرفـت نـه در دنیـا. در نظام معنایـی قرآن 
اقامـه حـق در ارض صـورت می گیـرد و وقتـی اقامه حـق در ارض 
صـورت گرفـت مدینـه ایجاد می شـود کـه ما امـروزه شـعار تمدن 
اسلامی را همين جهت مي‌فهميم. ایـن امر از نگاهی کـه در غرب 
وجود دارد بسـیار متفاوت اسـت که اقامه شـرک و طاغوت و طغیان 

در آنجـا حاکم شـده اسـت.
وقتــی مــا داریــم از تمــدن اســامی ســخن مــی گوئیــم منظــور 
مــا ایــن اســت. ایــن شــأن جدیــدی اســت کــه بــه يــك مفهــوم 
رايج‌شــده جهانــی مــی دهيــم تــا امــكان ديالــوگ علمــی وجــود 
داشــته باشــد. اگــر مــا بــا مفاهیــم رایــج صحبــت ‌مي‌کنیــم، بایــد 
شــأن جدیــدی بــه مفهــوم بدهیــم. اگــر قــرار اســت شــأن جدیدی 
ــرآن و  ــی ق ــتر معنای ــد در بس ــاً بای ــود لزوم ــم داده ش ــه مفاهی ب

ــد. ــرورش يابن ــی پ ــات معان روای

ــادی  ــی م ــان تمــدن اساســاً مفهوم ــه نظرت ــا ب || آی
و ناظــر بــه زندگــی دنیــوی نیســت؟ آیــا تمــدن بــه 
معنــای پیچیــده تــر شــدن مناســبات مادی نیســت؟

دقــت شــود کــه زندگــی مــادی و حتــی بســط مناســبات زندگــی 
ــد و مذمــوم باشــد. زندگــی  ــه، ب ــد فــی ذات ــی، نمــی توان اين‌جهان
ــا اراده  ــد و متناســب ب ــدا ميك‌ن ــه جهتــی كــه پي دنيــوی بســته ب
جمعــی آن جامعــه، ارزش‌گــذاری مــی شــود. بســط و پيچيدگــی 
ــا  ــه تنه ــم ن ــق گفت ــه ح ــده از اقام ــه بن ــی ک ــا مفهوم ــت ب مادی
ــتن  ــات، داش ــق روای ــدوح اســت. مطاب ــه مم ــوم نیســت بلک مذم
ــد  ــت تولی ــروت و جه ــرج ث ــت خ ــه جه ــت بلک ــد نیس ــروت ب ث
ــت.  ــم اس ــادی مه ــبات اقتص ــرف و مناس ــت مص ــروت و جه ث
جهــت اســت کــه بــه روش و مبانــی و ســلوك جمعــی، ارزش مــی 

ــد. ده
ــت  ــا جه ــب ب ــه متناس ــت ك ــام اس ــی ع ــت مفهوم ــط مادی بس
ارزش‌گــذاری مي‌شــود. در ســنت گذشــته مــا شهرســازی و 
طراحــی لبــاس و معمــاری اســامی بســط مادیــت بــوده اســت و 
وجــود داشــته اســت و عالمــان مــا در مقابــل آن موضعــی نگرفتند. 
در عصــر صفویــه کــه یــک نمونــه کوچکــی از تمــدن شــکوفای 
ــر  ــا هن ــامي ب ــای اس ــن بناه ــاهد بزرگ‌تري ــت، ش ــامی اس اس
معمــاری، نقاشــی و طراحــی و رنگ‌آميــزی هســتيم. شهرســازی 
ــه و ...، همگــی را  ــوازم خان ــی ل ــا، طراح ــازی ه ــان، خانه‌س آن زم
مــی تــوان بســط مادیــت نامگــذاری کــرد، امــا همگــی در هــوای 
فرهنگــی جامعــه اســامی شــكوفا شــده و بســتر مناســب زندگــی 

ــرای مســلمين فراهــم كــرده اســت. ب
لــذا بســط مادیــت اگــر در جهتــی قــرار گیــرد کــه بــه هــدف اقامــه 
حــق باشــد و بســتر ســلوک و تکامــل معنــوی انســان را فراهــم کند، 
اتفاقــاً ممــدوح و مــورد پســند اســت. بی شــک نمــی توانیــم هنگامی 
ــه  ــا ب ــده مــی شــود، م کــه تمــدن غــرب و تمدنهــای مــادی پیچی
پیچیدگــی تمــدن خودمــان فکر نکنیــم. تقابل جبهــه حــق و باطل در 
طــول تاریــخ همیشــه بــوده اســت و این تقابــل بــه میزانی کــه تمدن 
کفــر و الحــاد پیچیدگــی پیــدا کــرده اســت تمــدن توحیــدی و تمــدن 
اســامی و الهــی هــم باید بــه پیچیدگی متناســب بــا آن برســد وگرنه 

هضــم و اســتحاله در تمــدن رقیــب خواهــد شــد.

|| مفهــوم مقابــل تمــدن چیســت؟ تمــدن را در مقابل 
ــی دانید؟ ــزی م چــه چی

بنــده بــر ایــن بــاور هســتم کــه تمدنهــا نتیجــه طبیعــی زندگــی 
مــردم اســت، در واقــع مــردم همــان گونــه کــه زندگــی مــی کنند، 

ــه تمــدن  ــم ب ــی کــه بخواهی ــد. در صورت ــد مــی کنن تمــدن تولی
فکــر نکنیــم در واقــع بــه غنــای فرهنگــی مــردم فکــر نکردیــم، 
ــه نظــر مــی رســد نقطــه مقابــل مفهــوم تمــدن، بــی توجهــی  ب
ــط اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی و  ــادی و رواب ــه مناســبات م ب
نظامــات اجتماعــی اســت. اگــر فرهنگــی بــه غنــای خــود برســد 
ــردم  ــادی م ــبات م ــی و مناس ــای اجتماع ــک در واقعیته ــی ش ب

ســرریز مــی شــود.
ــیوه  ــت)ع(، ش ــل بی ــای اه ــاجد، حرمه ــاری مس ــراب، معم مح
عــزاداری، آئینهــای دینــی، حتی حســینیه هــا و تکایــا، قبرســتانها، 
حمامهــای ســنتی و معماری‌هایــی کــه در شــهرهای گذشــته مــا 
وجــود داشــته، همگــی نتیجــه طبیعــی زندگــی دینــی و اســامی 
ــه‌  ــدن، دغدغ ــه تم ــه مقول ــی ب ــی توجه ــوده اســت. ب ــان ب مردم
نداشــتن بــه عينيت‌يافتگــی و تبلــور اجتماعــی انديشــه‌ها و 
ــن  ــه، همي ــای علمي ــلاكت حوزه‌ه ــي از مش ــت. يك فرهنگ‌هاس
بــی توجهــی بــه عينــی شــدن آموزه‌هــای دينــی و تعاليــم وحيانی 
اســت. البتــه بــه دلیــل اینکــه اســام برخــاف مســیحیت، دینــی 
اســت که بســترهای مــادی زیــادی برای انســان ترســیم مــی کند 
و دیــن را امــر غیــر دنیــوی و معنــوی صــرف نمــی بیند. بی شــک 
در ذات تعاليــم اســامی، گرايــش بــه تمــدن بــه آن معنایــی کــه 

ــد. عــرض کــردم مــوج مــی زن

|| امــروزه بحــث تمــدن نویــن اســامی بســیار بــاب 
شــده اســت. ضــرورت تشــيكل تمــدن اســامی در 

آينــده انقــاب اســامی چيســت؟
ضــرورت تشــکیل تمــدن از دو حیــث مــورد توجــه اســت؛ همــان 
طــوری کــه عــرض کــردم تقابــل جبهــه حــق و باطــل در طــول 
تاریــخ همیشــه وجــود داشــته اســت و متناســب بــا توصیفاتــی کــه 
قــرآن از دو جبهــه حــق و باطــل دارد ایــن دو جبهه در طــول تاریخ، 
مبــارزه‌ای مســتمر بــرای اقامــه حــق یــا باطــل داشــته‌اند، لکــن به 
میزانــی کــه تمــدن غربــی و تمــدن مــادی در ســده هــای اخیــر 
پیچیدگــی پیــدا کــرده اســت، تشــکیل تمــدن اســامی ضــرورت 

پیــدا مــی کنــد.
دوم اینکــه عالــم گیــر شــدن انقــاب اســامی یــک خیــز کیفی و 
تمدنــی در مقابــل غــرب بــود. متأســفانه امــروز توصیــف و تبیینــی 
کــه از انقــاب اســامی مــی شــود، بســيار ســطحی اســت. انقلاب 
را يــك پديــده سیاســی و حقوقــی ترســيم ميك‌ننــد، در حالــی کــه 
شــکی نیســت کــه انقــاب اســامی، انقلابــی فرهنگــی و تمدنی 
ــد  ــرای انســان جدی ــدی را ب ــه زیســت جدی ــرار اســت ک ــود و ق ب
معرفــی کنــد و قرار اســت بســتر جدیــدی بــرای ســلوک اجتماعی 
ــزی کــه انقــاب اســامی و در  ــن خی ــد. ای ــه نماي و سیاســی اراي
مــدل جهانــی آن، بیــداری اســامی در مقابــل تمــدن غربــی ایجاد 
ــی  ــاي زندگ ــق در زواي ــه ح ــت اقام ــان جه ــت، در هم ــرد اس ک

اجتماعــی بشــر اســت.
ــل  ــق در مقاب ــه ح ــن جبه ــر از مت ــامی س ــاب اس ــن انق بنابرای
ــی و تحــول  ــدن زای ــدف تم ــه ه ــته و دوم ب ــل برداش ــه باط جبه
فرهنگــی مــردم اتفــاق افتــاده اســت. تمــدن اســامی، افقی اســت 

ــرای آينــده انقــاب اســامی ترســیم شــده اســت. کــه ب

|| این افق چیست؟
ــخ و  ــاس تاري ــه حــق در مقي ــردم، اقام ــه عــرض ك همان‌طــور ك
ــاء زاده مــی  جامعــه اســت. تمدن‌هايــی كــه در جهــت تاريــخ انبي
ــت  ــد و زيس ــه توحي ــی ب ــش عموم ــك گراي ــی از ي ــوند، ناش ش
متناســب بــا آموزه‌هــای الهــی اســت. بنابرایــن نمــی تــوان آینــده 
انقــاب اســامی را خالــی از شــعار تمدن اســامی ببینیــد. انقلاب 
اســامی بــا تحــول در ابعــاد وجــودی انســان‌ها و ايجــاد گرايــش 
بــه زندگــي توحيــدی، فرهنــگ جديــدی را بــه ارمغــان آورده كــه 
ــی و ســاختاری  ــی، تمدن ــی عين ــی شــدگی، صورت در صــورت غن
ــی ســرريز  ــی اجتماع ــف زندگ ــد و در شــئون مختل ــی كن ــدا م پي
مي‌گــردد. ســرريز فرهنــگ انقلابــی در حــوزه عينيــت و خارجيــت، 
ــام  ــه ن ــد ب ــيم ميك‌ن ــامی ترس ــاب اس ــق انق ــی را در اف تمدن

تمــدن اســامی.

ــي  ــه جايگاه ــامی چ ــدن اس ــش تم ــه در زاي || فق
دارد و فقــه متناســب بــرای تأســيس تمدن اســامي 

ــه فقهــی اســت؟ چگون
ــا چــه علومــی کار کنیــم  ــرای ایجــاد تمــدن ب ــم ب ــد بدانی ــا بای م
ــده نصیــب  ــی کــه در آین ــا منظومــه تمدن ــوم ب ــن عل و نســبت ای
مــا خواهــد شــد چیســت؟ در گام اول عــرض کــردم کــه فرهنــگ 
ــی شــود و  ــت م ــان برســد ســرریز در عینی ــا و غلی ــه غن ــی ب وقت
تمــدن ایجــاد مــی شــود، لکــن ایــن ســرریز شــدن در عینیــت و 
ورود فرهنــگ بــه حــوزه خارجیــت و عینیــت نیازمند سیاســتگذاری 
اســت. در واقــع بــرای عینیــت یافتــن و تبلــور حداکثــری فرهنــگ 
در خــارج نیازمنــد سیاســتگذاری از ســوی نظــام سیاســی هســتیم، 
یعنــی هیــچ فرهنگــی نبــوده کــه بــدون سیاســتگذار و يــك نهــاد 

ــود. ــق ش ــر محق تصميم‌گي
علــت ترســيم جايــگاه »ولايــت فقيــه«، بــه دليــل لــزوم 
ــه اســامي اســت.  ــراي حركــت جامع سياســت‌گذاري مناســب ب
ــه جامعــه  ــي، قــدرت از مجــرای قوانيــن فقهــی ب در نگــرش دين
وارد گشــته و عينيــت پيــدا مــی كنــد. فقــه، بيرونــی تريــن لايــه 
ــاني  ــط انس ــوزه رواب ــتقيماً در ح ــه مس ــت ك ــامی اس ــوم اس عل
ــس  ــی مجل ــن، حت ــود. بنابراي ــی ش ــر م ــی مؤث ــبات تمدن و مناس
ــه از  ــون را فق ــه قان ــت، بلك ــذار نيس ــامی، قانون‌گ ــورای اس ش
طريــق مراجعــه روش‌منــد فقيــه بــه منابــع دينــی ارائــه ميك‌نــد. 
تعبیــر حضــرت امــام)ره( ایــن اســت کــه مجلس شــورای اســامی 
مجلــس برنامــه ریــزی و طــرح انــدازی بایــد باشــد. قانونگــذاری 

ــت. ــه اس ــذاری کار فق ــت، قانونگ ــس نیس کار مجل
نكتــه ديگــر اينك‌ــه فقــه امــروز، بســيار نحيــف و ناكارآمــد اســت. 
فقهــی کــه مــا امــروز داریــم فقــه کارآمــدی بــرای ایجــاد تمــدن 
ــه از  ــف باشــد جامع ــه نحی ــی کــه فق ــه میزان اســامی نیســت. ب
كنتــرل فقیهــان خــارج مــی شــود و بــه میزانــی کــه فقــه قــوی و 
کارآمــد باشــد جامعــه در اختیــار فقیهــان قــرار مــی گیــرد و جهــت 
ــه،  ــت فقی ــد. ولای ــد ش ــی خواه ــی و اله ــی دين ــت اجتماع مديري
ولایــت فقــه کارآمــد اســت، اینکــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا 
شــعار تحــول در فقــه و روش‌هــای اجتهــادی و لــزوم توليــد فقــه 
ــا  ــروز م ــه ام ــه فق ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــی را داد‌ه‌ان حکومت

ناکارآمــد اســت.
ایشــان مــی فرماینــد: فقــه بایــد از طهــارت تــا دیــات، بــا نگــرش 
ــه  ــد: فق ــه نمی‌فرماین ــم ک ــت کنی ــی شــود، دق ــی بازخوان حکومت
سیاســی یــا فقــه حکومتــی در مقابــل فقــه فــردی اســت. ایشــان 
ــی  ــد نگــرش حکومت ــردی هــم بای ــر احــکام ف ــی ب ــد حت معتقدن
داشــته باشــیم ؛یعنی بــا یک نــگاه جامــع احکام فــردی را اســتنباط 
ــه مــا می‌گوینــد كــه دختــر در  کنیــم. مثــال مــی زنــم؛ امــروزه ب
ــن  ــف اســت، ســؤال ای ــری مکل ۹ ســال و پســر در ۱۵ ســال قم
اســت اگــر مــا بگوئیــم قبــل از ایــن ســن، آنهــا تکليفــی ندارنــد، 
آیــا كــودكان از برنامــه تربيتــي حكومــت خــارج نخواهنــد شــد؟ آيا 
پخــش هرگونــه برنامــه‌ای بــرای كــودكان مجــاز اســت چــون بــه 
تكليــف نرســيده‌اند!؟ غنــا و رقــص و هــر امــر غيرشــرعی، بــرای 

ــودكان آزاد اســت؟ ك
ــد و  ــور، ناكارآم ــت كش ــطح مديري ــردی، در س ــه ف ــرش فق نگ
ــر مشــلاكت امــروز مــا، از هميــن محدوديت‌هــای فقهــی  بيش‌ت
ــم  ــام معظ ــه مق ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــی ش ــی م ناش
رهبــری مــی فرماینــد حتــی در احــکام فــردی و خُــرد بایــد نگرش 
ــکاران  ــده و هم ــف را بن ــن تعری ــت. ای ــی داش ــی و تمدن حکومت
ــم و  ــری دادی ــکان رهب ــی از نزدی ــت یک ــم و خدم ــن کردی تدوی
ــف  ــن تعری ــه ای ــد ک ــف کنی ــا کســب تکلی ــم از حضــرت آق گفتی
ــه  ــا ارائ ــه آق ــد و ب ــف را بردن ــه؟ ایشــان تعری ــا ن درســت اســت ی
دادنــد. حضــرت آقــا فرمودنــد: بلــه! همیــن تعریــف درســت اســت 

ــن بایســتید. ــای همی و پ
ــی،  ــه حکومت ــه فق ــم ک ــی کن ــد م ــده دارم تأکی ــن بن ــرای همی ب
فقهــی اســت کــه حتــی در احــکام فــردی هــم دغدغه حکومــت را 
داشــته باشــد و در اســتنباط بــا نگــرش حکومتــی وارد شــود. بعضی 
از کارشناســان اشــتباه مــی کننــد و فکــر می کننــد فقــه حکومتی، 
يعنــي فقهــی كــه بــرای حكومــت و سياســت ســخن مــی گويــد. 
در حالــی کــه ایــن گونــه نیســت. فقــه دو نــوع اســت: فقهــی کــه 
بــا نگــرش فــردی اســتنباط شــده باشــد؛ چــه احــکام اجتماعــی و 
چــه احــکام فــردی. دو: فقهــی کــه بــا نگــرش حکومتــی اســتنباط 
شــده باشــد چــه احــکام فــردی و چــه احــکام سياســی و اجتماعــی 
اش. در پارادایــم جدیــدی کــه در فقــه حکومتــی ایجــاد مــی شــود 

ـــو گـفتــگـ
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زایــش تمــدن خیلــی کارآمــد و دقیــق تــر صــورت مــی گیــرد.

ــادی و  ــای اجته ــاوت‌ روش‌ه ــه تف ــه ب ــا توج || ب
اســتنباطی، مناســب‌ترين روش فقهــی، بــرای توليــد 

ــت؟ ــدن چيس ــت تم ــه در قام فق
ــت  ــت)ع( اس ــل بی ــای اه ــوزه ه ــده از آم ــی برآم ــهای فقه روش
یعنــی این گونــه نیســت کــه روشــهای فقهــی، زاده فکــر خودبنياد 
ــهای  ــت روش ــع مزی ــد. در واق ــا باش ــايق فقه ــن و س مجتهدی
ــه روشــهای علــوم ديگــر ایــن اســت کــه روش  فقهــی نســبت ب
فقهــی حجیــت آور اســت یعنــی در دیگــر علــوم، دانشــمند نمــی 
دانــد کــه بــه واقــع رســید یــا نرســید!؟ امــا در روش فقهــی مجتهد 
متناســب بــا آمــوزه هــای اهــل بیــت)ع( جلــو مــی رود و در آنجــا 
مطابــق بــا منطــق حجیــت عمــل مــی کنــد یعنــی دنبــال کشــف 
واقــع نیســت بلکــه دنبــال ایــن اســت کــه کلام معصوم را کشــف 
ــد،  ــی گوی ــع ســخن م ــد اســت معصــوم از واق ــد، چــون معتق کن
خــودش را در شــأن کشــف واقــع نمــی دانــد و دنبــال کشــف کلام 
معصــوم اســت، امــا بــا ایــن حــال اختلافاتــی در چگونگــی مراجعه 
بــه متــون مقــدس اســامی و آیــات و روایــات مــا وجــود دارد و در 

ســده اخیــر دو روش فقهــی مســلط وجــود داشــته اســت.
ايــن بحــث نيازمنــد توضيــح فــراوان در جای مناســب اســت و اين 
مختصــر ظرفيــت توضيــح كامــل ايــن دو جريــان فقهــي را نــدارد. 
امــا بــه اجمــال عــرض كنــم كــه دو روش در ســده معاصــر كامــاً 
بــه چشــم مــی آيــد. یــک روش، روش فقهــی مکتــب نجف اســت 
کــه در قلــه آن، آیــت الله خویــی را شــاهد هســتیم و یــک روش، 
روش فقهــی مکتــب قــم اســت کــه در قلــه آن آیــت الله بروجردی 
ــی  ــوع م ــوار رج ــن دو بزرگ ــی ای ــه روش فقه ــی ب ــرار دارد. وقت ق

کنیــم مــی بینیــم کــه روش فقهــی حــوزه نجــف، روشــی اســت 
ــر  ــه تعبي ــده و ب ــی ش ــبات انتزاع ــار محاس ــدت دچ ــه ش ــه ب ك

آيــت‌الله علــی دوســت، يــك فقــه رياضــی شــده اســت.
مجتهــد نجفــی، يك جــدول محاســبه در اختيــار دارد كــه هر حكم 
فقهــی را در درون ايــن جــدول حــل و فصــل ميك‌نــد! امــا مكتــب 
ــام  ــون و حدس‌هــای فقهــی ام ــع ظن ــب تجمي ــم، مكت فقهــی ق
مســلمين اســت. مكتــب قــم، ولايــت اجتماعــی فقيــه را تســهيل 
ــر مجتهــد اســت در  ــه حاکــم ب ــب نجــف، فق ــد. در مکت مــی كن
مکتــب قــم فقیــه و ولــی حاکــم بــر فقــه اســت بــه همیــن دلیــل 
در مکتــب نجــف آمــوزه هــای سیاســی کمتــر اســت در مکتب قم 

آمــوزه هــای سیاســی فــوق العــاده زیــاد اســت.
ــی  ــوا م ــت فت ــا موقعی ــم متناســب ب ــب ق ــه در مکت ــع فقی در واق
دهــد مثــل مرحــوم میــرزای شــیرازی. اگــر قــرار باشــد فقــه را بــه 
صــورت ریاضــی بخوانیــم هیــچ وقــت بــه فتــوای تحریــم تنباکــو 
ــا فهمــی کــه  ــرزای شــیرازی متناســب ب ــا می نمــی رســیدیم. ام
ــا  ــذا متناســب ب ــد؛ ل ــر فقــه مــی دان ــه را حاکــم ب از فقــه دارد فقی
شــرایط اجتماعــی و اتفاقــي كــه مســلمين در آن گرفتــار شــده‌اند، 
فتوايــی مــی دهــد كــه در فقــه ســنتی وجــود نــدارد. لكــن بــا روح 

دیــن ســازگار اســت.
توجــه بــه ذائقــه شــریعت و روح حاکــم بــر فقــه در زمــان و مــکان، 
ــی  ــه نظــر م ــم اســت و ب ــب فقهــی ق ــب مکت از ویژگیهــای جال
رســد اگــر بخواهیــم بــه فقــه حکومتــی برســیم و فقــه تمــدن را 
شــکوفا کنیــم لزومــاً بایــد از روشــهای مکتــب قــم بهــره ببریــم. 
مکتبــی کــه از دلــش امــام خمینــی)ره( بیــرون آمــد. بــه هيــج وجه 
بــا مكتــب نجــف نمــی تــوان حكومــت كــرد و اصــاً بــا چنيــن 
ــن  ــود. اي ــامی ب ــی اس ــر تمدن‌زاي ــه فك ــوان ب ــی ت ــی نم مكتب

روش فقهــی، مکتبــی اســت کــه بــه دلیــل بســته شــدن فقیــه در 
چارچــوب فقــه ســنتی، امــکان فــراروی از آمــوزه هــای گذشــته را 
ــد  ــه تولي ــف در فق ــب و غيرمنعط ــاي صل ــد و نگرش‌ه ــی ده نم
ــف  ــب نج ــدی مکت ــاگردان ج ــدام از ش ــچ ک ــذا هی ــد ل ميك‌ن
نتوانســتند بــا شــعار انقــاب اســامی و تمــدن نویــن اســامی بــه 

طــور کامــل همــراه شــوند.
ــام معظــم  ــری هــاي سياســی و فرهنگــی مق شــعارها و جهت‌گي
ــودن  ــی ب ــه صراحــت نشــان از قمي ــر، ب ــه اخي ــری در دو ده رهب
فقــه ايشــان دارد. حضــرت آیــت الله خامنــه ای وقتــی مــی 
خواهنــد اســتنباط کنــد، توجــه بــه مقاصــد شــریعت و روح حاکــم 
بــر شــریعت مــی کننــد. ایــن را از جملــه ای کــه ایشــان در میــان 
ــی  ــه خوب ــوان ب ــد، مي‌ت ــان کردن ــت اصلاحــات بی کارگــزاران دول
فهميــد. ايشــان فرمودنــد: »در شــریعت ما ذائقه شــریعت بــا ترویج 
و تبلیــغ موســیقی مناســبتی نــدارد، حتــی اگــر اين موســيقی حلال 
باشــد«. اين‌گونــه اســتنباط، مربــوط بــه مكتــب فقهــی قــم اســت.

 بــه نظــر می رســد مکتب قــم بایــد حاکــم بــر روشــهای اجتهادی 
ــه نجــف  ــم، فق ــروزه در ق ــفانه ام ــه شــود. متأس ــای علمي حوزه‌ه
حكومــت دارد و بيش‌تــر دروس، بــا گرايــش نجفــی تدريــس مــی 
ــی صــدام علمــای  ــه وقت ــن اســت ك ــش اي شــود. يكــي از دلايل
ــان  ــی از عالم ــرد، حجــم بزرگ ــراج ک ــی ســاكن نجــف را اخ ایران
ــی  ــرش فقه ــدند. نگ ــم ش ــوص ق ــه خص ــران و ب ــف وارد اي نج
ــام  ــردی و ام ــت‌الله بروج ــاگردان آي ــياري از ش ــم، بس ــب ق مكت
ــأ  ــود ودر خ ــرده ب ــت‌داری ك ــارزه و حكوم ــی)ره( را وارد مب خمين
ايــن افــراد، دروس فقهــی قــم، در دســت عالمــان نجفــی افتــاد. به 
همیــن دلیــل اســت کــه شــکاف جــدی بیــن فقــه و جامعه ســازی 
ــاء شــود. ــاره احي ــم دوب ایجــاد شــده و لازم اســت روش فقهــی ق

|| اهمیـت دوران مشـروطه در تاریـخ 
آن  ریشـه‌های  و  ایـران  معاصـر 

؟ چیسـت
مشــروطه از ایــن ‌جهــت حائــز اهمیــت اســت 
ــد درس  ــش کنی ــه نگاه ــه ک ــر زاوی ــه از ه ک
ــت  ــداری مل ــون بی ــی پیرام ــت، درس‌های اس
ایــران. البتــه بهتــر اســت بــه‌ جــای مشــروطه 
ــه  ــد ریش ــا ص ــی ت ــه. برخ ــم عدالت‌خان بگویی
ــه آن  ــد؛ از جمل ــر کرده‌ان ــروطه ذک ــرای مش ب
ــد از آن  ــران و بع ــدوف در ته ــل گریبای ــه قت ب
ــل از  ــاً ۱۴ ســال قب ــه تقریب ــو ک ــم تنباک تحری
ــا  ــاه ب ــن ش ــاط ناصرالدی ــود، ارتب ــروطه ب مش
کشــورهای خارجــی، روزنامه‌هــا و مــدارس 

جدیــد کــه باعــث بیــداری مــردم شــد را جــزو 
ریشــه‌های مشــروطه ذکــر می‌کننــد.

می‌تــوان گفــت کــه انحــراف عدالت‌خانــه 
بــه مشــروطه و بعــد هــم اعــدام شــیخ فضــل 
الله تقــاص حکــم تحریــم تنباکــو بــود؛ چــون 
شــیخ فضــل الله نــوری شــاگرد محبــوب 
ــود و  از  ــم ب ــوای تحری ــب فت ــرزای صاح می
ــی  ــدالله بهرام ــه عب ــی ک شــخصیت‌های بزرگ
تهــران  مــردم  می‌نویســد  خاطراتــش  در 
اســتقبالی از شــیخ فضــل الله کردنــد کــه 
ــت  ــاه نیس ــر آدم ش ــم کاش اگ ــودم گفت ــا خ ب
ــو  ــم تنباک ــرای تحری ــر ب ــد. اگ ــد باش مجته
ســه ضلــع در نظــر بگیریــم، رأســش در ســامرا 

ــل الله  ــیخ فض ــران ش ــیرازی و در ای ــرزا ش می
ــی  ــود. یعن ــد ب ــرزا حســن آشــتیانی خواه و می
ــن حکــم  ــن دو ت ــا کمــک ای ــرزا ب مرحــوم می
تحریــم را در ایــران به‌پیــش بــرد و گفتــه 
ــد  ــرزا گفتن ــه می ــه ب ــه بعدازاینک ــود ک می‌ش
ــی داشــت او  ــن بازتاب ــم چنی ــه حکــم تحری ک
ــه  ــرا گری به‌شــدت گریســت. از او پرســیدند چ
بــا دشــمن  مــا  او می‌گویــد:  و  می‌کنیــد 
ــدرت  ــی ق ــر و فرمانده ــه مق ــم ک ــرا دادی گ
ــرای  ــمن ب ــد دش ــه بع ــن ب ــت و از ای کجاس
ــت. ــد ریخ ــه خواه ــت برنام ــوزه و روحانی ح

بــه  عدالت‌خانــه  انحــراف  حقیقــت  در 
ــا  مشــروطه و اعــدام شــیخ توســط انگلیــس ب
ــم  ــم تحری ــاص حک ــونی‌‌ها، تق ــک ماس کم
تنباکــو بــود. چــرا کــه آن حکــم تحریــم 
ــرد و  ــاره ک ــی را بیچ ــتعمار خارج ــو اس تنباک
ــک  ــرد ی ــام ک ــم اع ــی ه ــتبداد داخل ــه اس ب
ــود دارد. از  ــور وج ــز در کش ــر نی ــدرت دیگ ق
ــس؛  ــط انگلی ــم توس ــی گوی ــت م ــن جه ای
ــرور  چراکــه پــس از اینکــه شــیخ فضــل الله ت
می‌شــود ســفیر انگلیــس در خانــه میــرزا جــواد 

خــان ســعدالدوله از آن تروریســت بــا شــربت و 
شــیرینی بازجویــی می‌کنــد و اجــازه نمی‌دهــد 
ــد  ــور می‌کن ــد و مجب ــه دادگاه ببرن ــه او را ب ک
کــه مطابــق میــل او حکــم داده شــود و نهایتــاً 

آن تروریســت تبرئــه می‌شــود.

بگوییــم  اســت  بهتــر  ||گفتیــد 
ــرا؟ ــروطه؛ چ ــه مش ــه و ن عدالت‌خان

بــا  مــا  اختــاف  نقــاط  از  یکــی  اینجــا 
روشــنفکران اســت و از ایــن جهــت می‌گوییــم 
ــدا  ــه، از ابت ــروطه چراک ــه مش ــه و ن عدالت‌خان
مــردم دنبــال ایــن بودنــد. حتــی کســروی هــم 
می‌گویــد چیــزی کــه مــردم می‌خواســتند 
اجــرای احــکام اســام در سراســر کشــور 
ــاهزادگان  ــاهان و ش ــور ش ــه از ج ــت چراک اس
بــه تنــگ آمــده بودنــد و بــا همــکاری و 
ســردمداری علمــا و به‌خصــوص شــیخ فضــل 
الله و پــس از آن‌هــا ســیدین یعنــی ســید عبــد 
ــن  ــی ای ــد طباطبائ ــید محم ــی و س الله بهبهان

ــت. ــکل گرف ــت ش نهض
ــد را  ــوم آخون ــاً مرح ــف مخصوص ــای نج علم

یک کارشناس تاریخ در گفتگو با مهر عنوان کرد؛

تبعات ورود انگلیس به ماجرای 
مشروطه/ بگوئیم عدالتخانه نه مشروطه
ورود انگلیس به ماجرای مشروطه تبعات زیادی داشت: اول اینکه عدالت‌خانه تبدیل به 
مشروطه شد. دوم اینکه مجلس شورای اسلامی تبدیل به مجلس شورای ملی شد و 

دیگر اینکه دین‌ستیزان بازیگران و صحنه‌گردانان شدند.
 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی احمدی‌‌خواه کوه‌نانی، استاد تاریخ و اندیشه معاصر 
مسلمین و از شاگردان مرحوم حجت‌الاسلام علی ابوالحسنی منذر است. از جمله 
کتاب‌های وی در مورد تاریخ مشروطه می‌توان به »مشتی از مزخرفاتِ مطبوعات و 
مکتوباتِ مشروطه)کفریات(«، »شیخ فضل‌الله نوری از زبان خویش و غیر« و »زندگی، 
زمانه و عملکرد محمدعلی شاه قاجار در مشروطه« اشاره کرد. وی تحصیل‌کرده 
موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا)ع( است و  پایان‌نامه‌اش در مورد بررسی 
مبانی نظری دو جریان مشروعه‌‌ خواه و مشروطه‌خواه بوده است که قرار است در 
قالب کتاب منتشر شود. حجت‌‌ الاسلام احمدی‌‌‌خواه در حال حاضر به عنوان همکار 
علمی کارگروه دانش‌‌نامه مشروطه گروه تاریخ اندیشه معاصر موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( مشغول فعالیت است. در سالروز صدور فرمان مشروطیت 

در مورد این برهه از تاریخ کشورمان با وی به گفت‌وگو نشستیم؛

ـــو گـفتــگـ
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هــم شــیخ فضــل الله  بــا نامه‌نــگاری بــه 
ــل  ــد اه ــود آخون ــاند و خ ــارزه کش ــدان مب می
ــاط  ــی اهــل احتی ــود و خیل ــن کاری نب این‌چنی
ــش  ــدان آمدن ــط می ــت وس ــه عل ــود. از او ک ب
ــردی  ــار م ــه اعتب ــن ب ــت م ــیدند گف را پرس
ــا  ــن ب ــده م ــام ب ــد کاری انج ــر بگوی ــه اگ ک
ده انگشــت امضــا می‌کنــم وســط آمــدم. 
ــت  ــه گف ــت ک ــخص کیس ــن ش ــیدند ای پرس
ــرای  ــه ب ــوری. عدالت‌خان ــل الله ن ــیخ فض ش
ــه  ــه از جمل ــود هم ــام ب ــکام اس ــرای اح اج
کســروی و ناظــم الاســام هــم گفته‌انــد کــه 
عدالت‌خانــه بــرای اجــرای احــکام اســام 
ــری کــه علمــا  ــوده اســت. در مهاجــرت صغ ب
تــا حــرم حضــرت عبدالعظیــم آمدنــد و از شــاه 
ــت  ــه نگذاش ــن الدول ــی عی ــد ول ــول گرفتن ق

ــود. ــاده ش ــتند پی ــه می‌خواس ــه آنچ ک

ــروطه  ــه مش ــه ب ــر عدالت‌خان ||تغیی
ــم خــورد؟ ــه رق چگون

بــه  درباریــان  نکــردن  عمــل  از  پــس 
وعده‌هایشــان در پــی مهاجــرات صغــرا، علمــا 
ــم  ــه ق ــد و ب ــرت کردن ــار دوم مهاج ــرای ب ب
آمدنــد کــه بــه مهاجــرت کبــرا مشــهور اســت. 
در همیــن ایــام بــود کــه عــده‌ای هــم از تــرس 
ــفارت  ــه س ــر ب ــل دیگ ــا عل ــه ی ــن الدول عی
ــه انگلیــس وارد شــد  ــود ک ــد؛ در اینجــا ب رفتن
ــرد. ناظــم الاســام از  و دســتکاری خــود را ک
قــول ملــک‌زاده می‌گویــد کــه ماســونی‌‌ها 
ــه  ــت ب ــه دادن درس آدمی ــروع ب ــا ش در آنج
ــد و لازم اســت بگوییــم کــه  ایــن گــروه کردن
ــزی  ــن‌‌کار برنامه‌ری ــرای ای ــل ب ــا از قب این‌ه
ــرای مثــال ســرویس بهداشــتی‌های  ــد. ب کردن
ــا  ــد و ی بســیاری را از قبــل فراهــم کــرده بودن

ــد. ــرده بودن ــاده ک ــل آم ــی از قب دیگ‌های
نقــل اســت کــه زن کاردار انگلیــس وارد 
در بــاغ قلهــک از یکــی از متحصنــان یــا 
اطرافیــان ســفارت پرســید کــه شــما چــه 
می‌خواهیــد؟ کــه کســی در جــواب گفتــه 
بــود مــا عدالت‌خانــه می‌خواهیــم. آن زن 
ــا  ــت؟ آن‌ه ــه چیس ــه عدالت‌خان ــد ک می‌پرس
ریش‌ســفیدهای  اینکــه  یعنــی  می‌گوینــد 
و  احــکام  شــرع  مطابــق  و  بنشــینند  مــا 
دســتورات را اجــرا کننــد. آن زن می‌گویــد 
نــه، احتمــالًا شــما مشــروطه می‌خواهیــد! 
مخاطــب هــم گفــت آره همــان! اصــاً کســی 
ــال  ــرای مث ــه مشــروطه آگاهــی نداشــت و ب ب
ــد  ــان می‌کردن ــی گم ــت برخ ــده اس ــه ش گفت
ــه  ــت ک ــت اس ــی آبگوش ــروطه نوع ــه مش ک
ــا  ــی ب ــا برخ ــی آنج ــد! حت ــفارت می‌دهن در س
اشــتباه در تلفــظ مشــروطه می‌گفتنــد آری مــا 
شــرطه می‌خواهیــم. آن زن می‌گویــد کــه 
شــما نگوییــد مشــروطه چراکــه اگــر مشــروطه 
بخواهیــد بایــد همــه علمایتــان را بکشــید 
چــون مــا در انگلیــس وقتــی گفتیــم مشــروطه 
ــتیم  ــیش‌هایمان را کش ــه کش ــم هم می‌خواهی
و برخــی گفتنــد اشــکالی نــدارد مــا هــم 
می‌کشــیم! اینجــا می‌بینیــم کــه چطــوری 
بــرای آینــده ایــن جریــان خــط داده می‌شــود.

ــان  ــمتی از جری ــه قس ــت اینک ||عل
ــفارت  ــه س ــد و ب ــه رفتن عدالت‌خان

ــت؟ ــد چیس ــاه بردن ــس پن انگلی
ادعاهــای مختلفــی در ایــن زمینــه مطــرح 
شــده اســت. برخــی گفته‌انــد عــده‌ای بــه 

ــه ســفارت نامــه  هــر علتی)کمــک خواهــی( ب
ــد کــه آیــت‌الله  ــه می‌گوین ــد؛ از جمل نوشــته ان
بهبهانــی هــم بــه ســفارت نامــه نوشــته 
اســت. البتــه در آنجــا هــم کســانی بودنــد کــه 
مخالــف ایــن بودنــد کــه بــه ســفارت انگلیــس 
ــت‌الله ســید  ــال آی ــرای مث ــرده شــود. ب ــاه ب پن
ــه  ــن گــروه کــه ب ریحــان الله بروجــردی از ای
ــد و  ــر می‌کن ــد قه ــرده بودن ــاه ب ــفارت پن س
بــه مشــهد مــی‌رود و می‌گویــد کــه اگــر 
عدالت‌خانــه می‌خواهیــد چــرا بــه ســفارت 
ــا را  ــند م ــر می‌کش ــد. اگ ــاه آورده‌ای ــر پن کف

ــند. ــذار بکش بگ
انگلیــس،  ســفارت  کــه  اینجاســت  از 
ــه  ــد ب ــروع کردن ــونی‌ها ش ــنفکران و ماس روش
ــم  ــه گ ــاً عدالت‌خان ــل و نتیجت ــذف و تبدی ح
ــلیمان  ــاغ س ــروطه ب ــای آن مش ــه ج ــد و ب ش
خــان میکدها)پــدرزن ملکــزده( تغییــر دادنــد و 
بــه جــای آن مجلــس شــورای ملــی گذاشــتند 
ــرای بازگشــایی  ــان ب ــام زم ــان ولادت ام و زم
مجلــس را کــه خواســت مظفرالدیــن شــاه 
ــه ۱۸ شــعبان موکــول  ــود از نیمــه شــعبان ب ب

ــد. کردن

||آیــا اراده مظفرالدیــن شــاه مجلــس 
شــورای اســامی بــود و ایــن را 

؟ ســت ا می‌خو
بلــه!، دســتخط اش موجــود اســت و ناظم‌الاســام 

کرمانــی و دیگــران نیــز نوشــته‌اند.

||چرا؟
و  فســق  هرچنــد  بــود.  مســلمان  چــون 
ــی  ــود و برخ ــلمان ب ــی مس ــت ول ــور داش فج
ــی  ــال وقت ــرای مث ــت ب ــیت‌ها را داش حساس
ــل ناصرالدیــن شــاه را قطعــه  می‌خواســتند قات
قطعــه کننــد می‌گویــد از کجــا معلــوم اســام 

ــد. ــق باش ــن کار مواف ــا ای ب
ــه  ــروطه چ ــرای مش ــه ماج ــس ب *ورود انگلی
ــن ورود و  ــی ای ــا چــه هدف ــی داشــت و ب تبعات

ــت؟ ــورت گرف ــت ص دخال
ــه مشــروطه  ــل ب ــه تبدی اول اینکــه عدالت‌خان
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــد. دوم اینک ش
تبدیــل بــه مجلــس شــورای ملــی شــد. 
ســوم اینکــه روز ولادت امــام زمان)عــج( 
بــرای بازگشــائی مجلــس تبدیــل بــه روز 
ــام  ــل ولادت ام ــی در مقاب ــد یعن ــری ش دیگ
ــی،  ــاد دین ــک نم ــوان ی ــه عن ــج( ب زمان)ع
مجلــس بــه صــورت مســتقل یــک قبلــه 
ــران  ــتیزان بازیگ ــه دین‌س ــر اینک ــد و دیگ ش

و صحنه‌گردانــان صحنــه شــدند.
ــه  ــود ک ــن ب ــس ای ــرات دیگــر ورود انگلی از اث
ــر  ــو به‌ظاه ــادی ول ــک اعتق ــه ی ــه ک قاجاری
ــوی  ــد و پهل ــن بردن ــه شــرع داشــتند را از بی ب
ــوری  ــک دیکتات ــی ی ــد. یعن ــرکار آوردن را س

حفــظ  را  دیــن  احتــرام  به‌ظاهــر  کــه  را 
ــور  ــک دیکتات ــد و ی ــذف کردن ــرد را ح می‌ک
ــه دیــن را ســر کار  منهــای احتــرام ظاهــری ب
ــرای  ــی شــاه ب ــال محمدعل ــرای مث ــد. ب آوردن
ــد کاری  ــی‌زد؛ هرچن ــه م ــین)ع( قم ــام حس ام
نادرســت اســت ولــی یــک نشــانه اســت بــرای 
ــا  ــت. ی ــته اس ــادی داش ــدک اعتق ــه او ان اینک
ــعار  ــوان اش ــاه دی ــن ش ــال ناصرالدی ــرای مث ب
ــرم  ــداری ح ــه کفش ــت دارد و ب ــرای اهل‌بی ب
ــر تمــام شــاهان  ــام رضــا و خــاک نجــف ب ام

ــد. ــار می‌کن ــز افتخ ــکندر نی و س
ــار  ــتبداد قاج ــود اس ــتبداد ب ــه اس ــرار ب ــر ق اگ
ــه  ــری ب ــاد ظاه ــک اعتق ــون ی ــود چ ــر ب بهت
این‌گونــه  پهلــوی  ولــی  داشــتند  اســام 
ــان و روزه‌داری  ــاب زن ــا حج ــوی ب ــود. پهل نب
ــه وارد  ــا چکم ــت و ب ــکل داش ــلمانان مش مس

حــرم امــام رضــا)ص( می‌شــد.

بــا  الله  فضــل  شــیخ  نســبت   ||
چگونــه  مشــروطه  و  عدالت‌خانــه 

بــود؟
شــیخ فضــل الله در ابتــدا جــزو ســران و 
ــی  ــی تق ــه حت ــود ک ــه ب ــران عدالت‌خان رهب
ــه  ــد. در مرحل ــان می‌کن ــه آن اذع ــم ب زاده ه
دوم پس‌ازآنکــه عدالت‌خانــه بــه مشــروطه 
ــا آن همراهــی کــرد. در مرحلــه  تبدیــل شــد ب
ــد  ــه دی ــس‌ از اینک ــل الله پ ــیخ فض ــوم ش س
ــدی زد  ــت قی ــراف اس ــال انح ــروطه در ح مش

ــد. ــروعه باش ــروطه مش ــا مش ت
ــم  ــد ه ــن قی ــد ای ــه دی ــی ک ــس ‌از آن زمان پ
ــرام  ــن مشــروطه ح ــت ای ــدارد گف ــده‌ای ن فای
اســت. مشــروطه‌ای کــه بخواهــد ســی هــزار 
مســئله جدیــد بــه اســام اضافــه کنــد و کتبــی 
چــون مســالک المحســنین نوشــته شــود. 
ــل الله  ــیخ فض ــه ش ــت ک ــه اس ــن مرحل در ای
ــن مشــروطه‌ای  ــا چنی ــه ب ــد کســی ک می‌گوی
ــد اســت...  همراهــی کنــد »چنیــن آدمــی مرت
ــی  ــی، از اول ــا عام ــارف ی ــد از ع ــه باش ــر ک ه
الشــوکة یــا ضعیــف، هــذا هــو الفتــوی و 
ــه  ــه و علی ــف فی ــذی لا أظــن المخال ــرأی ال ال
حکمــت و الزمــت فرحــم الله مــن اعــان 
ــت مشــروطه  ــاله حرم ــه« )رس الاســام و اهل
بــه نقــل از مهــدی ملــک‌زاده: تاریــخ انقــاب 

مشــروطیت، ج۴، ص۸۷۹(
ــار کشــید  ــه کن ــود ک ــه ب ــن مرحل ــیخ در ای ش
ــد و  ــا وســط‌ها رفتن ــی متأســفانه ســیدین ت ول
وقتــی شــیخ در زاویــه مقدســه تحصــن کــرده 
ــو  ــا او گفت‌وگ ــد و ب ــش او رفتن ــه پی ــود ب ب
کردنــد ولــی در گفت‌وگــو کــم آوردنــد. 
درســت  بیــا  کــه  گفتنــد  او  بــه  ســپس 
می‌شــود. یعنــی مقــداری اهــل تســاهل و 
ــد  ــیخ می‌گفتن ــه ش ــیدین ب ــد. س تســامح بودن
ــیخ  ــی ش ــم ول ــرو می‌گذاری ــش گ ــا ری ــه م ک
ــد  ــه نمی‌خواه ــت ک ــواب گف ــل الله در ج فض
ــه  ــن روزنام ــد ای ــد بگیری ــروه بگذاری ــش گ ری

را بخوانیــد.
ــت  ــه را گرف ــی روزنام ــد طباطبای ــید محم س
و مقــداری کــه خوانــد و بــه اهانــت بــه 
حضــرت ابوالفضــل کــه رســید ســرش را 
ــت  ــی شــیخ فضــل الله گف ــن انداخــت ول پایی
ــی  ــا جای ــد ت ــید خوان ــم بخــوان و س ــوز ه هن
کــه بــا صــدای بلنــد گریــه کــرد. شــیخ فضــل 
الله اینجــا بــه ســید می‌گویــد کــه شــما 
می‌گوییــد مــن کوتــاه بیایــم؟! و می‌گویــد 

ــیخ  ــه ش ــود ک ــا ب ــد. اینج ــری کنی ــد فک بروی
فضــل الله از ســیدین جــدا شــدند؛ البتــه افزون 
ــدون تأمــل  ــر ســر امضــای ب ــر روزی کــه ب ب
ــای  ــول امض ــیخ قب ــز ش ــی نی ــون اساس قان
بــدون تأمــل نکــرد؛ آن روز هــم ســیدین 
ــم  ــد ببین ــت بای ــیخ گف ــدند و ش ــندین ش س
اگــر قانــون اساســی خارجــه بــا شــرع مخالــف 

نبــود امضــا می‌کنــم و الا فــا.
ــاد  ــوب ایج ــوا و آش ــور بل ــد در کش ــی بع  مدت
ــه  ــه‌ای ب ــاه نام ــی ش ــود و محمدعل ــده ب ش
ــه  ــت ک ــت و گف ــرف نوش ــف اش ــای نج علم
بــه‌ هــم‌  را  مزدکــی مســلکان، مملکــت 
ــم  ــه نمی‌توان ــن هم ــش از ای ــد و بی ریخته‌ان
ــت  ــت هش ــا هف ــتور داد ت ــم. دس ــل کن تحم
ــد و  ــاک بودن ــد و هت ــر وی مفس ــه نظ ــر ک نف
ــتگیر  ــد دس ــرده بودن ــن ک ــس تحص در مجل
ــیان  ــی مجلس ــد ول ــا را ادب کن ــا آنه ــد ت کنن
ــد.  ــت کردن ــاکان حمای ــا از آن هت و انجمن‌ه
بــرای  کــه  افــرادی  ایــن  بــه  مجلــس 
دســتگیری آمــده بودنــد شــلیک کردنــد و چنــد 
نفــر از نیروهــای شــاه را کشــتند ولــی این‌هــا 
چــون دســتور تیــر نداشــتند پیــش شــاه 
ــلیک  ــد و ش ــت برگردی ــاه گف ــتند و ش برگش
کنیــد و لــذا بــا مجلــس آن‌چنــان کردنــد 

ــد. ــه کردن آنچ
ــار  ــر م ــی س ــر می‌خواه ــد اگ ــعدی می‌گوی س
را بکوبــی بــا دســت دشــمنت ایــن کار را بکــن 
ــا  ــی؛ ی ــته باش ــی را داش ــی یک ــا از دو نیک ت
ــه دســت  ــار را ب ــا مار)ســر م ــرد ی دشــمن بمی
دشــمن بکــوب کــه از احــدی الحســنیین 
ــا  ــل الله بن ــیخ فض ــا ش ــد..(. اینج ــی نباش خال
ــد  ــن ب ــد ای ــل می‌بین ــن ضرب‌المث ــه همی ب
ــتیز  ــکولاران دین‌س ــا س ــاه ب ــه ش ــت ک نیس
و روشــنفکران دین‌گریــز درافتــاده اســت، 
کمــی کوتــاه می‌آیــد؛ و حتــی بــه شــاه 
خــط هــم می‌دهــد و می‌گویــد بایــد ایــن 
مشــروطه تعطیــل شــود و دوبــاره عدالت‌خانــه 

ــردد. ــرار گ برق
اینجــا دشــمن محمدعلــی شــاه و شــیخ فضــل 
ــروطه‌طلبان  ــا مش ــود)مبارزه ب ــی می‌ش الله یک
نیت‌هــا  چنــد  هــر  دین‌ســتیز(؛  و  تنــدر 
ــن  ــاوت. در ای ــا متف ــت و هدف‌ه ــاوت اس متف
مرحلــه علمــا متفــرق می‌شــوند و علمــای 
ــان  ــن هم ــه ای ــد ک ــان می‌کردن ــف گم نج
ــرار  ــه ق ــت ک ــامی اس ــورای اس ــس ش مجل
ــود دادرســی و از مظلومیــن دســتگیری کنــد  ب
ــان  ــن هم ــد م ــل الله می‌گوی ــیخ فض ــی ش ول
ــد خراســانی  ــه آخون مجلســی را می‌خواهــم ک

ــس. ــن مجل ــه ای ــی ن ــد ول می‌خواه

گونــه  ایــن‌  تــوان  نمــی  ||آیــا 
ــه شــیخ فضــل الله  ــرد ک برداشــت ک
ــم  ــی ک ــتبداد داخل ــه اس ــبت ب نس

تفــاوت بــوده اســت؟
تاریــخ کســروی یــک ســندی مــی‌آورد از 
شــیخ فضــل الله کــه او بــه شــاه تشــر می‌زنــد 
ــل  ــی غاف ــرت همایون ــی حض ــد: اعل و می‌گوی
ــه تغافــل زده اســت. بنــی  ــا خــود را ب اســت ی
بــه  قارونــی  اعمــام همایونــی گنج‌هــای 
چنــگ زده‌انــد و تــو خــود را بــه تغافــل زده‌ای 
ــی  ــام عل ــاء الام ــا خلف ــاء الاســام ی ــا علم فی
ــاه  ــه ش ــام! ب ــون الاس ــا حص ــلمین! ی المس
ــا را  ــد! اینج ــر کنی ــد! او را  تحذی ــار بدهی اخط
می‌تــوان در مقابــل افــرادی کــه قائل‌انــد 

مشروطه از این ‌جهت 
حائز اهمیت است 
که از هر زاویه که 

نگاهش کنید درس 
است، درس‌هایی 
پیرامون بیداری 

ملت ایران|

ـــو گـفتــگـ
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شــیخ فضــل الله بــه ولایــت‌ فقیــه قائــل 
ــت. ــت گذاش ــوده اس نب

شــیخ فضــل الله می‌گویــد خلفــاء الامــام 
علــی المســلمین، شــمایی کــه جانشــین 
امــام  فرمــان  بــه  بــر مســلمین  امامیــد 
ــن از  ــد. ای ــد کنی ــاه را تهدی ــد ش ــر بروی عص
ــوا  ــیخ فت ــم ش ــر ه ــرف دیگ ــرف از ط یک‌ط
ــروطه  ــرو مش ــم پی ــو ه ــر ت ــه اگ ــد ک می‌ده
ــه بحــث  ــر شــده‌ای؛ البت ــو هــم تکفی باشــی ت
اعتقــاد مجتهــد نــوری بــه ولایــت‌ فقیــه 
را در نوشــتارهای مختلفــی نوشــته‌ای کــه 
ایشــان در صفحــه دوم همــان رســاله حرمــت 
ــان  ــت در زم ــه: حکوم ــد ک ــروطه می‌گوی مش
ــام عصــر)ع( از آن فقهــای مبســوط  غیبــت ام

ــزاز. ــال و ب ــر بق ــه ه ــت ن ــد اس الی
ــه شــاه احتیــاج داشــت  ــه ب شــیخ فضــل الله ن
ــود از اول  ــاه ب ــا ش ــر ب ــیدین. اگ ــه س ــه ب ن
ــه را  ــن الدول ــر عی ــا کم ــرد ت ــت نمی‌ک حرک
بشــکند. حرکــت و همراهــی شــیخ را اگــر 
بخواهیــم تشــبیه کنیــم شــبیه همراهــی 
ــی از  ــت. برخ ــا اس ــا خلف ــر)ع( ب ــرت امی حض
ــاه  ــا ش ــیخ ب ــه ش ــد ک ــنفکران می‌گوین روش
همراهــی کــرده اســت و حتــی برخــی گفته‌انــد 
ــت  ــم نیس ــل الله مه ــیخ فض ــرای ش ــه ب ک
ــه حکومــت رســیده  کــه شــاه از چــه راهــی ب
ــل  ــون و ظ ــل الله او را مص ــیخ فض ــد، ش باش
ــه  ــد ک ــاه می‌خواه ــط از ش ــد و فق الله می‌دان
احتــرام علمــا را نگــه دارد در حالــی ‌کــه اصــاً 

ــت. ــوده اس ــن نب ــن‌ چنی ای
ــات زمــان را در نظــر بگیریــم  ــد اقتضائ مــا بای
چــرا کــه در هــر زمانــی نمی‌شــود بحــث 
ولایــت ‌فقیــه را مطــرح کــرد. برخــی بــه 
کــه  می‌کننــد  انتقــاد  خراســانی  آخونــد 
ــد  ــت آخون ــت حکوم ــه اس ــل گفت ــت دلی بیس
بــدرد مــا نمی‌خــورد چــون آبــروی مســلمانان 
و اهل‌بیــت را می‌بریــم. اتفاقــاً بنــده یــک 
ــر  ــه عص ــوان ولی‌فقی ــا عن ــتم ب ــه نوش مقال
ایــن  بــه  و  آخونــد خراســانی  مشــروطه؛ 
شــبهات از قــول خــود آخونــد خراســانی پاســخ 
ــی  ــه اذن ــا چ ــود ب ــه نب ــر ولی‌فقی ــم. اگ داده‌ای
شــاه را خلــع می‌کنــد و بــا چــه اجــازه‌ای تقــی 
ــت را  ــردم اس ــب م ــده منتخ ــه نماین زاده را ک
ــه  ــان ولایت‌فقی ــن هم ــد؟! ای ــراج می‌نمای اخ

ــت. اس
می‌گوینــد  نــوری  الله  فضــل  شــیخ  بــه 
ــث  ــه بح ــود ب ــار خ ــک از آث ــچ‌ ی ــه در هی ک
ــن  ــت و ای ــرده اس ــاره نک ــه اش ــت‌ فقی ولای
همراهــی شــیخ را دیده‌انــد و قبــل و بعــد 
ــد  ــیخ را ندیده‌ان ــات ش ــی و نظری ــن همراه ای
ــا شاهنشــاهی  ــیخ ب ــه ش ــد ک ــتنتاج کرده‌ان اس
ــر  ــه پیش‌ت ــت. درحالی‌ک ــرده اس ــی ک همراه
اشــاره شــد کــه شــیخ در صفحــه دوم رســاله 
ــت  ــان غیب ــت در زم ــد حکوم ــم می‌گوی تحری
مبســوط  فقهــای  آن  از  عصــر)ع(  امــام 
ــر از  ــزاز. بالات ــال و ب ــر بق ــه ه ــت ن ــد اس الی
ایــن در یکــی از لوایــح می‌گویــد: تمــام 
ــان  ــت مجری ــان مملک ــران و حاکم حکومتگ
ــد  ــد، همانن ــک مقل ــل ی ــد مث ــتور فقیه‌ان دس
ــی  ــه کس ــل اینک ــی)ره(. مث ــام خمین ــر ام نظ
ــا خلفــا همراهــی  بگویــد امــام علــی)ع( کــه ب
کــرد عامــل همــه اتفاقــات بعــد از خــود نظیــر 
بنی‌امیــه و غیــره اســت. اگــر قــرار بــود شــیخ 
بــا شــاه باشــد در جریــان عدالت‌خانــه حرکــت 
نمی‌کــرد و آن حکــم را نمــی‌داد و حــرف آخــر 

ــت  ــالای دار نمی‌رف ــیخ فضــل الله ب ــه ش اینک
ــه  ــت؛ بلک ــفارت رف ــه س ــاه ب ــی ش و محمدعل

ــد! ــم می‌رفتن ــا ه ب

||چــرا بــه ســیدمحمد طباطبائــی 
ــی  ــدالله بهبهان ــید عب ــت‌الله س و آی

ســندین؟ ســیدین  می‌گوینــد 
قانــون اساســی بلژیــک و فرانســه را در زمــان 
قاجــار آوردنــد تــا بــا اســتفاده از آن یــک 
ــد  ــت کنن ــور درس ــرای کش ــی ب ــون اساس قان
ــود  ــم ب ــار رس ــان قاج ــه در زم ــی از آنجاک ول
ــا اجــازه علمــا انجــام  کــه ایــن ‌طــور مــوارد ب
ــید  ــن دو س ــش ای ــی پی ــود، آن را در جمع بش
ــید  ــه س ــی ب ــدالله بهبهان ــید عب ــد و س آوردن
ــند  ــن س ــه ای ــد ک ــی می‌گوی ــد طباطبای محم
ــی  ــیدمحمد طباطبائ ــدا س ــن، ابت ــا ک را امض
ــو  ــد ت ــیدعبدالله می‌گوی ــی س ــرد ول نمی‌پذی
ــده، وی  ــه مــن توضیــح ب امضــا کــن و بعــد ب
نیــز امضــا می‌کنــد. بهبهانــی ســپس بــه شــیخ 
ــن.  ــا ک ــو امض ــه ت ــد ک ــل الله رو می‌کن فض
ــا  ــکلی ب ــن مش ــد م ــل الله می‌گوی ــیخ فض ش

ــن را بررســی  ــد مت ــدا بای ــا ابت ــدارم ام امضــا ن
و در آن غــور کنــم تــا بــا شــرع تعارضــی 
همــه  لحظــه  همــان  در  باشــد.  نداشــته 
ــد کــه  ــه ســیدین شــعار دادن حضــار خطــاب ب
ــرا  ــن ماج ــل در ای ــا تأم ــندین. ب ــیدین س س
ــاوت شــیخ فضــل الله و ســیدین مشــخص  تف

. د می‌شــو
ــود  ــری ســیدین چــه ب ــوع موضع‌گی ــت ن *عل

و ســرانجام نظــر ســیدین چــه شــد؟
ــل  ــد و اه ــنفکرمآب بودن ــی روش ــا کم این‌ه
تســامح و تســاهل. می‌گفتنــد کار درســت 
ــا  ــت این‌ه ــه کار از دس ــد ک ــی بع ــود ول می‌ش
خــارج شــد پشــیمان شــدند. اســتاد مــا جنــاب 
ــل از  ــه نق ــذر ب ــنی من ــی ابوالحس ــوم عل مرح
ــی  ــین لنکران ــیخ حس ــت‌الله ش ــان آی استادش
نقــل می‌کــرد کــه ســیدمحمد طباطبایــی 
ــت  ــا حال ــت و ب ــه اس ــان رفت ــه ایش ــه خان ب
پریشــانی و روانــی گفتــه اســت کــه آقــا مــن 
بدبختــم، مــن بیچــاره‌ام، دیوانــه شــدم و حــق 
بــا شــیخ بــود و در مقابــل جنــاب لنکرانــی بــه 
ــد  ــه ناامی ــت ک ــی‌داده اس ــداری م ــان دل ایش

ــود. نش
حقیقــت ایــن اســت کــه ســید عبــدالله بهبهانی 
ــی‌داده  ــط م ــی خ ــد طباطبای ــید محم ــه س ب
ــا حــدی اهــل  ــی هــم ت اســت و ســید بهبهان
تســاهل و تســامح بــوده اســت، البتــه این‌گونــه 
ــه  ــرا ک ــد چ ــنفکران باش ــا روش ــه ب ــود ک نب
ــره  ــی بالاخ ــتند ول ــم کش ــت او را ه در نهای
ــر  ــد و س ــار می‌آم ــی کن ــا برخ ــدی ب ــا ح ت
ــه  ــد ک ــن می‌دانن ــم همی کشــته شــدنش را ه
ــنفکران  ــل روش ــا در مقاب ــت از علم ــه حمای ب
ــی  ــر سیاس ــم تکفی ــل حک ــزد و حام برمی‌خی
و  خراســانی  آخونــد  ســوی  از  تقــی‌زاده 

مازندرانــی بــرای مجلــس شــورای ملــی 
. د می‌شــو

محمــد شــریف رازی کاشــانی کــه از شــاگردان 
ــس از  ــد پ ــت می‌گوی ــی اس ــت‌الله بهبهان آی
فتــح تهــران کــه آیــت‌الله بهبهانــی در عتبــات 
ــیخ  ــدن ش ــهید ش ــر ش ــت از خب ــود و برگش ب
ــت  ــه پســرش گف ــود ب فضــل الله آگاه شــده ب
ــدام  ــیخ را اع ــه ش ــودی ک ــا ب ــو کج ــر ت مگ
کردنــد؟! چــرا خــودت طنــاب دار را بــه گــردن 
ــه از  ــردی اســت ک ــن ف ــی! ای خــودت نینداخت
ــامح  ــاهل و تس ــل تس ــنفکران اه ــر روش نظ
ــیخ  ــل ش ــط مقاب ــا خ ــر آن‌ه ــت و از نظ اس

فضــل الله اســت، این‌چنیــن می‌گویــد.
همچنیــن مرحــوم آخونــد در ۱۲ جمادی‌الثانــی 
۱۳۲۸ حکــم تکفیــر تقــی زاده در نامــه‌ای 
بــه نائــب الســلطه احمدشــاه می‌نویســد و 
می‌گویــد: ایــن حکــم الهــی صــادر شــده 
ــد فــوری اجــرا شــود و ایــن مــاده  اســت و بای
فســاد را  کــه می‌خواهــد قیــد »اســامیت« را 
از کشــور حــذف کنــد، اخــراج کنیــد و به‌جــای 
او افــراد دیــن‌دار و میهن‌پرســت بگذاریــد و 

ــن  ــردن ای ــور ب ــی مأم ــدالله بهبهان ــید عب س
ــردم  ــد م ــذا بع ــود ل ــس می‌ش ــه مجل ــم ب حک
تهــران در خیابــان شــعار می‌دادنــد کــه 
ــر  ــت و اگ ــقی زاده کش ــت و ش ــی زاده گف تق
ــد  ــم آخون ــه حک ــود ک ــف نب ــی مخال بهبهان
ــه  ــذا گفت ــرد ل ــس نمی‌ب ــه مجل ــانی را ب خراس
در  را  و گروهــش وی  زاده  تقــی  می‌شــود 
ــه  ــا ن ــا شــلیک هفــت ی ــواده‌اش ب ــل خان مقاب
تیــر بــه ســرش می‌کشــند و ســپس بــا 
ــدند  ــم آزاد ش ــا ه ــس و انجمن‌ه ــک مجل کم
و درواقــع می‌تــوان گفــت کــه ســرانجام 
عبــدالله بهبهانــی همــان ســرانجام شــیخ 

ــد. ــل الله ش فض

|| نظــر مرحــوم آخونــد پــس از 
ــد؟  ــه ش ــروطه چگون ــات مش اتفاق
ــان  ــری ایش ــاوت موضع‌گی ــت تف عل

ــود؟ ــه ب ــل الله چ ــیخ فض ــا ش ب
ــیخ  ــت‌الله ش ــانی و آی ــد خراس ــوم آخون مرح
عبــدالله مازندرانــی در نامه‌شــان در مــورد 
تکفیــر تقــی زاده می‌نویســند ایــن خبیــث 
ــد. او  ــام کن ــای اس ــران را منه ــد ای می‌خواه
ــن  ــد ای ــه بودن ــا گفت ــرای م ــه ب ــد ک می‌نویس
را از قبــل ولــی مــا توجــه نکــرده بودیــم، 
گفتــه بودنــد کــه این‌هــا عســاکر یعنــی 
ــا  ــی م ــد ول لشــکر روس و انگلیــس و اجنبی‌ان
توجــه نکــرده بودیــم. حتــی گفتــه شــد ســرکه 
ــم  ــرکه انداختی ــا س ــد ی ــراب ش ــم ش انداختی
ــد از اعــدام  ــی بع ــد. ایشــان حت شــرابش کردن
ــم  ــا عصای ــود کــه می‌خواهــم ب ــه ب شــیخ گفت
ــت  ــهور اس ــه مش ــکنم، ک ــره را بش ــن خم ای

ــد. ــموم کردن ــان را مس ایش
ــرای  ــا ب ــد م ــی می‌گوی ناظــم الاســام کرمان

مشــورت در مــورد بحــث عدالت‌خانــه بــه 
خانــه آیــت‌الله طباطبائــی رفتــه بودیــم و شــیخ 
ــم  ــن گفت ــت، م ــور داش ــم حض ــل الله ه فض
ــه  ــش ب ــال پی ــیصد س ــزار و س ــدِ ه ــه آخون ک
ــه روز  ــد ب ــد بای ــورد و آخون ــروز نمی‌خ درد ام
باشــد. شــیخ فضــل الله جــواب داده اســت 
ــدِ هــزار و  کــه آشــیخ! خیلــی دور رفتــی! آخون
ســیصد ســال پیــش کــه نــه؛ بلکــه آخوندِ ســی 
ــورد.  ــروز نمی‌خ ــه درد ام ــم ب ــش ه ــال پی س
ــد  ــد آخون ــام)ره( کــه می‌فرماین ــه ام ــن جمل ای
ــته باشــد  ــار داش ــان را در اختی ــض زم ــد نب بای
را شــیخ فضــل الله هــم دارد. شــیخ فضــل الله 
حتــی می‌فرمایــد آخونــد بایــد جلوتــر از زمــان 
حرکــت کنــد و مناســبات دول و ملــل را خــوب 
ــای  ــع روزنامه‌ه ــان آن موق ــی ایش ــد. حت بدان

ــت.  ــده اس ــی را می‌خوان خارج
ــروه و  ــب ع ــوم صاح ــل الله و مرح ــیخ فض ش
ــرت  ــه بصی ــی در رأس هم ــی زنجان ملاقربانعل
ــمن  ــای دش ــه ترفنده ــان ب ــتند و حواسش داش
ــا  ــر از علم ــی دیگ ــفانه برخ ــی متأس ــود ول ب
ــائل،  ــن مس ــال ای ــوت و امث ــت از بی ــا غفل ب
از کیــد دشــمن غافــل نشســتند و گــول 
از  آخونــد  پســر  مهــدی  میــرزا  خوردنــد. 
ــه  ــود ک ــب ب ــطه‌های نامناس ــن واس ــه ای جمل
در دیررســیدن نامه‌هــای شــیخ فضــل الله 
ــت  ــته اس ــش داش ــانی نق ــد خراس ــه آخون ب
تــا جایــی کــه در جایــی شــیخ فضــل الله 
ــا  ــد ی ــده ب ــض بن ــا عرای ــه گوی ــد ک می‌نویس
ــام  ــر حجت‌الاس ــمع و نظ ــه س ــس ب برعک
می‌شــود  متوجــه  شــیخ  لــذا  و  می‌رســد 
و تصمیــم می‌گیــرد افــرادی را حضــوری 

بفرســتد.
مرحــوم شــیخ فضــل الله ســه نفر)حاجــی 
میــرزا ابوتــراب شــهیدی قزوینــی مؤلفــه 
رســاله تذکــره الغافــل و ارشــاد الجاهــل 
ــه شــیخ نســبت  ــه خطــا آن را ب ــه برخــی ب ک
می‌دهنــد؛ پــدر مرحــوم طالقانــی و یــک 
عالــم دیگــر( را بــه نجــف می‌فرســتد تــا 
ــک  ــفانه ی ــد متأس ــا را آگاه کنن ــای آنج علم
ــد  ــا بودن ــه آنج ــی دو هفت ــر قول ــا ب ــاه و بن م
ولــی پســر آخونــد حاضــر نمی‌شــود کــه 
ایــن ســه نفــر بــه طــور خصوصــی بــا آخونــد 
خراســانی دیــدار کننــد. متأســفانه بایــد بگویــم 
ــخ  ــا در تاری ــه م ــی ک ــی از ضربه‌های ــه خیل ک
و  دفتری‌هــا  و  دوروبری‌هــا  از  خوردیــم 
بیــوت بــوده اســت. یعنــی از اعتمــاد زیــادی و 
بــدون نظــارت بــه برخــی از اطرافیــان ضربــه 

خورده‌ایــم. و  می‌خوریــم 

روحانیونــی  و  علمــا  مــا  ||آیــا 
هــم داشــتیم کــه در آن جریــان 

باشــند؟ انگلیــس  سرســپرده 
ــه‌  ــد ب ــتیم هرچن ــی نداش ــا علمای ــا در آنج م
ــی را  ــس طلبه‌های ــی انگلی ــی گاه ــورت کل ص
ــن  ــن‌ چنی ــا ای ــن علم ــی از بی ــاختند ول می‌س
ــز  ــد چی ــه چن ــم ب ــات ه ــن اختلاف ــم. ای نداری
برمی‌گــردد کــه یکــی از آن‌هــا اطرافیــان 
ــراد  ــخصیتی اف ــاختار ش ــم س ــی ه ــود و یک ب
ــد و برخــی ایــن‌  ــود کــه برخــی زیــرک بودن ب
چنیــن نبودنــد. بــرای مثــال مرحــوم طباطبایی 
ــد و  ــاور بودن ــی خوش‌ب ــد کم ــوم آخون و مرح
مرحــوم بهبهانــی هــم کمــی اهــل تســاهل و 
تســامح بــوده اســت امــا شــیخ فضــل الله ایــن‌ 

ــود. ــن نب چنی

ورود انگلیس به ماجرای مشروطه تبعات زیادی 
داشت: اول اینکه عدالت‌خانه تبدیل به مشروطه 
شد. دوم اینکه مجلس شورای اسلامی تبدیل به 

مجلس شورای ملی شد و دیگر اینکه دین‌ستیزان 
بازیگران و صحنه‌گردانان شدند|

ـــو گـفتــگـ
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|| وضعیــت روانپزشــکی و روانشناســی 
و  دانشــگاهی  حــوزه  در  کشــور 
موسســات درمانــی را چگونــه ارزیابــی 
ــت  ــما از وضعی ــرآورد ش ــد؟ ب می‌کنی

ــت؟ ــود چیس موج
ایــن ســوال شــما نیــاز بــه یــک رصــد جامــع و 
پیگیــری میدانــی و تاریخچــه‌ای دارد و کار بنــده 
و گــروه مــا رصــد وضعیــت نبــوده اســت. مــا بــه 

ــم. ــان بوده‌ای ــد الگــوی خودم ــال تولی دنب

|| بالاخــره شــما بــا توجــه بــه فضــای 
موجــود، احســاس نیــاز بــه تولیــد یک 
ــاس  ــد. آن احس ــد کردی ــوی کارآم الگ

نیــاز و ضــرورت چــه بــوده اســت؟
بعــد از انقــاب اســامي، مســئولان نظــام 
ــكار و روشــی  ــود راه ــي خ ــراي مســائل اجراي ب
کــه دقيقــاً مبتنــي بــر مبانــي اســامي باشــد را 
نداشــتند و لاجــرم در دامــن علــوم انســاني غرب 
و شــرق افتادنــد. مقــام معظــم رهبــری در يــك 
ــانی  ــوم ‌انس ــن عل ــه اي ــد ک ــخنرانی فرمودن س
ذاتــاً فاســد اســت؛ یعنــی علــوم‌ انســانی کــه در 
دانشــگاه‌های مــا تدریــس می‌شــود، ذاتــش 
فاســد اســت البتــه حضــرت آقــا اســتدلالی هــم 
بــرای حرفشــان می‌آورنــد کــه مــن الان بــه آن 

اســتدلال نمی‌پــردازم.
ضربــه‌اي كــه جمهــوري اســامي از اول تــا بــه 
ــرب و  ــه از غ ــاني وام گرفت ــوم انس ــروز از عل ام
شــرق خــورده از هيــچ جبهــه ديگــري نخــورده 
اســت و در فضــای علــوم‌ انســانی، محــور و 
ــود  ــه خ ــتقیما ب ــه مس ــت ک ــی اس ــا علم مبن
ــب،  ــده ط ــي القاع ــه عل ــردازد، ک ــان می‌پ انس
ــده  ــه بن ــت البت ــکی اس ــی و روانپزش روان‌شناس
خیلــی علاقه‌منــد نیســتم کــه از واژه روان 
اســتفاده کنــم بــه دلیــل اینکــه روح و بعد مــاوراء 
ــیم،  ــان می‌شناس ــرای انس ــا ب ــه م ــه‌ای ک طبیع
معــادل روانــی کــه متفكــران اروپایــی می‌شناســند 
ــک  ــت. ی ــترده‌تر اس ــیار گس ــه بس ــت بلک نیس
جبهــه نبــردی وجــود دارد کــه مهم‌تریــن محــور 
آن، محور روانشناســی و روانپزشــکی و طب اســت. 
مــا هم بــه دلیــل مواجهــه‌ای کــه دیدیــم و عیلاق 
شــخصی و هم مطالعاتــی که قبــا داشــتیم وارد 

ــدیم. کار ش

ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــما ب ــوی ش || الگ
در حــوزه  متعــدد  گرایــش هــای 
ــک از  ــدام ی ــص ک ــی، مخت روانشناس
ــت؟ ــی اس ــای روانشناس ــن زمینه‌ه ای

در مقدمــه کتــاب نظریه‌هــای روان‌ درمانــی 
آمــده اســت کــه روانشناســی چهارصــد گرایــش 
دارد و گرایش‌هایــی را کــه حداقــل یــک درصــد 
از مشــاوران و روانپزشــکان و مــددکاران اجتماعی 
و روان‌کاوان آمریکایــی طرفــدار ایــن گرایش‌هــا 
هســتند شــمرده‌اند و در نهایــت بــه ده تــا پانــزده 
گرایــش رســیده‌اند. امــا جــواب ســوال شــما ایــن 
ــد در شــهری کــه غربی‌هــا  اســت کــه چــرا بای
ــه  ــه کســی گفت ــم؟ و چ ــی کن ــاخته‌اند، زندگ س
کــه فقــط یــک مــدل شــهر در دنیــا وجــود دارد 
ــا  ــه غربی‌ه ــت ک ــهری اس ــط ش ــم فق و آن ه
ســاخته‌اند؟ و ایــن شــهر هــم ایــن پانــزده 
بخــش را دارد و شــما بایــد در یکــی از ایــن 

ــد! ــزده بخــش زندگــی کنی پان
اصــاً راز تنــوع زيــاد در گرايش‌هــاي روان 
ــان  ــن آقاي ــدام از اي ــر ك ــت؟ ه ــي چيس شناس
ــم  ــيع روح و جس ــه وس ــه‌اي از پهن ــي گوش غرب
ــا همــان  انســان را كــه شــناخته ســعي كــرده ب
ــردازد. يكــي شــهوت و  ــان بپ ــه درم ــناخت ب ش
غضــب، ديگــري راســتگويي و دروغ گويــي، آن 
يكــي از وهــم و خيــال كمــك گرفتــه و انســان 
را بــه همــان امــر جزئــي شــناخته و ســعي كــرده 

ــد. ــان كن درم
مــا بــراي درك و توليــد روان شناســي اســامي 
احتياجــي نداريــم كه ببينيــم روان شناســي غربي 
چــه چيــزي هســت و چــه چيــزي نيســت، چــه 
ــش  ــد. علت ــا نمی‌گوی ــد و ی ــی می‌گوی چیز‌های
ایــن اســت کــه مــا اصــاً نمی‌پذیریــم مکتبــی 
ــام(  ــم الس ــل‌ بیت)عليه ــب اه ــز مکت ــه ج ب
دربــاره انســان و درســت زندگــی کــردن دنیــوی 
و اخــروی و ســعادت بشــر، بتوانــد حرفــی بــرای 
ــوی  ــه س ــت ب ــن هدای ــد. ای ــته باش ــن داش گفت
ســعادت را، فقــط در شــأن خالــق انســان، 
ــا  ــم. م ــی می‌دانی ــاب اله ــی و کت ــران اله پیامب

اصــاً ضرورتــی بــرای بررســی مدعیــان هدایت 
ــی  ــن علم ــون مصــدر چني ــم، چ ــر نمی‌بینی بش

ــد. ــد باش ــی نمی‌توان ــر معمول بش
ــات و  ــک، ریاضی ــاره فیزی ــت شــما درب ــک وق ی
ــن  ــد؛ در ای ــت می‌کنی ــی صحب ــوم طبیع ــا عل ی
ــلمان  ــر مس ــلمان و غی ــبات مس ــوم، محاس عل
ــت. در  ــر اس ــابه یکدیگ ــد و مش ــی نمی‌کن فرق
ایــن نــوع علــوم مهــم نیســت کــه کاشــف علــم 
چــه کســی اســت. امــا زمانــی کــه شــما دربــاره 
ــم مهــم  ــد، کاشــف عل انســان صحبــت می‌کنی
می‌شــود. یــک انســان معمولــی صلاحیــت 
اظهــار نظــر دربــاره انســان را نــدارد، حتــی اگــر 
ــر دو  ــی اگ ــد! حت ــرده باش ــال کار ک ــیصد س س
ــم  ــاز ه ــد، ب ــرده باش ــم کار ک ــال ه ــون س میلی

ــد. ــدا نمی‌کن ــر پی ــار نظ ــت اظه صلاحی
ــان  ــرای خودم ــع اســام، ب ــا مناب ــق ب ــا مطاب م
ــن ده  ــا ای ــهر م ــه از دل ش ــم ک ــهری داری ش
پانــزده گرایــش و مکتــب روانشناســی کــه 
هــم  اشکالاتشــان  می‌آیــد،  در  می‌گوینــد 
ــه  ــی ک ــه تعریف ــه ب ــا توج ــود. ب ــه می‌ش گرفت
غربی‌هــا از مکتــب دارنــد، از نقشــه نفســی کــه 
مــا طراحــی کرده‌ایــم چندیــن فاکتوریــل مکتب 
ــا  ــه م ــن نقش ــاس ای ــر اس ــد! ب ــرون می‌آی بی

می‌توانیــم هــزاران مکتــب تولیــد کنیــم.

ــما  ــدی ش ــب تولی ــن مکات ــا ای || آی
ــتند؟ ــر هس ــل یکدیگ مکم

بدیــن گونــه نیســت كــه مــا مكاتــب مختلفــي 
توليــد كــرده باشــيم. ببینیــد مــا نقشــه جامعــی 
از انســان داریــم. صاحــب مکتــب روان شناســي 
ــه،  ــه فی‌الجمل ــت ک ــی اس ــي کس و روان درمان
ــی  ــد یعن ــته باش ــخصیت داش ــه‌ ش ــک نظری ی
در تفســیر انســان حرفــی داشــته باشــد و 
بعــد معیارهایــی بــرای تشــخیص تک‌تــک 
ــته  ــودش داش ــه خ ــا نقش ــق ب ــان‌ها مطاب انس
)کــه خودشــان بــه ایــن نقشــه، نظریــه 
ــخیص،  ــل تش ــه عم ــد و ب ــخصیت می‌گوین ش
ــت  ــد( و در نهای ــی می‌گوین ــی روان آسیب‌شناس

نســخه‌ها و فرایندهایــي بــراي رشــد و نيــز تغییر 
ــی  ــار روان ــب بیم ــن مکت ــه از نظــر ای ــردی ک ف
اســت، ارائــه دهــد. ایــن می‌شــود یــک مکتــب.

مکتــب در نظــر اینهــا یــک مجموعــه اطلاعــات 
ــه ســه  ــوان پاســخگویی ب ــه ت علمــی اســت ک
ســوال را داشــته باشــد. اول توصیفــی از انســان 
داشــته باشــد، دوم بتوانــد بــر اســاس توصیفــش 
آسیب‌شناســی روانــی بکنــد و ســوم بتوانــد 
نســخه و یــا فرایندهــای تغییــری بــرای درمــان 
افــراد داشــته باشــد. از نظــر غربی‌هــا ایــن 

ــب. ــک مکت ــود ی می‌ش
ــر  ــب ب ــن‌ مکات ــدام از ای ــر ک ــه ه ــی ک از آنجای
اســاس حساســیت و زاویــه نــگاه خودشــان، 
ــد و  ــی بردن ــان پ ــاد انس ــد از ابع ــک بعُ ــه ی ب
ــد،  ــب کردن ــه کس ــی ک ــن دانش ــاس ای ــر اس ب
یــک نظریــه شــخصیت ارائــه دادنــد و در 
ــپس  ــد و س ــام دادن ــی انج ــه آسیب‌شناس ادام
نحــوه  ایــن  دادنــد.  انجــام  روان‌درمانــی 
شــکل‌گیری یــک مکتــب روانشــناختی در 

غــرب اســت.
ــق او  ــگاه خال در مقابــل مــا نقشــه انســان را از ن
بــه دســت آورديــم، كــه نقشــه‌اي جامــع اســت. 
ســپس بــراي آســيب شناســي روانــي و روحــي، 
روش‌هايــي را مبتنــي بــر آموزه‌هــاي اســام بــه 
دســت آورديــم و نســخه‌ها و فرآيندهــاي تغييــر 
هــم بــه وفــور در آثــار بــزرگان و گذشــتگان ما و 
مهمتــر در قــرآن كريــم و روايــات اهــل بيتعليهم 

الســام وجــود دارد.

|| ســؤالی کــه در اینجــا پیــش می‌آیــد 
ــه  ــب ب ــی مکات ــه برخ ــت ک ــن اس ای
صــورت ضــد و نقیــض بــا هــم برخورد 
می‌کننــد. ایــن هــزاران مکتبــی کــه از 
ــتحصال  ــما اس ــس ش ــه نف دل نقش
می‌شــود آیــا امــکان تناقــض بــا 

ــد؟ ــر را دارن یکدیگ
ــود  ــی وج ــاد تناقض ــال ایج ــچ احتم ــر! هی خی
نــدارد. در ادامــه توضیــح می‌دهــم. ببینیــد شــما 
یــک قانــون بــه نــام قانــون علیــت داریــد. ایــن 
ــت.  ــت اس ــاج عل ــده محت ــد پدی ــون می‌گوی قان
در اینجــا فعــا بــه ســه یــا چهــار تقریــری کــه 
ــم.  ــود دارد کاری نداري ــت وج ــون علی ــرای قان ب
ایــن قانــون در مقــام عقــل اســت. همیــن 
ــه  ــد تبدیــل ب ــال کــه می‌آی ــون در مقــام خی قان
ــا  ــی ازآنه ــا یک ــود. مث ــون می‌ش ــزاران قان ه
می‌شــود قانــون دوم ترمودینامیــک! یکــی از 
آنهــا می‌شــود قانــون ســوم نیوتــون. هــر کــدام 
از ایــن قوانیــن در عالــم وهــم و خیــال وقتــي در 
ــداق  ــد، میلیون‌هــا مص ــت می‌آی ــب طبیع قال
ــد  ــی نمی‌گوی ــچ کس ــد. هی ــدا می‌کن ــد پی جدی
فــان مصــداق قانــون علیــت در عالــم طبیعــت 

ــت. ــری اس ــداق دیگ ــا آن مص ــارض ب مع
شــما وقتــی اصــل را داشــته باشــید و بــه تعبیــر 
دیگــر قانــون علیــت امــور را داشــته باشــیم، یک 
مرحلــه پیــش می‌رویــد و ایــن قانــون را در 
ــاز می‌کنیــد. بنــده بــه  هــزاران فضــای جدیــد ب
ــان)از  ــوی خودم ــا در الگ ــه م ــد ک ــرم می‌آی نظ

مدیر مؤسسه »انشاء« در گفتگو با مهر:

شناخت و هدایت انسان فقط در شأن خالق است/ 
تدوین روان شناسی اسلامی

حجت الاسلام میرزایی گفت: در توليد 
روان شناسی اسلامی احتياجی نداريم 
چيزی  چه  غربی  شناسی  روان  ببينيم 
هست و چه چيزی نيست، چرا که ما اصلًا 
اهل‌  مکتب  به جز  مکتبی  نمی‌پذیریم 
بیت)ع( حرفی برای گفتن داشته باشد.

مؤسسه انشاء »اندیشه‌های ناب شیعی 
ایرانی اسلامی« در جهت اسلامی‌سازی 
علوم انسانی تلاش می کند و مدعی است 
که توانسته روانشناسی‌اسلامی یا به زبان 
دینی علم‌النفس اسلامي را تدوین کند 
و برای اجرای آن نیز مرکز مشاوره‌ای 
همین  مبنای  بر  است.  نموده  احداث 
مدعا جهت آشنایی با الگوی تولیدی این 
موسسه و بررسی کم‌وکیف آن با مسئول 
موسسه انشاء، حجت‌الاسلام والمسلمین 
حسین میرزایی، مدیر این مؤسسه به 
گفت‌وگو نشستیم. در ادامه متن مصاحبه 
با ایشان به سمع و نظر مخاطبان گرامی 

می‌رسد؛

ـــو گـفتــگـ
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بــاب مثــال عــرض می‌کنــم( آن قانــون علیــت 
ــه  ــم ک ــر می‌کنی ــا فک ــم. م ــف کرده‌ای را کش
دربــاره انســان، حکمــی کــه شــبیه قانــون علیت 

ــم. ــدا کرده‌ای ــت را پی اس
 

ــاره  ــه درب ــی ک ــون علیت ــن قان || ای
انســان کشــف کردیــد دقیقاً چیســت؟

در واقــع ســه فضــا وجــود دارد؛ یکــی مقــام عقل، 
دیگــری مقــام وهــم و در نهایــت مقــام طبیعــت. 
اگــر کســی مقــام عقــل چیــزی را کشــف کــرد، 
در مراتــب پایین‌تــر می‌توانــد مقــام وهــم‌ و 

خیــال و مقــام طبیعتــش را کشــف کنــد.

|| ایــن مقــام عقلــی کــه کشــف 
ــه  ــه چ ــان ب ــاحت انس ــد در س کرده‌ای

ــت؟ ــی اس صورت
ــس  ــه نف ــم نقش ــام را می‌توانی ــن مق ــم ای اس
انســان از جانــب خــدای تبــارک و تعالــی 
ــه  ــان ک ــودی انس ــدول وج ــی ج ــم. یعن بگذاری
خــدا طراحــی کــرده اســت. چــون خالــق بشــر، 
ــودی او  ــاد وج ــام ابع ــر تم ــت و ب ــد اس خداون
اشــراف دارد، لــذا نقشــه نفســی کــه او بــرای مــا 
ــدارد. ــتی ن ــه کاس ــد، هیچگون ــیم می‌کن ترس

|| ســیر رســیدن بــه ایــن نقشــه 
ــد  ــف کرده‌ای ــما کش ــه ش ــی ک نفس

ــت؟ ــوده اس ــه ب چگون
ــه  ــام)ره( گرفت ــرت ام ــن کار از حض ــوی ای الگ
ــام  ــرت ام ــد حض ــر می‌آی ــه نظ ــت. ب ــده اس ش
ــدا  ــامی، ابت ــت اس ــردن حکوم ــاده ک ــرای پی ب
ــه  ــد و ب ــدرا را فراگرفته‌ان ــه ص ــت متعالی حکم
تعبیــر حضــرت آقــا، امــام خمینــی)ره( عصــاره و 
زبــده حکمــت صدرایــی بودند. ســپس ایشــان در 
نجــف، نظریه سیاســی اســام و یا همــان نظریه 
ولایــت مطلقــه فقیــه را تدویــن و تبییــن کردنــد 
ــد.  ــت نمودن ــا تربی ــن فض ــاگردانی را در ای و ش
ــوی  ــی الگ ــاد اجتماع ــدی نه ــان در گام بع ایش
خــود را بــا انقــاب اســامی ایجــاد نمودنــد و در 
نهایــت حکومــت جمهــوری اســامی را مبتنــی 

ــد. ــه خــود طراحــی نمودن ــر نظری ب
الگــو و روش مــا نیــز، همیــن ســیر را طــی کرده 
ــوان  ــت ذهــن و ت ــدازه ظرفی ــی در ان اســت. یعن
خودمــان، جرعــه‌ای از حکمــت صدرایــی را 
ــی  ــه انسان‌شناس ــه نظری ــم و در ادام ــرا گرفتی ف
ــم و در  ــن کردی ــدا تدوی ــف خ ــه لط ــام را ب اس
ــن  ــاوره( ای ــز مش ــاد اجتماعی)مرک ــوم نه گام س
ــاد  ــان ایج ــات خودم ــدازه امکان ــه را در ان نظری

ــم. کردی
ــرافیت  ــک اش ــام)ره( ی ــرت ام || حض
ــت  ــع حکم ــه جام ــبت ب ــی نس خوب
متعالیــه )قــرآن و ســنت، فلســفه، فقه، 
ــش  ــته‌اند. پی ــاق( داش ــان و اخ عرف
فــرض ادعــای شــما مبنــی بــر تولیــد 
ــن  ــه انسان‌شناســی اســامی ای نظری
اســت کــه مــن اشــراف خوبی نســبت 
ــا  ــه دارم. آی ــه جامــع حکمــت متعالی ب

ــن پیــش فــرض درســت اســت؟ ای
ببینیــد بنــده ایــن ادعــا را نمی‌کنــم! چــون 
ــد،  ــم را می‌کن ــت عل ــای نهای ــه ادع ــی ک کس
ــرده اســت.  ــات ک ــودش را اثب ــل خ ــت جه نهای
ــزرگان  ــاگردی ب ــیر ش ــن مس ــه در ای ــن ک در ای
ــرای  ــا ب ــت. ام ــح اس ــم، واض ــرده و می‌کن را  ک
ســوال شــما دو نــوع روش جهــت پاســخ وجــود 

دارد؛

یــک وقــت یــک کســی بایــد معصــوم باشــد و 
جامعیــت داشــته باشــد تــا یــک حرفــی را راجــع 
ــد و یــک وقــت یــک راه دومــی  ــه اســام بزن ب
بــرای زدن یــک حــرف جدیــد وجــود دارد. 
نقشــه‌ و پازلــی کــه خــدا طراحــی کــرده اســت 
کامــل و جامــع اســت. هرکســی کــه گوشــه‌ایی 
ــق  ــک روش تحقی ــا ی ــی را ب ــه اله ــن نقش از ای
ــایر  ــاع از س ــدون اط ــد، ب ــف کن ــت کش درس
قســمت‌های پــازل و نقشــه، می‌توانــد ادعــا 
ــا ســایر  کنــد کــه ایــن قســمت کشــف شــده ب
ــی دارد! و  ــا همخوان ــازل کام ــمت‌هایی پ قس
ــارک  ــر طــراح اصلــی یعنــی خــدای تب ایــن هن
و تعالــی اســت کــه چنیــن نقشــه‌ای را طراحــی 

ــت. ــرده اس ک
ــائل  ــای مس ــر در فض ــار نظ ــرای اظه ــس ب پ
ــک  ــه ی ــا اینک ــود دارد. ی ــامی دو روش وج اس
احاطــه وســیع و عمیــق بــر کل فضــای اســام 
ــا یــک روشــی کــه  ــا اینکــه ب داشــته باشــد و ی
ــن  ــن دی ــی از همی ــه بخش ــول دارد، ب ــن قب دی
مراجعــه کنــد و در نهایــت اکتشــاف و ارائــه کند.

ــه  ــا ب ــع م ــا مراج ــا، آی ــه م ــا در فضــای فق مث
هنــگام دادن یــک حکــم فقهــی، ملاحظــه 
ســایر  و  اخلاقــی‌اش  و  اعتقــادی  جهــات 
ــک  ــط از ی ــه فق ــا اینک ــد؟ ی ــات را می‌کنن جه
ــتفاده  ــی اس ــتنباط فقه ــخص اس ــتگاه مش دس
ــه در  ــی ک ــری از فقهای ــه یکس ــد؟ کار ب می‌کنن
دادن حکــم، ملاحظــات اخلاقــی و اجتماعــی را 
ــوم  ــان مرس ــی جری ــدارم، ول ــد ن ــاظ می‌کنن لح
و رایــج حوزه‌هــای علمیــه مــا، صرفــا بــه 
ــم  ــه عل ــردد. وظیف ــر می‌گ ــن ب ــال مکلفی اعم
فقــه، مشــخص کــردن تکلیــف اعمــال مکلفین 
اســت. ممکــن اســت یــک کســی مجتهد باشــد 
و خیلــی از فضاهــای قرآنــی را در طــول عمــرش 
مطالعــه نکــرده باشــد و معمــول احــکام فقهــی 
کــه بیــان می‌کنــد هــم درســت و صحیــح  

ــد. باش

|| از دیــدگاه روش‌شناســی، در الگــوی 
شــما از چــه روش‌هایــی، چــه در 
ــای  ــه در بخش‌ه ــی و چ ــش مبان بخ

ــت؟ ــده اس ــتفاده ش ــی، اس درون
صحبــت  روش‌شناســی  از  وقتــی  ببینیــد 
ــور  ــه منظ ــد ک ــخص کنی ــد مش ــد بای می‌کنی
ــخصیت  ــه ش ــد نظری ــی روش تولی ــما بررس ش
اســت یــا بررســی روش تطبیــق تک‌تــک افــراد 
ــی( و  ــی روان ــه شخصیت)آسیب‌شناس ــر نظری ب
ــری  ــای تغیی ــف فراینده ــی روش کش ــا بررس ی
کــه بــرای رشــد و اصــاح افراد)درمــان( مطــرح 
ــه بخــش روش  ــن س ــدام از ای ــر ک ــود. ه می‌ش

مناســب خــود را می‌طلبــد.
در فضــای شــناخت انســان و تولیــد نظریــه 
ــرآن  ــا ق ــع م ــع، مناب ــث منب ــخصیت از حی ش
كريــم، روایــات ائمــه معصومین)صلــوات الله 
ــی  ــفی و اخلاق ــع فلس ــن( و مناب ــم اجمعي علیه
و عرفانــی بــوده اســت. از حیــث روش تحقیــق، 
روش اجتهــاد حــوزوی کــه شــامل روش عقلــی 
و نقلــی و تجربــی و - بــا یــک توضیحاتــی کــه 
خــود یــک جلســه مفصــل علمــی می‌خواهــد- 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــت، اس ــهودی اس روش ش
ــک  ــق تک‌ت ــی تطبی ــر یعن ــای دیگ در دو فض
نظریــه شخصیت)آسیب‌شناســی  بــر  افــراد 
روانــی( و کشــف فرایندهــای تغییــری کــه 
ــان  ــان( از هم ــاح افراد)درم ــد و اص ــرای رش ب
چهــار روش قبلی)عقــل، نقــل، تجربــه و شــهود( 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس

تطبیــق  بــرای  کــه  ۱۰روشــی   ||
ــه از  ــی ک ــه نفس ــر نقش ــن ب مراجعی
انســان تهیــه کرده‌ایــد چیســت و 

دارنــد؟ ویژگی‌هایــی  چــه 
الان کــه آن ۱۰ روش، بــه بیســت و دو روش 
ــش  ــکان افزای ــت و ام ــرده اس ــدا ک ــاء پی ارتق
نیــز دارنــد. ایــن روش‌هــا تقســیم‌بندی‌های 
ایــن روش‌هــا  از  مختلفــی دارنــد. برخــی 
یــا  آیــه  از  مــا  کــه  بوده‌انــد  این‌طــوری 
ــه  ــوان اینگون ــم کــه می‌ت ــی حــدس ‌زده‌ای روایت
شخصیت‌شناســی کــرد. بعــد، راجــع بــه آن 
ــوی علمــی- نظــری  حــدس، بحــث و گفت‌وگ
ــن  ــزار ای ــم و ســپس اب و پژوهشــی انجــام دادی
روش را ســاختیم. در نهایــت ایــن ابــزار را در 
فضــای میدانــی و بالینــی تجربــه کردیــم و 
الحمــدالله در ۹۵ درصــد مــوارد جــواب گرفتیــم. 
اســناد نمونه‌هــای چنــد هزارتایــی مــا کــه 
ــود  ــد، موج ــرار گرفتن ــی ق ــش عمل ــورد آزمای م
ــی  ــا حــدس علم ــن روش‌ه ــی از ای اســت. برخ
ابتدائیشــان زده شــده اســت، بحــث علمــی نیــز 
ــا  ــزار آن‌ه ــه و اب ــورت گرفت ــا ص ــر روی آن‌ه ب
نیــز ســاخته شــده اســت و الان جهــت بررســی 
کارآمــدی، در مرحلــه آزمایشــات بالینــی بــه ســر 

می‌برنــد.
ــی،  ــت شخصیت‌شناس ــا جه ــی از روش‌ه برخ
صرفــاً حــدس زده شــده‌اند. یکــی از روش‌هایــی 
ــت  ــن روای ــده‌اند، ای ــدس ‌زده ش ــاً ح ــه صرف ک
شــریف اســت کــه می‌فرمایــد : »المــرء مخبــوء 
تحــت لســانه«. می‌فرمایــد کــه مــرد یــا 
هرکســی مخفــی شــده اســت در پشــت زبانــش. 
حــال چطــوری ایــن شــیء مخفــی قابل کشــف 
ــان  ــه ایــن اســت کــه لفــظ زب اســت، وابســته ب
را فیزیکی)همــان زبانــی کــه در دهــان مــا 
اســت( در نظــر بگیریــم و یــا اینکــه منظــور نــوع 
گویــش و تکلــم افــراد اســت. البتــه بــه صــورت 
جــدی احتمــال هــر دو نــوع نــگاه مــی‌رود. کمــا 
ــد  ــن، خداون ــف منافقی ــرآن در وص ــه در ق اینک
می‌فرمایــد : ای پیامبــر از لحــن قــول ایــن افــراد 
ــوب  ــد. خ ــه منافق‌ان ــوی ک ــی متوجه‌ش می‌توان
ایــن صرفــا یــک حــدس اســت و مــا فعــا برای 
ــی  ــه بالین ــم و در مرحل ــازی نکرده‌ای آن ابزارس

مــورد آزمایــش قــرار نگرفتــه اســت.
ــا از  ــی م ــه وقت ــوم ک ــر ش ــه را متذک ــن نکت ای
بیســت‌ودو روش ســخن می‌گوییــم، بــه عنــوان 
مثــال یکــی از روش‌هــای مــا تســت‌ زدن اســت 
ــزاران  ــت ه ــن اس ــوع روش ممک ــن ن ــه از ای ک
الگــوی تســت اســتخراج شــود. نکتــه اینجاســت 
ــک  ــت‌ها ی ــن تس ــدام از ای ــر ک ــه ه ــا ب ــه م ک
روش جدیــد نمی‌گوییــم. بلکــه یــک روش 
ــوی  ــزاران الگ ــود ه ــه خ ــم ک ــت‌زدن داری تس
تســت می‌توانــد داشــته باشــد. البتــه روش 
تســت‌زنی از روش‌هــای متوســط مرکــز مــا 
ــی  ــای عال ــزء روش‌ه ــود و ج ــوب می‌ش محس

ــت. ــا نیس م
ــی  ــت زمان ــا محدودی ــای م ــی از روش‌ه برخ
ــی از  ــالگی و برخ ــی از ۲ س ــاً برخ ــد. مث دارن
۱۵ســالگی بــه بــالا قابلیــت اجــرا دارنــد. برخــی 
ــی اســت. یعنــی  از روش‌هــا، انســانی و بین‌الملل
فرقــی نمی‌کنــد کــه فــرد در چــه مکتــب، آییــن 
و خانــواده‌ای رشــد و نمــو داشــته اســت. برخــی 
ــی  ــای روح ــی ویژگی‌ه ــه بررس ــا ب از روش‌ه
ــراد  ــار اف ــراد. رفت ــار اف ــه رفت ــد ن ــراد می‌پردازن اف

ممکــن اســت صبــح و شــام متفــاوت باشــد. امــا 
ویژگی‌هــای روحــی، ثبــات ده تــا بیســت ســاله 

ــد. ــات عمــری دارن و برخــی ثب

ــای  ــی از ویژگی‌ه ــار ناش ــر رفت || اگ
ــت  ــن اس ــور ممک ــت، چط ــی اس روح
رفتــار فــرد در صبــح بــا شــب متفاوت 

ــد؟ باش
ایــن درســت اســت کــه رفتــار ناشــی از 
ممکــن  ولــی  اســت  روحــی  ویژگی‌هــای 
اســت ویژگی‌هــای روحــی دچــار تزاحــم و 
ــا  ــح یــک غــذا ب ــرد صب ــا ف ــارض شــوند و ی تع
ــذای ســرد بخــورد  ــک غ ــرم و شــب ی ــع گ طب
و بــر روی رفتــار فــرد در طــول روز اثــر بگذارنــد. 
ــر  ــتخوش تغیی ــون دس ــل گوناگ ــا عوام ــار ب رفت
ــانی  ــن آس ــه ای ــی ب ــات روح ــا صف ــود ام می‌ش

تغییــر نمی‌کننــد.

|| چنــد مــورد از بیســت و دو روش 
کشــف شــده توســط شــما، در مرکــز 
ــه صــورت عملــی اســتفاده  مشــاوره ب

می‌شــوند؟
الان بــه صــورت عملــی، هشــت روش در مرکــز 

ــود. ــرا می‌ش ــاوره اج مش

|| آیــا اســناد پشــتیبان از الگــوی 
کرده‌ایــد؟ تهیــه  خــود  تولیــدی 

ــی  ــم ول ــه کرده‌ای ــش تهی ــب فی اســنادی در قال
ــم. ــاب در نیاورده‌ای ــک کت ــه صــورت ی ــوز ب هن

|| فقــه شــیعی در الگــوی شــما، دارای 
چــه جایگاهــی اســت؟

ببینیــد هــدف، موضــوع، مســائل و روش تحقیق 
علــوم باعــث تمایــز علــوم بــا یکدیگــر می‌شــود. 
محــدوده علــوم نیــز بــا یکدیگــر متفــاوت 
ــث  ــن را از حی ــال مکلفی ــه اعم ــم فق ــت. عل اس
ــد.  ــخص می‌کن ــه مش ــه تکلیفی ــكام خمس اح
ــم و  ــای روح و جس ــی، فض ــان شناس ــم انس عل
ــم  ــد، تعلی ــور رش ــه منظ ــان را ب ــط متقابلش رواب
ــان، بررســی و  ــوارد درم ــی م ــت و در برخ و تربی
ــه  ــای کاری فق ــن فض ــد. بنابرای ــه می‌کن مطالع
ــا  ــت ام ــاوت اس ــم متف ــا ه ــی ب و انسان‌شناس
ــد و  ــتراکاتی دارن ــم اش ــا ه ــق، ب در روش تحقی

ــد. ــه دارن ــن وج ــاص م ــام وخ نســبت ع
ــن  ــت دی ــتان دس ــت از انگش ــک انگش ــه ی فق
اســت. دیــن، اعتقــادات، اخــاق، فقه)همــان فقه 
ــح(، هستی‌شناســی و کیهان‌شناســی و ...  مصطل
دارد. دیــن، فقــط فقــه نیســت. فقــه موجــود مــا 
ــن اســت. ــه کل دی ــه‌ایی از مجموع ــک گوش ی

|| در الگــوی شــما رابطه‌ایــی بیــن 
دو علــمِ فقــه و شخصیت‌شناســی 

ــر؟ ــا خی ــت ی ــرار هس برق
بلــه! رابطــه وجــود دارد؛ بــراي مثــال فقــه 
مي‌گويــد فــرد مكلــف بايــد نمــاز بخوانــد 
و در انســان شناســي بررســي مي‌شــود كــه 
انگيزه‌هــاي نمــاز نخوانــدن يــك فــرد مســلمان 
چــه مي‌توانــد باشــد و بــا چــه ســيري مي‌تــوان 
ايــن فــرد را بــه ســوي نمــاز خوانــدن ســوق داد.

ــای  ــا مدل‌ه ــما ب ــوی ش ــن الگ || بی
ــه  ــی، چ ــه در مبان ــود، چ ــی موج غرب
ــاط  ــداف، نق ــه در اه ــا و چ در روش‌ه

اشــتراکی وجــود دارد؟

ـــو گـفتــگـ
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البتــه می‌تــوان ایــن مقایســه را انجــام داد. 
نســبت الگــوی مــا بــا الگوهــای غربــی در حیطه 
ــق اســت.  ــام و خــاص مطل موضــوع و روش، ع
در حیطــه هــدف اشــتراکاتی وجــود دارد ولــی در 
الگــوی مــا اهــداف خیلــی گســترده‌تر اســت. در 
حیطــه مســائل، الگــوی مــا بســیار بســیار بســیار 
ــت. ــی اس ــای غرب ــائل الگوه ــترده‌تر از مس گس

 
|| روش درمـان بیماری مانند وسـواس 
در الگوی شـما بـا الگو‌هـای غربی، چه 

تفاوت‌هایـی دارد؟
نظریه‌هــای  کــه  تغییــری  فرایندهــای 
روان‌درمانــی غربــی دارنــد، متعــدد اســت. مثــاً 
افزایــش هوشــیاری یکــی از نکاتــی اســت کــه 
ــیر  ــاور و مستش ــه مش ــد. رابط ــت می‌کنن رعای
یکــی از تکنیک‌هــای مهم‌شــان اســت کــه 
ــد. گاهــی  ــتفاده می‌کنن ــا اس ــه آنه ــولًا هم معم
ــتفاده  ــی اس ــش روان ــز از روش پالای ــات نی اوق
می‌کننــد. در خصــوص وســواس، گاهــی اوقــات 
ــه  ــد ک ــر می‌کنن ــی فک ــد. یعن ــم می‌دهن دارو ه
بــا تغییــر محرک‌هــای بیرونــی، از جملــه تغییــر 
محرک‌هایــی کــه در بــدن فــرد باعــث وســواس 
وی می‌شــود، می‌تواننــد درمان‌گــری انجــام 

ــد. دهن
ــک  ــرای ی ــه ب ــر مشــکلی ک ــم، ه ــا می‌گویی م
ــد  ــأ می‌توان ــار منش ــود، چه ــاد می‌ش ــرد ایج ف
ــد از:  ــأ عبارتن ــار منش ــن چه ــد؛ ای ــته باش داش
منشــأ جســمی، منشــأ روحــی، منشــأ محیطــی 
و در آخــر منشــأ مــاوراء الطبیعــه. لــذا بــرای هــر 
ــرای  منشــأیی یــک نســخه می‌نویســیم. هــم ب
ــی و  ــأ روح ــرای منش ــم ب ــمی و ه ــأ جس منش
محیــط پیرامونــی و ماورائــی. در فضــای تأثیرات 
ماوراءالطبیعــه، روانشناســی غربــی حرفــی بــرای 
گفتــن نــدارد. در فضــای ارتبــاط جســم و نفس و 
بــه قــول آنهــا روان، اخیــراً حرف‌هایــی بــه اســم 
سایکوســوماتیک یــا بیماري‌هــاي روان‌تنــی 
مطــرح كرده‌انــد کــه البتــه دســتاورد خاصــی تــا 

ــد. ــی ضعیف‌ان ــته‌اند و خیل ــال نداش ــه ح ب
ــن  ــد. ای ــیار ضعیف‌ان ــم بس ــای روح ه در فض
ــیعه و  ــلمانِ ش ــک مس ــوان ی ــه عن ــرف را ب ح
ــدگاه  ــه از دی ــم بلک ــی نمی‌گوی ــک روحان ــا ی ی
ــم.  ــرض می‌کن ــص ع ــک متخص ــی ی تخصص
در فضــای روح انســانی، ســاحت‌های عجیــب و 
غریبــی وجــود دارد کــه حتــی بــه ذهــن غربی‌ها 

هــم نرســیده اســت. امــا البتــه در حــوزه تاثیــرات 
محیــط و تاثیــرات پیرامونــی غربی‌هــا کارهــای 
شرطی‌ســازی‌های  داده‌انــد.  انجــام  خوبــی 
ــزء  ــی ج ــازی‌های تقابل ــه، شرطی‌س ــک طرف ی
ــه  ــد. ب کارهــای خوبــی اســت کــه انجــام داده‌ان
طــور خلاصــه در فضــای مــاوراء الطبیعــه نمــره 
روانشناســی غربــی صفــر اســت. در فضــای روح 
ــا ۵.۵ اســت!  ــدود ۵ ت ــرب از بیســت ح ــره غ نم
ــه غــرب بیــن  در فضــای رابطــه روح و جســم ب
ــوان داد. در فضــای رابطــه  ــا ۳.۵ نمــره می‌ت ۳ ت
ــالای  ــا محیــط نمــره غــرب، نمــره خــوب و ب ب
۱۰ اســت. در فضــای بــدن، حرف‌هــای دیگــری 

ــد زد. بای

|| یعنــی در فضــای بــدن، غــرب 
نمی‌گیــرد؟ نمــره‌ای 

اینجــا بحــث مقایســه پزشــکی ســنتی و 
اســامی بــا پزشــکی غربــی اســت کــه بنــده در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان پیرامــون این 
موضــوع  مناظــره‌اي داشــته‌ام و می‌توانیــد فایــل 
ــي  ــاد نمايندگ ــره را از نه ــن مناظ ــده ای ضبط‌ش
ــت  ــگاه دریاف ــن دانش ــری ای ــم رهب ــام معظ مق

ــد. کنی

ــرح  ــره را مط ــاره‌ی از آن مناظ || عص
ــد؟ ــان کنی بی

ببینیــد فلســفه طــب غربــی، فلســفه‌ بیراهــه‌ای 
ــم  ــای عل ــان در فض ــفه ش ــون فلس ــت چ اس
طــب بــه بیراهــه رفتــه اســت، لــذا به مشــکلات 

ــد. ــر می‌خورن ــادی ب زی

روانشناسـی  تولیـد  الگـوی  آیـا   ||
اسلامی، قابلیت پیاده‌سـازی در سـایر 
جامعه‌شناسـی،  از  اعـم  علوم‌انسـانی 

دارد؟ را   ... و  تاریـخ  مدیریـت، 
صد در صد!

|| یعنــی بــا همیــن روش و ســیری کــه 
ــکان  ــن ام ــد، ای ــی کرده‌ای ــما ط ش

ــود دارد؟ وج
بلــه!. حتــی مي‌تــوان گفــت از دل همیــن 
ــه  ــی ک ــا معرفت‌النفس ــامی ی ــی اس روانشناس
ــی،  ــاد، جامعه‌شناس ــم اقتص ــم، عل ــا می‌گویی م

ــد. ــد ش ــد خواه ــت  و ... تولی ــم سیاس عل

|| امـکان تغییـرات جزئـی یـا کلـی در 
اصـول یا روش‌هـا و تکنیک‌هـا و اهداف 

الگـوی شـما وجـود دارد یـا خیر؟
امکان تکمیل وجود دارد.

|| لطفــا چنــد نمونــه از بهره‌هایــی 
ــرای  ــث ب ــرآن و حدی ــن ق ــه از مت ک
ــورت  ــه ص ــد را ب ــو برده‌ای ــن الگ تدوی

ــد؟ ــان کنی ــی بی مصداق
ــد: كُلُّ  ــرآن می‌فرمای ــه ق ــال آی ــور مث ــه ط ب
حِــزْبٍ بمَِــا لدََيْهِــمْ فَرِحُــونَ )ســوره روم-

ــش  ــه پي ــى بدانچ ــر حزب ــی ه ــه ۳۲(. یعن آی
ــده  ــک قاع ــن ی ــدند. ای ــوش ش ــت دلخ آنهاس
ــه  ــن آی ــا ای ــت. ی ــرآن اس ــی در ق انسان‌شناس
ــی  ــل کُلّ یعمــل عَل ــد: قُ ــه می‌فرمای شــریفه ک
شــاکِلتَهِ. یعنــی: بگــو هرکــس براســاس خلــق و 

ــد. ــی کن ــل م ــود عم ــوی خ خ
ــریفه ۴۵  ــه ش ــن دو آی ــدام از ای ــر ک ــرای ه ب
ــت.  ــان لازم اس ــت تفسیرش ــت جه ــه وق دقیق
ــه اول  ــوم آی ــی مختصــر، مفه ــه صــورت خیل ب
ــزی  ــال یــک چی ــن اســت کــه هرکســی دنب ای
ــد و  ــار کن ــه آن افتخ ــد ب ــه بتوان ــردد ک می‌گ
ــی را طــوری  شــاد شــود. اگــر شــما کالای ایران
ــادی در  ــار و ش ــث افتخ ــه باع ــد ک ــی کنی معرف
اذهــان نباشــد، و کالای خارجــی را باعــث افتخار 
و شــادی معرفــی کردیــد، بــه صــورت طبیعــی، 
افــراد را بــه ســوی خریــد کالای خارجــی و 
ــرا  ــد. چ ــوق داده‌ای ــی س ــدن کالای ایران نخری
ایــن طــور می‌شــود؟ چــون هــر کســی بدانچــه 

ــد. ــار می‌کن ــت، افتخ ــش اس ــش روی پي

|| آیــا مســئولان دولتی و دانشــگاهی از 
الگــوی شــما اســتقبال کرده‌انــد؟

آن بخش‌هایــی کــه مطلــع شــده‌اند بســیار 
اســتقبال کرده‌انــد.

از علــوم غریبــه  آیــا می‌تــوان   ||
ــی در  ــور کل ــه ط ــما و ب ــوی ش در الگ

تمــدن اســامی اســتفاده نمــود؟
ــه در  ــید ک ــانی بپرس ــد از کس ــوال را بای ــن س ای
ــد  ــوال را بای ــن س ــد. ای ــوم متخصص‌ان ــن عل ای
از آیــت الله حســن‌زاده آملی)حفظــه الله( بپرســید.

ــه‌  ــو را در بوت ــال الگ ــه ح ــا ب ــا ت || آی

ــد؟ ــرار دادی ــی ق ــد و بررس نق
ــد  ــی می‌خواه ــه کس ــه چ ــت ک ــم اس ــن مه ای

ــد. نقــد کن

|| فرقـی نمی‌کند. شـما فـرض کنید که 
یک کافـر می‌خواهـد الگو را نقـد کند.

ــی‌ و  ــک دانشــجوی فن ــوان ی ــه عن ــما ب ــا ش آی
ــه در  ــد ک ــازه می‌دهی ــود اج ــه خ ــی ب مهندس

ــد!؟ ــر کنی ــار نظ ــکی اظه ــوزه پزش ح

|| یعنـی شـما می‌گویید کسـی توانایی 
نقـد الگـوی شـما را نـدارد چـون بـه 
صـورت تخصصی مانند روش شـما کار 

اسـت؟ نکرده 
دقیقــاً منظــورم ايــن اســت كــه افــرادي كــه هم 
زمــان توانايــي تحقيــق نقلــي، عقلي، شــهودي و 
تجربــي داشــته باشــند و در فضــای روان‌شناســی 
اســامی کار کــرده باشــند، توانايــي نقــد الگــوي 
ــن  ــد اي ــنيدن نق ــتاق ش ــا مش ــد و م ــا را دارن م
ــاتیدی  ــزرگان و اس ــه ب ــواران هســتيم. البت بزرگ
هــم هســتند کــه از اســاتید بنــده بوده‌انــد و کار و 
تخصصشــان روانشناســی اســامی نبــوده و بنده 
از خرمــن علــوم آنــان خوشــه‌چینی کــرده‌ام 
ــه  ــان عرض ــه آن ــو را ب ــاتِ الگ ه ــی امَُّ و جاهای
کــرده‌ام  و ایراداتــی وارد فرموده‌انــد و برخــی 
ــاح  ــم اص ــا ه ــوده و م ــز وارد ب ــکالات نی اش

کرده‌ایــم.
الان هــم اگــر کســی نقــد جــدی انجــام دهــد 
ــزی  ــه چی ــم ک ــتیم. علاقه‌مندی ــرا هس ــا پذی م

ــم. ــاد بگیری ی

|| سـیر تاریخـی ایجـاد ایـن فکـر که 
چنیـن الگـوی روانشناسـی را می‌توان 
اسـتخراج نمـود، بـه چـه صـورت بوده 
اسـت و از چـه زمانـی این الگـو قابلیت 

عرضـه و اجـرا را پیـدا نمود؟
ایــن فکــر بیــش از بیســت ســال پیــش بــه ذهن 
ــه در  ــن اینک ــم ضم ــود و کم‌ک ــیده ب ــا رس م
فضــای درســی حــوزه و یــا بیــرون از حــوزه کار 
ــم.  ــب می‌کردی ــر را تعقی ــن فک ــم، ای می‌کردی
ــش  ــث جنب ــاب بح ــم انق ــر معظ ــی رهب وقت
نرم‌افــزاری را مطــرح نمودنــد، ایــن بحــث بــرای 
مــا جدی‌تر شــد. ســپس در مدرســه میرزاحســین 
اصفهــان کــه پذیــرای دانشــجویانی بــود کــه از 
ــر را در  ــن فک ــوزه می‌شــدند، ای دانشــگاه وارد ح
ــم.  ــرورش دادی ــی پ ــب کارگروه‌هــای مختلف قال
ــید  ــان رس ــه نظرم از شــهریورماه ســال ۱۳۹۰ ب
کــه دســتاودهایمان قابــل ارائــه در ســطح جامعه 
اســت و موسســه »انشــاء« را تأســیس کردیم. در 
طــول این چنــد ســال هــم ده‌ها نفــر از دوســتان 
طلبــه را در ایــن فضــا تربیــت کردیــم. در ضمن، 
ــه  ــم ادام ــوزش ه ــت و آم ــق و تربی ــیر تحقی س
ــا بیــش از  ــروز مرکــز م ــا ام دارد و از ســال ۹۰ ت

ــت. ــته اس ــده داش ۱۴۰۰۰ مراجعه‌کنن

|| بـه عنـوان سـوال آخـر چـه تعـداد 
روانشـناس اسلامی پـرورش داده‌اید؟

بــه انــدازه‌ای پــرورش داده‌ایــم کــه امــروز 
قادریــم یــک حــوزه علمیــه‌ تاســیس کنیــم کــه 
ــب  ــد، طبی ــال بع ــار س ــرد و چه ــرادی را بگی اف
ــل  ــامی تحوی ــناس اس ــک و روانش و روانپزش
جامعــه بدهــد یعنــی اســتاد و متــون درســی ایــن 
کار آمــاده اســت و یــک قــدم آخــر مانــده اســت 

ــد. ــد بردارن ــزرگان مملکــت بای ــه ب ک

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 |  شماره 1 |  28 شهریـور 94

حجت‌الاسلام حمیـد ملکـی کارشـناس علـوم قرآنـی و تفسـیر 
اسـت و هم‌اکنـون در برنامـه زنـده پرسـمان قرآنـی رادیـو معـارف 
به پرسـش‌ها و شـبهه‌های قرآنی پاسـخ می‌دهـد. ازجملـه تألیفات 
وی می‌تـوان بـه »سرگذشـت پیامبـران«، »نقش زمـان و مکان در 
اجتهـاد«، »مجموعـه پرسـش‌ها و پاسـخ‌های قرآنـی« اشـاره کرد. 
وی در حـال حاضـر مدیریت مدرسـه علمیـه معصومیـه)س( قم را 

به عهـده دارد.

در  انقلاب  معظـم  رهبـر  کـه  مسـائلی  از  یکـی   ||
سـخنرانی اخیر خود در جمع دانشـجویان بدان اشاره 
کردند بحث »اسلام رحمانـی« بود. از نظر شـما زمینه 

طـرح چنیـن نگاه‌هایـی به اسلام چیسـت؟
جمع‌هـای  در  هرمنوتیـک  عنـوان  تحـت  مباحثـی  غربی‌هـا 
روشـنفکری مطـرح کردند تـا بتواننـد تفسـیرهای خود از اسلام و 
هر دین دیگـری را انجام دهند و بدان مشـروعیت ببخشـند. امروزه 
تحـت عنـوان اسلام رحمانـی می‌گوینـد کـه مـا از اسلام فقـط 
رحمانیتـش را می‌فهمیـم و غضبـش را برداشـت نمی‌کنیـم و ایـن 
برداشـت ما از اسلام یک برداشـت درسـت اسـت. آن‌هـا می‌گویند 
هرکسـی می‌توانـد برداشـت خودش را داشـته باشـد کـه از دل این 
نـوع برداشـت‌های متنوع از اسلام بحـث »صراط‌ های مسـتقیم« 
بیـرون آمـد. هـدف ایـن بـود که حـس تعصـب نسـبت بـه دین و 
مقاومـت بـر ارزش‌هـای دینـی را بشـکنند و همـه نسـبت بـه دین 

حالـت تسـاهل و تسـامح پیـدا کنند.
درحالی‌کـه تعصـب صحیـح یعنی اینکـه انسـان متدین نسـبت به 
مقدسـات، باورها و آموزه‌های دینی احسـاس مسـئولیت داشته باشد 
و از آن‌هـا دفـاع کنـد. ایـن ترفندی که تحـت عنـوان هرمنوتیک و 
برداشـت‌های متفـاوت از دیـن و صراط‌های مسـتقیم سال‌هاسـت 
شـروع شـده، بدان جا منجر شـد که قرآنـی در آمریکا چاپ شـد که 
آیات جهـاد قرآن را از آن حـذف کردند و فقط آیـات رحمانی را باقی 
گذاشـتند. توجیـه شـان بـرای این اقـدام ایـن بود کـه زمـان، زمانه 
تمـدن اسـت و زمانی که قـرآن حـرف از »قاتلُِوهُـمْ حَتّـى لا تَكُونَ 
فِتْنَـةٌ« می‌زنـد زمانه‌ای بوده اسـت که اسلام مواجه با انسـان‌های 
وحشـی و جاهل اسـت؛ اما امروزه همه انسـان‌ها متمدن شـده اند و 

درنتیجه آن دسـتورات اسلام مربـوط به این زمان نیسـت.

||پاسـخ خـود قـرآن به افـرادی کـه به برخـی مباحث 
قـرآن و دین ضریـب می‌دهنـد و برخی مباحـث دیگر 

را کنـار گذاشـته یا حـذف می‌کنند چیسـت؟
قـرآن کریم آن‌هایـی را که مصداق »نؤُْمِـنُ ببَِعْضٍ وَ نكَْفُـرُ ببَِعْضٍ« 
هسـتند یعنـی بـه بعضـی آیـات ایمـان می‌آورنـد و برخی دیگـر را 
انـکار می‌کننـد را در شـمار منافقـان به‌حسـاب مـی‌آورد. ایـن افراد 
به صـورت سـلیقه‌ای با اسلام برخـورد می‌کننـد درحالی‌کـه قرآن 
يـنَ عِنْـدَ اّلل الَْسِْلامُ«. دیـن در نـگاه خـدای  می‌فرمایـد »إنَِّ الَدِّ
سـبحان و قرآن یعنی تسلیم شـدن و آن‌هم تسلیم شـدن در مقابل 

همـه دین و همـه آیـات و نه‌فقـط قسـمتی از آن‌ها.
خداونـد سـبحان در قـرآن به نفس‌نفـس زدن اسـبان مجاهـدان و 
جرقـه‌ای کـه از سـمّ اسـبان مجاهـدان می‌جهد قسـم می‌خـورد و 
می‌فرمایـد »وَ الَعْادِيـاتِ ضَبْحـاً فَالمُْورِيـاتِ قَدْحاً فَالمُْغِيـراتِ صُبْحاً 
فَأثَـَرْنَ بـِهِ نقَْعاً فَوَسَـطْنَ بـِهِ جَمْعـاً وَ إنَِّهُ لحُِـبِّ الَخَْيْرِ لشََـدِيدٌ«. این 

نشـان می‌دهـد کـه جایـگاه مجاهدان نـزد خداوند بسـیار بالاسـت 
کـه به اسـب فـرد مجاهد قسـم خـورده می‌شـود.

در ادامـه آیـات خداونـد بـه عنـوان یـک گیلاـه می‌فرمایـد: »إنَِّ 
هِ لكََنُـودٌ« یعنـی انسـان‌ها کنودنـد و آنطـور کـه مـا  الَْنِسْـانَ لرَِبّـِ
می‌خواهیم مجاهد نیسـتند و در مقابل کسـانی که حـق و حقیقت را 
زیر پـا می‌گذارند جهـاد نمی‌کنند. »کنـود« در اینجا بـه معنی کفور 
اسـت یعنـی انسـان‌ها تلاش نمی‌کنند خـود را بـه جایـگاه والای 

برسـانند. مجاهدان 
کسـی کـه مسـلمان اسـت هم بایـد ایـن آیـات را بـاور کنـد و هم 
بـه آن‌ها عمـل کنـد. باور همـان ایمـان و عمـل همان تقوا اسـت؛ 
َّذِيـنَ آمَنُـوا اتَِّقُـوا  خداونـد در ایـن رابطـه می‌فرمایـد »يـا أيَُّهَـا الَ
«. اهـل تقـوا بـودن یعنـی اینکـه ایمـان بـه منصه ظهور برسـد  اّلل
و عملیاتـی شـود. یعنـی اینکه فقـط نگوییـد مجاهدان خیلـی مقام 

بالایـی دارنـد بلکـه خودتـان هـم مجاهد شـوید.
»وَ قاتلُِوهُـمْ حَتّـى لا تَكُـونَ فِتْنَـةٌ« یعنی چنان قتال کنـد تا فتنه را 
از روی زمیـن برداریـد. به‌عبارتی‌دیگر تا فتنه هسـت مبارزه هسـت. 
ایـن فقط حرف ما نیسـت بلکه حرف دشـمنان نیز هسـت. آن‌هایی 
کـه حرف از دموکراسـی و لیبرالیسـم می‌زنند تا وقتـی مخالف دارند 
جهـاد می‌کنند و می‌جنگنـد. چه طور اسـت که دشـمن در آن‌طرف 
مبـارزه بکنـد اما کسـی کـه این‌طـرف در جبهه حـق اسـت مبارزه 

نکند؟!

||برخـی مـی گوینـد کنـار گذاشـتن نـگاه رحمانی به 
اسلام منجـر بـه ظهـور پدیده‌هایـی مثـل داعـش 
می‌شـود؛ یعنـی نگاهـی کـه می‌خواهـد همـه را حذف 

کنـد. آیـا این‌چنیـن اسـت؟
داعـش فقط نگاه به خشـونت دارد درحالی‌که اسلام فقط خشـونت 
نیسـت. لیبرالیسـم در ظاهر فقط نگاهش به رحمانیت اسـت. اسلام 
رحمانـی، اسلام تسـاهل و تسـامح و اسلام آمریکایـی، اسلامی 
اسـت کـه هیچ ضـرری برای شـیطان و شـیطان بزرگ و دشـمنان 
نـدارد. درحالی‌کـه دینـی کـه هیچ خطـری بـرای شـیاطین جنی و 
انسـی نداشـته باشـد اصلًا دین نیسـت. قرآن آمده اسـت تا انسـان 
را از شـر شـیاطین نجـات بدهـد و نجـات دادن مبـارزه و تلاش 
می‌خواهـد. این مبـارزه هم از جنس مبارزه نرم اسـت و هم سـخت. 
جاهایی کـه اسلام بحث‌هـای اخلاقی می‌کنـد همان مبـارزه نرم 
اسـت و آنجایـی که اسلام می‌فرمایـد »وَ قاتلُِوهُـمْ حَتّـى لا تَكُونَ 

فِتْنَـةٌ« اینجا مبارزه سـخت اسـت.
قـرآن می‌فرمایـد »الَمُْؤْمِنُـونَ وَ الَمُْؤْمِنـاتُ بعَْضُهُـمْ أوَْليِـاءُ بعَْـضٍ 
يَأمُْـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَ يَنْهَـوْنَ عَـنِ الَمُْنْكَرِ« یعنی مؤمنان نسـبت به 
همدیگـر بایـد در درجه‌ای بالاتـر از رحمت، احسـاس سرپرسـتی و 
دٌ  احسـاس مسـئولیت می‌کننـد. در جـای دیگـر می‌فرمایـد »مُحَمَّ
َّذِيـنَ مَعَهُ أشَِـدّاءُ عَلـَى الَكُْفّـارِ رُحَمـاءُ بيَْنَهُم«. وقتی  رَسُـولُ اّلل وَ الَ
ایـن دو باهـم جمع شـود می‌شـود حضـرت رسـول )ص(؛ پیامبری 
کـه مبـارزه می‌کند و بـر یهودیـان بنی قریظـه رحمت می‌کنـد و با 
آن‌هـا کنار می‌آیـد و می‌گوید می‌توانند در حکومت اسلامی سـهم 
داشـته باشـند اما وقتـی آن‌ها عهدشـکنی می‌کنـد آن‌هـا را به قتل 

می‌رسـاند. یعنـی غضب بعـد از رحمت اسـت.

آیـا پیامبـر)ص( کـه رحمـة للعالمین اسـت باید بـا بنـی قریظه که 
خیانـت کرده و عهدشـکنی کردند کنـار می‌آمد؟ پیامبر اگـر این کار 
را می‌کـرد پیـروز نمی‌شـد. بایـد بـا خارهـای راه و آن‌هایی که سـد 
سـبیل می‌کننـد مبـارزه کـرد و آن‌هـا را از راه برداشـت تـا راه برای 

انسـان‌های آزاده و حقیقت‌خـواه بـاز شـود.

|| آیـا می‌تـوان این‌گونـه گفـت که مبـارزه هـم نوعی 
اسـت؟ رحمت 

بله عین رحمت اسـت. ظاهرش خشـونت اسـت امـا باطنش رحمت 
اسـت. مثلاً آیـا پلیـس مظهـر رحمت اسـت یـا خشـونت؟ پلیس 
امنیـت ایجـاد می‌کنـد بـرای کسـانی که سـالم انـد و ناامنـی برای 
کسـانی کـه مضرنـد که ایـن حقیقتـاً رحمـت اسـت. ناامنـی برای 
دزد ایجـاد کـردن عیـن رحمـت اسـت. از بیـن بـردن فتنـه از روی 
زمیـن عیـن رحمت اسـت چـرا کـه حمایـت و ایجـاد امنیت اسـت 
بـرای کسـانی کـه از فتنـه متضـرر می‌شـوند. درنتیجـه جهـاد هم 
جنبـه رحمانیـه دارد هرچند عده‌ای کشـته بشـوند ولـی آن‌هایی که 
کشـته می‌شـوند افـرادی هسـتند کـه امنیـت را در جامعـه به خطر 

انداخته‌انـد.
برخی می‌گوینـد قرآن همـه‌اش رحمت اسـت درحالی‌کـه این‌گونه 
ـكُمُ  َّذِيـنَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّ نیسـت. قرآن می‌فرمایـد »وَ لا تَرْكَنُـوا إلِىَ الَ
الَنّـارُ وَ مـا لكَُمْ مِـنْ دُونِ اّلل مِنْ أوَْليِـاءَ ثُمَّ لا تُنْصَـرُونَ« یعنی حتی 
یک‌لحظـه بـه کسـانی کـه نمی‌خواهنـد شـما روی زمیـن باشـید 
تمایـل نداشـته باشـید و امید به دشـمن نداشـته باشـید. اگـر آن‌ها 
اهـل جنـگ بودند أشـدّاء باشـید علیـه آن‌هـا. چراکـه اگر بـا آن‌ها 
برخـورد نکنیـد انسـان‌های مسـتضعف را همچـون فرعـون نابـود 

می‌کننـد.
آیـا حضرت موسـی )ع( که با فرعـون مقابله می‌کنـد جنبه غضبش 
غلبـه دارد یـا جنبـه رحمانـی‌اش؟ حضرت موسـی)ع( بـرای نجات 
مردانـی که کشـته می‌شـدند و زنانی که اسـتحیاء می‌شـدند تا برده 
شـوند و بـار بکشـند با فرعـون مبـارزه می‌کـرد و این عیـن رحمت 
اسـت. تمام آیـات قرآن در راسـتای نـزول رحمت به انسان‌هاسـت، 

امـا گاه رحمت مسـتقیم و گاه غیر مسـتقیم.
قـرآن کریـم بـرای تحقیـر افـرادی که دسـت از مبـارزه کشـیده‌اند 
می‌فرمایـد »اقُْعُـدُوا مَـعَ الَقْاعِدِينَ«. یعنی شـمایی کـه نمی‌خواهید 
جهـاد کنید برویـد بـا زمین‌گیرهـا زمین‌گیر شـوید و با کسـانی که 
نمی‌تواننـد جهـاد کنند همچـون پیرزنـان نشست‌وبرخاسـت کنید. 

قـرآن بدین‌وسـیله می‌خواهـد تحریـک به قیـام و جهـاد کند.
البتـه ایـن را هـم بایـد در نظـر گرفـت کـه بـه مخالفیـن فرصـت 
می‌دهـد تـا بروند فکـر کنند و اگـر حتی اسلام را نپذیرفتنـد بیایند 
و مالیـات و جزیـه بدهنـد و زندگـی خودشـان را هم داشـته باشـند 
همان‌طـور کـه در مـورد مسـیحیان نجـران اتفـاق افتـاد. امـا اگـر 
بخواهنـد ایجـاد مزاحمت کنند و امنیت را سـلب کنند بـا آنها مبارزه 

مـی کند.
جنـگ تمام‌عیـار بین صراط مسـتقیم بـا مغضوبیـن اسـت. از زمان 
هابیـل و قابیل ایـن جنگ دوطرفه بر سـر تـوده انسان‌هاسـت. این 
مغضوبیـن هسـتند که انسـان‌ها را گمـراه می‌کنند و اگـر مغضوبین 

را برداریـد رحمـت در جامعـه ایجـاد کرده‌ایم.

مدیر مدرسه علمیه معصومیه در گفتگو با مهر:

هدف ازطرح اسلام رحمانی حذف روحیه 
مقاومت و ترویج تساهل و تسامح است

حجت الاسلام ملکی گفت: اسلام تساهل و تسامح و اسلام آمریکایی، اسلامی است که هیچ ضرری برای شیطان و 
شیطان بزرگ و دشمنان ندارد. درحالی‌که دینی که هیچ خطری برای شیاطین جنی و انسی نداشته باشد اصلًا 

نیست. دین 
 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با دانشجویان به سوء استفاده از مفهوم اسلام رحمانی و پنهان کردن 
آموزه های لیبرالیسم ذیل این مفهوم اشاره کردند. ایشان در بخشی از بیانات خود در ارتباط با این مسئله فرمودند: 
»اگر معنای اسلام رحمانی این است که ما با دشمنانی که علیه اسلام، علیه ایران، علیه ملّت ایران، علیه پیشرفت ایران 
دارند تلاش می‌کنند و از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، بایستی با چهره محبت‌آمیز، با دل صاف و پاک برخورد کنیم، 

نه، این اسلام نیست«. پیرامون این مسئله با حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حمید ملکی گفتگو کردیم.

ـــو گـفتــگـ
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ــی  ــما را م ــه ش ــانی ک ــه کس ــر! هم ــای دکت || آق
ــرب  ــفه غ ــما در فلس ــه ش ــد ک ــی دانن ــند م شناس
مــورد  در  کتابــی  اگرچــه  و  داریــد  تخصــص 
ــه  ــا اینک ــد ام ــدآبادی داری ــن اس ــیدجمال الدی س
بــه ســهروردی و افــکار او بپردازیــد جــای تعجــب 
دارد. لطفــا در ابتــدا در مــورد انگیــزه نــگارش 
ــع  ــی در مناب ــکار او؛ تأمل ــهروردی و اف ــاب »س کت

ــد. ــراق« دهی ــفه اش فلس
ــار  ــه آث ــاب در مجموع ــن کت ــد ای ــه گفتی ــور ک ــان ط ــه! هم بل
بنــده کــه نســبتاً تعدادشــان زیــاد اســت، قــدری جنبــه اســتثنائی 
دارد. مــن ایــن کتــاب را بعــد از بازنشســتگی نوشــتم، اگــر قبــل 
از بازنشســتگی بــود، چنیــن کتابــی را چــاپ نمــی کــردم چــون 
ایــن کتــاب چنــدان جنبــه درســی و دانشــگاهی مســتقیم نــدارد، 
ــاب  ــن کت ــی و درد و دل دارد. در ای ــت ذوق ــدری حال ــه ق بلک
ــه انســان  ــار ســهروردی ب ــا خوانــدن افــکار و آث مســائلی کــه ب
دســت مــی دهــد و مــی خواهــد آنهــا را عنــوان کنــد؛ چــه بــه 
صــورت طــرح ســؤال و چــه بــه صــورت احتمــالات و چــه بــه 

ــات، آورده ام. ــورت فرضی ص
ایــن اثــر همــان طــور کــه گفتــم یــک اثــر فلســفی بــه معنــای 
ــه  ــت ب ــی اس ــدری ذوق ــت، ق ــه نیس ــگاهی کلم ــداول و دانش مت
ــت  ــتر حال ــهروردی، بیش ــه س ــی نام ــمت زندگ ــوص در قس خص
ــه  ــالات ب ــت ح ــه رعای ــتان نویســی دارد ک ــان نویســی و داس رم
ــی  ــن کار نوع ــه ای ــی اش را آورده ام ک ــای زندگ ــراه رخداده هم
زندگــی نامــه نویســی اســت کــه در ایــران چنــدان رایــج نیســت 
ولــی در غــرب بســیار رایــج اســت. هنــر خاصــی محســوب مــی 
ــا  ــد و ب ــه ســبک جدی شــود کــه زندگــی نامــه افــراد گذشــته را ب
روحیــات جدیــد نوشــته شــود و هر کســی در حــد امکانــات خودش 

ــد. ــه آنهــا صحبــت مــی کن راجــع ب

|| هدف شما از نگارش این اثر چه بوده است؟
منظــور اصلــی مــن از نــگارش ایــن کتــاب الزامــاً آشــنا کــردن 
جوانــان بــا افــکار انتزاعــی فلســفی اعــم از مشــائی یــا اشــراقی 
ــاب  ــن کت ــدن ای ــا خوان ــان ب ــتم جوان ــی خواس ــده م ــود، بن نب
ــس  ــد. ان ــس بگیرن ــران ان ــا چهــره هــای ســنت فرهنگــی ای ب
گرفتــن بــا یــک فیلســوف بــا شــناختن انتزاعــی افــکار او فــرق 
ــه  ــان نوعــی عشــق نســبت ب ــوده کــه جوان دارد. هــدف ایــن ب
ــخصیت  ــده و ش ــام ش ــان را تم ــد و اثرش ــدا کنن ــتگان پی گذش
ــاب  ــگارش کت ــرم از ن ــد. نظ ــی نکنن ــده تلق ــل ش ــان را باط ش

ــم آن را آوردم. ــاب ه ــه کت ــه در مقدم ــوده ک ــن ب ای

ــته  ــهروردی نوش ــورد س ــادی در م ــای زی ||کتابه
شــده اســت، ویژگــی ایــن کتــاب شــما در 

چیســت؟
بــه نظــر مــن آنچــه کــه دربــاره ســهروردی معمــولًا در ایــران 
گفتــه یــا نوشــته مــی شــود بســیار حالــت تکــراری دارد یعنــی 
ــود  ــذل وج ــی مبت ــی گاه ــداول و حت ــی مت ــهروردی شناس س
ــه  ــه هم ــد ک ــی گوین ــهروردی م ــه س ــع ب ــی را راج دارد. کلیات
ــب  ــی روح مطل ــد ول ــول کردن ــش قب ــم و بی ــه ک ــد و هم گفتن
گفتــه نمــی شــود. ســعی بنــده در ایــن کتــاب ایــن بــوده اســت 
کــه چیزهــای جدیــدی از مســائل و زندگــی ســهروردی عنــوان 
کنــم کــه بعضــی از اینهــا تحقیقــات واقعــاً جدیــد اســت یعنــی 
ــی غربیهــا  ــه نشــده اســت؛ حت ــن وســعت گفت ــا ای ــچ جــا ب هی
تــا حــدودی ماســینیون و بیــش از او، هانــری کربــن کــه راجــع 
ــارش را تصحیــح و  ــه ســهروردی بســیار کار کــرده و تمــام آث ب

ــد. چــاپ کــرده اســت هــم اینهــا را نگفتــه ان

کربـن  هانـری  کردیـد،  اشـاره  کـه  همـان طـور   ||
احیاکننـده سـهروردی در عصـر حاضـر بـوده اسـت، 
نقاط قـوت و ضعـف تحقیقـات او در مورد سـهروردی 

اسـت؟ بـوده  چه 
هانــری کربــن بــه گونــه ای از زاویــه خــاص خــود بــه ســهروردی 
نــگاه مــی کنــد و مثــاً بــه جنبــه هــای منطقــی کار ســهروردی 
ــهروردی  ــه س ــرد ک ــت ک ــوان ثاب ــی ت ــت. م ــرده اس ــه نک توج
منطــق کامــاً غیــر ارســطویی دارد یعنی منطــق جدیــدی را بنیان 
ــا منطــق  نهــاده اســت کــه البتــه ریشــه هایــی در تاریــخ دارد و ب
ــفه  ــا در فلس ــاط دارد ام ــبت و ارتب ــش نس ــم و بی ــون و ... ک رواقی

ــی ســابقه اســت. هــای اســامی ب
اگــر ســهروردی ایــن منطــق را تدویــن نمــی کــرد و اصولــش را 
شــرح نمــی داد کتابهــای فلســفی او معنــای اصلــی خــود را پیــدا 
نمــی کــرد. کتــاب حکمــت الاشــراق را بایــد بــا منطــق جدیــد 
ــا منطــق صــوری  ــه ب ــرد ن ــه ک ــورد نظــر ســهروردی مطالع م
ــهروردی  ــه س ــع ب ــه راج ــاری ک ــوارد در آث ــن م ــطویی. ای ارس
نوشــته شــده اســت بحــث نشــده اســت. مرحــوم دکتــر حســین 
ضیائــی کــه در آمریــکا راجــع بــه ســهروردی کار کــرده اســت، 
در مــورد منطــق ســهروردی کتابــی نوشــته اســت کــه اگرچــه 
ــرده و  ــان ک ــی را بی ــکات مهم ــاً ن ــد اســت و واقع ــوب و مفی خ
ــی  ــدم ول ــی بهــره نمان ــر ب ــن اث ــاب از ای ــن کت ــن هــم در ای م
ــرد، چــون  ــد انجــام بگی ــات بیشــتری بای ــن حــال مطالع در عی
بخــش منطــق در آثــار هانــری کربــن در مــورد ســهروردی بــه 
انــدازه کافــی مــورد بهــره بــرداری قــرار نگرفتــه اســت. کربــن 
ــود،  ــی ش ــوب م ــرب محس ــه اول غ ــناس درج ــهروردی ش س
ــه منطــق  ــکالاتی در کار او هســت و ب ــال اش ــن ح ــا ای ــی ب ول

ــدان توجهــی نکــرده اســت. ســهروردی چن

|| سـهروردی فیلسـوف و عـارف بزرگـی بـوده که با 
وجـود جوانی بـه پله هـای بالایی رسـیده بـود. نکته 
ای کـه مهم اسـت این اسـت کـه او چگونه فلسـفه 
و منطـق را بـا عرفـان درآمیختـه اسـت، در صورتی 
کـه معمـولاً عرفا بـا مباحـث عقلـی و منطقـی رابطه 

ندارند؟ خوبـی 
بــه عقیــده مــن براســاس همیــن نکتــه ای کــه در مــورد منطــق 
ســهروردی عــرض کــردم تفــاوت ســهروردی بــا عرفــای بــزرگ 
ــده  ــان داده ش ــد از او، نش ــه بع ــل از او و چ ــه قب ــران چ ــر ای دیگ
ــاب، ســهروردی  ــاً وقتــی در ایــن کت و مشــخص مــی شــود، مث
ــه  ــتند، مقایس ــم دوره هس ــاً ه ــه تقریب ــابوری ک ــار نیش ــا عط را ب
ــا  ــم عرف ــای دیگــر مقایســه کنی ــا عرف ــا ســهروردی را ب کــردم ی
اغلــب ضــد فلســفه هســتند و بــه قســمتهای اســتدلالی و بحثــی 
فلســفه توجهــی ندارنــد. بــه گونــه ای حالــت شــوریدگی خودشــان 
را دارنــد حتــی بعضــی از آنهــا شــطحیات دارنــد و شــاطح هســتند، 
حتــی در بعضــی از نوشــته هــای عطــار هــم شــطحیات وجــود دارد 
ولــی در هــر صــورت بــه قســمتهای بحثــی فلســفه توجــه ندارنــد 
امــا ســهروردی عــارف اســت، اشــراقی اســت ولــی در عیــن حــال 
ــی بیــن بحــث و  ــه فلســفه بحثــی هــم توجــه دارد یعنــی تعادل ب

ــد. ــی کن ــرار م اشــراق)ذوق( برق
عرفــا ذوق و اشــراق و عرفــان دارنــد ولــی فاقــد بحــث هســتند و 
ــی  ــه در فرهنــگ اصل ــن جنب ــد. ای ــر از آن برون ــد فرات مــی خواهن
ــا  ــی شــود. واقع ــده م ــم دی ــا بســیار ک ــی ه ــا ایران و ریشــه ای م
ــه  ــن جنب ــت و از ای ــرد اس ــه ف ــر ب ــی منحص ــهروردی از جهات س
کامــاً منحصــر بــه فــرد اســت. ســهروردی، فلســفه اشــراق گفتــه 
ــکار  ــه اینکــه بخواهــد عقــل را ان ــی فیلســوف واقعــی اســت ن ول

ــن نظــر ســهروردی مهــم اســت. ــد، از ای کن

ــر  ــی تفک ــای غرب ــه ه ــه ریش ــاب ب ــما در کت ||  ش
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ســهروردی اشــاره کردیــد، بــا وجــود اینکــه 
ــتان و  ــران باس ــفه ای ــده فلس ــهروردی احیاکنن س
آمیزنــده آن بــا فلســفه اســامی اســت، چگونــه مــی 
ــرد؟ ــدا ک ــر او را پی ــی تفک ــای غرب ــه ه ــوان رگ ت

در ایــران و حتــی شــاید در غــرب بــا جزئیــات در مــورد ریشــه های 
غربــی تفکــر ســهروردی بحث نشــده اســت. ســهروردی اســتادان 
بزرگــی در مراغــه، اصفهــان و در حلــب ســوریه داشــته اســت، در 
ایــن ســفرهای متعددی کــه داشــته و بیــن ســوریه و آناتولــی دائماً 
در رفــت و آمــد بــوده اســت و در منطقــه حــران بــوده کــه مرکــز 
متفکــران صائبــی محســوب مــی شــد بــا آنهــا آشــنا شــده اســت. 
ــنت  ــا س ــراد و ب ــا اف ــفرها ب ــن س ــه در ای ــوم اســت ک ــاً معل کام
هــای غیــر از آنچــه کــه در ایــران داشــتیم آشــنا شــده اســت ایــن 
را بــه خصــوص در ایــن کتــاب عمیقــاً توجــه کــردم و جــزء جنبــه 

هــای ابتــکاری ایــن کتــاب هســت.
ــون و  ــم آغاثاذیم ــراق اس ــة الاش ــاب حکم ــهروردی در کت س
ــی از  ــی اش نام ــای قبل ــا در کتابه ــی آورد ام ــکولاپ را م اس
ــب  ــم شــخص نیســت لق ــون اس ــرده اســت. آغاثاذیم ــا نب اینه
ــر، روحــی  ــر، روح خی ــی یعنــی خی ــه یونان ــن کلمــه ب اســت، ای
ــه  ــرا ب ــوان آن ــی ت ــی م ــی در فارس ــت حت ــواه اس ــه خیرخ ک
ــی  ــی و یونان ــنت غرب ــنت، س ــن س ــرد. ای ــر ک ــرالله تعبی خی
ــم الهــی اســت  ــک حکی ــی اســت. اســکولاپ هــم ی دوره روم
ــهروردی،  ــای س ــی صحبته ــت یعن ــخ هس ــش در تاری ــه نام ک
ــا  ــی ب ــد. حت ــی آی ــم م ــا ه ــکولاپ ب ــون و اس ــم آغاثاذیم اس
ــن  ــوزه برلی ــدا شــده و الان در م ــا پی ــه در ایتالی مجســمه ای ک
هســت بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن دو شــخصیت یــک فــرد 
ــم  ــی، حکی ــه صــورت کل ــهروردی ب ــور س ــی منظ ــتند یعن هس
ــود او  ــم، مقص ــان داری ــنت خودم ــا در س ــه م ــت ک ــی اس اله
ــوی  ــی در مثن ــم اله ــن حکی ــت. ای ــی اس ــت اله ــی حکم نوع
ــی  ــده اســت حت ــان ش ــا بی ــا باره ــای م ــر کتابه ــا و دیگ مولان
گاهــی متــرادف ابــن ســینا دانســته شــده اســت. در هــر صــورت 
آغاثاذیمــون یعنــی حکیمــی کــه بصیــرت تــام دارد و فیلســوف 
و آگاه اســت و از اوصــاف خصوصیــات و طبایــع جســم انســانی 

ــد. ــر باش ــأ خی ــد منش ــی توان ــع اســت و م مطل

|| اندیشــه ســهروردی بعــد از او چقــدر مــورد توجه و 
ــت؟ ــت بوده اس اهمی

در دوره مغــول، شــهرزوری، زندگــی نامــه ســهروردی را نوشــته 
اســت. برخــی تصــور کــرده انــد شــهرزوری، ســهروردی را درک 
کــرده اســت امــا در ایــن کتــاب ثابــت کــردم کــه نمــی توانســته 
ســهروردی را درک کــرده باشــد. وقتــی ســهروردی فــوت مــی 
کــرد شــاید او دو ســال هــم نداشــته بــود ولــی در هــر صــورت 
در اســنادی کــه دربــاره ســهروردی داریــم و واقعــاً چنــد صفحــه 
ــان  ــیار درخش ــت بس ــته اس ــهروردی نوش ــورد س ــه در م ای ک
اســت. در دوره مغــول خواجــه نصیــر طوســی و در درجــه بالاتــر 
ــی اصلــی و  ــد هویــت ایران قطــب الدیــن شــیرازی ســعی کردن
باســتانی کــه در آثــار ســهروردی هســت را بــه نحــوی مطــرح 

ــد. کنن
در دوره مغــول تخــت ســلیمان)معید شــیز( کــه در غــرب ایــران 
هســت و عبادتــگاه زرتشــتیان بــوده تعمیــر شــد و کاشــی هایــی 
ــده اســت و  ــا نصــب ش ــول در آنج ــه در دوره مغ ــده ک ــدا ش پی
ــی  تالارهایــی ســاخته شــده اســت کــه باســتان شناســان آلمان
در قــرن هفدهــم آنهــا را اســتخراج کردنــد و بــا خودشــان بردند. 
عکــس دو تــا از کاشــی هــا را در کتــاب آوردم کــه یکــی از آنهــا 
ــاهنامه  ــری قســمتهایی از ش ــهروردی اســت و دیگ ــیمرغ س س
اســت کــه مستشــرقین فکــر کردنــد عربــی اســت امــا بــه زبــان 
ــارج  ــه خ ــه ب ــود ک ــاد ب ــی زی ــا خیل ــداد اینه فارســی اســت. تع
ــن  ــوزه قزوی ــته در م ــای شکس ــی ه ــی از کاش ــا یک ــه گوی رفت

هســت.

|| بعــد از مــرگ ســهروردی، ســنت او چگونــه باقــی 
مانــده اســت؟

در ایــن کتــاب سلســله مراتــب و افــرادی کــه در ایــن زمینــه کار 
کردنــد بــه اختصــار آورده شــده اســت و اطلاعــات بســیار عمومــی 
ــاد  ــه میردام ــت ب ــه در نهای ــت ک ــده اس ــاره ش ــی اش لازم و واجب

ــا عنــوان اشــراق نوشــته هــا و اســناد  مــی رســد. میردامــاد کــه ب
ــفه  ــده فلس ــی نماین ــه نوع ــت ب ــرده اس ــی ک ــاء م ــود را امض خ
اشــراق در ایــران شــیعی دوره صفــوی اســت کــه یکــی از اســتادان 
ملاصــدرا هــم بــوده اســت. ســهروردی هــم بــه صــورت مســتقیم 
ــاد در ملاصــدرا مشــاهده  ــار میردام ــذر آث ــتقیم و از رهگ و غیرمس
مــی شــود. بــه نظــر مــن صــدرا بــه هیــچ وجــه پیــرو ســهروردی 

ــا کــرده اســت. ــی آن را احی نیســت ول
افــراد زیــادی از ســهروردی صحبــت کردنــد مثــل ملامحســن 
فیــض کاشــانی و عبدالــرزاق لاهیجی)فیــاض( و از همــه بیشــتر 
ــهروردی  ــورد س ــی در م ــکات مهم ــه ن ــزی ک ــب تبری ملارج
ــی  ــورد، اطلاعات ــن م ــاب در ای ــن کت ــرده اســت. در ای ــان ک بی
ــه  ــود ک ــدا ش ــان پی ــرای محقق ــری ب ــا راه بازت ــده ت داده ش
ــر  ــمت آخ ــت. قس ــدای راه اس ــات در ابت ــده تحقیق ــر بن ــه نظ ب
ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــرب اختص ــهروردی در غ ــه س ــاب ب کت
ــر  ــتم ذک ــرن بیس ــا اول ق ــد ت ــا دوره جدی ــهروردی ت ــام س ن
نشــده یــا اگــر بــوده بســیار بــه اختصــار بــوده اســت امــا بعــدا 
ــا ریتــر آلمانــی و ماســینیون و هانــری  ــا نیکلســون و بعدهــا ب ب

ــت. ــده اس ــناخته ش ــرب ش ــهروردی در غ ــن س کرب

|| شـما در کتـاب اشـاره کردیـد کـه هانـری کربـن بـه 
مباحـث سیاسـی سـهروردی بـی توجه بـوده اسـت. با 
توجه به اینکه برخی از کارشناسـان عقیده دارند فلسـفه 
سیاسـی و سیاسـت بعد از فارابی در فلسـفه اسلامی به 
رکـود رسـیده اسـت اما شـما با ایـن نکته به سیاسـت 
در اندیشـه سـهروردی اشـاره کردیـد در صورتـی کـه 
سـهروردی که کتاب مستقلی در سیاسـت ندارد. در مورد 

ایـن نکتـه توضیح مـی دهید؟
ســهروردی بــه طــور مســتقیم در مــورد سیاســت صحبــت نکــرده 
ــه  ــه فاضل ــی اش، مدین ــور ذهن ــدت و تص ــام م ــا در تم ــت ام اس
ــا شــهر  ــاد ی ــه او آن را ناکجاآب ــزی ک ــوده اســت. آن چی مطــرح ب
آرمانــی مــی نامیــده تمــام مــدت مد نظــرش هســت. ابعاد سیاســی 
فکــر ســهروردی اســت کــه بعدهــا خانهــای مغــول خواســتند از آن 
ــه  ــا ن ــم ام ــهروردی داری ــه س ــت در اندیش ــد. سیاس ــتفاده کنن اس
ــد  ــی کنی ــت م ــراق صحب ــت اش ــما از حکم ــی ش ــتقیماً. وقت مس

یعنــی چیــزی کــه ذهنهــا را منــور مــی کنــد.
ــی  ــی یک ــت عمل ــری و حکم ــت نظ ــراق حکم ــت اش در حکم
اســت یعنــی در هــر صــورت عمــل و فکــر بــا هــم مطــرح مــی 
ــهروردی  ــور س ــدت در تص ــام م ــه ای تم ــه فاضل ــود. مدین ش
هســت کــه بــرای آن تعلیمــات و خودســازی را لازم مــی دانــد 
و بازســازی روابــط انســانی را مطــرح مــی کنــد در آنجــا نوعــی 
ــخصاً  ــود. ش ــی ش ــوب م ــی محس ــی و سیاس ــان اجتماع آرم
ــی  ــا وقت ــم، ام ــت زده کن ــز را سیاس ــه چی ــدارم هم ــت ن دوس
ســهروردی را مطــرح مــی کنیــم بالطبــع وضــع جامعــه مطــرح 

ــی شــود. م

|| نکتــه ای کــه در زندگــی ســهروردی مبهــم 
ــذوب  ــه مج ــر ک ــک ظاه ــه مل ــت ک ــن اس ــت ای اس
ســهروردی شــده بــود، چگونــه تــن بــه دســتور پــدر 

و قتــل او داد؟
آنچــه کــه مهــم اســت ســهروردی بــه ســبب افــکارش 
ــک  ــل از ی ــن قت ــت. در ای ــه اس ــرار گرفت ــکنجه ق ــورد ش م
ــوع  ــکار ن ــده هــای اف ــون و از یــک طــرف بازمان طــرف صلیبی
اســماعیلیه و از طــرف دیگــر خشــونت خــاص و قــدرت نظامــی 
صــاح الدیــن ایوبــی و ... در ایــن وضعیــت کســی کــه موضــع 
ــک  ــرد، مل ــی گی ــرار م ــرام ق ــورد احت ــز دارد و م ــه برانگی فاجع
ظاهــر اســت. او تــا آخــر ســعی دارد ســهروردی را نجــات 
ــه  ــی نام ــمت از زندگ ــود. آن قس ــی ش ــق نم ــی موف ــد ول ده
ــتم  ــاس هس ــورد آن حس ــوص در م ــه خص ــه ب ــهروردی ک س
همیــن رابطــه ســهروردی و ملــک ظاهــر اســت، چــون محبــت 
ــن دو  ــگار ای ــت و ان ــرار اس ــن دو برق ــن ای ــاده ای بی ــوق الع ف
ــر  ــتری از نظ ــد بس ــی خواه ــان م ــتند و دلش ــر هس ــم فک ه
ــای  ــرای ارتق ــد و راهــی ب ــود بیای ــه وج ــی ب سیاســی و اجتماع
ــد امــا  ــه فرهنــگ معنــوی انســان باقــی بمان روح و احترامــی ب

ــت. ــه اینجاس ــد و فاجع ــی خورن ــت م شکس
ــه  ــه ســهروردی نیســت فاجعــه متعلــق ب ــوط ب فاجعــه فقــط مرب
ملــک ظاهــر هــم هســت بعــد از اینکــه ســهروردی کشــته مــی 
شــود ســعی می کنــد دیگــران را مجــازات کنــد بعــدا هــم در تاریخ 
مــی خوانیــم وقتــی افــکار ابن عربــی در ســوریه مســتقر می شــود 

یکــی از حامیــان او ملــک ظاهــر اســت.

|| آیـا قصـد داریـد در ادامـه در مـورد دیگـر فلاسـفه 
اسلامی ماننـد ملاصـدرا یـا ابـن سـینا چنیـن کتابی 

بنویسـید؟
ایــن کار چنــدان آســان نیســت، اگــر دقــت لازم انجــام نشــود مثل 
ــی نویســند  ــزرگ م ــرای شــخصیتهای ب ــه ب ــی ک ــه های فیلمنام
مبتــذل مــی شــود. فیلــم نامــه ای کــه در مــورد ابــن ســینا نوشــته 
ــت،  ــرح داده اس ــی او را ش ــادی زندگ ــای ع ــت رخداده ــده اس ش
ــد باشــد امــا زندگــی واقعــی او  ــان مفی ــرای جوان ممکــن اســت ب
ــه  ــن کار آســان نیســت ممکــن اســت ب را نشــان نمــی دهــد. ای
شــخصیت او لطمــه بزنــد. اگــر نویســنده احتیــاط نکنــد و حســاس 
نباشــد و بــه لفاظــی بپــردازد، بــه شــخصیت کســی کــه دربــاره او 
مــی پــردازد صدمــه مــی زنــد. مــن بــا احتیــاط ایــن زندگــی نامــه 

را نوشــتم.
ــا اینکــه  در ایــن کتــاب ســعی کــردم فارســی را پــاس بــدارم ب
ــوم  ــاره مفه ــود دارد. وسواســی درب ــی در آن وج ــتباهات چاپ اش
»خلســه« و »بــرون شــد« دارم کــه در ایــن کتــاب مــورد 
اســتفاده قــرار گرفــت، خلســه مفهــوم منفــی در ادبیــات امروزی 
اســت، دقــت کــردم کــه ایــن کلمــه را چگونــه بیــان کنــم. بــه 
عقیــده بنــده ایــن خلســه و بــرون شــد کــه ســهروردی و عرفــا 
از آن صحبــت مــی کنــد بایــد گفــت نوعــی وارســتگی و عــدم 
تعلــق از دنیاســت نــه اینکــه افیونــی باشــند و بــا مصــرف مــواد 
روانگردانــی بــه ایــن حالــت دچــار شــده باشــند. ایــن اصطــاح 
در هایدگــر هــم هســت، وارســتگی و فرارفتــن از تعلقــات 
ــتن،  ــکار والا داش ــودن و اف ــر ب ــد نظ ــی بلن ــا یعن ــادی دنی ع

ــودن. ــراقی ب ــی اش ــتمن یعن ــان داش آرم

|| در ایـن کتـاب سـهروردی را بـا عطار و فردوسـی و 
... مقایسـه کردیـد. چـه ارتباطـی بیـن سـهروردی و 

فردوسـی وجـود دارد؟
ــی  ــه روح ــه حماس ــهروردی ب ــی در س ــی فردوس ــه پهلوان حماس
ــه  ــا رســتم و ب ــل مــی شــود. داســتان ســیاوش، کیخســرو ی تبدی
ــت در  ــی هس ــه در فردوس ــیمرغ ک ــتان زال و س ــوص داس خص
ســهروردی بــه یــک نــوع حماســه عرفانــی و اشــراقی تبدیــل مــی 
شــود. در ســهروردی جوانمــرد پهلــوان بــه جوانمــرد عــارف تبدیــل 
مــی شــود و بــه مقــام وارســتگی مــی رســد. ایــن نــکات در ســنت 
مــا رواج داشــته اســت. در ســهروردی ســنت اصیــل ایرانــی مــا دیده 
مــی شــود و بایــد اینهــا بــرای جوانهــا گفتــه شــود. شــاید حماســه 
پهلوانــی بــه عینــه ارزش زیــادی نداشــته باشــد ولــی جوانمــرد کــه 

بــه جوانــروح تبدیــل مــی شــود بســیار ارزشــمند اســت.

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com
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|| در ابتــدا یــک معرفــی کلــی از 
بفرماییــد. هــا  دروزی 

ــات  ــری اطلاع ــک س ــا ی ــورد دروزی ه در م
ــا  ــوان ب ــی ت ــه م ــود دارد ک ــه ای وج کتابخان
ــی  ــا دسترس ــه آنه ــاده ب ــتجوی س ــک جس ی
پیــدا کــرد. اطلاعاتــی ماننــد اینکــه دروزی هــا 
ــد و از چــه  ــده ان ــد و از کجــا آم ــوده ان کجــا ب
ــه  ــن ب ــه م ــد ک ــده ان ــه ش ــی وارد منطق زمان
طــور خیلــی خلاصــه آنهــا را بیــان مــی کنــم، 

ــویم. ــی ش ــب م ــل مطل ــد وارد اص بع
بــا ظهــور دولــت فاطمیــون در جهــان اســام 
کــه مرکــز آن در قاهــره اســت، معــادلات 
ــان  ــفی جه ــی فلس ــی، مذهب ــی، کلام سیاس
ــی  ــی م ــولات عظیم ــتخوش تح ــام دس اس
ــه  ــا نحل ــاید از تنه ــون ش ــون فاطمی ــود، چ ش
هــای تشــیع اســماعیلیه بودنــد کــه معتقــد بــه 
ــون  ــه باطنی ــد و جــزء نحل ــی بودن باطــن گرای

ــد. بودن
در آن زمــان امویهــا و بقایــای آنهــا، در جنــوب 
ــی  ــه کنون ــپانیا و فرانس ــق اس ــا و در مناط اروپ
ــای  ــمت ه ــتر قس ــیان در بیش ــد و عباس بودن
ــد و  ــامی بودن ــت اس ــای خلاف ــرزمین ه س
ــوی و  ــرکان غزن یــک ســری هــم ســلطنت ت
بعدهــا ســلجوقی کــه در قســمت های آســیای 
مرکــزی، ایــران امــروز، ترکیــه و بالــکان 
ــار  ــا چه ــه ی ــن س ــاً برخــاف ای ــد. تقریب بودن
ــز  ــا مرک ــروه و تنه ــا گ ــماعیلیه تنه ــه، اس نحل

ــی  ــی دین ــاس زندگ ــه اس ــد ک ــی بودن دولت
ــه  ــی پای ــی گرای ــر باطن ــر عنص ــان را ب خودش

ــد. ــرده بودن ــذاری ک گ
و  اســام  جهــان  بــه  اســماعیلیون  ورود 
تشــکیل دولــت و حکومتــی بســیار قــوی، نــه 
تنهــا معــادلات را در حــوزه سیاســت و روابــط 
ــان اســام و  ــم در جه ــل آن روز، ه ــن المل بی
ــا دولــت هــای  هــم خــارج از جهــان اســام ب
ــی  ــف آرای ــه ص ــرد، بلک ــن ب ــیحی از بی مس
ــفی و  ــی و فلس ــی، حدیث ــی، فقه ــای کلام ه

ــم زد. ــه ه ــم ب ــری را ه فک
از درون شــیعیان اســماعیلی باطــن گــرا در 
ــرالله،  ــم بام ــام حاک ــه ن ــردی ب ــان ف آن زم
ــا  ــی ه ــود. بعض ــون ب ــای فاطمی ــی از خلف یک
ــد  ــته ان ــرالله را کش ــم بام ــه حاک ــد ک معتقدن
ــرالله  ــم بام ــه حاک ــد ک ــا معتقدن ــی ه و بعض
کشــته نشــده، بلکــه او بــه غیبــت رفتــه و بــه 
نوعــی بــرای آنهــا امــام زمــان محســوب مــی 
ــول  ــن را قب ــماعیلیون ای ــی از اس ــود. خیل ش
ــت  ــد و انشــعابی در اینجــا صــورت گرف نکردن
ــا  ــه ای ب ــا فرق ــه ی و نتیجــه آن انشــعاب، نحل
ــم  ــد حاک ــه معتقدن ــا شــد ک ــوان دروزی ه عن
ــی  ــماعیلی، تجل ــه اس ــمین خلیف ــرلله شش بام
ــا  ــت. اینه ــن اس ــد در روی زمی ــی خداون واقع

ــدند. ــروف ش ــا مع ــه دروزی ه ب

||  نام دروزی از کجا آمده است؟

مرحــوم دهخــدا معتقــد بــود کــه دروزی 
ــن  ــام محمدب ــه ن ــردی ب ــه ف ــوب ب ــا منس ه
اســماعیل درزی، مکنــی بــه ابوعبدالله، هســتند. 
ــل  ــی الاص ــه او ایران ــد ک ــی گوی ــدا م دهخ
اســت و در اواخــر ســال ۴۰۷ هـــ.ق وارد مصــر 
ــد،  ــراالله درآم ــم بام ــت الحاک ــه خدم ــد و ب ش
بعضــی هــا معتقدنــد کــه از منطقــه ای بــه نــام 
درزیــه یــا ترزیــه در اســتان فــارس بــوده و بــه 
مصــر مــی رود و معتقــد بــه الوهیــت »حاکــم 

ــود. ــی ب ــه فاطم ــمین خلیف ــرالله« شش بام

ــه ای  ــا اندیش ــاب ی ــا کت ــا اینه || آی
ــد؟ دارن

ــه  ــا ب ــا را م ــی دروزی ه ــای کلام ــه ه اندیش
چنــد قســمت مــی توانیــم تقســیم کنیــم؛ یــک 
ــک اندیشــه دروزی  بخــش آن بخــش متافیزی
ــی  ــر اندیشــه نوافلاطون ــی ب هاســت کــه مبتن
ــی و  ــکام فقه ــه اح ــمت دوم آن ب ــت. قس اس
حقوقــی برمــی گــردد کــه از طــرف حاکــم بــه 
ــود.  ــی ش ــادر م ــف ص ــای مختل ــبت ه مناس
منظــور از حاکــم همــان حاکــم بامــرالله اســت. 
ــه  ــریعت و ... هم ــس ش ــان او زکات، نف در زم
ــود و  ــی ش ــدیدی م ــولات ش ــتخوش تح دس
ــم آییــن  ــران قدی معتقــد مــی شــود کــه پیامب
شــان نســخ شــده. بــه گونــه ای اســماعیله یــا 
قرامطــه هــم بــه ایــن قائــل بودنــد. مجموعــه 
ــا در  ــادی اینه ــای اعتق ــث ه ــرات و بح مناظ

ــریعه  ــه الش ــائل الحکم ــام وس ــه ن ــی ب کتاب
آمــده اســت کــه از حاکــم بامــرالله شــروع مــی 

ــد. ــدا مــی کن ــا دیگــران ادامــه پی شــود و ت

|| آیــا دروزی هــا بــه تناســخ اعتقــاد 
ــد؟ دارن

اگــر بخواهیــم بحــث را بــاز کنیــم بایــد بگوییم 
کــه تقریبــاً تمامــی فــرق گنوســی و باطنــی از 
ــود  ــه و خ ــا و قرامط ــوی ه ــا عل ــق ت ــل ح اه
دروزی هــا و همچنیــن خــود فرقــه هــای 
ــران  ــه در ای ــا ک ــانی ه ــد یارس ــی مانن گنوس
و در عــراق و ســوریه و حتــی در ارمنســتان 
ــد  ــی معتق ــا همگ ــتند، اینه ــان هس و آذربایج
ــا اســم آن را  ــه نوعــی از تناســخ هســتند. ام ب
تناســخ نمــی گوینــد. مثــاً اهــل حــق بــه آن 

ــد. ــی گوین ــه دون« م »دون ب
ــک  ــان ی ــه روح انس ــد ک ــا معتقدن دروزی ه
ــن  ــن پیراه ــه ای ــص دارد ک ــا قمی ــن ی پیراه
بــدن انســان اســت و انســان وقتــی کــه 
ــوض  ــن را ع ــا پیراه ــدن ی ــن ب ــرد ای ــی می م
ــه ایــن عمــل  ــه همیــن خاطــر ب ــد. ب مــی کن
ــوان تناســخ  ــه عن ــد و ب ــی گوین »تقمــص« م

ــد. ــی کنن ــاد نم از آن ی

|| آیــا دروزی هــا کتــاب مقدســی 
دارنــد؟ نگاهشــان بــه انســان و 

جهــان چگونــه اســت؟
بلــه کتابشــان »المنفــرد بذاتــه« اســت. دروزی 
ــی  ــای گنوس ــه ه ــیاری از فرق ــد بس ــا مانن ه
ــمت  ــه دو قس ــتی ب ــیم هس ــه تقس ــد ب معتق
روحانــی و جســمانی هســتند و همیــن تقســیم 
ــال  ــا اعم ــان ه ــن انس ــم در بی ــی را ه روحان
مــی کننــد. مــی گوینــد افــراد از نظــر مذهبــی 
بــه دو دســته روحانیــون و جســمانیون تقســیم 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــون کس ــوند. روحانی ــی ش م

ــزد آنهاســت. ــه در ن افتخــار طایف
دارنــد.  درجــات  هــم  روحانیــون  خــود 
ــم  ــی گویی ــفه م ــا در فلس ــه م ــه ک همانگون
ــد  ــم معتقدن ــا ه ــت، اینه ــکک اس ــم مش عال
کــه روح روحانیــون و کســانی کــه مــی 
ــد و ســعه  ــوی را درک کنن ــق معن ــد حقای توانن
وجــودی شــان یکســان نیســت. بلکــه در یــک 
ــر  ــن خاط ــه همی ــت. ب ــکک اس ــت مش حال
ــا و  ــا، عق ــته رؤس ــه دس ــه س ــون ب روحانی

ــوند. ــی ش ــیم م ــد تقس اجاوی
درمــورد طبقــه دوم کــه جســمانیون انــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــانی ان ــا کس ــه اینه ــد ک معتقدن
ــه دو  ــد کــه ب امــور دنیــوی اهمیــت مــی دهن
دســته امــرا و جهــا تقســیم مــی شــوند. شــما 
مــی دانیــد کــه ماننــد بســیاری از فرقــه هــای 
گنوســی مذهــب، دیــن و آییــن بــه ایــن گونــه 
نیســت کــه هــر کســی کــه در آن طایفــه متولد 
ــام  ــی را انج ــک و آداب دین ــد مناس ــد، بای ش
دهــد و بــرود کتــاب هــا را بخوانــد بعــد عالــم 
ــت،  ــه نیس ــه اینگون ــد ک ــی گوین ــود و... م ش
ــی  ــه ای از پختگ ــه درج ــد ب ــان بای ــه انس بلک
برســد، کــه معمــولًا هــم مردهــا هســتند کــه 
ــند،  ــی رس ــه م ــالگی ک ــل س ــن چه ــه س ب
روحانیــون تشــخیص مــی دهنــد کــه فــرد بــه 

ــه. ــا ن ــت ی ــیده اس ــت رس آن قابلی
براســاس همــان اصلــی کــه حکمــت را 
ــت  ــه صلاحی ــی ک ــه کس ــر و ب ــه غی ــد ب نبای
نــدارد و بــه کســی کــه اهــل نیســت یــاد داد، 
روحانیــون تشــخیص مــی دهنــد کــه آیــا ایــن 

جواد میری، پژوهشگر مطالعات منطقه ای گفت: برخی از شیعیان اسماعیلیه با این اعتقاد که یکی از خلفای فاطمی به نام 
»حاکم بامرالله« کشته نشده و به غیبت رفته است از اسماعیلیه منشعب و به دروزی ها معروف شدند.

دروزی ها یک اقلیت کوچک حدوداً یک میلیون و پانصد هزار نفری را تشکیل می دهند که عمدتاً در سوریه، لبنان، 
فلسطین و اردن حضور دارند. دروزی ها در سده ۱۱ میلادی از اسماعیلیه منشعب شدند و از مکاتب گنوسی و فلسفه 
نوافلاطونی تأثیر پذیرفته اند. آنها خود را موحد می دانند اما برخی ابهامات درباره آنها وجود دارد که باعث شده برخی 

مذاهب اسلامی دیگر، آیین دروزی و پیروان آن را به خروج از اسلام و بدعت گذاری در دین متهم سازد.
در زمینه اندیشه ها و مبانی اعتقادی دروزی ها با دکتر سیدجواد میری، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی به گفتگو نشسته ایم؛

در گفتگوی تفصیلی با مهر عنوان شد؛

فرقه‌‌ای که از اسماعیلیه منشعب شد/ 
خاستگاه و اعتقادات فرقه دروزی

گفتگو : خداداد خادم

ـــو گـفتــگـ
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ــت،  ــیده اس ــالگی رس ــل س ــه چه ــه ب ــرد ک ف
ــا  ــه م ــرده اســت ک ــدا ک ــت روحــی را پی قابلی
ــن  ــا آئی ــدس ی ــاب مق ــا کت ــن ی ــم دی بتوانی
خودمــان را بــه او یــاد بدهیــم؟ اگــر نــه کــه در 
ــد،  ــرار مــی گیرن ــرا ق ــن همــان جهــا و ام بی
کــه هیــچ وقــت اســرار دیــن را نبایــد بــه آنهــا 

ــاد داد. ی

ــورت  ــه ص ــا ب ــه ه ــن مرتب ــا ای || آی
ــود؟    ــی ش ــال م ــتماتیک اعم سیس

ــه  ــتماتیک را ب ــوم سیس ــا مفه ــان م ــک زم ی
صــورت بروکراتیــک در دنیــای مــدرن در 
ــی  ــا یــک زمان ــم ام ذهنمــان تصــور مــی کنی
در چارچــوب یــک فرقــه اســت کــه اگــر تمــام 
ــاید  ــم ش ــون ه ــد دو میلی ــع کنی ــا راجم آنه
ــای  ــی جغرافی ــی و پراکندگ ــه زندگ ــوند. ب نش
ــه  ــد ک ــی بینی ــد، م ــر توجــه کنی ــا هــم اگ آنه
ــق  ــان در مناط ــت و بیشترش ــاد اس ــی زی خیل
ــم  ــه آن ه ــد ک ــی کنن ــی م ــتانی زندگ کوهس
ــه مســلمانان اینهــا  دلایــل خاصــی دارد. قاطب
ــت  ــا را تح ــتند و آنه ــی دانس ــلمان نم را مس

ــد. ــی دادن ــرار م ــد ق ــرایط ب ش

ــرم  ــه ج ــا را ب ــات آنه ــی اوق ــن بعض همچنی
شــیطان پرســتی مــی گرفتنــد و تحــت فشــار 
ــن  ــه ای ــتند. ب ــی کش ــد و م ــی دادن ــرار م ق
ــولًا در قســمت  ــا معم ــه اینه ــل اســت ک دلای
ــه  ــد ک ــی کنن ــی م ــتانی زندگ ــای کوهس ه
ــا  ــرائیل ی ــان در اس ــی هایش ــم برخ ــروز ه ام
ــد  ــده ان ــع ش ــغالی واق ــطین اش ــان فلس هم
ــان و  ــی از لبن ــمت های ــم در قس ــی ه و برخ

ــتند. ــوریه هس س
ــک  ــب در میــان آنهــا ی ایــن سلســله مرات
ــورت  ــن ص ــاص دارد و بدی ــیاق خ ــم و س نظ
نیســت کــه هــر کســی بتوانــد بــه ایــن درجــه 
ــن  ــا دی ــن مســلک ی ــا اینکــه وارد ای برســد، ی
ــی  ــد؛ یعن ــن ندارن ــغ دی ــا تبلی شــود. دروزی ه
ــران  ــی رود دیگ ــک دروزی نم ــت ی ــچ وق هی
ــه دروزی شــدن کنــد، بلکــه بایــد  را دعــوت ب

ــوید. ــد ش ــا متول در درون آنه

|| افــراد سرشــناس ایــن فرقــه چــه 
کســانی هســتند؟

ــی  ــه خیل ــه ک ــن فرق ــر ای ــران معاص از رهب
ــد  ــم بودن ــان مه ــی لبن ــای داخل ــگ ه در جن
ــاط  ــد جنب ــن ولی ــدر همی ــاط پ ــال جنب کم
ــر از  ــی دیگ ــت. یک ــی دروزی هاس ــر فعل رهب
ــان بشــیر رشــید اســت کــه رئیــس  آنهــا عدن
و رابــط دروزی هــا در استرالیاســت. همچنیــن 
ــاط در  ــال جنب ــا کم ــه ب ــکارم ک ــامی م س
ــاع از دروزی  ــه در دف ــی ک ــاب های ــف کت تألی

ــت. ــرده اس ــارکت ک ــوده مش ــا ب ه

|| اعتقـادات دینی دروزی ها چیسـت؟ 
گفتـه مـی شـود کـه آنهـا پیامبـران 

الهـی را انـکار مـی کنند.
اینهــا معتقدنــد کــه حاکــم بامــرالله یــک 
الوهیتــی داشــته و غائــب شــده و روزی برمــی 
گــردد. از مســائلی کــه باعــث شــده اســت کــه 
ــته  ــود داش ــا وج ــه دروزی ه ــی ب ــی منف نگاه
باشــد ایــن اســت کــه در اعتقــادات دروزی هــا 
ــکار  ــران و رســولان الهــی ان بســیاری از پیامب
مــی شــوند و حتــی آنهــا را  ابلیــس مــی داننــد.

ــی  ــای گنوس ــه ه ــم فرق ــه بتوانی ــرای اینک  ب
و بــه ویــژه دروزی هــا را بشناســیم بایــد 
ــم  ــرای فه ــم. ب ــر کنی ــداری بازت ــا را مق فض
ــق و  ــل ناط ــدی ۱- دلی ــوم کلی ــن دومفه دی
ــل  ــم اســت. دلی ــت بســیار مه ــل صام ۲ -دلی
ــای راهنمــا اســت. ســه گــروه عمــده  ــه معن ب
ــم رد  ــام ه ــود دارد و در اس ــن وج ــر دی در ه
پــای هــر ســه گــروه را بــه خوبــی مــی تــوان 
ــت  ــل صام ــم دلی ــک پاردای ــرد. ی ــاهده ک مش
ــم  ــی توانی ــا م ــروه م ــن گ ــه در ای ــت. ک اس
قاطبــه اهــل تســنن را قــرار بدهیــم کــه 
معتقدنــد، اصــل، قــرآن و ســنت اســت و ایــن 

ــد. ــی گنج ــت م ــل صام ــل دلی ذی
ــه در  ــل ناطــق اســت ک ــم، دلی ــن پارادای دومی
ــرق  ــان و ف ــم باطنی ــا مــی توانی ــل اینهــا م ذی
گنوســی و از جملــه دروزی هــا را قــرار بدهیــم 
ــه  ــتند و ب ــر هس ــه پی ــد ب ــولًا معتق ــه معم ک

متــن کاری ندارنــد یــا بــه بیــان دیگــر از متــن 
ــل  ــم دلای ــد و ســومین پارادای ــی کنن ــور م عب
ــه  ــن نحل ــه در ای ــت ک ــت اس ــق و صام ناط
مــا مــی توانیــم غالــب اهــل تشــیع بــه ویــژه 

ــم. ــرار بدهی ــا را ق ــی ه دوازده امام
ــن  ــت در بی ــوان گف ــی ت ــر م ــان دیگ ــه زب ب
ــروان  ــا پی ــام ی ــه اس ــف از جمل ــان مختل ادی
ــا  ــن محــور ی ــا مت ــر ی ــد از مــرگ پیامب آن، بع
پیــر محــور و یــا معتقــد بــه دیالکتیــک متــن و 
پیــر مــی شــوند. معمــولًا متــن و امــام یکــی از 
بزرگتریــن چالــش هــا در ادیــان مــی شــوند یــا 
مســئله ظاهــر و باطــن یــا همــان چیــزی کــه 
در زبــان دینــی بــه آن محکمــات و متشــابهات 

ــد. مــی گوین
تأویــل  هنرمندتریــن  از  یکــی  باطنیــون 
گرایــان متــون دینــی بودنــد. امــا مســئله 
تأویــل و منطــق فهــم آن یکــی از دشــوارترین 
چالــش هــای پیــش روی انســان دیــن محــور 
اســت و باطنیــون نتوانســتند ایــن مهــم را حــل 
کننــد و دچــار تناقضــات عظیمــی شــدند. 
یعنــی اگــر شــما بــه فــرق باطنــی نــگاه 
ــه  ــا، متوج ــوص دروزی ه ــی الخص ــد عل کنی

مــی شــوید کــه بســیاری از مطالبــی کــه 
ــه  ــل اینک ــد، مث ــی کنن ــوب م ــا منس ــه آنه ب
اینهــا شــیطان پرســتند و ... را مــی بینیــم کــه 

ــت. ــم نیس ــور ه ــن ط ــاً ای حقیقت
ــراز  ــا در اب ــه اینه ــل اینک ــه دلی ــرا؟ اول ب چ
ــرج  ــه خ ــه ب ــیار تقی ــان بس ــادات خودش اعتق
ــای  ــه معن ــا ب ــم در اینج ــه ه ــد و تقی ــی هن م
ــه  ــن تقی ــه ای از ای ــی آن اســت کــه گون باطن
هــم در اهــل تشــیع هــم وجــود داشــت. 
امــا آرام آرام وقتــی کــه تشــیع مستقرشــد 
ــد و  ــاد درآم ــک نه ــه ی ــت ب ــت نهض و از حال
حکومــت و دولــت قــوی تشــکیل داد و تــرس 
ــا  از جامعــه غالــب نداشــت، آرام آرام تقیــه را ب
ارجــاع بــه متــن خیلــی امــروزی کــرد و آن را 

ــرد. ــک ک ــی و ایدئولوژی ــه سیاس توجی
ــر  ــارز آن را دکت ــه ب ــال نمون ــوان مث ــه عن ب
شــریعتی دارد کــه مــی گویــد در یــک کار 

تشــکلایتی انســان بایــد بتوانــد مخفــی کاری 
ــد  ــمن نتوان ــه دش ــرای اینک ــد و ب ــته باش داش
ــد،  ــف کن ــتراتژیکش را کش ــای اس ــه ه برنام
بایــد مخفــی کاری کنــد. امــا آن تقیــه کــه بــه 
معنــای نخســتین در بیــن فــرق اقلیــت وجــود 
داشــت آن را هنــوز هــم دروزی هــا، یارســانی هــا، 

اهــل حــق هــا و حتــی بعضــی از نومانــی هــا 
حفــظ کــرده انــد و بــه ایــن معناســت کــه مــا 
ــت  ــا آن را حکم ــه آنه ــن ک ــق دی ــد حقای نبای

ــم. ــه کســی بگویی ــد، ب ــی دانن م
حاکــم بامــرالله معتقــد بــود اســاس دیــن 
ــه کســانی کــه نمــی  حکمــت اســت و آن را ب
فهمنــد نبایــد گفــت. بــه همیــن دلیــل کســانی 
ــان  ــی ش ــق دین ــه حقای ــد ب ــرون ان ــه بی ک
دسترســی ندارنــد. امــا واقعیــت امــر ایــن 
ــیاری  ــد بس ــم مانن ــا ه ــه دروزی ه ــت ک اس
ــه دیالکتیــک  ــد ب از شــیعیان اســماعیلی، معتق
ــد.  ــم معتقدن ــروز ه ــد. ام ــر و باطــن بودن ظاه
امــا ارتبــاط و تــوازن برقــرار کــردن بیــن 
ظاهــر و باطــن و ایــن کــه چگونــه بایــد بیــن 
ــرار کــرد، یکــی از  ــاط برق ظاهــر و باطــن ارتب
بزرگتریــن چالــش هــای پیــش روی متفکــران 

ــت. ــی اس ــان دین و متأله
ــر و تحــولات دروزی  ــخ  تغیی ــه تاری نگاهــی ب
هــا نشــان مــی دهــد کــه ایــن تأویــل گرایــی 
ــن  ــی برمت ــق مبتن ــک منط ــود ی ــته ب نتوانس
پیــدا کنــد و بــه همیــن خاطــر آرام آرام 
دردســت پیرهــا و در دســت امامــان آنهــا 
ــه  ــای طایف ــا روس ــا ی ــاح عق ــه اصط ــا ب ی
ــد و  ــل ش ــی تبدی ــتم دلبخواه ــک سیس ــه ی ب
ــه ایــن وضعیــت افتــاد بســیاری  زمانــی کــه ب
از پارامترهــا و فاکتورهــای منطقــه ای، قومــی، 
ــان گذشــته و از فــرق گنوســی قبــل  ــا از ادی ی
ــا  ــا عنــوان دینــی ی از اســام و از مســیحیت ب
ــوب  ــی وارد چارچ ــفی و حکم ــوان فلس ــا عن ب

ــد. ــا ش ــای اینه باوره

|| مبانــی فکــری و فلســفی دروزی 
ــت؟ ــا چیس ه

از  فیثاغــورث  کــه  بدانیــد  اســت  جالــب 
بــزرگان و حکمــای اینهــا شــناخته مــی شــود. 
ــی از  ــورث یک ــد فیثاغ ــه مطلعی ــور ک همانط
بنیانگــذاران فــرق گنوســی اســت کــه بــا ســفر 
بــه مصــر باســتان در نــزد کاهنــان مصــری بــا 
ــنا  ــی آش ــهای گنوس ــری آداب و روش ــک س ی
ــان از  ــات انس ــه راه نج ــود ک ــد ب ــد و معتق ش

نکته ای که جالب 
توجه است این است 

که غالب مطالعاتی 
که در زمینه دروزیها 

انجام گرفته است، 
مطالعات فرانسویها 

و امریکاییها و 
بریتانیاییهاست که 

سعی بر این دارند که 
اینها را یک فرقه غیر 
اسلامی معرفی کنند|

ـــو گـفتــگـ
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ــت و در  ــادی اس ــای متم ــت ه ــق ریاض طری
ــزی  ــه ری ــرق گنوســی را پای ــان باســتان ف یون
کــرد و بــه گونــه ای ایــن فــرق گنوســی تأثیــر 
ــت. ــته اس ــا گذاش ــان دروزی ه ــن و زب برذه

اگــر بــه جغرافیــای مدیترانــه هــم نــگاه کنیــد 
ــان و  ــه کــه از یــک ســو یون در حــوزه مدیتران
یــک ســو لبنــان و کشــورهای حاشــیه شــمالی 
ــات  ــه ای در تعام ــه گون ــا ب ــت، اینه آن اس
فلســفه  گفتــم  کــه  همانطــور  و  بودنــد 
ــای  ــگاه ه ــاس ن ــه و اس ــه پای ــی ک نوافلاطون
ــد،  ــی ده ــکیل م ــا را تش ــی دروزی ه حکم
یکــی از عناصــر مهــم تفکــر دروزی هاســت.

فلســفه نوافلاطونــی هــم همانطــور کــه 
ــان  ــفه یون ــب فلس ــن مکت ــتحضرید آخری مس
بــود کــه بــه شــخصی بــه نــام فلوطیــن 
ــادی  ــوم می ــرن س ــه در ق ــردد ک ــی گ برم
فلســفه افلاطونــی نویــن را شــکل مــی دهــد. 
ــفه  ــن فلاس ــن و همچنی ــای که ــفه دنی فلاس
دوران رنســانس را هــم بــه گونــه ای مــا 
ــرار  ــا ق ــی ه ــره نوافلاطون ــم در زم ــی توانی م
ــیار  ــگاه بس ــا ن ــی ه ــن نوافلاطون ــم. ای بدهی
ــش  ــتی، نق ــود، هس ــئله وج ــه مس ــی ب خاص
ــد  ــته ان ــدد داش ــئله تج ــی مس ــان و حت انس
و اینهــا در بحــث گنوســی هــا، بــزرگان و 
ــه  ــه گون حکمــای گنوســی تغییراتــی کــرد و ب
ــرآن  ــا ق ــد ه ــورات و بع ــل و ت ــات انجی ای آی
ــا  ــل ی ــرات گنوســی تأوی ــل تفک ــم در ذی را ه
بازخوانــی مــی کردنــد. دروزی هــا خیلــی 

ــد. ــفه بودن ــن فلس ــر از ای متأث
ــای  ــش ه ــی از پرس ــه یک ــن ب ــفه فلوطی فلس
اساســی مابعــد الطبیعــه در بــاب چیســتی 
هســتی پرداختــه اســت و تعریفــی مــی دهــد و 
مــی گویــد کــه فراســوی همــه چیــز و جهــان 
مــادی، احــد اســت و تمــام هســتی از او صــادر 
ــود  ــه خ ــت ب ــد معرف ــت اح ــود. معرف ــی ش م
اســت. عقــل، نفــس و انســان از او صــادر مــی 
ــی  ــتی های ــم و کاس ــل ک ــر، حاص ــود و ش ش

ــود دارد. ــادی وج ــای م ــه در دنی اســت ک
ایــن نــگاه فلوطیــن یــا نــگاه نوافلاطونــی بــه 
ــی  ــگاه حکم ــوب ن ــق در چارچ ــه ای عمی گون
ــرده  ــوخ ک ــه و رس ــا رخن ــی دروزی ه و گنوس
عرفانــی،  اینهــا مســائل  بعدهــا  و  اســت 
ــرآن  ــای ق ــوزه ه ــا آم ــی را ب ــی و گنوس حکم
و آمــوزه هــای اســامی و متأثــر از نــگاه هــای 
ــی  ــم در م ــا ه ــماعیلی ب ــیعیان اس ــی ش باطن
ــروز  ــا ام ــه م ــزی ک ــد و از درون آن چی آمیزن
بــه عنــوان دروزی یــا درزی هــا مــی شناســیم 

ــود. ــی ش ــون م ــب گوناگ ــه مذاه وارد عرص

|| آیـا دروزی هـا مسـلمان هسـتند و 
مـی  اسلامی محسـوب  فـرق  جـزو 

شـوند؟
ــه  ــن زمین ــیاری در ای ــی بس ــای کلام بحــث ه
شــده اســت. خــود دروزی هــا هــم ماننــد 
ــام از  ــان اس ــی در جه ــرق گنوس ــیاری از ف بس
ــا،  ــوی ه ــق، عل ــل ح ــا، اه ــانی ه ــه یارس جمل
بکتاشــی هــا، نومانــی هــا بســته بــه حــال و روز 
ــی داده  ــای گوناگون ــخ ه ــان، پاس ــاع زم و اوض
انــد. مثــاً کســانی در میــان دروزی هــا بــوده اند 
کــه در قــرون وســطی و در قــرن هــای گذشــته 
معتقــد بودنــد کــه اصــاً دروزی اســام نیســت 
و اســام نســخ شــده و ایــن یــک دیــن جدیــدی 
ــان گذشــته را  اســت و حاکــم بامــرالله تمــام ادی
ــم  ــن ه ــان از دی ــی تفسیرش ــرده و حت ــی ک نف

یــک تفســیر دیگــری بــوده و حتــی پیامبــران را 
ــی  ــر محســوب نمــی کــرده و آنهــا را تجل پیامب
شــر مــی دانســته انــد و سلســله پیامبــران 
خودشــان را ردیــف مــی کــرده انــد. بعضــی هــا 
ــن هســتند  ــه ای ــد ب هــم در دوران معاصــر معتق

ــلمانند. ــا مس ــه دروزی ه ک
امــا از فرقــه هایــی هســتند کــه باطنــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــی کنن ــعی م ــتند و س هس
گونــه آنهــا را تعبیــر کننــد کــه همانطــور کــه 
ــا در  ــلمانند ام ــر مس ــور ظاه ــم در ام ــه ه بقی
ــی  ــوع م ــان رج ــر خودش ــه پی ــن ب ــور باط ام
ــوع  ــان رج ــای خودم ــه عق ــم ب ــا ه ــد م کنن
ــه  ــت ک ــود گف ــی ش ــخت م ــم. س ــی کنی م
ــه  ــا نیســتند. ب دروزی هــا مســلمان هســتند ی
ــا  ــای دروزی ه ــی از باوره ــال یک ــرض مث ف
ــن  ــت ای ــروف اس ــه مع ــدود خمس ــه ح ــه ب ک
اســت کــه مــی گوینــد حــد اول، حــد دوم و...

ــد دوم را  ــد و ح ــی گوین ــل م ــد اول را عق ح
ــارم  ــد چه ــه و ح ــوم را کلم ــد س ــس و ح نف
ــد.  ــی گوین ــی م ــد پنجــم را تال را صــادق و ح
ــد اول  ــه ح ــد ک ــی گوین ــال م ــوان مث ــه عن ب
همــان عقــل اســت و جالــب اســت کــه بدانیــد 
کــه در نــگاه نوافلاطونــی عقــل جایــگاه ویــژه 
ــئله  ــه مس ــل ب ــون قائ ــا چ ــا اینه ای دارد. ام
ــد کــه آن  ــا تناســخ هســتند، معتقدن تقمــص ی
ــه  ــروف ب ــان مع ــه در نوافلاطونی ــد اول ک ح
ــا  ــه اینه ــان کســی اســت ک ــل اســت هم عق
ــد.  ــی گوین ــا م ــم دروزی ه ــام اعظ ــه آن ام ب

ــد. ــن احم ــی اب ــن عل ــزه اب ــی حم یعن
حــد دوم را کــه نفــس مــی نامنــد، معتقدنــد کــه 
ــی  ــیخ مجتب ــام ش ــه ن ــردی ب ــخص ف ــن ش ای
ــد  ــن حام ــد اب ــن محم ــماعیل اب ــم اس ابوابراهی
تمیمــی بــوده اســت. حــد ســوم را کــه کلمــه می 
نامنــد معتقدنــد کــه فــردی بــه نــام شــیخ رضی 
ابوعبــدالله اســت و حــد چهــارم کــه صادق اســت 
ــام  ــه ن ــردی ب ــد کــه از نظــر ظاهــری ف معتقدن
ــوده اســت و حــد پنجــم  عبدالوهــاب ســامری ب
را هــم معتقدنــد کــه شــیخ بهالدیــن ابولحســن 

ــی اســت. ــه مقتن ــن احمــد معــروف ب ــی اب عل
ــه آنهــا  ــا مــن معتقــدم کــه چیزهایــی کــه ب ام
ــده  ــک دی ــا ی ــد ب ــود را بای ــی ش ــبت داده م نس
ــان  ــه زب ــیار ب ــه بس ــرا ک ــم چ ــد بنگری تردی
ســمبلیک اعتقــاد دارنــد. چــون معتقــد بــه تاویل 
هســتند و تاویــل را هــم در یــک نظــام معرفتــی 
ــاً برخــی هــا  ــد. مث ــر مــی کنن ســمبلیک تعبی
معتقدنــد کــه دروزی هــا تمــام پیامبــران الهی را 
انــکار مــی کننــد و حمــزه را موســس و بنیانگذار 
ایــن فرقــه مــی داننــد و معتقدنــد کــه ابلیــس در 
ذهــن آدم تجلــی کــرد و ســپس نــوح و ابراهیــم 
و موســی و عیســی و حتــی محمــد را هــم تجلی 

ابلیــس مــی داننــد.
ــد کــه در آخــر الزمــان حاکــم بامــرالله  معتقدن
ظهــور مــی کنــد. نکتــه ای کــه جالــب توجــه 
ــه  ــی ک ــب مطالعات ــه غال ــن اســت ک اســت ای
ــت،  ــه اس ــام گرفت ــا انج ــه دروزی ه در زمین
ــا و  ــی ه ــا و امریکای ــوی ه ــات فرانس مطالع
بریتانیایــی هاســت کــه ســعی بــر ایــن دارنــد 
کــه اینهــا را یــک فرقــه غیــر اســامی معرفــی 

ــود  ــه خ ــم هســت ک ــی ه ــا مطالعات ــد. ام کنن
ــال  ــرض مث ــه ف ــد ب ــام داده ان ــلمانان انج مس
ــرق  ــگ ف ــه فرهن ــکور ک ــواد مش ــد ج محم
ــته  ــهد نوش ــال ۱۳۷۵ در مش ــامی را در س اس
ــت. ــرده اس ــر ک ــدس آن را منتش ــتان ق و آس

ــک  ــرده ام ی ــه ک ــن مطالع ــه م ــی ک ــا آنجای ت
ــن مطالعــات وارد اســت  ــه ای اشــکال عمــده ب
دارد و آن ایــن اســت کــه مبتنــی بــر مطالعــات 
ــی  ــاً میدان ــت و اص ــه ای اس ــرف کتابخان ص
کار نکــرده انــد و البتــه مطالعــات میدانــی برای 
کســی کــه از ایــران یــا عــراق یــا ترکیــه مــی 
ــد،  ــش کن ــه پژوه ــن فرق ــرروی ای ــد ب خواه
ــر  ــه خاط ــم ب ــت و آن ه ــوار اس ــیار دش بس
ــه  ــت ک ــی اس ــی گرای ــا باطن ــه ی ــان تقی هم
در ایــن فرقــه گنوســی وجــود دارد و ایــن 
ــه نیســت کــه شــما راحــت برویــد و آنهــا  گون
ــه شــما اعتمــاد کننــد و راحــت بگوینــد کــه  ب
منظــور مــا از ایــن منظومــه معرفتــی چیســت؟ 
ــدون اینکــه  ــا تمامــی ایــن مشــکلات ب ــا ب ام
وارد حــوزه زندگــی و چارچــوب فرهنگــی، 
ــی  ــاختارهای کلان و دین ــی، س ــی، دین مذهب
ــا  اینهــا شــوید و تــا شــما از نزدیــک نتوانیــد ب
ــه  ــد ب ــد، نمــی توانی ــرار کنی ــاط برق اینهــا ارتب
ــورد دروزی  ــی کــه در م ــه کتب ــگاه ب صــرف ن
ــید. ــا برس ــناخت آنه ــه ش ــده ب ــته ش ــا نوش ه

امــا همیــن شــمای کلــی کــه اشــاره کــردم را به 
ــات  ــک در مطالع ــوب تئوری ــک چارچ ــوان ی عن
ــی  ــن م ــرد. ای ــتفاده ک ــوان اس ــی ت ــان م ادی

توانــد یــک مقــدار راه هــا را بــرای مــا بــاز کنــد 
کــه مــا در فهــم دیــن نیازمنــد ایــن هســتیم کــه 
دو مفهــوم کلیــدی را در درون دســتگاه مطالعاتی 
خودمــان در مطالعــات ادیــان و جامعــه شناســی 
ــل ناطــق و  ــم؛ یکــی مفهــوم دلی ــان بگنجانی م

ــت. ــل صام دیگــری دلی
ــر  ــه کمت ــویم ک ــگاه وارد بش ــن ن ــا ای ــر ب اگ
مطالعــه ای نــگاه کــرده اســت، شــاید بتوانیــم 
نــه تنهــا دروزی هــا بلکــه اصــاً ســیر 
ــی،  ــی گنوس ــولات دین ــی و تح ــولات دین تح
ــت  ــه و طریق ــای صوفی ــت ه ــی، طریق عرفان
هــای باطنــی را هــم در تاریــخ و هــم در جهان 
ــه  ــم ک ــد بکنی ــی جدی ــاز بین ــک ب ــر ی معاص
ــور  ــل و ظه ــی و عل ــرق باطن ــاط ف اصــاً ارتب
ــی در  ــام و حت ــان اس ــی در جه ــرق باطن ف

ــت. ــوده اس ــه ب ــر چ ــب دیگ ــان و مذاه ادی
ــه  چــرا کــه اگــر ماننــد قاطبــه اهــل تســنن ب
ــان  ــی گریب ــم، ظاهرگرای ــن بروی ــمت مت س
مــان را خواهــد گرفــت و اگــر ماننــد بســیاری 
ــل،  ــه ســمت دلی ــون ب ــا و باطنی از گنوســی ه
پیــر، داعــی، عاقــل یــا عقــا برویــم ایــن مــا 
ــی  ــی افراط ــی گرای ــک باطن ــمت ی ــه س را ب
ــاً  ــن اص ــورت مت ــه در آن ص ــاند ک ــی کش م
و هرگونــه کــه  نــدارد  معنــای مســتقلی 
ــل  ــر و تأوی ــم آن را تعبی ــی توانی ــم م بخواهی
کنیــم. البتــه ایــن یکــی از بحــث هــای بســیار 
ــا  ــه آی ــت ک ــر اس ــک معاص ــم در هرمنوتی مه
ــدارد؟  ــا ن ــی دارد ی ــن، معنای ــو مت ــن کماه مت
ــزرگان باطنیــون فیلســوف و حکیــم  ــاً از ب مث
ایرانــی سجســتانی یــا سیســتانی، یکــی از 

ــا  ــی ی ــم هرمنوتیک ــیار مه ــای بس ــث ه بح
ــا چهــارم هجــری  ــرن ســوم ی ــی را در ق تاویل

ــد.  ــی کن ــرح م مط
تمــام  گریبــان  پرسشــها  و  ســوال  ایــن 
ــد  ــروکار دارن ــی س ــن دین ــا مت ــه ب ــانی ک کس
را امــروز هــم گرفتــه اســت و اگــر امــروز 
ــا  ــن معن ــه ای ــود، ب ــی ش ــه ای نم ــه آن توج ب
ــتانی  ــه سجس ــی ک ــش های ــه پرس ــت ک نیس
ــی  ــی معن ــی ب ــوال های ــد، س ــی کن ــرح م مط
بــوده یــا محلــی از اعــراب ندارنــد، بلکــه 
ــی و  ــر گرای ــه ظاه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
ــده  ــث ش ــق، باع ــاً مطل ــوریِ تقریب ــن مح مت
ــه  ــه گون ــم ب ــیع ه ــه تش ــی در جامع ــه حت ک
ــن  ــه باط ــل ب ــر برمی ــه ظاه ــل ب ــن می ای ای
غالــب شــود. یــا آن بحثــی کــه حضــرت 
ــن  ــا مت ــرآن ی ــد؛ ق ــی کن ــرح م ــر)ع( مط امی
دینــی ظاهــری دارد و هــر باطــن هفتــاد بطــن 
ــت  ــن معناس ــه ای ــن ب ــاد بط ــن هفت دارد و ای
کــه پیچیدگــی هــای خاصــی وجــود دارد چــرا 
ــی  ــات مبتن ــن محکم ــا ای ــر ی ــن ظاه ــه ای ک
ــی  ــابهات مبتن ــتند و متش ــابهاتی هس ــر متش ب

برمحکماتــی هســتند.
یکــی از حرفهــای دروزی هــا ایــن اســت کــه 
ــیر  ــادی اس ــان م ــد جه ــد و بن ــان در قی انس
ــادی  ــان م ــه ای انس ــه گون ــا ب ــت و عق اس
یــا انســان جســمانی را کمــک مــی کننــد کــه 
ــدا  ــی پی ــمانی رهای ــاده و جس ــم م ــن عال از ای
ــه  کنــد. امــا بعدهــا در ســیر تاریخــی وقتــی ب
ــع و  ــی جوام ــردم شناس ــی و م ــه شناس جامع
طوائــف دروزی و بســیاری از باطنــی هــا ماننــد 
ــد کــه  ــد، مــی بین ــگاه مــی کنی قرامطــه و... ن

ــد. ــده ان ــدی ش ــار مشــکلات عدی دچ
ــگاه  ــا و ن ــب نهضت‌ه ــه در غال ــه ک همانگون
هــا و بینشــهای ظاهرگرایانــه و متــن محــوری 
کــه ظرافــت هــای باطنــی را در نظــر نگرفتنــد 
آنهــا هــم گرفتــار بســیاری از آســیب‌ها شــدند. 
ــی  ــی گرای ــد باطن ــری، مانن ــعری گ ــد اش مانن
و ظاهرگرایانــی کــه امــروز در کل جهــان 

ــرو هســتیم. ــا روب ــا آنه ــا ب اســام م

ــی  ــای سیاس ــدگاه ه ــع و دی || مواض
ــت؟ ــه اس ــا چگون دروزی ه

همانطــور کــه گفتــم الان همیــن آقــای جنبلاط 
رئیــس فرقــه دروزی هاســت و بــه نوعــی 
ــه ای کل طایفــه  ــه گون سوسیالیســت اســت و ب
هــم بایــد گرایــش سوسیالیســتی داشــته باشــند 
و در معــادلات لبنــان امــروز هــم آدمــی نیســت 
ــتقلی  ــی مس ــری سیاس ــت گی ــک جه ــه ی ک
ــود  ــروه خ ــع گ ــه مناف ــتر ب ــد و بیش ــته باش داش
مــی اندیشــند و بســت بــه منافــع خــود گاهــی بــا 
حــزب الله همراهــی مــی کنــد و گاهــی بــا گــروه 
هــای دیگــر و حتــی گاهی بــا اســرائیلی هــا همراه 
مــی شــود. بســیاری ازدروزی هــا در اســرائیل 
شــهروندی اســرائیل را دارنــد و برخی از آنهــا ارتباط 

ــا مراکــز قــدرت اســرائیل دارنــد. نزدیکــی ب
ــی  ــی خاص ــل سیاس ــه دلای ــوریه ب ــا در س ام
ــد.  ــی کن ــرق م ــت ف ــود دارد وضعی ــه وج ک
مثــا در همیــن زمــان کــه داعــش پیــدا شــده 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــد دارن ــه بشاراس ــی ب ــر مثبت نظ
ــی  ــلمان نم ــا را مس ــا اینه ــا اص ــی ه داعش
داننــد و معتقدنــد کــه اینهــا از علــوی هــا هــم 
بدترنــد و هیــچ گونــه حــق و حقوقــی برایشــان 
ــذا در ســوریه یــک مقــدرای  ــل نیســتند فل قائ

ــت. ــاوت اس ــان متف وضعیتش

بسیاری ازدروزی ها در اسرائیل شهروندی اسرائیل 
را دارند و برخی از آنها ارتباط نزدیکی با مراکز 

قدرت اسرائیل دارند|

ـــو گـفتــگـ
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ــم تمــدن اســامی داشــته  ــرای این‌کــه بخواهی || ب
باشــیم، از کجــا بایــد آغــاز کنیــم؟

اولیــن مســأله، مســأله ضــرورت توجــه بــه تاریخ اســامی اســت. 
نکتــه دوم بــرای تحقــق و نیــل بــه تمــدن اســامی ایــن اســت 
ــه  ــه در عقب ــامی ک ــدن اس ــی از تم ــخه‌های ناقص ــه نس ــه ب ك
ــچ  ــخ هی ــم. تاری ــژه کنی ــه وی ــده‌اند، توج ــق ش ــا محق ــخ م تاری
ــرود،  قومــی یک‌دســت نیســت. تاریخ‌هــا معمــولًا نقــاط اوج و ف
ــتند.  ــف هس ــاط عط ــل نق ــه آن مراح ــد ک ــی دارن ــچ و مراحل پی

تاریــخ اســام هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت.

ــخ  ــه تاری ــدن ب ــردن تم ــق ک ــرای محق ــرا ب || چ
اســامی نیــاز داریــم؟ چــون در طــول تاریــخ هیــچ 
تمدنــی بــه صــورت دفعــی حاصــل نشــده اســت و 

ــت؟ ــرده اس ــی ک ــی را ط ــدی تاریخ رون
ــتقرار  ــا اس ــد ت ــذر کرده‌ان ــی گ ــتر تاریخ ــا از بس ــه. تمدن‌ه بل
شــکل  متعــدد  زمان‌هــای  در  تمــدن  اجــزای  یافته‌انــد. 
می‌گیرنــد تــا این‌کــه در زمان‌هــای خــاص، صورت‌بنــدی 
ــم  ــر مه ــن نظ ــخ از ای ــه تاری ــه ب ــد. توج ــدا می‌کنن ــی پی تمدن
ــر اســاس آن اجــزای تمــدن اســامی را شناســایی  اســت کــه ب
ــم. چه‌بســا  ــدا کنی و ضعــف تاریخــی شــکل‌گیری آن اجــزا را پی
ــه  ــک نمون ــک تمــدن، ی ــرای بســط و گســترش ی لازم باشــد ب
ــت تاریخــی  ــن ظرفی ــم؛ بنابرای ــم دهی ــاً محقق‌شــده را تعمی قب
ــیم  ــرده باش ــه ک ــل مطالع ــد از قب ــه را بای ــکل‌گرفته آن نمون ش
ــه  ــت و شــرایطی، نمون ــن ظرفی ــا ایجــاد چنی ــم الآن ب ــا بتوانی ت

ــم. ــد کنی ــدل آن را تولی ــا ب ــراری ی تک
ــدن  ــق تم ــرای تحق ــخ اســامی ب ــه تاری ــه ب ــر توج ــل دیگ دلی
اســامی ایــن اســت کــه همــه تمدن‌هــا، بومــی شــکل 
می‌گیرنــد چــون تمدن‌هــا مســبوق و معطــوف بــه یــک وحــدت 
ــف  ــای مختل ــی از بوم‌ه ــزای تمدن ــرار باشــد اج ــر ق هســتند، اگ
ــه  ــود. هم ــتت می‌ش ــه تش ــر، بلک ــه تکث ــی کار ن ــد، خروج بیای
تمدن‌هــا مســبوق بــه تکثرنــد، مســبوق بــه تشــتت نیســتند. بــه 
ایــن علــت میــان تکثــر و تشــتت فــرق می‌گــذارم کــه تمدن‌هــا 
نیازمنــد بــه یــک وحــدت هســتند و بایــد بتواننــد کثراتــی را کــه 
ــانند؛  ــدت برس ــه وح ــده اســت، ب ــود آم ــه وج ــه ب ــک جامع در ی
همــه تمدن‌هــا ایــن دغدغــه را داشــته‌اند و اساســاً اگــر وحدتــی 

ــد. ــود نمی‌آی ــه وج ــی ب ــد، تمدن ــود نیای ــه وج ب
ــی از  ــر تمدن ــواد ه ــی م ــتند؛ یعن ــی هس ــا بوم ــه تمدن‌ه هم
اعمــاق تاریــخ همــان قــوم حاصــل شــده اســت. معنایــش ایــن 
اســت کــه مــا نمی‌توانیــم تمــدن اســامی را از طریــق مطالعــه 
اجــزای تمــدن غربــی محقــق کنیــم. خــوب یــا بــد، کــم یــا زیاد، 
دیریــاب یــا زودیــاب، مــواد و اجــزای تمــدن اســامی را بایــد از 
ــخ  ــوان تاری ــم. نمی‌ت ــدا کنی ــامی پی ــدن اس ــخ تم ــاق تاری اعم
ــد  ــرد. بای ــا ک ــه پ ــامی ب ــدن اس ــرد و تم ــه ك ــرب را مطالع غ
تاریــخ اســام را مطالعــه و اجــزای ایــن تمــدن را از جــای جــای 

ــخ کشــف و ســپس محقــق کــرد. تاری
همــه تمدن‌هــا اساســاً ظهــور تاریخــی دارنــد؛ بنابرایــن 
ــدن  ــد از تم ــخ بع ــرد. تاری ــدا ک ــدن ج ــخ را از تم ــوان تاری نمی‌ت
اســت، نــه حتــی مقدمــه. شــاید بتــوان گفــت کــه تاریــخ بســتر 
ــه  ــخ بی‌توج ــه تاری ــود ب ــن نمی‌ش ــت؛ بنابرای ــدن اس ــق تم تحق
بــود. هــر جریانــی کــه بخواهــد خیــز تمدنــی بــردارد، بایــد پیــش 
ــن  ــه از دل ای ــردی ک ــد. راهب ــل كن ــی حاص ــم تاریخ از آن، فه
ــم  ــه اراده کرده‌ای ــا ک ــرای م ــت: ب ــن اس ــم ای ــه در می‌آوری نکت
کــه بــه فرمــان رهبــر معظــم‌ انقــاب لبیــک بگوییــم و مرحلــه 
ــش  ــامی جه ــدن اس ــه تم ــل ب ــا نی ــان را ت ــع تاریخی‌م و مقط
بدهیــم، شایســته و بلکــه بایســته اســت کــه بــه تاریــخ اســامی 
و حداقــل بــه تاریــخ معاصرمــان توجــه کنیــم تــا بتوانیــم 

ــیم. ــته باش ــود داش ــف خ ــی از موق ــی صحیح مکانی‌اب
قطعــاً تمــدن اســامی در ســاحت افــق اســت؛ در ســاحت 
موقــف مــا نیســت. اگــر در ســاحت موقــف مــا بــود، آن را طلــب 
ــت؛ در  ــی نیس ــر محقق ــامی ام ــدن اس ــی تم ــم؛ یعن نمی‌کردی
ــا اســت.  ــق م ــاحت اف ــه در س ــا نیســت، بلک ــف م ــاحت موق س
ــود  ــف خ ــه موق ــت ک ــروری اس ــق، ض ــن اف ــه ای ــل ب ــرای نی ب
ــف،  ــن موق ــناخت ای ــای ش ــی از راه‌ه ــم و یک ــایی کنی را شناس

ــت. ــدی گرف ــد ج ــن را بای ــت. ای ــر اس ــخ معاص ــناخت تاری ش

|| عصـر زریـن تمدن اسلامی دارای چـه ویژگیهایی 
بوده اسـت؟

ــخ  ــی در تاری ــا ظهورهای ــور ی ــود ظه ــی خ ــه تاریخ ــا در عقب م
داشــته‌ایم کــه از قبــل و بعــدش متفــاوت بــوده اســت؛ 
ــه  ــینی ب ــورت پس ــه ص ــا را ب ــم آن‌ه ــه می‌توانی ــی ک ظهورهای
ــم؛  ــذاری کنی ــص آن نام‌گ ــکل ناق ــو در ش ــی، ول ــوان تمدن عن
بــرای مثــال، کســانی کــه دغدغــه تحقــق تمــدن اســامی دارند، 
ــه اســامی در قرن‌هــای دوم  ــه درک تجرب ــد نســبت ب نمی‌توانن
تــا پنجــم هجــری بی‌توجــه باشــند. در جنــوب اروپــا، اســپانیای 
امــروزی، مســلمان‌ها ششــصد ســال حکومــت کردنــد. خروجــی 
ــی  ــود، نوع ــتی‌های خ ــا و کاس ــا نقص‌ه ــو ب ــا، ول آن حکومت‌ه

ــی اســت. ــور تمدن ظه
آن‌جــا چیزهایــی شــکل گرفــت و تولیــد شــد کــه هــم مســلمانان 
ــد،  ــگاه کردن ــج ن ــه آن نتای و هــم غیرمســلمانان بعدهــا وقتــی ب
آن خروجی‌هــا را از جنــس خروجی‌هــای تمدنــی دیدنــد. در 
ــت،  ــعر، کتاب ــاری، ش ــر، معم ــا، هن ــی م ــود تاریخ ــی از ب مقطع
ــا  ــوژی م ــک و تکنول ــد؛ تکنی ــد کردن ــی رش ــت، همگ و مدنی
ــی و  ــد ارزیاب ــه بای ــد؛ البت ــد دی ــع را بای ــود. آن مقط ــاوت ب متف

ــه آن  ــم ک ــت می‌گویی ــن عل ــه همی ــرد. ب ــز ک ــی نی آسیب‌شناس
ظهــور، ظهــور ناقصــی اســت؛ چــون ناقــص اســت، حتمــاً بایــد 

ــد. ــش را خوان ــرد و نقص‌های ــی ک آن را ارزیاب
ــع  ــام مقط ــخ اس ــع در تاری ــه آن مقط ــاورم ک ــن ب ــر ای ــده ب بن
مهمــی اســت. بــا همــه نقدهایــی کــه برخــی دوســتان و 
ــا  ــع را غربی‌ه ــاً آن مقط ــد اساس ــرده و معتقدن ــا ک ــران م هم‌فک
عصــر قدیــم اســامی نامیده‌انــد. آن مقطــع، دوره‌ای اســت کــه 
ــد و  ــام ش ــان اس ــر جه ــه‌های غی ــام وام‌دار اندیش ــان اس جه
ــد آن  ــی گفته‌ان ــط داد. برخ ــود بس ــی را در خ ــه‌های یونان اندیش
ــد  ــد بوده‌ان ــا در بن ــه معصــوم م ــه ائم ــی اســت ک مقطــع، مقطع
ــته‌ایم و  ــی داش ــی و تمدن ــور تاریخ ــک ظه ــال ی ــن ح و در عی
تمدنــی کــه بــا بــه بنــد کشــیدن معصــوم امــكان ظهــور داشــته 

ــد. ــه كار نمی‌آی ــد، ب باش
ــتم  ــاور هس ــن ب ــر ای ــده ب ــتدلا‌ل‌هایی، بن ــن اس ــود چنی ــا وج ب
ــخ  ــورات تاری ــزء ظه ــری ج ــم هج ــا پنج ــای دوم ت ــه قرن‌ه ک
ــد.  ــمار می‌آی ــه ش ــی ب ــع مهم ــت و مقط ــامی اس ــی اس تمدن
آن‌جــا اندیشــه‌های یونانــی و اندیشــه‌های غربــی حضــور 
ــی  ــا مهندس ــری ی ــی فک ــق مهندس ــه‌ها از طری دارد. آن اندیش

رئیس مؤسسه فتوح اندیشه در گفتگو با مهر:

تاریخ بستر تحقق تمدن است/ ویژگی‌های 
تمدن اسلامی درعهد صفوی ومغولی

انقلاب اسلامى با بیان نظریه »نه شرقى، نه غربى« توانست ابرَ نظمى جمعى مبتنى بر برابرى دولت ها و 
حاکمیت ها و تحقق حقوق الهى و انسانى ملت ها در نظام بین ‏الملل را رقم زند و با احیاى ظرفیت‏ها و امکانات 
فراموش شده ملت هاى غیر متعهد و نفى انفعال و مرعوبیت در برابر استکبار، درصدد قطع ریشه ‏هاى 

وابستگى ملت ها به قدرت هاى بزرگ و درافکندن طرحی نو برآید.
هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن 
دین، عقلانیت، علم واخلاق بنا شده است. این زنجیره از حلقه انقلاب اسلامی آغاز شده و پس از شکل گیری 
نظام اسلامی وارد مرحله دولت اسلامی می گردد؛ و پس از دولت اسلامی، جامعه اسلامی اسوه تحقق می یابد 
و این برق که در این گوشه از جهان درخشیدن گرفته بسان تمام تمدن ها در بستری طبیعی در جهان اسلام و 

نیز در جهان بشریت تلألو می یابد و فصلی نو در حیات بشر رقم می زند.
پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی که ارکان، عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی به طور اجمال 
بیان شده و البته هنوز به طور کامل و تفصیلی تحقق پیدا نکرده است، عبور از سه گام دیگر در زنجیره تمدن 
سازی فرآیندی پیچیده است. بر این اساس، تأمل و تعمق در این مفاهیم و مراحل و تلاش برای گفتمان سازی 
به منظور ایجاد نهضت نرم افزاری و تولید فکر و علم به شکل طبیعی در این مجرا امری ضروری و حیاتی 
است. در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار، رئیس مؤسسه فتوح اندیشه به پیش نیازهای 

تمدن سازی پرداختیم که اکنون از نظر شما می گذرد؛

ـــو گـفتــگـ
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سیاســی وارد جهــان اســام نشــده، بلکــه از طریــق یــک مطالبــه 
ــه از  ــت. مطالب ــده اس ــام ش ــان اس ــی وارد جه ــی درون فرهنگ
جانــب عالــم اســام بــوده اســت؛ یــک نــوع نشــاط فراگیــر برای 
ــذ  ــع اخ ــم، )در واق ــوب عل ــذ مطل ــه اخ ــم؛ البت ــذ عل ــد و اخ رص
ــه اســت. ــوذ( صــورت گرفت ــن مأخ ــه تصــرف در ای معطــوف ب

در آن دوره مــا تنهــا اندیشــه‌های یونانــی را اخــذ نکردیــم، بلکــه 
ــاً  ــی دقیق ــم؛ یعن ــرف کردی ــا تص ــرده و در آن‌ه ــم ك ــا را فه آنه
ــر  ــد ب ــی و بع ــا را بوم ــی از آن‌ه ــلِ بخش ــورت عق ــتیم ص توانس
ایــن بخــش چیزهایــی نیــز بیفزاییــم؛ تأســیس، تولیــد و اضافــه 
ــدن  ــم. تم ــامی بزنی ــورت اس ــر، ص ــن پیک ــر کل ای ــم و ب کنی

ــن اســت. همی

|| چگونــه ممکــن اســت تمــدن در ســاحت بــه بنــد 
بــودن امــام معصــوم بــه وجــود بیایــد؟

ــه  ــت؛ ب ــن نیس ــخن گفت ــه س ــا ب ــوم تنه ــام معص ــرد ام کارک
ــم،  ــه آن دوره، عال ــتم ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــت. ب ــازی اس عالم‌س
ــت،  ــامی اس ــای اس ــاً فض ــا واقع ــت؛ فض ــامی اس ــم اس عال
اگرچــه حاکمانــی بــا اندیشــه‌ها و رفتارهــای غیراســامی 
بــر آن حکومــت می‌کردنــد، ولــی مفاهیــم قوام‌بخــش و 
ــم هنجــاری آن  ــم، اســامی اســت؛ مفاهی هســتی‌بخش آن عال
عالــم، اســامی اســت و همــه این‌هــا کفایــت می‌کنــد. مــا همــه 
این‌هــا را مدیــون و مرهــون فرهنــگ اهــل بیــت هســتیم. در هــر 
حــال بــه نظــر می‌رســد آن دوره را بایــد مطالعــه كــرد و شــرایط 
بــه‌ وجــود آمــدن آن دوره را برررســی كــرد. اینکــه بســتر نضــج و 
رشــد آن شــرایط چگونــه فراهــم شــد و چگونــه شــرایط افــول و 

ــد؟ ــود آم ــه وج زوال آن ب

|| ویژگیهای تمدن عصر صفوی چیست؟
ــودن«  ــو »ب ــک نح ــه ی ــر ب ــار دیگ ــه ب ــر صفوی ــا در عص م
رســیدیم. یــک نحــو حضــور داشــتیم کــه قضــاوت همــگان در 
مــورد آن مقطــع بــه گونــه‌ای بــود كــه »بــود« مــا را در آن مقطع 
ــد. در عصــر صفــوی  ــی می‌دی ــود« و شــکوه تمدن ــوع »ب یــک ن
هنــر، اندیشــه، کتابــت، مدنیــت و همــه چیــز مــا تحولــی بســیار 
ــی و  ــن دوران ممیزات ــرد. ای ــدا ک ــته پی ــا دوران گذش ــاوت ب متف
مشــترکاتی مثــاً بــا ظهــور فقیــه پیــدا دارد؛ از جملــه ممیزاتــش 
ایــن اســت کــه مــا در عصــر صفویــه هیچ‌گونــه ورودی‌ از خــارج 
ــی  ــم، بلکــه حت ــه درون جهــان اســام نداری از جهــان اســام ب
ــم  ــیع ه ــان تش ــه درون جه ــیع ب ــان تش ــارج جه ورودی از خ
ــه معنــای دقیــق کلمــه  نداریــم؛ یعنــی تمــدن عصــر صفــوی ب

یــک تمــدن شــیعی اســت.
مــا در عصــر صفــوی وام‌دار غــرب یــا هــر عالــم بیگانــه دیگــری 
جــدای از اســام نیســتیم؛ تنهــا فــرض کنیــد کــه وام‌دار پارادایــم 
ــت و  ــیعی اس ــاً ش ــوری کام ــن دوران ظه ــتیم. ای ــنن هس تس
کارکردهــای خــود را هــم داشــته اســت. در ایــن دوره، الگوهــای 
ــوی  ــت، الگ ــت و سیاس ــل دیان ــوی تعام ــم؛ الگ ــی داری تمدن
مدیریــت اقلیت‌هــا، الگــوی دیپلماســی رســمی موفــق، الگــوی 
تربیــت دینــی و الگــوی اقتصــاد دینــی را داریــم کــه تجلــی خــود 

ــف نشــان داد. ــوارد وق ــش‌ از همــه در م را بی
مــن معتقــدم کــه مطالعــه عصــر صفــوی، نــه تنهــا ایــن مطالبــه 
حضــرت‌ آقــا از مــا مبنــی بــر حرکــت از ایــن مدارهــای پنج‌گانــه 
ــد،  ــن می‌کن ــدازه‌ای تبیی ــا ان ــامی را ت ــدن اس ــه تم ــل ب ــا نی ت
ــامی  ــوی اس ــر الگ ــی ب ــا مبن ــر حضرت‌آق ــه دیگ ــه مطالب بلک

ــد. ــن کن ــدازه‌ای تبیی ــا ان ــد ت ــی پیشــرفت را هــم می‌توان ‌ایران
ــم  ــا پنج ــای دوم ت ــه قرن‌ه ــبت ب ــوی را نس ــر صف ــده عص بن
مهم‌تــر می‌دانــم، هرچنــد قلمــرو دوره اول و حتــی میــزان 
تأثیرگــذاری عصــر زریــن اســامی و غربی‌هــا را بیــش‌ از عصــر 
ــه آن  ــوی نســبت ب ــر عصــر صف ــرو تأثی ــم. قلم ــوی می‌بین صف
دوره کم‌تــر اســت حتــی نشــاطی کــه در آن قرن‌هــا )دوم 
ــر  ــش از عص ــد، بی ــود آم ــه وج ــامی ب ــم اس ــم( در عال ــا پنج ت

ــود. ــوی ب صف
ــرون  ــدازه ق ــه ان ــوی ب ــر صف ــا در عص ــل م ــن دلی ــه همی ب
اولیــه مطالبــه فرهنگــی از دیدگاه‌هــای دیگــر نداشــتیم؛ 
دارالترجمه‌هــای فــراوان‌ نداشــتیم؛ وضعیــت تصــرف در فرهنــگ 
تســنن وجــود نداشــت یــا کم‌تــر بــود. بــه نظــر بنــده ایــن دوره 

ــن حــال  ــرد. در عی ــرار گی ــه و آسیب‌شناســی ق ــد مطالع هــم بای
بــه نظــر بنــده چیزهــای مثبــت زیــادی در عصــر صفویــه وجــود 

ــد. ــد باش ــا مفی ــروز م ــرای ام ــد ب ــه می‌توان دارد ک

ــم  ــدن مه ــه تم ــدن، چ ــن دو تم ــر از ای ــه غی || ب
دیگــری در تمــدن اســامی وجــود دارد؟

ــر  ــن و عص ــر زری ــن عص ــی را در بی ــع تاریخ ــم مقط می‌خواه
صفویــه معرفــی کنــم کــه می‌توانــد مهــم باشــد و مــورد مطالعــه 
ــا  ــی اســت. اصــرار دارم از آن دوره ب ــرد و آن عهــد مغول ــرار گی ق
عنــوان تمــدن مغولــی اســامی یــاد کنــم. متأســفانه در ادبیــات 
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــا قضاوت‌های ــاره مغول‌ه ــا درب ــی م تاریخ
ــه  ــر گون ــد. ه ــد کن ــا را تأیی ــد آن‌ه ــیعه نمی‌توان ــت ش عقلانی
ــاهده  ــد، مش ــرار دهی ــه ق ــورد مطالع ــا را م ــر مغول‌ه ــه عص ك
میك‌نیــد کــه ورود مغول‌هــا بــه عالــم اســامی بــه نفــع تشــیع 

تمــام شــد. در ایــن موضــوع شــک نکنیــد.
ــم  ــیعی از عال ــرو وس ــه قلم ــد ک ــی بودن ــوم فاتح ــا ق مغول‌ه
اســام را تصــرف كردنــد. ســه جریــان فرهنگــی ســعی کردنــد 
کــه بــازو و شمشــیر ایــن قــوم فاتــح را بــه نفــع فرهنــگ خــود 
ــده شــده  ــت فرهنگــی، شــیعه برن ــن رقاب ــد و در ای مصــادره کنن
اســت. خیلــی واضــح اســت کــه ادبیــات آن دو رقیــب فرهنگــی 
دیگــر، یعنــی مســیحیت و تســنن، نســبت بــه جریان مغــول یک 
ادبیــات منفــی باشــد. اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کتاب‌هایــی کــه 
جریــان مغولــی را در حــد بربریــت و توحــش تنــزل داده و بلکــه 
ــه  ــت ك ــاری اس ــت، آث ــم داده اس ــی تعمی ــم مغول ــه کل عال ب
ــش از  ــا بی ــت. مغول‌ه ــده‌ اس ــته ش ــنن نوش ــل تس ــط اه توس
دویســت ســال در کشــور مــا بودنــد. در ایــن دویســت ســال یــک 

ــا آن‌هــا مخالفــت نکــرده اســت. فقیــه شــیعی ب

بــه مــا گفته‌انــد در عصــر غیبــت گوشــتان را بــه دهــان فقیهــان 
ــا مغول‌هــا درگیــر کــرد؟  بســپارید. کــدام فقیــه شــیعه خــود را ب
ــه  ــا خواج ــه ت ــه حل ــوزه علمی ــس ح ــاووس رئی ــن‌ ط ــید ب از س
نصیرالدیــن‌ طوســی، از علامــه حلــی و فخرالمحققیــن، محقــق 
حلــی تــا ابن‌نمــای حلــی، کــدام یــک از ایــن بزرگــواران خــود را 
بــا مغول‌هــا درگیــر کردنــد؟ نــه تنهــا خــود را بــا مغول‌هــا درگیــر 
نکردنــد، بلکــه آن‌هــا را تأییــد نیــز نمودنــد و عــاوه بــر تأییــد، به 
دربــار آن‌هــا رفتنــد، مســوؤلیت پذیرفتنــد؛ از صــدارت عظمایــی 
ــی  ــه حل ــا مشــاور اعظمــی کــه علام ــول ت ــی مغ ــار حکومت درب
در ایــن ســمت درآمــد. داخــل دســتگاه آن‌هــا رفتنــد و حکومــت 
ــه همــه شــیعیان اجــازه عــام  ــه فقــط این‌هــا، بلکــه ب ــد. ن کردن
ــرف  ــوید و در آن تص ــتگاه ش ــن دس ــد و وارد ای ــه بروی ــد ک دادن

ــد. کنی
بــه مظاهــر تمدنــی‌ کــه در عصــر مغــول داشــتیم، توجــه كنیــد. 
ــی  ــتیم؛ یعن ــی داش ــرف فرهنگ ــول تص ــر مغ ــا در عص اولًا م
ــه لحــاظ  ــود، ب ــا او ب ــدرت نظامــی ب ــح را کــه ق ــوم فات یــک ق
ــلمان و در  ــح را مس ــای فات ــم. مغول‌ه ــخیر کردی ــی تس فرهنگ
ــتیم  ــم و توانس ــیع اثنی‌عشــری كردی ــوع تش ــیعه، از ن ــه ش ادام
ــل  ــع قاب ــم. جم ــوه دهی ــدن را جل ــری از تم ــا مظاه ــا آن‌ه ب
ــتند.  ــم هس ــی‌دان و منج ــول، ریاض ــان مغ ــی از ایلخان توجه
ــاهده  ــریالی مش ــش در س ــال پی ــد س ــه‌اش را چن ــک نمون ی
ــید  ــن جمش ــم‌دوره غیاث‌الدی ــه ه ــی ک ــان مغول ــد؛ ایلخ كردی
کاشــانی بــود، ریاضــی‌دان و منجــم بــود. بــرای مــا رصدخانــه و 

ــد. ــر زدن ــای دیگ ــی چیزه خیل

ــی  ــک و مقطع ــیار کوچ ــه بس ــک نمون ــان، ی ــن می ــه در ای البت
ــم  ــم داری ــی را ه ــان مغول ــا جری ــت شــیعی ب محــدود از مخالف
ــی  ــی فقه ــم جریان ــه آن ه ــت ك ــربداران اس ــه س ــه قص ك
ــن دو،  ــد؛ ای ــا کردن ــربداران را برپ ــان س ــه جری ــت. دو فقی نیس
ــا  ــر دوی آن‌ه ــد. ه ــه بودن ــیخ خلیف ــوری و ش ــن ج ــیخ حس ش
ســنی هســتند. بــه لحــاظ فقهــی شــافعی و بــه لحــاظ کلامــی 
ــد  ــه علی‌بن‌مؤی ــم ک ــا ه ــد از آن‌ه ــتند. بع ــری هس اثنی‌عش
ســبزواری آمــد؛ آن بزرگــواری کــه بــرای شــهید اول نامــه نوشــت 
ــی  ــک حکومت ــا ی ــیم، این‌ج ــه را نمی‌شناس ــه فق ــا ک ــت: م و گف
ــا شــوید. شــهید اول  ــه م ــی فقی ــد و ول ــم، شــما بیایی راه انداخته‌ای
ــد کــه  ــی فرســتاد. بمان ــرای آن‌هــا کتاب ــد و ب هــم نتوانســت بیای
خــود شــیخ حســن جــوری و شــیخ خلیفــه، جــزء ســرداران مغــول 
بودنــد. اصــاً قصــه ســربداران در زمــان مغــول نیســت؛ در زمــان 

ــت. ــول اس ــینان مغ ــی جانش ــان، یعن ایلخان
دقــت كنیــد كــه در مناطقــی کــه مغــولان مســلمان فتــح کردند، 
حتــی تــا بــه امــروز چــه‌ انــدازه ظهــور تمدنــی، حتــی نمی‌گویــم 
بــرای جهــان اســام، بلکــه بــا رنــگ شــیعی بــه جــا گذاشــته‌اند. 
در خــارج از ایــران دو منطقــه وجــود دارد کــه مغــولان مســلمان 
ــت  ــد و حکوم ــتقرار یافتن ــا اس ــد و در آن‌ج ــح کردن ــا را فت آن‌ج
ــت و  ــروزی اس ــیه ام ــتان در روس ــه تاتارس ــی منطق ــد؛ یک کردن
دیگــری منطقــه هندوســتان؛ حتــی این‌هــا مغــولان ســنی هــم 
هســتند. در هــر دو جایــی کــه مغــولان فتــح کردنــد، یادگارهایــی 
گذاشــتند کــه آن یادگارهــا در مجمــوع بــه فکــر و میــراث تشــیع 

ــه پیکــر تســنن. ــا ب ــر اســت ت نزد‌كیت
ــاری  ــنی تات ــام س ــا اس ــه ب ــروزی درحالی‌ک ــیه ام ــت روس دول
تعامــل عقلانــی و کاری می‌کنــد، بــا اســام چچنــی و داغســتانی 
ــه  ــتان ب ــه‌ام. تاتارس ــتان رفت ــه تاتارس ــده ب ــد. بن ــارزه می‌کن مب
لحــاظ ظهــور فرهنگــی، درحالی‌کــه ســنی هســتند، بــه مراتــب 
ــا. شــما  ــه تاتاره ــا ب ــد ت ــگ شــیعی نزدیک‌ترن ــه فکــر و فرهن ب
ــتان را  ــه هندوس ــی، ک ــان مغول ــد. ایلخان ــتان بروی ــه هندوس ب
ــور  ــژه ظه ــورت وی ــه ص ــد، ب ــت کردن ــا حکوم ــح و در آن‌ج فت
تمدنــی داشــتند. یکــی از نمونه‌هایــش ســاخت تاج‌محــل 
ــه عنــوان كیــی از عجایــب هفت‌گانــه جدیــد  اســت کــه از آن ب
و جــزء افتخــارات تمدنــی هندوســتان یــاد می‌شــود كــه توســط 

ــول ســاخته شــده اســت. مســلمانان مغ
در هندوســتان نــگاه بــه مغول‌هــا مثبــت اســت. در بمبئــی 
دارد.  تعلــق  شــیرازی‌ها  بــه  کــه  دارد  وجــود  مســجدی 
هندی‌هــا بــه ایــن مســجد »مغــول مســجد« می‌گوینــد؛ چــون 
ــه  ــول را ب ــد. مغ ــا کرده‌ان ــا بن ــی‌ آن را در آن‌ج ــای ایران مغول‌ه
ــراث  ــا می ــرای آن‌ه ــون ب ــد؛ چ ــم می‌گوین ــت ه ــورت مثب ص
ــه شــكل مثبــت هــم گذاشــتند. متأســفانه  تمدنــی گذاشــتند و ب
ــم. ــه نکرده‌ای ــم مطالع ــی را ه ــدن مغول ــه تم ــن قص ــا همی م

بنــده معتقــدم، در ایــن اتفــاق، ضــرب فرهنــگ اســامی در ژن 
مغولــی، ترکیــب ویــژه‌ای ایجــاد شــده کــه در نــوع خــود کارآمــد 
بــوده اســت؛ در هــر جایــی كــه فتــح کردنــد نیــز میراثــی باقــی 
گذاشــتند کــه تــا چندیــن قــرن پــس از آن‌هــا هم‌چنــان کارآمــد 
اســت. ایــن میــراث را بــا دویســت ســال حضــور فاطمیــان شــیعه 
در مصــر مقایســه کنیــد. فاطمیــان چــه میراثــی گذاشــتند؟ پــس 
از دویســت ســال حکومــت در مصــر، وقتــی ســقوط كردنــد، همه 
چیــز آن‌هــا بــه بــاد رفــت. ایوبیــان و ممالیــک و... تمــام محاســن 

شــیعی را از بیــن بردنــد.
ــال در  ــت س ــان دویس ــه فاطمی ــد ک ــان می‌ده ــأله نش ــن مس ای
مصــر بــه صــورت حبابــی از شــیعه زندگــی کردنــد؛ ولــی بــه‌ طور 
مثــال اقلیتــی از شــیعه در یمــن از همــان صــدر اســام بودنــد كه 
حتــی تــا بــه امــروز توانســته‌اند خــود را نگــه دارنــد. چــه شــد کــه 
فاطمیــان پــس از دویســت ســال حضــور در مصــر و ایــران، هیــچ 
ــس  ــه مؤس ــتند، در حالی‌ک ــی نگذاش ــیعه باق ــرای ش ــی ب میراث
ــام  ــان اس ــری جه ــزرگ فک ــگاه ب ــن دانش ــن و مؤثری مهم‌تری
در آن زمــان، یعنــی دانشــگاه الازهــر بودنــد. هــم دانشــگاه و هــم 
میراث‌شــان، همــه چیزشــان بــه نفــع اهــل ســنت مصــادره شــد؛ 
زیــرا اصــل آن جریــان قــوی نبــود؛ ولــی بــه نظــر بنــده جریــان 
مغولــی قــوی بــود. میــراث‌ی بــه جــا گذاشــت کــه امــروز حتــی 
پــس از هشــت قــرن هنــوز در آن جهتــی کــه دغدغــه داشــتند، 

کارآیــی خــود را دارد.

احمد رهدار: هر جریانی که 
بخواهد خیز تمدنی بردارد، 
باید پیش از آن فهم تاریخی 

حاصل كند. برای تحقق تمدن 
اسلامی باید به نسخه‌های 

ناقصی از تمدن اسلامی که در 
عقبه تاریخ ما محقق شده‌اند، 

توجه ویژه کنیم|

ـــو گـفتــگـ
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زمینـه  در  جـدی  شـبهات  از  یکـی   ||
افزایـش جمعیـت بحـث کمبـود منابـع 
اسـت. مردم می گوینـد ما از نظـر منابع 
محدودیـت هایـی داریم که حتی پاسـخ 
گـوی جمعیـت موجـود هم نیسـت. حالا 
چطـور مـی توانیـم بـه فکـر افزایـش 
جمعیـت بباشـیم؟ یکـی از نمونـه هایی 
کـه ایـن روزهـا ذهن مـردم را به شـدت 
مشـغول خودش کرده همیـن محدودیت 
منابع آبی اسـت کـه خبرهای زیـادی هم 

دربـاره آن منتشـر می شـود.
اولیـن نفـری که ایـن ایـده را مطـرح کـرد، یک 
اسـتاد دانشـگاه انگلیسـی بـا نـام تومـاس رابرت 
مالتـوس)Thomas Robert Malthus(‏ 
‏ )۱۴ فوریـه ۱۷۶۶ - ۲۹ دسـامبر ۱۸۳۴( بـود. او 
معتقـد بـود کـه بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع 
کشـاورزی و عـدم تناسـب رشـد آن بـا رشـد 
جمعیـت بایـد جمعیـت را کنتـرل کـرد. )رسـالۀ 
نکاحیـه، ص۱۳۶( مالتـوس بـا نگاهـی کاملاً 
غیردینـی ایـن نظریـه را مطـرح کـرد. از آن روز 
تـا امـروز حـدود دو قـرن می‌گـذرد؛ امـا نـه تنها 
درسـتی نظریـۀ مالتوس بـه اثبات نرسـیده؛ بلکه 
بـا افزایش محصولات کشـاروزی و کشـف منابع 
جدیـد انرژی معلوم شـده که نگرانـی او چندان به 

جـا هم نبـوده اسـت.
در جـواب این سـؤال باید به این پرسـش اساسـی 
پاسـخ داد کـه آیا آنچه امـروز تهدید کننـدۀ منابع 
مورد نیاز انسـان اسـت، جمعیت اسـت یا اسـراف 
افسـار گسـیخته که جزو زندگی انسـان‌ها شـده؟ 
مقایسـۀ مصـرف امـروز و دیـروز انسـان‌ها بـه 
راحتی نشـان می‌دهـد کـه اولًا اسـراف تبدیل به 
یـک مسـألۀ عـادی شـده و ثانیـاً هـر نفـر آدم به 

انـدازۀ چندیـن نفر مصـرف دارد!
در حـال حاضـر میانگیـن آب مصرفـی سـرانۀ 
جهـان حـدود ۵۸۰ مترمکعـب بـرای هر نفـر در 
یک سـال اسـت؛ این در حالی اسـت کـه در ایران 
با ایـن که در یک منطقۀ خشـک و نیمه خشـک 
قرار دارد و جزو کشـورهای کم آب محسـوب می 
شـود، این سـرانه برای هر نفـر حـدود ۱۳۰۰ متر 
مکعـب در سـال اسـت؛ یعنـی دو برابـر میانگین 
دنیـا.  هدررفـت آب در ایـران ۲۸ تـا ۳۰ درصـد 
اسـت؛ در حالی که متوسـط مقـدار اتلاف در دنیا 

۹ تـا ۱۲ درصـد گزارش شـده اسـت.
اسـتفادۀ نادرسـت از آب آشـامیدنی نیـز در ایـران 
۷۰ تا ۸۰ درصد بیشـتر از متوسـط جهانی اسـت. 
اسـتاندارد مصرفـی آب در ایـران بـرای هـر فـرد 
روزانـه ۱۵۰ لیتـر آب در شـبانه روز اسـت کـه 
براسـاس آن سـهم اسـتحمام ۵۰ لیتر، سـرویس 
بهداشـتی ۳۰ لیتـر، شسـتن لبـاس هـا ۲۰ لیتـر، 
پخـت وپـز ۱۵ لیتر، شسـتن ظـرف هـا ۱۵ لیتر، 
نظافـت منـازل و آبیاری باغچـه ۱۰ لیتـر، کولر ۵ 
لیتر و آشـامیدنی و غیره ۵ لیتر اسـت و متأسـفانه 
در عمـل شـاهد آن هسـتیم کـه چندیـن برابـر 

اسـتانداردها آب مصـرف می‌شـود.
میزان سـرانۀ مصرف آب در اسـتان تهـران بیش 
از ۳۵۰ لیتـر در شـبانه روز اسـت کـه ایـن عدد در 
متوسـط کشـوری ۱۹۲ لیتر و در متوسـط جهانی 
۱۵۰ لیتـر در شـبانه روز محاسـبه شـده کـه فاصلۀ 
بسـیاری با اسـتاندارهای موجود دارد. سرانۀ مصرف 
آب در کلان‌شـهرهای ایران، ۲۵۰ لیتر در روز اسـت 
و ایـن در حالـی اسـت کـه اسـتاندارد جهانـی ۱۵۰ 
لیتـر اسـت؛ بـه عبارتی هـر نفـر در ایـران ۱۰۰ لیتر 
آب بـه صـورت روزانـه اسـراف می‌کند. همـۀ اینها 
در حالـی اسـت کـه ما مدعـی دینـی هسـتیم که 
بیرون ریختـن اضافـۀ آب را هم اسـراف می‌‌داند. 
مصـرف بـرق در ایـران سـه برابـر، بنزین شـش 

برابـر و گاز سـه برابـر میانگین جهانی اسـت.
ما باید فرهنـگ مصرف صحیـح را در میان مردم 
جـا بیندازیـم؛ نه ایـن که صـورت مسـئله را پاک 
کـرده و از ازدیاد جمعیت جلوگیـری کنیم. یکی از 
نشـانه‌های بالا بودن مصـرف بی‌رویه و اسـراف، 
حجـم زباله‌های تولید شـدۀ هر کشـوری اسـت. 
سـرانۀ ایران در زمینه پسـماند و تولیـد زباله ۸۰۰ 
کیلوگرم در سـال است. این سـرانه در جهان ۲۹۹ 
کیلوگـرم اسـت کـه نشـان می‌دهـد در اسـتفادۀ 
بهینـه از منابع طبیعـی، مدیریت درسـتی نداریم.

ایـن که مـا می‌بینیـم تعـداد افـرادی کـه در جهان 
اضافـه وزن دارند بیشـتر از کسـانی اسـت کـه دچار 
سـوء تغذیـه شـده‌اند، نشـان از چـه نکتـه‌ای دارد؟ 
یـک سـوم مـواد غذایـی تولید شـده بـرای مصرف 
انسـان، سـالانه در دنیا دور ریخته یا اسراف می‎شود. 
سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملل متحد )فائـو( در 
گزارشـی اعلام کرد حجم ضایعـات و اسـراف مواد 
غذایـی سـالانه حـدود ۱.۳ میلیـارد تن در دنیاسـت 

کـه این میزان بیـش از نصـف کل محصول غلات 
جهان را شـامل می‎شـود!

غذایـی  مـواد  پرمصرف‌تریـن  از  یکـی  برنـج 
در میـان ایرانی‌هاسـت؛ امـا همیـن محصولـی 
کـه قیمـت چنـدان ارزانـی هـم نـدارد، فدایـی 
اسـراف‌های دردآور ماسـت. در ایـران بیـش از 
دو برابـر سـرانۀ متوسـط جهـان برنـج مصـرف 
می‌شـود. در سـرانۀ متوسـط جهانی مصرف برنج 
۲۰ کیلوگرم درسـال اسـت؛ اما متأسـفانه در ایران 
۴۳ تـا۴۴ کیلوگرم درسـال برنج مصرف می‌شـود 
که ایـن میزان بـا اسـتانداردهای تغذیـه، مغایرت 

اساسـی دارد.
وقتـی سـفرۀ غـذا را می‌خواسـتید جمـع کنیـد، 
نگاهـی بـه بشـقاب‌ها و سـفره بیندازیـد. چقـدر 
برنـج در بشـقاب‌ها و سـفره ریختـه اسـت؟ فکر 
نمی‌کنـم بـه ازای هر نفـر کمتـر از ده دانـه برنج 
باشـد؛ البتـه بـدون تردیـد در بسـیاری از خانه‌هـا 
ده‌هـا برابـر این برنـج دور ریختـه می‌شـود؛ اما ما 
فرضـی را در نظـر می‌گیریـم که هیـچ کس فکر 

انـکار آن را نکنـد.
اگـر هـر ایرانـی در طـول یـک روز فقـط ده دانه 
برنـج اسـراف کند، بـا توجه بـه جمعیـت هفتاد و 
شـش میلیونی ما، هفتصد و شـصت میلیـون دانه 
برنـج می‌شـود. وزن هـر پنجـاه دانـه برنـج بـه 
صورت تقریبـی یک گرم اسـت. پس بـا توجه به 
ایـن وزن تقریبی بایـد گفت هر روز پانـزده هزار و 
دویسـت کیلو برنـج هدر مـی‌رود. با توجـه به این 
که هر کیلـو برنج تقریبـاً غذای پنج نفـر را تأمین 
می‌کنـد. ایـن میـزان برنـج یـک وعـدۀ غذایـی 
بـرای هفتاد و شـش هـزار نفـر را تأمیـن می‌‌کند.

حـالا محاسـبه کنیـد در یک مـاه چه انـدازه برنج 
تلـف می‌شـود؟ چهارصـد و پنجـاه و شـش هزار 
کیلـو. در طـول یـک سـال هـم پنـج میلیـون و 
اسـراف  برنـج  کیلـو  دو  و  هفتـاد  و  چهارصـد 
می‌شـود. اگـر حداقـل متوسـط قیمـت برنـج را 
چهـار هـزار تومان بگیریـم، قیمـت این انـدازه از 
برنـج می‌شـود ۲۱۸۸۸۰۰۰۰۰۰)بیسـت و یـک 
میلیـارد و هشـتصد و هشـتاد و هشـت میلیـون 
تومـان( آنچـه گفتیـم نگاهـی خوش‌بینانـه بـه 
اسـراف در یـک مادۀ غذایـی بود. ما پیـرو مکتبی 
هسـتیم کـه بـرای خـوردن تکـه نان‌هـای کنار 
افتـاده پاداش‌هـای خارج از حـد انتظار برشـمرده 

اسـت. پس چرا این انـدازه در زمینۀ اسـراف حتی 
از برخـی کشـورهای غیرمسـلمان هـم پیشـی 

گرفته‌ایـم.
حـالا نگاهـی گـذرا بـه اوضـاع مصرف نـان هم 
بیندازیـم تـا کمی بیشـتر ابعـاد اسـراف در جامعۀ 
مـا نمایان شـود: ایـران بالاتریـن مصرف نـان را 
در جهـان دارد و سـالانه ۳میلیـون تُـن گنـدم در 
کشـور اتلاف می‌شـود. سـرانۀ مصـرف نـان در 
ایـران حـدود ۱۶۰ کیلوگـرم اسـت که نسـبت به 
کشـورهای اروپایی نظیر فرانسـه که ۵۶ کیلوگرم 
و در آلمـان ۷۰ کیلوگـرم در سـال اسـت بیش‌تـر 
می‌باشـد. میزان آرد مصرفی داخلـی )آرد خبازی( 
حـدود ۵/۸ میلیون تن در سـال و میـزان ضایعات 
نـان در اسـتان تهـران بر طبـق آمارهـای موجود 

۱۱ تـا ۱۳ درصد اسـت.
حـالا بـه سـرانۀ مصـرف برخـی از اقلام دیگـر 
هـم نگاهـی بیندازیـم: سـرانۀ مصـرف روغن در 
کشـور حـدود ۱۷کیلوگـرم و مصـرف سـرانۀ دنیا 
۱۲/۵کیلوگرم اسـت. سـرانۀ مصرف گوشت مرغ 
در ایـران بالـغ بـر ۲۵/۴ کیلوگـرم در سـال اعلام 
شـده اسـت. مصـرف ایـن نـوع گوشـت در ایران 
طـی سـال‌های اخیـر رونـدی افزایشـی داشـته 
اسـت و از سـال ۲۰۰۷ تاکنـون ۳ کیلوگـرم بـه 
ازای هـر نفـر افزایش داشـته اسـت که رشـد ۱۳ 

درصـدی را نشـان می‌دهـد.
مصرف گوشـت مرغ در ایران بیشـتر از چین)۹/۶ 
کیلوگـرم(، کلمبیـا)۲۴/۱(، اتحادیۀ اروپـا)۱۸/۱(، 
کـره  ژاپـن)۱۶/۵(،  اندونـزی)۳/۸(،  هنـد)۲/۳(، 
جنوبـی)۱۵/۵( و برخـی کشـورهای دیگـر بـوده 
اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش سـرانۀ مصـرف 
گوشـت گوسـاله در ایران نیز طی ۴ سـال گذشته 
۳ کیلوگـرم افزایـش داشـته و از ۷/۳ کیلوگـرم در 
سـال ۲۰۰۷ بـه ۱۰/۳ کیلوگـرم در سـال ۲۰۱۱ 
سـرانۀ  ترتیـب مصـرف  بدیـن  اسـت.  رسـیده 
گوشـت گوسـاله در ایـران طـی ۴ سـال بالـغ بـر 
۴۱ درصـد رشـد داشـته اسـت. مصـرف گوشـت 
گوسـاله در ایـران بیشـتر از ایـن کشورهاسـت: 
هنـد)۱/۶(،  مصـر)۶/۷(،  چین)۴کیلوگـرم(، 
فیلیپیـن)۳/۸(،  پاکسـتان)۸/۱(،  ژاپـن)۹/۸(، 

اوکرایـن)۸/۴(. و  تایـوان)۵/۵( 
اجـازه بدیـد بـه بیاناتـی از مقـام معظـم رهبـری 
نیـز در ایـن باره اشـاره کنم. ایشـان مـی فرمایند: 

موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت از جمله مسائلی است که در صورت 
وقوع خطراتی مانند کمبود منابع انسانی و پیری جمعیت را به دنبال 
خواهد داشت. یکی از توجیهاتی که مخالفین افزایش جمعیت طرح می 
کنند محدودیت منابع مورد نیاز جمعیت است. در این باره با حجت 

الاسلام محسن عباسی ولدی گفتگویی انجام داده ایم.
حجت الاسلام محسن عباسی ولدی، کارشناس علوم دینی و تربیتی از 
سال ۱۳۸۸ به‌عنوان کارشناس در برنامه‌های رسانه‌های پرسش و پاسخ 
تربیتی با موضوع خانواده حضور پیدا کرده است. بیشترین حجم حضور 
او در برنامه رادیو معارف است که مباحث او با استقبال خوبی هم از سوی 
مخاطبان روبه‌رو شده است. وی همچنین صاحب تألیفات متعددی در 

زمینه‌های علوم تربیتی، اخلاق و خانواده است.

یک کارشناس مذهبی در گفتگو با مهر:

اسراف، تهدیدکنندۀ منابع است نه جمعیت/ 
خدا نگران کمبود خزائنش نیست

ـــو گـفتــگـ
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مـا مردم مُسـرفى هسـتیم؛ مـا اسـراف میك‌نیم؛ 
اسـراف در آب، اسـراف در نان، اسـراف در وسایل 
گوناگـون و تنقلات، اسـراف در بنزین. كشـورى 
كـه تولید كنندۀ نفـت اسـت، وارد كنندۀ فـرآوردۀ 
نفـت ـ بنزیـن ـ اسـت! ایـن تعجب آور نیسـت؟! 
هـر سـال میلیاردهـا بدهیـم بنزیـن وارد كنیم یا 
چیزهـاى دیگـرى وارد كنیم براى اینكه بخشـى 
از جمعیـت و ملـت مـا دلشـان می‌خواهـد ریخت 
و پـاش كننـد! ایـن درسـت اسـت؟! ما ملـت، به 
عنوان یـك عیب ملى بـه این نگاه كنیم. اسلام 
نمی‌گویـد كـه مـردم بایسـتى بـا ریاضـت و زهدِ 
آنچنانـى زندگى كننـد؛ نه، معمولـى زندگى كنند، 
متوسـط زندگى كننـد. اینكـه م‌ىبینیـد بعضى از 
فضول‌هـاى خارجـى، دولت‌هاى خارجـى، دائم و 
دم بـه سـاعت، چندیـن سـال اسـت كه ملـت ما 
را تهدیـد میك‌ننـد كه تحریـم میك‌نیـم، تحریم 
میك‌نیـم، تحریـم میك‌نیـم ـ بارهـا هـم تحریم 
كرده‌اند ـ به خاطر این اسـت كه چشـم امیدشـان 
بـه همیـن خصوصیـت منفـى ماسـت. مـا اگـر 
آدم‌هـاى اهل اسـراف و ولنگارى در خرج باشـیم، 
ممكن اسـت تحریـم بـراى آدم مسـرف و ولنگار 
سـخت تمـام بشـود؛ امـا ملتـى كـه نه؛ حسـاب 
كار خـودش را دارد، حسـاب دخـل و خـرج خـود 
را دارد، حسـاب مصلحـت خـود را دارد، زیاده روى 
نمیك‌ند، اسـراف نمیك‌ند. خب، تحریـم كنند. بر 
كی چنیـن ملتى از تحریم ضررى وارد نمی‌شـود. 
)بیانـات مقـام معظـم رهبـری، خطبه‌هـای عیـد 

سـعید فطر، ۲۱/۷/۸۶(
ایشـان در جای دیگـری می‌فرماینـد: در مصارف 
گوناگـون شـخصى و خانوادگـى، اسـرافِ فـردى 
و  چشـم  تجمل‌گرا‌ىیهـا،  می‌گیـرد.  صـورت 
هم‌چشـم‌ىها، هوس‌رانـى افـرادِ خانـواده، مـردِ 
خانـواده، زنِ خانـواده، جـوانِ خانـواده، چیزهـاى 
غیـر لازم خریـدن؛ این‌ها از موارد اسـراف اسـت. 
وسـایل تجملات، وسـایل آرایش، مبلمـان خانه، 
تزئینـات داخـل خانه؛ این‌هـا چیزهاىی اسـت كه 
مـا بـراى آن‌هـا پـول صـرف میك‌نیـم. پولى كه 
می‌توانـد در تولیـد مصرف شـود، سـرمایه‌گذارى 
شـود، كشـور را پیش ببـرد، بـه فقرا كمـك كند، 
ثـروت عمومـى كشـور را زیـاد كنـد، ایـن را مـا 
صـرف میك‌نیـم بـه ایـن چیزهاى ناشـى شـدۀ 
از هـوس، چشـم و هم‌چشـمى، آبرودار‌ىهـاى 
خیالـى. مسـافرت می‌رونـد، م‌ىآینـد، میهمانـى 
درسـت میك‌ننـد ـ گاهـى خـرج آن میهمانـى، از 
مسـافرت مكـه‌اى كـه رفته‌انـد، بیش‌تـر اسـت! 
ـ عروسـى می‌گیرنـد، عـزا می‌گیرنـد؛ هزینـه‌اى 
كـه بـراى ایـن میهمان‌ىهـا مصـرف میك‌ننـد، 
هزینه‌هـاى گزافى اسـت؛ انـواع غذاها! چـرا؟ چه 
خبر اسـت؟ در كشـور ما هنوز هسـتند كسانى كه 
از اوّلیـات هـم محرومند. باید كمك كنیم كشـور 

بـرود. پیش 
نمی‌گوییـم پـول را برداریـد برویـد حتمـاً انفـاق 
كنیـد ـ البته اگر انسـان انفـاق بكنـد، بهترین كار 
اسـت ـ امـا حتّـى اگر انفـاق هـم نكننـد، همین 
پولـى كه صرف ایـن تجملات می‌شـود، در تولید 
بـراى خودشـان بـه كار بیندازنـد، در كارخانجات 
سـهیم شـوند و تولید كننـد، باز براى كشـور مفید 
اسـت. مـا به جـاى ایـن كارهـا میهمانى درسـت 
میك‌نیـم، عـزا درسـت میك‌نیـم، هـى رخـت و 
بـرِ روزبـه روز دگرگـون بـراى خودمـان درسـت 
میك‌نیـم؛ چـرا؟ چـه لزومـى دارد؟ عقلاى عالم 
ایـن كار را نمیك‌ننـد؛ ایـن فقـط سـخن دیـن 
هُ لا  نیسـت. قـرآن می‌فرمایـد: »وَ لا تُسْـرِفُوا إنِّـَ
یحِبُّ المُْسْـرِفین‏«، »كُلُوا وَ اشْـرَبوُا وَ لا تُسْرِفُوا«؛ 

بخوریـد، بیاشـامید، امـا زیـاده‌روى نكنید.
در آیـۀ شـریفۀ دیگر: »كُلُـوا مِـنْ ثمََـرِهِ إذِا أثمَْرَ وَ 
هُ لا یحِبُّ  هُ یـوْمَ حَصـادِهِ وَ لا تُسْـرِفُوا إنِّـَ آتُـوا حَقَّ
المُْسْـرِفین‏« خداونـد اسـراف كنندگان را دوسـت 
نمـی‌دارد. مـا بنـدگان خدا هسـتیم. این‌هـا حرف 
دیـن اسـت و روایـات فراوانى در ایـن زمینه وجود 
دارد. در روایـت دارد كه كسـى میـوه‌اى را خورد و 
نیمـى از میوه مانـد، آن را دور انداخـت. امام)ع( به 
او نهیـب زد كه اسـراف كـردى؛ چـرا انداختى؟ در 
روایـات ما هسـت كـه از دانۀ خرما اسـتفاده كنید. 
تـا این حـد! خرده‌هاى نـان را اسـتفاده كنیـد. آن 
وقـت در هتل‌ها میهمانى درسـت كننـد و به كی 
عده‌اى میهمانـى بدهند؛ بعد هرچه كـه غذا ماند، 
بـه بهانـۀ اینكـه بهداشـتى نیسـت، توى سـطل 
آشـغال بریزند! این مناسـب كی جامعۀ اسلامى 

اسـت؟ ایـن گونه می‌شـود بـه عدالت رسـید؟
بایـد خودمـان را اصلاح كنیـم. بایـد الگـوى 
مصـرف جامعه و كشـور اصلاح شـود. مـا الگوى 
مصرفمـان غلـط اسـت. چـه جـورى بخوریـم؟ 
چـه بخوریـم؟ چـه بپوشـیم؟ تلفـن همـراه توى 
جیبمـان گذاشـته‌ایم؛ به مجـرد اینكه یـك مدل 
بالاتـر وارد بـازار می‌شـود، ایـن را كأنـّه دور مـى 
اندازیـم و آن مـدل جدیـد را بایـد بخریـم؛ چـرا؟! 
ایـن چـه هـوس بـاز‌ىاى اسـت كـه مـا بـه آن 
دچـار هسـتیم. )بيانـات مقـام معظـم رهبـری در 
اجتمـاع بـزرگ زائران و مجـاوران امـام رضا علیه 

السلام؛۱/۱/۸۸(

|| واقعـا این آمارهایی که شـما ارائه دادید 
و سـخنانی که از مقام معظـم رهبری نقل 
کردید بسـیار قابل تأمل اسـت. تردیدی 
نیسـت که اگـر کسـی در این آمـار دقت 
کند و کمـی هم وجدان داشـته باشـد، در 
میـزان و نوع مصـرف بـا تدبیـر و درایت 
بیشـتری عمـل می‌کنـد؛ امـا بالاخـره ما 
کثرت جمعیـت را برای همیـن جامعه‌ای 
تجویـز می‌کنیم که به تعبیـر مقام معظم 
رهبـری مُسـرف اسـت، پـس بـاز هـم 
مشـکل سـر جای خـودش باقی اسـت.

از نظـر روان شـناختی تعـداد جمعیـت بیشـتر در 
مدیریـت صحیـح مصـرف تأثیـر مسـتقیم دارد. 
دو مثـال ملمـوس می‌زنـم تـا ایـن مسـئله خوب 
جـا بیفتـد: حتمـاً خانواده‌هایـی را دیده‌ایـد کـه 
درآمدشـان یکسـان؛ اما تعداد جمعیتشان متفاوت 
اسـت؛ هـر دو ماهـی یـک میلیـون درآمـد دارند؛ 
امـا یـک خانـواده پنـج نفـر و دیگـری سـه نفـر 
هسـتند. وقتـی آخـر مـاه می‌رسـد، مانـدۀ پـول 
هر دو یک‌سـان اسـت و حتـی در برخـی از موارد 
خانـوادۀ پنـج نفـره وضع بهتـری دارد. چـرا با این 
کـه خانـوادۀ اول دو نفر بیشـتر هسـتند؛ امـا میزان 
پولـی کـه در آخر مـاه در جیب پدرها مانده یکسـان 
اسـت؟ زیرا پدری که یک خانوادۀ پنج نفـری را اداره 

می‌کنـد، مدیریت اقتصـادی بهتـری دارد.
اگر به خانـۀ این دو سـر بزنید می‌بینیـد مخارجی 
در خانـۀ سـه نفـره انجام گرفتـه که نیـازی به آن 
نبـوده و ایـن خرج‌هـا در خانـوادۀ پنج نفـره انجام 
نگرفتـه؛ مثلاً در آن خانـوادۀ پنـج نفـره هفته‌ای 
دو بـار گوشـت اسـتفاده می‌شـود؛ امـا در خانوادۀ 
سـه نفـره هـر روز؛ در حالی کـه از نظر جسـمی، 
مـا نیاز بـه خـوردنِ هـر روزۀ گوشـت نداریـم. در 
خانـوادۀ سـه نفـره مبلـغ زیـادی خـرج مکالمات 
بیهـودۀ تلفنی می‌شـود؛ اما در خانـوادۀ پنج نفره از 
تلفـن به صورت حسـاب شـده و در حـد ضرورت 

اسـتفاده می‌شـود.

بـه یـک مثـال دیگـر توجـه کنیـد. شـما وقتـی 
سـر سـفره نشسـته و مادر در همـان ابتـدا از همه 
عذرخواهـی کـرده و می‌گویـد: »ببخشـید غـذا 
امـروز کم اسـت«، از همان ابتدا شـما بـه خودتان 
می‌قبولانیـد کـه امـروز بـا غـذای کمتـری بایـد 
سـیر بشـوید. همیـن قبولانـدن، احسـاس نیـاز 
شـما را بـه غذا کـم‌ می‌کند؛ البتـه ما در بسـیاری 
از مـوارد نیـازی بـه غذای بیشـتر هـم نداریـم. با 
توجـه بـه ایـن بایـد گفـت خـود کثـرت جمعیت 
یـک عامـل بـرای مدیریـت مصـرف اسـت. اگر 
بپذیریـم کـه مشـکل جامعـۀ مـا منابـع نیسـت، 
شـیوه و انـدازۀ مصـرف اسـت و اگـر بپذیریم که 
کثـرت جمعیت یکـی از عوامـل مدیریت مصرف 
به صـورت توفیق اجباری اسـت، دیگـر نگاهمان 
به کثـرت جمعیت بـه عنـوان از بین برنـدۀ منابع 
نخواهد بـود؛ بلکه کثـرت جمعیـت را راهی برای 

اسـتفادۀ بهینـه از منابـع خواهیـم دید.
از سـوی دیگـر بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه 
اگـر مـا امـروز فکـری بـه حـال جمعیـت نکنیم، 
فـردا دیگـر نمی‌تـوان راهـی بـرای حـل معضل 
کمبـود جمعیـت و سـالمندی کشـور پیـدا کـرد. 
فعلاً نرخ بـاروری در جامعـۀ ما به گونـه‌ای پیش 
می‌رود کـه در آینده مـا نگران نبـود منابع طبیعی 
نخواهیـم بود؛ بلکه مشـکل اصلی مـا محدودیت 

منابـع انسـانی خواهـد بود.

|| نـگاه دینـی بـه مسـأله روزی رسـان 
بـودن خداوند چـه تفاوتی با نـگاه های 

مادی گرایانـه دارد؟
نـوع نـگاه مـا بـه عالـم و قانون‌هـای آن بـا نوع 
غـربِ  دارد.  فـرق  غربـی  مادی‌گـرای  نـگاه 
مادی‌گـرا معتقـد اسـت کـه خـدا عالـم را خلـق 
کـرده و کنـار کشـیده و ادارۀ عالـم به دسـت خود 
انسـان اسـت. در حالی که مـا معتقدیم خـدا عالم 
را آفریده و لحظه به لحظـه، آن را اداره می‌کند. عالم 
لحظـه‌ای از سـیطرۀ ربوبیت خـدا خارج نیسـت. ما 
خـدا را تنهـا خالق عالـم نمی‌دانیـم. خدا رب اسـت. 
ربّ السـماوات و الارض اسـت. بارهـا و بارها به این 

واقعیـت در قـرآن تصریح شـده اسـت.
ربِ هـر چیز موجودی اسـت که مالـک و مدبر آن 
چیـز اسـت.)التحقيق في كلمـات القـرآن الكريم، 
ج‏۴، ص۱۵( اینکـه اگـر جمعیت زیاد شـود، زمین 
و آسـمان از عهـدۀ رزق مـردم برنمی‌آینـد، نـگاه 
مشـرکانه اسـت. ایـن نگاه ریشـه در عقایـد یهود 
دارد کـه معتقـد بودنـد: »یَـدُاللهِ مَغلُولـَة« )سـورۀ 

مائده/آیۀ ۶۴.(، دسـت خدا بسـته اسـت.
مسـألۀ  کـه  فرزنـدآوری  از  جلوگیـری  مسـأله 
جدیـدی نیسـت، در همان زمـان ائمـه)ع( هم به 
صـورت طبیعـی انجـام می‌گرفـت. در کتاب‌های 
بـه  مسـتقل  صـورت  بـه  فصلـی  مـا،  روایـی 
جلوگیـری طبیعـی از فرزنـددار شـدن اختصاص 
یافتـه کـه »بـاب العـزل« نـام دارد. اگـر بنـا بـود 
خـدا از عهـدۀ رزق اهالـی زمیـن برنیایـد، بایـد 
در دسـتورات خـود بـه مـا توصیـه می‌کـرد کـه 

حواسـمان بـه فرزنـدآوری باشـد.
ما ابتـدا تا انتهـای قـرآن را کـه ورق بزنیـم، ردپایی 
از ایـن کـه خـدا نگـران تمام شـدن خزائنش باشـد 
ـماءِ مـاءً بقَِدَرٍ فَأسْـكَنَّاهُ  نمی‌بینیـم. »وَ أنزَْلنْا مِنَ السَّ
ا عَلـ‏ى ذَهـابٍ بـِهِ لقَـادرُِونَ؛ و از  فِـی الأرْضِ وَ إنِّـَ
آسـمان، آبى به انـدازه ]معین‏[ فـرود آوردیـم، و آن را 
در زمین جـا دادیم، و ما براى از بین بردن آن مسـلماً 

تواناییم.)سـورۀ مؤمنـون/ آیۀ ۱۸(
زْقَ لعِِبَـادِهِ لبََغَـوْا فِـي الَْرْضِ  ُ الـرِّ »وَلـَوْ بسََـطَ اللَّ
ا يَشَـاءُ إنَِّهُ بعِِبَـادِهِ خَبيِرٌ بصَِيرٌ؛  لُ بقَِدَرٍ مَّ وَلكَِن يُنَـزِّ

و اگـر خـدا روزى را بـر بندگانـش فـراخ گردانـد، 
مسـلماً در زمیـن سـر بـه عصیـان برمـ‏ى دارنـد؛ 
لكین آنچـه را بخواهد به انـدازه‏ اى ]كه مصلحت 
اسـت‏[ فروم‏ى فرسـتد. به راسـتى كه او به ]حال‏[ 
بندگانـش آگاهِ بیناسـت. )سـورۀ شـورى/ آیۀ ۲۷( 
بنـده هـم می‌دانم کـه میـزان ذخایر آب شـیرین 
جهان کم اسـت؛ همیشـه نسـبت آب شـیرین به 
آب‌هـای غیرقابل شـرب در دنیـا کم بوده اسـت.

بیـش از دو سـوم کـرۀ زمیـن را آب فـرا گرفتـه 
اسـت؛ امـا فقـط حـدود ۲.۵ در صـد آن را آب 
شـیرین تشـکیل داده و از ایـن مقـدار هـم حدود 
۷۰ درصـد آن بـه صـورت یـخ در قطب شـمال و 
جنـوب یا به صـورت آب‌هـای زیـر زمینی عمیق 
بـا عمـق بیـش از ۲۰۰۰ متر می‌باشـد کـه برای 
مـا غیـر قابـل دسترسـی اسـت. در مجمـوع می 
تـوان گفـت از کل آب‌هـای موجـود بـر روی این 
کـرۀ خاکـی تنها یـک در صـد آن به صـورت آب 
شـیرین قابـل شـرب بـرای بشـر می‌باشـد کـه 
بـر اسـاس گـزارش سـازمان یونسـکو اگـر همۀ 
آب‌هـای موجـود در جهـان را یـک گالـن فرض 
کنیـم، کل آب شـیرین را بایـد بـه انـدازه یـک 

قاشـق چای‌خـوری در نظـر گرفـت.
بـا ایـن وجـود هیـچ گاه خـدای خالـق نفرمـود 
کـه آب نخوریـد. خـدا بـه مـا می‌گویـد بخورید؛ 
ا فِي  امـا بندگی کنیـد: »يَـا أيَُّهَـا النَّـاسُ كُلُـواْ مِمَّ
ـيْطَانِ  الَأرْضِ حَلاَلً طَيِّبًـا وَلَا تَتَّبعُِواْ خُطُوَاتِ الشَّ
هُ لكَُـمْ عَـدُوٌّ مُّبيِنٌ؛ اى مـردم! ازآنچـه در زمین  إنِّـَ
اسـت حلال و پایكـزه را بخوریـد و از گام‌هـاى 
شـیطان پیـروى مكنیـد كـه او دشـمن آشـكار 
شماست.)سـورۀ بقره/آیـۀ ۱۶۸( خـدا نمی‌گویـد 
نخورید و نیاشـامید؛ می‌گویـد: كُلُـواْ وَاشْـرَبوُاْ وَلَا 
تُسْـرِفُواْ إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ المُْسْـرِفِينَ؛ بخورید و بیاشامید 
و]لـ‏ى[ زیـاده ‏روى مكنیـد كـه او اسـرافك‌اران را 

دوسـت نمـى ‏دارد. )سـورۀ اعـراف/ آیـۀ ۳۱(
از نـگاه دینی، آسـمان و زمیـن بندۀ خـدا و مطیع 
او هسـتند. آن‌هـا کـه نگـران تمـام شـدن منابع 
هسـتند، خداییِ خدا را فرامـوش کرده‌اند. حضرت 
علـی)ع( در نهـج البلاغـه خطبـه‌ای دارنـد کـه 
معـروف بـه خطبۀ استسـقاء اسـت و خطبـۀ ۱۴۳ 
نهـج البلاغـه اسـت. فـراز بـه فـراز آن خطبـه 
دنیـا دنیـا معرفـت اسـت. ایشـان در آن خطبـه 
می‌فرمایـد: »آگاه باشـید ایـن زمینـى كه شـما را 
در بـر مـى ‏گیرد و آسـمانى كه بر شـما سـایه مى 
‏افكنـد، هـر دو مطیـع فرمان پـروردگار شـمایند. 
ایـن دو بركات خود را به شـما، نه بـه خاطر ترس، 
و نه براى تقرب به شـما و یا انتظار نىكی از شـما، 
م‏ى بخشـند؛بلكه آن‌ها مأمور رسـاندن منفعت به 
شـما هسـتند و اطاعـت )فرمان حـق( نمـوده ‏اند.

بـه آن‌هـا دسـتور داده شـده كه بـه مصالح شـما 
قیـام نماینـد و آنها چنیـن كردند. خداونـد بندگان 
خویـش را بـه هنگامـى كـه كارهـاى بـد انجـام 
م‏ىدهنـد، با كمبود میـوه ‏ها و جلوگیـرى از نزول 
بركات و بسـتنِ درِ گنج‌هاى خیرات بـه روى آنان 
آزمایـش میك‌نـد. ایـن آزمایـش بـه خاطـر ایـن 
اسـت كـه توبـهك‌اران توبـه كنند و كسـى كـه باید 
دست از گناه بكشـد خوددارى کرده و پندپذیران پند 
گیرنـد و آن كه از گناه م‏ى ترسـد از انجام كار خلاف 
بـاز ایسـتد. خداونـد پـاك و منزه، اسـتغفار را سـبب 
فراوانـى روزى و رحمـت بـر خلق قـرار داده اسـت؛ 
چنانكـه فرمـوده اسـت: »از پـروردگار خـود آمرزش 
بخواهیـد كـه آمرزنده اسـت، بـركات خویـش را از 
آسـمان بر شـما فرو مى ‏بـارد و با بخشـش ثروت 
و فرزنـدان شـما را تقویت میك‌ند و باغسـتان‌ها و 

نهرهـاى آب در اختیـار شـما م‏ى گـذارد.

ـــو گـفتــگـ
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ــار  ــروطه دچ ــا مش ــا ب ــت: م ــی گف داوود فیرح
شــدیم.  سیاســت  در  کپرنیکــی  انقــاب 
ــرا  ــت چ ــی اس ــاب اساس ــک انق ــروطه ی مش
کــه نظــام ممالــک محروســه بــه یــک دولــت 
ــزی  ــن متمرک ــی شــود و قوانی ــل م ــی تبدی مل

ــود. ــی ش ــته م ــت نوش ــر کل مل ب
حجت‌‌الاســام داوود فیرحــی عضــو هیئــت 
همایــش  در  تهــران،  دانشــگاه  علمــی 
»مشــروطیت؛ فــراز و فرودهــا، چشــم‌انداز 
آینــده« کــه عصــر دیــروز در دفتــر حــزب 
ــده  ــت: بن ــد، گف ــزار ش ــران برگ ــت ای اراده مل
مدتهاســت کــه بــه چنــد دلیــل؛ درگیــر بحــث 
مشــروطه ام. دلیــل اول اینکــه مشــروطه یــک 
ــم آن را  ــه اس ــت ک ــزرگ اس ــیار ب ــر بس تغیی
ــک نظــام  ــا گذاشــت. ی ــد آســتانه تجــدد م بای
سیاســی بــا تمــام ویژگــی هایــش جــای 
خــودش را بــه یــک نظــام سیاســی دیگــر مــی 
ــه  ــم ب ــام قدی ــه آن نظ ــال ن ــن ح ــد. در عی ده
ــه  ــد ب ــه ایــن نظــام جدی کلــی محــو شــده و ن
ــی از  ــی بعض ــت. یعن ــده اس ــتقر ش ــی مس کل
ــروطه  ــم مش ــه اس ــزی را ب ــا چی ــن م محققی

ــت. ــت اس ــه درس ــد ک ــه ان ــام گفت ناتم
وی افــزود: یکــی از دلایــل اهمیــت مشــروطه، 
آســتانه تجــدد بــودن ماســت؛ سیســتم سیاســی 
ــور  ــه ط ــری ب ــام فک ــود، نظ ــی ش ــوض م ع
کلــی دارد عــوض مــی شــود. هــر کســی 
ــود.  ــی ش ــرات م ــن تغیی ــار ای ــه ای ی از زاوی
ــد.  ــی دهن ــح م ــور توضی ــک ج ــنفکران ی روش
ــی  ــران مذهب ــر و رهب ــوری دیگ ــردان ج دولتم
ــی  ــح م ــی را توضی ــن دگرگون ــور، ای ــک ج ی
ــروطه  ــناخت مش ــل ش ــن دلی ــه همی ــد ب دهن

ارزش زیــادی دارد... .
ــه  ــل ک ــن دلی ــت:‌ دومی ــه گف ــی در ادام فیرح
ــرای مــن اهمیــت دارد ایــن اســت  مشــروطه ب
ــا  کــه مشــروطه مخــزن بزرگــی اســت کــه م
ــاز اندیشــی در  ــا اندیشــیدین و ب ــم ب ــی توانی م
آن راه هــای امروزمــان را پیــدا کنیــم. خیلــی از 
کشــورها ماننــد پاکســتان و عربســتان، تجربــه 
ــوان  ــی ت ــام م ــای اس ــد. در دنی ــا را ندارن م

ــه  ــت ک ــور اس ــار کش ــا چه ــه ی ــه س ــت ک گف
ایــن تجربــه را ماننــد مــا دارنــد. مصــر و ترکیــه 
ــد  ــه را دارن ــن تجرب ــه ای ــزی هســتند ک و اندون
ــت.  ــرای ماس ــوی ب ــیار ق ــزن بس ــن مخ و ای
ــاره  ــا آمادگــی بیشــتری درب ــد ب هرکســی بتوان
ــد، آمادگــی بیشــتری دارد  مشــروطه بحــث کن
کــه نســبت بــه مســائل امــروز هــم نظــر بدهد.

ــات خــودم احســاس  ــن در مطالع ــزود: م وی اف
ــه  مــی کــردم بعضــی نقطــه هــای تاریخــی ب
ــل  ــر قاب ــای غی ــه ه ــوفان لحظ ــول فیلس ق
ــخ  ــقیفه در تاری ــد س ــد. مانن ــخ ان ــرار تاری تک
ــرار اســت و  ــل تک ــر قاب ــه غی صــدر اســام ک
اثــرش را همچنــان دارد تولیــد مــی کنــد. شــبیه 
ــم؛  ــران و روس داری ــگ ای ــا در جن ــن را م همی
شکســت در مقابــل روســها چیــزی اســت کــه 
ــای ماســت  ــگ ه ــه جن ــاوت از بقی بســیار متف
ــت.  ــته اس ــا گذاش ــخ م ــی در تاری ــر مهم و اث

ــت. ــه اس ــن گون ــز همی ــروطه نی مش
ــه شــهید بهشــتی  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فیرح
ــت:  ــاد تحــزب اســت گف ــاب نم ــل انق در اوای
ــوان  ــه عن ــزب ب ــتی ح ــهید بهش ــات ش در ادبی
ــک  ــی اســت و بهشــتی ی ــاد تحــزب مذهب نم
ــا  ــن در اینج ــزب دارد. م ــه ح ــی ب ــگاه مذهب ن
نمــی خواهــم دفــاع کنــم کــه شــهید بهشــتی 
امــا  اســت.  درســت  چقــدر  دیدگاهایــش 
شــهید بهشــتی نمــاد پیشــرو حــزب و مذهــب 
ــد  ــت. دو جل ــب اس ــدگاه مذه ــت از دی و سیاس
ــع  ــی مواض ــزب و بررس ــوان ح ــه عن ــاب ب کت
حــزب جمهــوری اســامی وجــود دارد کــه 
ــی  ــه ای تاریخــی، مذهب ایشــان در آنجــا  جمل
ــخصی  ــد ش ــدرن نمی‌توان ــت م ــد؛ دول می‌گوی
ــورت  ــه ص ــت ب ــار اس ــه ناچ ــود، بلک اداره ش
ــه صــورت  ــت آن ب ــود و مدیری ــی اداره ش جمع
ــن  ــن ای ــث م ــای بح ــه مبن ــت. ک ــی اس جمع

ــت. ــتی اس ــهید بهش ــه ش جمل
وی افــزود: حــالا کــه دولت مــدرن اساســش بر 
مدیریــت جمعی اســت، تنهــا دو راه وجــود دارد؛ 
ــا  ــی اداره شــود و ی ــه صــورت حزب ــا اینکــه ب ی
ــه  ســر از محفــل و فســاد درخواهــد آورد کــه ب

نظــرم ایــن نکتــه ای کلیــدی اســت. ایشــان دو 
ــه  ــا نتیج ــبانده و از آنه ــم چس ــه ه ــده را ب قاع

ــه اســت. گرفت
فیرحــی گفت: نخســتین فرض شــهید بهشــتی 
ــودن آن  ــدرن ب ــروطه، م ــد از مش ــت بع از دول
ــه ایــن اســت  ــودن آن هــم ب اســت و مــدرن ب
ــدرن را  ــت م ــک دول ــات ی ــتر اقتضائ ــه بیش ک
ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــرض ای ــن ف دارد. دومی
ــی  ــی اداره م ــه صــورت جمع ــر ب ــدرن  ناگزی م
ــدارد؛  ــتر ن ــت بیش ــی دو حال ــود و اداره جمع ش
ــح  ــورت صحی ــه ص ــا ب ــت و ی ــد اس ــا فاس ی
اداره مــی شــود. حالــت فاســد آن اداره محفلــی 
اســت یــا بــه تعبیــر برخــی اداره موجــی اســت. 
ــد.  ــه کار بردن ــی را ب ــاح اتوبوس ــی اصط برخ
دکتــر بهشــتی فرضــش برایــن اســت کــه اداره 
ــه  ــرا ک ــت. چ ــد اس ــر اداره فاس ــی مظه محفل
ــه و  ــتند و برنام ــنجش نیس ــرل و س ــل کنت قاب
ــه همیــن  ــد و علنــی نیســتند. ب مرامنامــه ندارن
دلیــل هــم خیلــی زود میــل بــه فســاد پیــدا می 
کننــد. چــون سیاســت بزرگتریــن نهــاد جامعــه 

ــزرگ اســت. ــم ب ــی اســت، فســادش ه مل
ــوع دوم  ــتی ن ــهید بهش ــوم ش ــزود: مرح وی اف
ــت.  ــی دانس ــت اداره حزب ــی را حکوم اداره جمع
ــزبِ  ــه ح ــد ک ــی گیرن ــه م ــک نتیج ــان ی ایش
صحیــح هســت یــا نظــامِ حزبــی صحیــح 
ــد درســت اداره  هســت کــه جامعــه را مــی توان
ــا  ــند ام ــزاب باش ــی اح ــر حت ــی اگ ــد. یعن کن
ــد  ــه باش ــکل گرفت ــت ش ــی نادرس ــام حزب نظ
دوبــاره اداره حکومــت بــه ســمت محافــل مــی 

ــد. ــی کن ــت م ــد و حرک چرخ
فیرحــی ادامــه داد: تیتــر صحبــت مــن »انقلاب 
مشــروطه و تحــول در نظــام حکمرانی« اســت. 
مــا در ایــران قبــل از مشــروطه نوعــی از نظــام 
سیاســی بــه ظاهــر پادشــاهی بــا اســم ســلطنت 
ــک  ــا تکنی ــار ام ــلطنت قاج ــد س ــتیم. مانن داش
اداره آن زمــان عبــارت از چیــزی بــه نــام 
ــه  ــک محروس ــت. ممال ــه اس ــک محروس ممال
بازمانــده نوعــی از اداره کشــور توســط کــوروش 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت، البت ــتان اس ــران باس و ای

ــه آن. ــه هــم ریخت خــراب شــده و ب
وی افــزود: ممالــک محروســه اصطلاحــی 
ــاری  ــر خودمخت ــه حداکث اســت کــه هــر منطق
را داشــت و شاهنشــاه بــه عنــوان نمــاد وحــدت 
کل کشــور محســوب می‌شــد کــه در مرکــز بــود. 
ــت در کل  ــج ولای ــا پن ــف آن دوره م ــا برتعری بن
ــران،  ــد از: ته ــارت بودان ــه عب ــتیم ک ــور داش کش
ــان. ــان و خراس ــتان، اصفه ــان، خوزس آذربایج

ــن  ــون انجم ــت: قان ــگاه گف ــتاد دانش ــن اس ای
هــای ایالتــی و ولایتــی بــر اســاس ایــن 
سیســتم طراحــی شــده بــود. انقــاب مشــروطه 
ــی  ــاب انجمن ــام اداری، انق ــاظ نظ ــه لح را ب
ــز  ــران و تبری ــن ته ــی انجم ــد. یعن ــی گوین م
ــام  ــد و نظ ــی دارن ــک اختیارات ــر ی ــارس ه و ف
انجمنــی شــبیه حکمرانــی محلــی اســت و 
هــر محــل بــرای خــودش یــک حاکــم نشــین 
دارد. کــه ایــن حاکمــان بــرای خودشــان وزرایی 
داشــتند و امیرکبیــر و قائــم مقــام از ایــن وزیران 
ــودش  ــرای خ ــه ای ب ــر منطق ــی ه ــد. یعن بودن
مجلــس داشــت، انجمــن داشــت و تهــران 

ــورای  ــس ش ــود و مجل ــا ب ــن ه ــنِ انجم انجم
ملــی، انجمــن آن انجمــن هــا تلقــی مــی شــد.  
وی ادامــه داد: مرحــوم آیــت‌الله نائینــی در 
ــد  ــح می‌ده ــه توضی ــه الام ــاب تنبی ــه کت خاتم
ــتند و  ــی هس ــور دموکراس ــا موت ــه انجمن‌ه ک
بحــث را بــه ایــن ختــم مــی دهــد کــه انجمــن 
ــاب  ــتاده و در آن کت ــن ایس ــنه انجم روی پاش
ــت  ــط صحب ــن غل ــح و انجم ــن صحی از انجم

. می‌کنــد
ــس دوم  ــا از مجل ــت: ام ــه گف ــی در ادام فیرح
بــه بعــد چیــزی بــه نــام احــزاب پیــدا می‌شــود 
کــه جایگزیــن انجمــن هــا مــی شــوند و فــرق 
ــود کــه احــزاب  ــا انجمــن هــا ایــن ب احــزاب ب
بــرش ملــی دارد. یعنــی دفتــری در تهــران 
ــد و  ــتانها دارن ــم در شهرس ــری ه ــد و دفات دارن
ــا  ــود. ام ــی ش ــز م ــت دارد متمرک ــن دول بنابرای
ــن  ــاً انجم ــد مث ــور نبودن ــا اینط ــن ه انجم
تبریــز از انجمــن تبریــز مســتقل بــود. و رابطــه 
اینهــا از طریــق مجلــس بــود. در حالیکــه نظــام 
ــید و  ــل بخش ــا را تکام ــام  انجمن‌ه ــی نظ حزب
بــر روی احــزاب تکیــه کــرد. اولیــن احــزاب مــا 
کــه یکــی شــان حــزب دموکــرات و اجتماعیون 
ــام  ــوع نظ ــک ن ــار ی ــتین ب ــرای نخس ــد ب بودن
ــت  ــی درس ــای محل ــه ج ــی ب ــای مل ــه ه نام
ــه  ــک محروس ــا ممال ــر م ــی دیگ ــد. یعن کردن
ــی  ــت مل ــام دول ــه ن ــزی ب ــه چی ــتیم بلک نداش

ــتیم. ــران داش ای
ــروطه  ــا مش ــا ب ــه، م ــه اینک ــت: نتیج وی گف
ــدیم.  ــت ش ــی در سیاس ــاب کپرنیک ــار انق دچ
مشــروطه یــک انقــاب اساســی اســت. یعنــی 
نظــام ممالــک محروســه بــه یــک دولــت ملــی 
تبدیــل مــی شــود و قوانیــن متمرکــزی بــر کل 
ملــت نوشــته مــی شــود. در حالیکــه کــه قبــاً 

ــود. چنیــن چیــزی نب
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت قانــون گفــت: 
ــلطان آن را  ــود س ــود خ ــم ب ــون مه ــون قان چ
امضــا کــرده اســت. بــرای اولیــن بــار در ایــران 
ــود.  ــی ش ــکیل م ــی تش ــت مل ــتین دول نخس
ــه  ــان صفوی ــد در زم ــی گوین ــه م ــتانی ک دوس
دولــت ملــی بــود آنهــا تصویــری غیــر تکنیکــی 
از دولــت ملــی دارنــد. درصورتیکــه یک ســال و 
چهــار مــاه بعــد از انقــاب مشــروطه نخســتین 
ــرد و  ــی گی ــکل م ــی ش ــکلایت مل ــون تش قان
ــم  ــد از آن تنظی ــاه بع ــدود دو م ــون دوم ح قان
مــی شــود و آن را صدراعظــم امضــا کــرده 
ــی و  ــای ایالت ــن ه ــون انجم ــم ان قان ــه اس ک
ــیوه  ــا ش ــته ی ــا گذاش ــک ی ــت و ی ــی اس ولایت
اداره کشــور، یعنــی یکــی دارد تشــکلایت و 
ــم  ــی ه ــد و یک ــی ده ــان م ــیمات را نش تقس
ــه  ــد. ک ــی ده ــان م ــور را نش ــوع اداره کش ن
ــز  ــزم متمرک ــش برفدرالی ــوع اداره اساس ــن ن ای
ــا  ــق داده ام ــه مناط ــتقلالی ب ــی اس اســت. یعن
ــا  ــس ی ــه مجل ــی را ب ــای حاکمیت ــم ه تصمی
دولــت مرکــزی داده اســت و بعــد یــک قانــون 
جدیــد تصویــب شــد کــه تغییــر نظــام انجمنــی 
بــه نظــام حزبــی اســت و بــرای نخســتین بــار 

ــوند. ــی ش ــر م ــا ظاه ــزاب م اح
ــادی  ــات زی ــتم تبع ــن سیس ــت: ای ــی گف فیرح
ــه ام تبعــات مذهبــی  داشــت و مــن چــون طلب

فیرحی:

مشروطه یک انقلاب کپرنیکی در سیاست بود/ مشروطه؛ آستانه تجدد ما
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آن را مــی شــمارم. خلاصــه اینکــه، قبــل از 
انقــاب مشــروطه نظــام مذهبــی مــا شــبیه 
نظــام سیاســی مــان غیــر متمرکــز بــود و شــباهت 
بســیاری بــه نظــام سیاســی داشــت بــه گونــه‌ای 
ــر  ــی ه ــع مذهب ــی، مرج ــد محل ــر مجته ــه ه ک
ــا حاکــم آن  ــن رابطــه اش ب ــود و بنابرای ــی ب محل
ــز  ــد تبری ــاً مجته ــد. مث ــی ش ــف م ــل تعری مح

ــود و ... . ــاه ب ــن ش ــا مظفرالدی ــه اش ب رابط
فیرحــی بــا بیــان اینکــه نظــام مذهبــی ما قبــل از 
مشــروطه نظــام غیــر متمرکــز بــود، افــزود: رویــه 
ــذاری  ــون گ ــن و قان ــه دی ــام رابط ــه ن ــی ب ثابت
ــاق  ــد اتف ــه بع ــا از مشــروطه ب وجــود نداشــت. ام
ــود کــه هیــچ نقطــه‌ای  ــاد ایــن ب مهمــی کــه افت
از ایــران هیــچ کــس نمــی توانــد خــارج از قانــون 
عمــل کنــد حتــی اگــر شــریعت باشــد. امــا رابطــه 
شــریعت و قانــون فقــط در مجلــس بررســی مــی 
شــود؛ یعنــی هــر مذاکــره و گفــت و شــنودی کــه 
بناســت اتفــاق بیافتــد فقــط بایــد در چهاردیــواری 
مجلــس اتفــاق بیافتــد و بعــد از آن همــه موظــف 
بــه عمــل بــه قانــون موضوعــه هســتند. بنابرایــن 
ــب  ــان صل ــی اختیاراتش ــن محل ــام مجتهدی تم
ــه ایــن برگشــت کــه تنهــا معیــار  شــد و بحــث ب
انســان ایرانــی قانــون موضوعــه اســت امــا قانــون 
ــن  ــد. ای ــریعت باش ــف ش ــد مخال ــه نبای موضوع
چیــزی بــود کــه منازعــه را از پیرامــون و حواشــی 

بــه مجلــس جمــع کــرد.
ــه داد:  ــگاه ادام ــی دانش ــأت علم ــو هی ــن عض ای
ــد  ــی بای ــه قانون ــود کــه چگون ــن ب ــد ای بحــث بع
وضــع شــود. ایــن یــک انقــاب بزرگــی در 
مذهــب اســت. بــه همیــن دلیــل رئیــس جمهــور 
ــد  ــل کن ــه اســام عم ــد ب ــس نبای ــت پلی ــا گف م
ــد. اصــاً فلســفه  ــون را عمــل کن ــد قان بلکــه بای
ــت مــدرن همیــن اســت، چــرا کــه اگــر هــر  دول
ــد  ــرا کن ــریعت را اج ــد ش ــودش بخواه ــی خ کس
بــه قبــل از مشــروطه برمــی گردیــم. یعنــی بحث 
ــد  ــت و بع ــه برگش ــون موضوع ــت قان ــه حاکمی ب
ــه را  ــون موضوع ــالا قان ــه ح ــود ک ــن ب ــث ای بح
چگونــه بنویســیم و رابطــه قانــون موضوعــه 
ــه  ــه اســت. بلافاصــه حــزب ب ــا شــهروند چگون ب
واســطه شــهروند بــه عنــوان حاکمــان یــا صاحبان 
ــوان  ــه عن ــهروندان ب ــد و ش ــل ش ــت تبدی حاکمی
ــع  ــی در واق ــدند. یعن ــل ش ــون تبدی ــروان قان پی
هــر شــهروند دو چهــره دارد؛ شــهروندی کــه حــق 
ــع  ــد تاب ــه بای ــهروندی ک ــذاری دارد و ش قانونگ
ــن  ــور ای ــزب، آدابت ــه ح ــد ک ــد. گفتن ــون باش قان
فراینــد اســت. یعنــی حــزب موتورهــای کوچــک 
ــد.  ــی کن ــل م ــت تبدی ــزرگ دول ــور ب ــه موت را ب
ــات  ــدرن از مح ــت م ــه را دول ــن مناقش بنابرای

ــرد. ــع ک جم
ــمت  ــزب دو قس ــه ح ــردن ب ــر ک ــت: فک وی گف
ــا  ــرایطی دارد ت ــه ش ــزب چ ــه ح ــی اینک دارد یک
ــد  ــی درســت باشــد و دوم اینکــه حــزب مانن حزب
ــد آن  ــت. بای ــی اس ــرایط و مقدمات ــاز دارای ش نم
شــرایط و مقدمــات را داشــته باشــد و ماننــد نمــاز 
ــد درســت باشــد. از آن زمــان  اجــزای آن هــم بای
ــه  ــد ک ــئله کار کردن ــن مس ــرروی ای ــان ب محقق
ــاد  ــفی زی ــه‌های فلس ــا اندیش ــت. م ــام اس ناتم
داریــم امــا اندیشــه‌های تکنیکــی مــا کــم 
اســت. مــا می‌دانیــم شــهروند بایــد آزاد باشــد امــا 
ــم.  ــت کنی ــه آزادی آن را ضمان ــم چگون نمی‌دانی
ــود و  ــز بحــث تکنیــک ضعیــف ب در مشــروطه نی
ــک اشــتباه را  ــاوان ی ــه ت ــا ۱۰۹ ســال اســت ک م
داریــم می‌پردازیــم و آن عــدم توجــه بــه تکنیــک 

ــت. ــی اس ــای اداره حزب ه

شــهید مطهــری در قســمتی از ایــن مقالــه بــه بررســی روش فقهــی 
ــاى  ــی نویســد: »يكــى از مزاي ــردازد و م ــی پ ــزرگ م ــع ب ــن مرج ای
برجســته معظّــم لــه ســبك و روش فقهــى ايشــان بــود كــه شايســته 

اســت پيــروى شــود و فرامــوش نگــردد«.
از جملــه مــوارد دیگــری کــه شــهید مطهــری جــزو نقــاط برجســته 
ــه  ــان ب ــه ایش ــرد علاق ــی ب ــام م ــردی ن ــت الله بروج ــخصیت آی ش
مســئله وحــدت اســامی اســت. اســتاد مطهــری مــی نویســد: »يىك 
از مزايــاى معظــم لــه توجــه و علاقــه فراوانــى بــود كــه بــه مســئله 
وحــدت اســامى و حســن تفاهــم و تقريــب بيــن مذاهــب اســاميه 

ــت.« داش
ــام  ــه اس ــع ب ــن مرج ــر ای ــت دیگ ــورد خدم ــری در م ــهید مطه ش
ــه و  ــم ل ــان معظ ــه در زم ــته‌اى ك ــاى برجس ــد: »از گامه ــی نویس م
ــى  ــده مذهب ــغ و نماين ــزام مبلّ ــد اع ــته ش ــان برداش ــيله ايش ــه وس ب
ــيس  ــه تأس ــدى وى ب ــه من ــود.« »علاق ــى ب ــورهاى خارج ــه كش ب
ــن«  ــتان متدي ــد تحــت نظــر سرپرس ــتانهاى جدي دبســتانها و دبيرس
ــر  ــت« از دیگ ــور مرجعی ــاب‌ آوردن ام ــر و حس ــام دفت ــت نظ و »تح

ــردد. ــی گ ــی م ــردی معرف ــت الله بروج ــت آی ــات مثب اقدام

دو مطلب که اختلاف ما را با اهل سنت حل می کند
يــادم هســت كــه مرحــوم آيــت اللَّ بروجــرد‌ى هميشــه ايــن مطلب را 
گوشــزد مك‌ىردنــد كــه: دو مطلــب اســت کــه اگــر ايــن دو مطلــب را 
از يكديگــر تفكيــك بكنيــد، آن وقــت اختلافــات مــا بــا ســنيها حــل 
مــ‌ى شــود و بــه نفــع مــا هــم حــل مــى ‌شــود: يكــى مســئله خلافــت 
ــت،  ــت و زعام ــورد خلاف ــت. در م ــئله امام ــر مس ــت و ديگ و زعام

ــدار  ــت زمام ــه م‌ىبايس ــى ك ــر آن كس ــد از پيغمب ــم بع ــا م‌ىگويي م
م‌ىشــد، حضــرت اميــر)ع( اســت. آنهــا م‌ىگوينــد نــه، ابابكــر اســت. 

ايــن يــك اختــاف. مســئله ديگــر مســئله امامــت اســت.
يعنــى مــا تنهــا روى شــأن زمامــدارى و حكومــت پيغمبــر بحــث نم‌ى 
كنيــم، پيغمبــر شــأن ديگــرى هــم داشــت و آن اينكــه پيغمبــر بــود و 
ــر  ــد از پيغمب ــم كــه بع ــد بكني ــن حســاب را باي ــا اي ــن احــكام. م مبيّ
ــراى مــا حجــت  مرجــع احــكام كيســت؟ يعنــى قــول چــه كســى ب
ــص در  ــات، ن ــى از رواي ــه در بعض ــد ك ــان م‌ىگفتن ــد ايش ــت؟ بع اس
ــى)ع( بعــد از مــن خليفــه و  ــن اســت كــه پيامبــر)ص( فرمــود: عل اي

ــدار اســت. زمام
ــد  ــ‌ى گوين ــد، م ــاوه مك‌ىنن ــرى را ع ــب ديگ ــر مطل ــى ديگ بعض
رســول اكرمــص( فرمــود: علــى)ع( بعــد از مــن مرجــع احــكام اســت. 
مــا بــه ســنيها م‌ىگوييــم كــه مــا يــك بحثــى بــا شــما داريــم راجــع 

بــه زمامــدارى بعــد از پيغمبــر، ولــى ايــن موضــوع گذشــته اســت.
ــر.  ــه ابوبك ــد و ن ــدار باش ــه زمام ــود دارد ك ــى وج ــرت عل ــه حض ن
ــك  ــى ي ــم. ول ــد م‌ىگذاري ــم و راك ــن موضــوع را م‌ىبندي ــده اي پرون
ــر  ــد از پيغمب مســئله ديگــر هســت و آن اينكــه قــول چــه كســى بع
ِ وَ  ــابَ اللَّ ــنِ: كِت ــمُ الثَّقَليَْ ــارِكٌ فيكُ ــى ت ــث‌ انّ ــت؟ حدي ــت اس حج
عِتْرَتــ‌ى مقــام مرجعيــت علمــى عتــرت را بيــان مــ‌ى كنــد و آن امــروز 
ــن  ــاد گرفت ــد در ي ــا باي ــى الآن م ــورد، يعن ــ‌ى خ ــا م ــه درد م ــم ب ه
احــكام ببينيــم عتــرت چــه گفتــه اســت. آيــا پيغمبــر گفتــه اســت كــه 
همان‌طــور كــه قــول مــن حجــت اســت، بعــد از مــن قــول عتــرت 

ــه؟ ــا ن مــن هــم حجــت اســت ي
مــا روى خلافــت و زمامــدارى بــا شــما بحــث نمــى ك‌نيــم امــا ايــن 
ــد عمــل كنيــم. مــا چــرا خودمــان را ســر موضــوع  مســئله روز را باي
زمامــدارى خســته كنيــم؟ البتــه مــا عقيــده‌ خودمــان را حفــظ 
ــدار مــ‌ى شــد و  ــد زمام ــى باي ــر)ص(، عل ــد از پيغمب ــم كــه بع مك‌ىني
اگــر علــى)ع( زمامــدار مــ‌ى شــد ايــن وضعــى كــه دنيــاى اســام پيدا 
ــن فقــط يــك بحــث نظــرى اســت  ــا اي ــدا نمــ‌ى شــد. ام كــرده، پي

ــه گذشــته. راجــع ب

جــواب آیــت الله بروجــردی بــه کســی کــه حرفــه اش 
گدایــی بــود

ــى )ع(  ــرود، عل ــال كســبش ب ــه دنب ــر ب ــر كســى م‌ىخواســت دي اگ
ــن  ــن اي ــار م ــمْ. اول ب كُ ــ‌ى عِزِّ ــدوا ال ــرو: اغْ ــو ب ــت زود پاش ــ‌ى گف م
ــك  ــنيدم. ي ــرد‌ى ش ــى بروج ــت اللَّ العظم ــوم آي ــث را از مرح حدي
ــبيده  ــان چس ــه ايش ــود ب ــده ب ــد‌ىاى آم ــرى، متك ــرد فقي ــت م وق

خاطرات شهید مطهری از آیت الله بروجردی/ 
مرجعی که دغدغه وحدت داشت

 سیزده شوال سالروز رحلت مرجع بزرگ، آیت الله سید 
حسین طباطبائی بروجردی است. وی از مراجع بزرگ 
تشیع بود که در سال ۱۳۴۰ شمسی )۱۳۸۰ قمری( چشم 
از جهان فروبست. از جمله شاگردان وی می توان به 
حضرات آيات شهید مرتضى مطهرى، شهید سيدمحمد 
حسينى بهشتى، جعفر سبحانى، محمدفاضل لنكرانى، ناصر 

مكارم شيرازى و غیره اشاره کرد.
به همین مناسبت برخی از خاطرات شهید استاد مطهری 

از ایشان در ادامه می آید؛
علاقه مندان جهت آشنایی با نگاه شهید مطهری به آیت 
الله بروجردی می توانند به مقاله »مزايا و خدمات مرحوم 
آيت الله بروجردى« در کتاب »شش مقاله« مراجعه کنند.

ــزارش گــــ
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کتاب در »خدمت و خیانت روشـنفکران«، 
مانیفسـت ضدیت ایران با غرب اسـت

زیبــاکلام در ابتــدای ســخنان خــود گفــت: علت 
اینکــه حضــور در ایــن نشســت را پذیرفتــم ایــن 
اســت کــه به نظــر مــن موضــوع روشــنفکری در 
ایــران یــک موضــوع اساســی اســت. بــه عبارتی 
ــه  ــا و غــرب« موضوعــی اســت ک موضــوع »م
بــه هیــچ وجــه مربــوط بــه گذشــته نیســت و اگر 
ــن مســئله  ــه اصلی‌تری ــن بپرســد ک کســی از م
ایــران چیســت پاســخ مــن ایــن خواهــد بــود: مــا 

و غــرب.
 وی افــزود: کتــاب »در خدمــت و خیانــت 
روشــنفکران« زیربنــای بحــث ماســت و بــا 
ــی  ــاب م ــار کت ــال از انتش ــدود ۵۰ س ــه ح اینک
گــذرد امــا به جــرأت مــی تــوان آن را مانیفســت، 
و  ضدیــت  آئین‌نامــه  یــا  اساســی  قانــون 
دشــمنی ایــران بــا غــرب دانســت. درســت 
ــش  ــرن پی ــم ق ــرای نی ــاب ب ــه کت ــت ک اس
ــران  ــوان آن را دســتورالعمل ای ــی می‌ت اســت ول
ــد  ــت و بعی ــته  دانس ــال گذش ــش س در سی‌وش
مــی دانــم کــه کتــاب دیگــری پیــدا شــود کــه تا 

ــد. ــل باش ــا متص ــه م ــه زمان ــدازه ب ــن ان ای
زیبــاکلام در ادامــه ســخنانش بــه معرفــی 
کتــاب پرداخــت و گفــت: ایــن کتــاب بــه شــکل 
تدوین‌شــده و امــروزی بعــد از فــوت جــال 
ــاه  ــر دی م ــن اث ــود. کار تدوی ــی ش ــر م منتش
ــت  ــی درس ــود یعن ــروع می‌ش ــال ۱۳۴۲ ش س
ــه  ــال ۱۳۴۲ و ب ــرداد س ــس از ۱۵ خ ــاه پ ۷-۸ م
ــتن  ــرای نوش ــزه وی ب ــود جــال انگی ــه خ گفت
ــردم  ــه از م ــود ک ــی ب ــدن خون ــری دی ــن اث چنی
در تهــران ریختــه شــد و روشــنفکران در مقابــل 
ایــن خــون تنهــا کاری کــه کردنــد ایــن بــود که 
ــتند.  ــی شُس ــا بی‌اعتنای ــود را ب ــای خ ــت ه دس
پیــش از اینکــه یادداشــت هــای جــال در قالــب 
ــد، ‌دو فصــل  ــه شــکل امــروزی در بیای ــاب ب کت

ــو چــاپ  ــه جهــان ن آن را رضــا براهنــی در مجل
کــرد. اولیــن نســخه کتــاب در ســال ۱۳۵۷ پیش 
از انقــاب اســامی یعنــی ماه‌‌هــای آخــری 
ــود توســط انتشــارات  ــم شــاه ســرکار ب کــه رژی

ــی منتشــر شــد. خوارزم
اســتاد دانشــگاه تهــران ادامــه داد: نســخه فعلــی 
ــم  ــه های ــت و گفت ــن اس ــت م ــروز دس ــه ام ک
براســاس آن اســت در ســال ۱۳۷۴ زیرنظــر 
ــردوس  شــمس آل احمــد و توســط انتشــارات ف
منتشــر شــده  وقیمتــش هــم در آن زمــان ۱۳۰۰ 
تومــان بــوده اســت. کتــاب نامبــرده هفــت فصل 
ــوع  ــن موض ــه ای ــل اول ب ــال در فص دارد. ج
ــت؟ او در  ــنفکر کیس ــه روش ــت ک ــه اس پرداخت
پاســخ بــه ایــن ســوال گفتــه کــه اساســاً بــا ایــن 
ــی  ــتی نم ــکل دارد و آن را واژه درس ــت مش لغ
ــا منورالفکــر هــم مشــکل دارد و  ــد. جــال ب دان
می‌گویــد: »مــا در ایــران روشــنفکر و منورالفکــر 
بــه معنایــی کــه در غــرب وجــود دارد، نداریــم«.

زیبــاکلام ادامــه داد: جــال در فصــل دوم 
ــه  ــا بیگان ــودی ی ــنفکر خ ــش »روش ــه عنوان ک
ــنفکری  ــه روش ــح داده ک ــت توضی ــت؟« اس اس
در غــرب معنــا و مفهــوم دارد چــرا کــه در آنجــا 
جایــگاه و شــأن نزولــش مشــخص اســت. اگــر 
ــد،  ــت، دکارت و ... وجــود دارن ــل کان کســانی مث
ــران  ــا در ای ــت ام ــوم اس ــم معل ــان ه جایگاهش

ــورواری از  ــخره و کاریکات ــد مس ــنفکر تقلی روش
ــنفکر  ــر روش ــی اگ ــی اســت یعن ــنفکر غرب روش
مــا بــا مذهــب درمی‌افتــد بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه روشــنفکر غــرب ایــن کار را کــرده نــه اینکه 

ــت. ــته اس ــری داش ــت آن تفک پش
ــن  ــدیم« ضم ــا ش ــه، م ــا چگون ــنده »م نویس
معرفــی فصــل هــای دیگــر کتــاب ادامــه 
داد: جــال در اواخــر فصــل دوم مشــخصات 
روشــنفکر در ایــران را اینگونــه معرفــی مــی کند: 
روشــنفکر در ایــران، فرنگی‌مــآب و مقلــد اســت، 
ــده و  ــد، درس‌خوان ــی می‌کن ــه بی‌دین ــر ب تظاه
ــه اســت.  ــه محیــط بومــی خــود بیگان نســبت ب
ــن  ــه بی ــا ویژگی‌ک ــا تنه ــخصه ه ــن مش ــا ای ب
روشــنفکر ایرانــی بــا روشــنفکر غربــی مشــترک 
اســت درس خواندگــی اســت. همچنیــن فصــل 
بــه  نــگاه گرامشــی  دارد:  دوم دو ضمیمــه 
روشــنفکری و آمــاری کــه جــال از کســانی که 
در دهــه ۲۰ و ۳۰ بــه کار فکــری اعــم از اســتاد، 
ــد، آورده اســت. ــگار و...بوده‌ان دانشــجو، روزنامه‌ن

وی افــزود: فصــل ســوم کتــاب کــه فصل نســبتاً 
مفصلــی اســت بــه نوعــی تاریخچه روشــنفکری 
ــروع  ــتی‌ها ش ــا و زرتش ــه وی از ماده ــت ک اس
کــرده و بــه ایــن ترتیــب تاریخچــه کســانی کــه 
در کار فکــر واندیشــه انــد را آورده اســت. جــال 
در فصــل چهــارم کــه جــزو کوتــاه تریــن فصــل 

هــای ایــن اثــر اســت بــه موضوعــات مختلفــی 
پرداختــه ولــی ماحصــل آن ایــن اســت کــه آیــا 
ــزو  ــم ج ــرده ه ــون تحصیلک ــان و روحانی نظامی
ــا فصــل پنجــم،  ــتند؟ ام ــری هس ــگان فک نخب
جــزو فصــول مهــم ایــن اثــر اســت چــرا کــه در 
آن مطــرح شــده کــه روشــنفکر مــا کجــا قــرار 
ــه  ــال مقایس ــل ج ــن فص ــع در ای دارد؟ در واق
ــایر  ــران و س ــنفکران ای ــت روش ــن وضعی ای بی
کشــورهای اســامی و روشــنفکران غربــی 
ــرده اســت جهــان  ــری ک انجــام داده و نتیجه‌گی
اســام بــه طــور کلــی وضعیــت خوبــی در حــوزه 

ــدارد. روشــنفکری ن
ــن پژوهشــگر سیاســی گفــت: فصــل ششــم  ای
کتــاب »در خدمــت و خیانــت روشــنفکران« 
خیلــی ارتباطــی بــا ســایر مطالــب کتــاب نــدارد 
ــوده اســت. امــا فصــل آخــر  و داســتان حــزب ت
کتــاب کــه درخصــوص روشــنفکر امــروزی 
جامعــه ایــران اســت، همــان چیــزی اســت کــه 
ــنفکر  ــتورالعمل روش ــو و دس ــدم الگ ــن معتق م
ایرانــی اســت، همــان چیــزی کــه مــن آن را در 
ــران در  ــی ای ــون اساس ــا قان ــت ی ــدا مانیفس ابت
ــه  ــت ک ــوب اس ــه خ ــتم. البت ــوزه دانس ــن ح ای
ــم،  ــرف بزنی ــال ح ــاره ج ــه درب ــش از اینک پی
جامعه‌شناســی جــال داشــته باشــیم و او را بهتــر 
بشناســیم و بدانیــم کــه چــه شــد کــه جــال و 

ــدند. ــه ش ــارش جاودان آث
زیبــاکلام در ادامــه ســخنانش بــه موضــوع »مــا 
و غــرب« پرداخــت و توضیــح داد: داســتان »مــا 
ــه  و غــرب« داســتان دویست‌ســاله ای اســت ک
در طــول تاریــخ ادامــه داشــته اســت. اولیــن دور 
ــه  ــه دوران صفوی ــرب ب ــا غ ــان ب ــنایی ایرانی آش
یعنــی قــرون ۱۶ و ۱۷ برمــی گــردد، منتهــا 
ــت  ــران نداش ــه ای ــری در جامع ــنایی تأثی آن آش
چــون غــربِ آن زمــان، غربــی کــه الان هســت 
نیســت. وقتــی در زمــان قاجارهــا بــرای بــار دوم 

در نشست بررسی »در خدمت و خیانت روشنفکران« مطرح شد؛

زیباکلام: ما  و غرب؛ اصلی ترین مسأله/ فیاض: در ایران روشنفکری نداریم
 هفتاد و چهارمین نشست دوشنبه های کتاب اندیشه با نقد و بررسی کتاب »در 
خدمت و خیانت روشنفکران« نوشته جلال آل احمد، عصر روز گذشته، با حضور 

صادق زیباکلام و ابراهیم فیاض در فرهنگسرای اندیشه برگزارشد.
در این نشست بیش از اینکه کتاب »در خدمت و خیانت روشنفکران« نوشته جلال آل 
احمد نقد و بررسی شود، فرصتی شد که این دو سخنران، آراء و نظرات سیاسی 
بیان کنند. گاهی چنان  خود را درخصوص روشنفکری و حتی مسائل هسته‌ای 
صحبت‌های این دو استاد دانشگاه تهران در خصوص مسائل سیاسی و اوضاع کنونی 

کشور اوج می گرفت که با کف و سوت حاضران هم همراه می‌شد.

ــزارش گــــ
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ــرق  ــدیم و ف ــنا ش ــرن ۱۷ و ۱۸ آش ــرب ق ــا غ ب
ــم،  ــاهده کردی ــی آن را مش ــش و باورنکردن فاح
نخبــگان ایــران بیدارشــدند و متوجــه درماندگی و 
عقب‌ماندگــی خــود شــدند و بــا خودشــان گفتنــد 
کــه نخبــگان غربــی بــه کجــا رســیدند و مــا بــه 
ــهریور  ــران از ش ــی در ای ــیدیم. از طرف ــا رس کج
ســال ۱۳۲۰ تــا کودتــای ۲۸ مــرداد ســال ۱۳۳۲ 
فضــای بــاز ‌و آزادی حاکم شــد کــه در ایــن دوره 
ــد از  ــران ش ــی وارد ای ــری مختلف ــات فک جریان

ــود. ــه آن مارکسیســم ب جمل
ــوذ و رســوخ  ــع در آن دوران نف ــزود: در واق وی اف
ــورها  ــه کش ــت در هم ــپ و کمونیس ــزاب چ اح
بــاب شــد منتهــا مشــکل از اینجــا شــروع 
می‌شــود کــه در کشــورهای غربــی مارکسیســم، 
منحنــی صعــود و نــزول خــود را طــی و در 
ــی  ــد ول ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــم ب ــت ه نهای
ــوز  ــا هن ــه تنه ــس ن ــی مارک ــران منحن در ای
افــول نکــرده بلکــه نیرومندتــر هــم شــده اســت. 
ــم  ــد بکنی ــه بای ــن کاری ک ــی تری ــن اصل بنابرای
ایــن اســت کــه بررســی کنیــم چــرا مارکــس در 
جامعــه‌ای کــه اتفاقــاً مذهبــی هــم اســت اینهمه 

ــت. ــدت دوام آورده اس م
وی در پایــان اضافــه کــرد: دلیــل اینکــه 
ــه  ــده ب ــه ش ــال جاودان ــاد دارم ج ــن اعتق م
غرب‌ســتیزی اوبــر می‌گــردد و ایــن کتــاب هــم 

ادعانامــه‌ای علیــه غــرب و جریــان روشــنفکری 
ــی  ــنفکر ایران ــل روش ــی تمای ــران و چرای در ای
ــن  ــده م ــه عقی ــت. ب ــی اس ــنفکر غرب ــه روش ب
ــد انجــام دهیــم ایــن  اصلی‌تریــن کاری کــه بای
ــد  ــه ش ــه چ ــم ک ــکافی کنی ــه کالبدش ــت ک اس
کــه غرب‌ســتیز شــدیم و تــا وقتــی بــه موضــوع 
ــم اوضــاع را  ــم نمــی توانی غرب‌ســتیزی نپردازی

ــم. ــامان دهی س

چیــزی بــه عنــوان روشــنفکری در 
ــدارد ــود ن ــران وج ای

ســخنران بعــدی ایــن نشســت، ابراهیــم فیــاض 
ــاکلام وارد  ــخنان زیب ــه‌ س ــه در میان ــود، ‌او ک ب
جلســه شــد ابتــدا بــا تبریــک زیبــاکلام خطــاب 
بــه وی در خصــوص پیــروزی هســته‌ای مواجــه 
ــرکاریم  ــه س ــد ک ــر نداری ــخ داد: خب ــد و پاس ش
ــاق  ــت اتف ــی نف ــت مل ــه نهض ــور ک ــان ط هم
افتــاد و نفهمیدیــم چــه شــد، الان هــم توافق رخ 

ــود. ــی ش ــه م ــم چ ــد و نمی‌فهمی ــی ده م
ــا  ــت ب ــپ و گف ــن گ ــس از ای ــا پ ــاض ام فی
زیبــاکلام بــه طــرح دیدگاه‌هــای شــخصی 
خــود در خصــوص اوضــاع روشــنفکری در ایــران 
ــن  ــا ای ــه م ــکل جامع ــت: مش ــت و گف پرداخ
اســت کــه در ایــران فعلــی افــرادی مثــل جــال 

ــش  ــدی پی ــوند. چن ــد می‌ش ــریعتی بازتولی و ش
کــه در نمایشــگاه قــرآن حاضــر شــدم دیــدم کــه 
ناشــری بسته‌بســته کتــاب شــریعتی می‌فروشــد 
ــه نظــرم غیرمعمــول اســت کــه  ــن ب و خــب ای
ــدازه آن هــم  ــه ایــن ان کتــاب هــای شــریعتی ب
ــاع  ــوزه دف ــاغ م ــه در ب ــی ک ــگاه کتاب در نمایش
مقــدس اســت فروختــه شــود. پــس معلوم اســت 
ــد  ــال بازتولی ــی در ح ــه ایران ــا در جامع ــه اینه ک
ــم  ــروزه می‌بینی ــه ام ــور ک ــان ط ــتند. هم هس
ــش  ــاذری چرخ ــف اب ــل یوس ــی مث جامعه‌شناس
۱۸۰ درجــه ای کــرده اســت و از این رو بــه آن رو 

شــده اســت. در واقــع او یــک بــار یــک راهــی را 
رفتــه وبعــد دور زده و برگشــته ســر جــای اولش.

وی ادامــه داد: هــر جامعــه‌ای یــک نقــد اجتماعی 
ــی  ــد اجتماع ــاری دارد. نق ــوری هنج ــک تئ وی
احتیــاج بــه فلســفه و تئــوری هنجــاری، احتیــاج 
بــه علــوم اجتماعــی دارد. بــه ایــن ترتیب فلســفه 
ــی  ــی و کمک ــازوی اصل ــی دو ب ــوم اجتماع و عل
ــک  ــد ی ــی کنن ــک م ــه کم ــتند ک ــه هس جامع
ــا چــون  ــده برســد، ام ــه آین ــه از گذشــته ب جامع
مــا در کشــورمان هنــوز نقــد اجتماعــی و فلســفه 
نداریــم، ‌پــس در نتیجــه آینــده هــم نداریــم. بــه 
عبارتــی مــا چــون شــناختی بــه گذشــته نداریــم، 
ــان  ــی دلم ــت و الک ــم داش ــم نخواهی ــده ه آین

خــوش اســت.
ــال ۴۸  ــال در س ــه ج ــی ک ــه داد: زمان وی ادام
فــوت مــی کنــد شــریعتی تــازه شــروع مــی کند. 
بــه عقیــده مــن اگــر جــال نبــود، شــریعتی هم 
نبــود. جامعــه‌ای که نقــد اجتماعی نداشــته باشــد 
نمــی توانــد یــک تئــوری هنجــاری هــم داشــته 
ــده  ــم، ‌آین ــته را نمی‌بینی ــون گذش ــا چ ــد. م باش
را هــم نمــی بینیــم در نتیجــه ســرکار هســتیم و 
ــی  ــک روز خیل ــم. ی ــه کنی ــد چ ــم بای نمی‌دانی
ــم، ‌روز  ــه داری ــت و غص ــب ناراح ــب غری عجی

ــتیم. ــاد هس ــل ش ــی و بی‌دلی ــر الک دیگ

ــوع  ــا موض ــن ب ــی م ــکل اصل ــزود: مش وی اف
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــنفکری ای روش
ــی را  ــون کس ــم. چ ــنفکر نداری ــاً روش ــا اص م
ــه  ــد. ن ــی کن ــد اجتماع ــد نق ــه بتوان ــم ک نداری
ــه  ــنفکرند ن ــا روش ــی م ــت‌های ایران مارکسیس
ــا  ــون م ــرا؟ چ ــان. چ ــروزی م ــنفکران ام روش
حتــی مارکــس را هــم نشــناختیم. کــدام یــک از 
مارکسیســت هایــی کــه ســراغ داریــد مارکــس 
ــاب  ــد کت ــس ۲۰ جل ــناختند؟ مارک ــوب ش را خ
ــه  ــی اینهم ــه کس ــه‌ای دارد چ ــزار صفح ۴۰ ه
کتــاب را از مارکــس خوانــده اســت؟ همــه فقــط 
ایــن عبــارت کــه دیــن افیــون تــوده هاســت را 
ــد در  ــرار می‌کنن ــدام تک ــد و م ــاد گرفتن از او ی
حالیکــه نمــی داننــد مارکــس در جــای دیگــری 
هــم گفتــه دیــن بــرای انســان امــروزی کــه در 
ــرمایه  ــای س ــده ه ــدن زیرچرخ‌دن ــه ش ــال ل ح
داری اســت نوعــی مســکن و مرهــم اســت. دین 
ــب  ــان بی‌قل ــب جه ــی‌روح و قل ــان ب روح جه
اســت. همــه مــا مــدام از آدرنــو، وبــر و ... حــرف 
ــا را  ــای آنه ــد از کتاب‌ه ــک جل ــا ی ــم ام می‌زنی

ــم. ــابی نخوانده‌ای ــت حس درس
ــات و  ــی ادبی ــی معرفت ــنده »جامعه‌شناس نویس
ارتباطــات« اظهارداشــت: روشــنفکری در ایــران 
فقــط یــک صــورت اســت و چیــزی بــه عنــوان 
روشــنفکری در ایــران وجــود نــدارد چــون عیاری 
ــود  ــی خ ــدارد. حت ــود ن ــنجیدن آن وج ــرای س ب
ــم،  ــرف می‌زنی ــروز از آن ح ــه ام ــم ک ــال ه ج
مقلــد هایدگــر اســت. بــه عقیــده مــن جــال و 
شــریعتی فقــط راه را پیچیده‌تــر کردنــد و کار 
ــث  ــط باع ــد. فق ــام ندادن ــری انج ــی دیگ خاص
شــدند کــه مــا بیشــتر گــم شــویم و گم‌شــدگی 
مــان ادامــه پیــدا کنــد و نتیجــه اینکــه همیشــه 

یــا خیلــی خوشــحالیم یــا خیلــی غصــه دار.
ــریعتی  ــال و ش ــن ج ــاوه برای ــزود: ع وی اف

ــه  ــل ب ــتر تبدی ــران بیش ــاب در ای ــس از انق پ
خشــونت شــدند تــا روشــنگری. بــه همیــن دلیل 
مــن معتقدم کــه روشــنفکری بــرای کشــورهای 
سوسیالیســتی مثــل فرانســه اســت. کشــورهای 
ــناس  ــنفکر، کارش ــای روش ــه ج ــتی ب لیبرالیس
دارنــد چــون آینــده بــه روشــنفکری نیســت بــه 
کارشناســی اســت. حتــی آمریــکا هــم کــه امروز 
پیشــتاز دنیاســت رویــه‌ اش برپایــه زندگــی 

ــت. ــنفکری اس ــد روش ــاً ض ــره و کام روزم
داد: حتــی  ادامــه  تهــران  دانشــگاه  اســتاد 
ــور و  ــا ش ــا از آن ب ــه خیلی‌ه ــم ک ــدرا ه ملاص
ــا  ــه م ــد باعــث شــد ک ــت می‌کنن شــعف صحب
۳۰۰ ســال عقــب بیفتیــم چــون او هــم غربــزده 
ــا  ــز انحطــاط م ــی معتقــدم رم اســت و مــن حت
ملاصدراســت؛ چــون ملاصــدرا باعــث شــد کــه 
اخباری‌گــری بــه وجــود بیایــد منتهــا مــا چــون 
ــم  ــخ را نمی‌دانی ــی تاری ــور کل ــه ط ــا را و ب اینه
مرتبــاً عقــب می‌افتیــم. دینــی کــه امــروز وجــود 
ــن اقناعــی در  ــه دی ــن مداحــان اســت ن دارد، دی
حالیکــه دیــن قــرار اســت در یــک جامعــه عنصر 
اجتماعــی باشــد، قــرار اســت نظــام معنایــی بک 
جامعــه را تولیــد کنــد. اتفاقــی کــه متأســفانه در 

ــاده اســت. کشــورما نیفت
ــانه  ــای رس ــام ه ــت: نظ ــان گف ــاض در پای فی
ــروز روشــنفکری  ای و شــبکه‌های اجتماعــی ام
ــر  ــک نف ــر ی ــروز دیگ ــد، ام ــرده ان ــود ک را ناب
روشــنفکر نداریــم، امــروز همــه مــا باهــم 
ــده  ــه آین ــای اینک ــه ج ــروز ب ــنفکریم. ام روش
ــازد و آن  ــی س ــا را م ــده م ــازیم، ‌ آین ــا بس را م
ــکلی در  ــه هرش ــه ب ــم ک ــده ای ــل ش ــدر منفع ق
ــریعتی  ــال و ش ــروز ج ــا ام ــرای م ــم. ب می‌آیی
نوســتالژی‌هایی هســتند کــه بــرای شــان 
ــری  ــک س ــور ی ــان ط ــم هم ــی خوری ــم م غ
ــادیم. ــا ش ــا آنه ــه ب ــم ک ــم داری ــتالژی ه نوس
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مسأله ایران است. 
کتاب در »خدمت و 

خیانت روشنفکران«، 
مانیفست ضدیت ایران 

با غرب است. 
ابراهیم فیاض: چیزی 
به عنوان روشنفکری 

در ایران وجود ندارد|

ــزارش گــــ

http://mehrnews.com


صفحه 48 | شماره 1 |  28 شهریـور 94  MEHR NEWSAGENCY

ــد و در  ــجد دارن ــزار مس ــش از ١٥ ه ــران، بی ــنت در ای ــل س اه
ــود دارد  ــنت وج ــل س ــجد اه ــران، ٩ مس ــر در ته ــال حاض ح
ــه  ــر شــده ب ــه دای ــام نمازخان ــا ن ــه ب ــز ک ــک مرک ــب ی و تخری
ــای افراطــی  ــی اندیشــه ه ــج برخ ــون و تروی ــض قان ــل نق دلی

ــت. ــوده اس ب
ــران و  ــنت در ته ــل س ــجد اه ــود مس ــایعه نب ــال ش ــه دنب  ب
ــگاه  ــه اهــل ســنت در پایتخــت، پای ــب مســجد و نمازخان تخری
اینترنتــی مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد از وجــود ٩ مســجد 
اهــل ســنت در تهــران خبــر داد و نوشــت: تخریــب یــک مرکــز 
ــون و  ــض قان ــل نق ــه دلی ــده ب ــر ش ــه دای ــام نمازخان ــا ن ــه ب ک
تغییــر کاربــری بــوده و ایــن مرکــز بــه ترویــج برخــی اندیشــه 

ــوده اســت. هــای افراطــی مشــغول ب
ــود را دارد و  ــف خ ــجد تعری ــی، مس ــالان مذهب ــده فع ــه عقی ب
ــود  ــی ش ــه م ــی گفت ــه مکان ــه ب ــرف جامع ــردم و ع ــن م در بی
ــجد  ــد. مس ــردم باش ــه م ــه هم ــادت و مراجع ــل عب ــه مح ک
ــجد  ــد مس ــتن قی ــت و گذاش ــادت اوس ــل عب ــدا و مح ــه خ خان
شــیعیان یــا اهــل ســنت خطاســت. چنانکــه شــیعیان در مســاجد 
اهــل ســنت عبــادت مــی کننــد و همیــن طــور اهــل ســنت در 
ــا دامــن  ــذا نبایــد ب مســاجد اهــل تشــیع نمــاز مــی خواننــد و ل
زدن بــه شــایعات و جــو ســازی خبــری، اختــاف بیــن شــیعه و 

ــرد. ســنی ایجــاد ک
ــجد  ــل ٩ مس ــران حداق ــنن در ته ــل تس ــر اه ــال حاض در ح

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــال دارن فع
ــه ٢- مســجد  ــع در فلکــه‌ دوم صادقی ــه، واق ١- مســجد صادقی
ــهر  ــجد ش ــان دلاوران ٣- مس ــع در خیاب ــارس، واق ــران ‌پ ته

قــدس، واقــع در کیلومتــر ٢٠ جــاده‌ی قدیــم ٤- مســجد خلیــج 
ــع در  ــی، واق ــجد النب ــح ٥- مس ــراه فت ــع در بزرگ ــارس، واق ف
شــهرک دانــش ٦- مســجد هفت‌جــوب، واقــع در جــاده‌ی 
مــارد ٧- مســجد وحیدیــه، واقــع در شــهریار ٨- مســجد 
ــع  ــاد، واق ــجد رضی‌آب ــاد ٩- مس ــع در اکبرآب ــهر، واق ــیم‌ ش نس

ــهریار  ــه ‌راه ش در س
ــجد  ــزار مس ــش از ١٥ ه ــران، بی ــنت در ای ــل س ــن اه همچنی
دارنــد کــه ایــن تعــداد بیشــتر از مســاجد شــیعیان اســت. برایــن 
ــک  ــب ی ــرای تخری ــدام ب ــه اق ــت ک ــه داش ــد توج ــاس بای اس
مرکــز افراطــی پــس از چندیــن نوبــت اخطــار شــهرداری تهران 
ــه اســت. ســال گذشــته  ــراد متخلــف صــورت گرفت ــه ایــن اف ب
ــرار دارد از  ــران ق ــک ته ــه پون ــه در منطق ــه‌ ک ــن نمازخان ای
ســوی مراجــع قانونــی پلمــپ گردیــد کــه علــت ایــن موضــوع 

ــت. ــوده اس ــه ب ــاع بیگان ــذب اتب ــودن آن و ج ــی ب غیرقانون
ــه  علــی رغــم اخطارهــا و برخــورد ســال گذشــته، ایــن نمازخان
مجــددا فعالیــت غیــر قانونــی را آغــاز کــرد کــه بــا دســتور مقــام 
ــدادی آپارتمــان  ــه مذکــور از تع ــب شــد. نمازخان ــی تخری قضای
ــا عنــوان  مســکونی تشــکیل شــده بــود کــه توســط عــده ای ب
ــل  ــه تبدی ــه نمازخان ــری، ب ــر کارب ــا تغیی ــاره و ب ــکونی اج مس
ــا هــدف ترویــج برخــی اندیشــه هــای  شــده بــود. ایــن عــده ب

ــد. ــن کاری زده بودن ــه چنی افراطــی دســت ب
در چنــد ســال اخیــر تعــدادی از اماکــن بــه ظاهــر مذهبــی امــا 
در واقــع افراطــی توســط دســتگاه هــای مختلــف نظــام پلمــپ 
شــده و یــا گاهــی تخریــب شــده اســت کــه حتــی حســینیه ای 
ــکان  ــن م ــب ای ــرار دارد. در تخری ــا ق ــان آنه ــز در می ــم نی در ق
ــل  ــای اه ــه ه ــایر نمازخان ــه س ــرا ک ــوده چ ــی در کار نب غرض
ــه  ــراط گرایان ــد. تحــرکات اف ــی کنن ــت م ــه فعالی تســنن آزادان
ــه  ــوع را ب ــود موض ــور نم ــر را مجب ــان ام ــکان متولی ــن م در ای
ــرد. ــی صــورت گی ــا برخــورد قانون ــی بســپارند ت دســتگاه قضای

ــوم  ــا مظل ــا ب ــد ت ــرده ان ــه ک ــوع را بهان ــن موض ــمنان ای دش
ــان  ــف آن ــی مخال ــام را حکومت ــنت، نظ ــل س ــرای اه ــی ب نمای
نشــان دهنــد امــا هموطنــان اهــل ســنت هوشــیارند و در پــازل 
دشــمنان بــازی نمــی کننــد. نظــام جمهــوری اســامی شــیعیان 
ــات آن  ــرد و در اثب ــی نگ ــد م ــک دی ــه ی ــنن را ب ــل تس و اه
همیــن بــس کــه از اهــل تســنن فلســطین همانطــور حمایــت 
مــی کنــد کــه از شــیعیان لبنــان. همچنیــن بایــد توجــه داشــت 
ــد  ــی مانن ــای افراط ــای گروهکه ــت ه ــات و جنای ــه اقدام ک

ــم. ــرده ای ــوش نک ــدل« را فرام ــش الع ــد الله« و »جی »جن

مرکز رسیدگی به امور مساجد خبر داد:

تهران ٩ مسجد اهل سنت دارد/ مسجد، متعلق به همه مسلمانان است

یورگــن هابرمــاس و چارلــز تیلــور، دو تــن از چهره‌هــای 
ــه« را  ــان کلوگ ــزه »ج ــان، جای ــی در جه ــفه و جامعه‌شناس فلس
ــت  ــود، دریاف ــی ش ــاد م ــفه ی ــل فلس ــوان نوب ــا عن ــه از آن ب ک

ــد. کردن
بــه نقــل از دویچــه ولــه، یورگــن هابرمــاس، اندیشــمند آلمانــی 
و چارلــز تیلــور، متفکــر کانادایــی از جملــه کســانی هســتند کــه 
ــدرن  ــای م ــای دنی ــا و چالش‌ه ــه دگرگونی‌ه ــود ب ــار خ در آث

پرداختــه و می‌پردازنــد.
ــزه »جــان کلوگــه« را مشــترکاً دریافــت  ایــن دو فیلســوف جای
ــاد می‌شــود  ــل فلســفه« ی ــوان »نوب ــه عن ــه از آن ب ــد ک کرده‌ان
ــور  ــزه بط ــن جای ــرد. ای ــز در برمی‌گی ــون را نی ــغ ۱.۵ میلی و مبل

ــردد. ــدا می‌گ ــب اه نامرت
ــن  ــکا ضم ــره آمری ــه کنگ ــس کتابخان ــون، رئی ــز بلینگت جیم
ــته  ــور را دو فیلســوف برجس ــاس و تیل ــر هابرم ــن خب ــام ای اع
ــوط  ــای مرب ــه در بحث‌ه ــال و قاطعان ــکل فع ــه به‌ش ــد ک خوان

ــد. ــارکت دارن ــت‌های روز مش ــه سیاس ب
ــه  ــه کتابخان ــه ب ــه« ک ــو کلوگ ــان دبلی ــی »ج ــاد خصوص بنی
ــدی  ــزه‌ نق ــن جای ــده ای ــته و تأمین‌کنن ــکا وابس ــره آمری کنگ
ــوم  ــای عل ــق از چهره‌ه ــن طری ــه از ای ــد ک ــت، می‌کوش اس
ــف  ــود را وق ــر خ ــه عم ــی ک ــد؛ چهره‌های ــر کن ــانی تقدی انس
ــزه‌ای در  ــرای آن جای ــل ب ــه‌ نوب ــه کمیت ــد ک ــی کرده‌ان دانش

ــت. ــه اس ــر نگرفت نظ
ــمندی  ــاس را اندیش ــکا هابرم ــره آمری ــه کنگ ــس ‌کتابخان رئی
پرنفــوذ و تأثیرگــذار خوانــد. بلینگتــون در ایــن راســتا بــر 
ایســتادگی هابرمــاس مقابــل گرایش‌هــای تاریخ‌نگارانــی 
ــژه در دهــه‌ ۸۰ میــادی می‌کوشــیدند  ــد کــه به‌وی ــد ورزی تأکی
ابعــاد فاجعــه  ناســیونال سوسیالیســم را توجیــه کــرده و 

هولوکاســت را کم‌اهمیــت ‌جلــوه دهنــد!

ــا  ــه دنی ــلدورف ب ــال ۱۹۲۹ در دوس ــاس در س ــون هابرم یورگ
آمــد و تحصیــات عالــی خــود را در رشــته‌های فلســفه، 
روان‌شناســی و ادبيــات آلمانــی در دانشــگاه‌های گوتينگــن، 
ــا ســمت اســتادی در  ــد. او از ســال ۱۹۵۴ ب زوريــخ و بــن گذران

ــت. ــفه پرداخ ــس فلس ــه تدري ــرگ ب ــگاه هايدلب دانش
شــهر دوســلدورف، زادگاه یورگــن هابرمــاس، فیلســوف و 
جامعه‌شــناس آلمانــی، بــا اهــدای جایــزه‌ هاینریــش هاینــه بــه 
ایــن متفکــر نامــدار، از او ســتایش کــرد. هابرمــاس بــه هنــگام 

ــرد. ــاع ک ــد دف ــای واح ــود، از اروپ ــزه‌ خ ــت جای دریاف
هابرمــاس از ســال ۱۹۷۱ بــه مــدت ده ســال بــا ســمت رئیــس 
انســتيتوی »ماکــس پلانــک« بــه کار پژوهشــی در زمينــه‌ تأثيــر 
ــس از  ــود. پ ــغول ب ــی مش ــی اجتماع ــر زندگ ــن ب ــش و ف دان
ــس  ــه تدري ــک بازگشــت و ب ــط آکادمی ــه محی ــر ب ــار دیگ آن ب
ــت. وی در  ــورت پرداخ ــگاه فرانکف ــار در دانش ــن ب ــفه، اي فلس

ــد. ــته ش ــورت بازنشس ــر ۱۹۹۴ در فرانکف اکتب
ــی  ــفی گوناگون ــی و فلس ــای علم ــون جايزه‌ه ــا کن ــاس ت هابرم
چــون جايــزه‌ی هــگل، جايــزه‌ فرويــد و جايــزه‌ آدورنــو را به دســت 
آورده اســت. آوازه‌ جهانــی او نتيجــه‌ ســال‌ها اســتادی افتخــاری در 

ــکا چــون هــاروارد اســت. ــر آمري دانشــگاه‌های معتب
هابرمــاس از چهره‌هــای فلســفه و جامعه‌شناســی جهــان اســت 
ــت‌‌ماه  ــت. او در اردیبهش ــرده اس ــفر ک ــز س ــران نی ــه ای ــه ب ک
ــران  ــه ای ــا ب ــوی تمدن‌ه ــز گفت‌وگ ــوت مرک ــه دع ۱۳۸۱ ب
ــار  ــی از آث ــرد. برخ ــخنرانی ک ــران س ــگاه ته ــه و در دانش رفت
ــز  ــه فارســی نی ــور ب ــز تیل ــن چارل ــاس و همچنی ــن هابرم یورگ

ــده‌اند. ــر ش ــه و منتش ترجم
چارلــز تیلــور، فیلســوف کانادایــی، نیــز تــا کنــون آثــار 
تأثیرگــذاری از خــود بــه جــای گذاشــته اســت؛ از جملــه کتابــی 

۸۰۰ صفحــه‌ای دربــاره فلســفه هــگل.

ــز  ــی نی ــه سیاس ــه در عرص ــت ک ــمندانی اس ــور از اندیش تیل
فعالیــت دارد و تــا کنــون چندیــن بــار بــه عنــوان نامــزد حــزب 
سوســیال‌دموکرات کانادایــی »دموکراســی نویــن« پــا بــه 

ــت. ــته اس ــت گذاش ــدان سیاس می
ــا  ــه دنی ــادا ب ــرال در کان ــهر مونت ــال ۱۹۳۱ در ش ــور در س تیل
آمــد. او تحصیــات دانشــگاهی خــود را در زادگاهــش مونتــرال 
ــتادی در  ــر اس ــزون ب ــور اف ــد. تیل ــفورد گذران ــن آکس و همچنی
ــتاد  ــوان اس ــه عن ــون ب ــا کن ــرال، ت ــل در مونت دانشــگاه مک‌گی
ــان از  ــف جه ــاط مختل ــی در نق ــگاه‌های مهم ــو در دانش مدع
ــس  ــن تدری ــورت و توبینگ ــی، فرانکف ــتون، برکل ــه پرینس جمل

ــرده اســت. ک
ایــن متفکــر کانادایــی در طــول پنــج دهــه تحقیــق و پژوهــش 
بیــش از همــه بــه فلســفه اخــاق، بحــث هویــت فــرد و 
ــد  ــع چن ــای جوام ــات و دگرگونی‌ه ــن مختص ــه و همچنی جامع

ــت. ــه اس ــی پرداخت فرهنگ
تیلــور نیــز چــون هابرمــاس تــا کنــون جوایــز متعــددی دریافــت 
کــرده اســت؛ از جملــه جایــزه ۵ / ۱ میلیــون دلاری »تمپلتــون« 
بــرای پژوهــش دربــاره واقعیت‌هــای معنــوی و نزدیکــی میــان 
ــزه  ــال ۱۹۹۷(، »جای ــگل« )در س ــزه ه ــت »جای ــان. دریاف ادی
ــال  ــو« )در س ــزه کیوت ــال ۲۰۰۴( و »جای ــر« )در س ــوزف پیپ ی
۲۰۱۰( نیــز در کارنامــه افتخــارات ایــن اندیشــمند کانادایــی بــه 

ــیده‌اند. ــت رس ثب

توسط کتابخانه کنگره امریکا؛

»نوبل فلسفه« به یورگن هابرماس و چارلز تیلور اهدا شد

ــزارش گــــ
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متن پیش رو، مشروح نشست »وضعیت مطالعه و 
تدریس هنر اسلامی در اروپا« در پژوهشگاه فرهنگ 
سلمان  سید  دکتر  سخنرانی  با  که  اسلامی،  هنر  و 

است؛ شده  برگزار  صفوی 
سیدسلمان صفوی دارای دکترای فلسفه دین و فوق 
دکترای فلسفه هنر از دانشگاه لندن است و حوزه 
هنر  فلسفه  با  رابطه  در  وی  تحقیقات  و  مطالعات 
اسلامی. از وی آثار متعددی به زبان فارسی و عربی 

انگلیسی منتشر شده است. و 

مســئله هنــر اســامی بــه ایــن دلیــل مــورد توجــه مــن واقــع شــد 
زیــرا بعــد از ســال هــا زندگــی در غــرب بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
ــت.  ــر اس ــرب، هن ــه غ ــام ب ــی اس ــرای معرف ــن راه ب ــه بهتری ک
زبــان کلامــی و فقهــی بــرای معرفــی اســام بــه غــرب مناســب 
نیســت. امــا زبــان هنــر، یــک زبــان مشــترک میان مــا و آنهاســت 
کــه مــی توانیــم عمــق معــارف اســامی را از زبــان هنــر بــه آنهــا 
ــان  ــا دپارتم ــاط ب ــاس و ارتب ــن جهــت در تم ــم. از ای ــی کنی معرف

هــای هنــر واقــع شــدم.
هنــر اســامی عمدتــاً در ســه دانشــگاه مهــم بریتانیــا تدریــس می 
ــدن اســت(،  شــود: دانشــگاه ســواس )کــه بخشــی از دانشــگاه لن
ــت( و  ــکاتلند هس ــور اس ــت کش ــه در پایتخ ــرو )ک ــگاه ادینب دانش

ــرار دارد. دانشــگاه آکســفورد کــه در شــهر آکســفورد ق
انگلســتان از چنــد کشــور تشــکیل مــی شــود و خودشــان بــه آن 
ــه آن  ــا ب ــا در اینج ــد. م ــی گوین ــا م ــا بریتانی ــدام ی ــد کینگ یونایت
انگلیــس می گوییــم. امــا در حقیقــت انگلیــس یکی از کشــورهای 
یونایتــد کینگــدام اســت. کشــورهایی مثــل: انگلنــد )بــه پایتختــی 
لنــدن(، ولز)بــه پایتختــی کاردیــف(، نــورث ایرلنــد )بــه پایتختــی 
ــرو(. پایتخــت سیاســی  ــه پایتختــی ادینب بلفاســت( و اســکاتلند )ب

ایــن چهــار کشــور نیــز لنــدن اســت.
ــر  ــه هن ــی هســتند ک ــن ســه دانشــگاه، ســه دانشــکده اصل در ای
ــی اول  ــاظ تاریخ ــود. از لح ــی ش ــس م ــا تدری ــامی در آنه اس

ــواس. ــد س ــرو و بع ــد ادینب ــت و بع ــفورد اس آکس
ــی اول تأســیس شــده اســت تحــت  ــد از جنــگ جهان ســواس بع
ــرور  ــه م ــة« و ب ــرقیه و الإفریقی ــات الش ــة الدراس ــوان »مدرس عن
ــات  ــرده اســت. ســواس مدرســه مطالع ــدا ک ــل و توســعه پی تکام
شــرقی و آفریقایــی اســت و تمرکــزش »مطالعــات منطقــه ای« در 
ایــن حــوزه جغرافیایــی اســت کــه عــرض کــردم. و روشــش روش 

ــردی اســت. کارب
ــرو دانشــگاه هــای بزرگــی هســتند کــه رشــته  آکســفورد و ادینب
هــای مختلفــی در آنهــا تدریــس مــی شــود و یکــی از دانشــکده 

ــر اســامی اســت. ــه رشــته مطالعــات هن ــوط ب هایــش مرب
دوره هــای تدریــس و درجــات مــدارک علمــی در رشــته هنر دانشــگاه 
هــای آنجا ســه مرتبه اســت: لیســانس، فــوق لیســانس و پــی اچ دی.

در دوره لیســانس، عمومــاً راجــع بــه هنــر بحــث می شــود و برخــی از 
واحدهــای تدریســی راجــع بــه هنــر اســامی اســت. پس از لیســانس 
ــه  ــر س ــه در ه ــوند ک ــی ش ــامی م ــر اس ــانس هن ــوق لیس وارد ف
دانشــگاه وجــود  دارد. و همچنیــن پــی اچ دی در هــر ســه تــا هســت.

لیســانس ســه ســال، فــوق لیســانس یــک ســال و پــی اچ دی ســه 
ســال اســت. امــا دوره پــی اچ دی تدریــس نــدارد و عمدتــاً تحقیــق 
ــس  ــه تدری ــاعاتی را ب ــه س ــی ک هســت. برخــاف روش آمریکای

اختصــاص مــی دهنــد.
موضوعــات تدریــس در حــوزه مطالعــات هنــر اســامی در وهلــه 
ــرای مطالعــات هنــر  اول عبارتنــد از تئــوری و متــود. اینکــه کلًا ب
ــل و  ــرای تحلی ــتی ب ــی بایس ــا و روش های ــوری ه ــه تئ ــا از چ م
شــناخت یــک موضــوع هنــری اســتفاده کنیــم. بــه ایــن مســئله 
بســیار اهمیــت داده مــی شــود و ایــن کلیــد اصلــی هرگونــه فهــم 
هنــری در دانشــگاه هــای انگلیــس و کلًا غــرب اســت. بــدون فهم 
تئــوری و کاربــرد آن کســی نمــی توانــد یــک نوشــتار یــا مقالــه یــا 

یــک تــز علمــی ارائــه کنــد.
پــس از آن بحــث تاریــخ  ظهــور و پیدایــش هنــر اســامی اســت 
ــر اســامی چیســت. ریشــه اش کجاســت. از  ــه خواســتگاه هن ک
چــه موقعــی شــروع شــده و بــه مــرور دوره هــای توســعه و تکامــل 

آن بررســی مــی شــود.

پــس از آن دوره هــای تاریخــی و جغرافیایــی تدریــس مــی شــود. 
ــت در  ــم اس ــا هفده ــم ت ــرن هفت ــاً از ق ــی غالب ــای تاریخ دوره ه
ــی  ــس م ــم تدری ــم را ه ــرن نوزده ــا ق ــا ت ــگاه ه ــی از دانش برخ
کننــد. از جهــت جغرافیایــی عمدتــاً خاورمیانــه عثمانــی و خــاور دور 

مــورد تجزیــه و تحلیــل واقــع مــی شــود.
از جهــت موضوعــات بیشــتر معمــاری مســاجد و قصرهــا تحلیــل 
مــی شــود. در مســاجد از ایــران، مســجد شــیخ لطــف الله تدریــس 
ــل  ــو و چه ــی قاپ ــر عال ــا قص ــود. در قصره ــی ش ــل م و تحلی
ســتون را بحــث مــی کننــد. در بیــرون از ایــران از میــان مســاجد، 

ــورد بحــث اســت. مســجدالاقصی م
مســجدالنبی و مســجدالحرام هــم کار مــی شــود امــا چــون اینهــا 
کافــر هســتند واجــازه ورود بــه اینجــا را ندارنــد، لــذا کارهــای فنــی 
کــه بــر روی آثــار دیگــر انجــام شــده اســت، در آن حــدش بــرای 
ایــن دو مســجد انجــام نشــده اســت. دکتــر جفــری کینــگ کــه 
ــا اجــازه دولــت آنجــا  اســتاد هنــر اســامی در ســواس اســت، او ب
ــه مدینــه و مکــه رفتــه و عکاســی کــرده و دو کتــاب علمــی در  ب

ایــن زمینــه منتشــر کــرده اســت.
ــی  ــجد عثمان ــا مس ــد ت ــت. چن ــش اس ــاجد مراک ــم مس ــی ه یک
اســت در اســتانبول و اخیــراً مســجدهای مــدرن در خــاور دور 
ــود. ــی ش ــع م ــی واق ــث و بررس ــورد بح ــزی( م ــزی و مال )اندون

از جملــه جاهــای دیگــری کــه مــورد بحــث واقع مــی شــود خانقاه 
هــا هســتند کــه مهمتریــن خانقــاه، خانقــاه حضــرت شــیخ صفــی 
الدیــن اردبیلــی در ایــران اســت کــه در غــرب، این خانقــاه بــزرگ را به 
خوبــی مــی شناســند. از جهــت هنــری بــه عنــوان دومیــن اثــر هنری 
مهــم ایــران تلقــی مــی شــود. اولین معمــاری مهــم را تخت جمشــید 
)دوره قبــل از اســام( مــی داننــد و دومیــن اثــر را خانقــاه مذکــور مــی 

دانند و ســومی اش مســجد شــیخ لطــف الله اســت.
در ایــن مســاجد و خانقــاه هــا، اینهــا معمــاری اش را کــه تحلیــل 
مــی کننــد بــه کتیبــه هــا خیلــی توجــه مــی کننــد. در ایــن کتیبــه 
هــا رنــگ و خطاطــی و جنســی کــه در آنهــا بــه کار رفتــه اســت را 

بــه طــور دقیــق تحلیــل مــی کننــد.
بــه جــز حــوزه معمــاری بحــث ســکه هــا در آنجــا تدریــس مــی 
ــا  ــان ت ــواع ســکه هــا در دوره دول اســامی )از دوره اموی شــود. ان
ــواع  ــد. ان ــا دوره قاجــار( را بحــث مــی کنن ــران ت عباســیان و در ای
فلــزکاری بحــث مــی شــود. نقاشــی هــای دیــواری روی ایــن کاخ 

هــا و مســاجد مــورد بحــث و گفتگــو قــرار مــی گیــرد.
ــه بیشــتر در حــوزه  ــی و فارســی ک ــد نســخ خطــی عرب ــورد بع م
قــرآن شناســی اســت و ســپس شــاهنامه و حافــظ و مقــداری هــم 
کارهایــی را کــه در آثــار نظامــی گنجــوی صــورت گرفتــه. ســپس 
ــات  ــا موضوع ــرد. اینه ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــوجات م منس

ــس اســت. تدری
ــی  ــا، روش تاریخی-توصیف ــگاه ه ــن دانش ــس در ای روش تدری
اســت. در روش توصیفــی اول از جهــت تاریخــی مــی آینــد وضــع 
ــد کــه چــه دوره ای  ــرار مــی دهن تاریخــی آن را مــورد بررســی ق
هســت و شــرایطش چگونــه اســت. بعــد ایــن آثــار را از جهت کمی 
بررســی مــی کننــد. تمــام ایــن کتیبــه هــا، آینــه کاری هــا، صحن 
هــا، شبســتان هــا، اتــاق هــا و ... همــه اینهــا دقیقــاً انــدازه گیــری 
ــا را از لحــاظ  ــد اینه ــاع طــول عــرض حجــم. بع ــی شــود. ارتف م
ــق  ــه نحــو دقی ــا را ب ــد و ســپس اینه ــی کنن تاریخــی بررســی م

توصیــف مــی کننــد.
مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه اینهــا چــون فلســفه هنــر 
ــک  ــاری ی ــاوت معم ــه تف ــد، متوج ــی فهمن ــر م اســامی را کمت
ــک  ــا ی ــک کاروانســرا ی ــوند. ی ــی ش ــک قصــر نم ــا ی مســجد ی
خانقــاه را تفــاوت قائــل نمــی شــوند. تفــاوت کاربــرد کتیبــه هــا در 
محــراب و خانقــاه و کاروانســرا را نمــی داننــد. کاربــرد ایــن آیــات 
ــان  ــفه و عرف ــه فلس ــد ک ــی فهم ــی م ــث را کس ــعار و احادی و اش
اســامی را بشناســد و گرنــه در نــگاه غربــی هــا ایــن نوشــته تنهــا 
نقــش دکوراتیــو دارد و نقــش هدایتــی و انتقــال یــک پیام را نــدارد. 

ایــن یــک مشــکل بســیار جــدی اســت.
بــه هــر حــال بــه طــور عمومــی اشــکالی کــه در آنجــا وجــود دارد 
ایــن اســت کــه هرمنیوتیــک مقــدس مقبــول دانشــگاه هــای آنجا 
نیســت. در دوره فــوق لیســانس، هرمنیوتیــک هــم تدریــس مــی 
کننــد. هرمنیوتیــک یعنــی تفســیر. آیــا فقــط توصیــف مــی شــود 
یــا تفســیر هــم مــی شــود؟ آنهــا مــی گوینــد مــا هرمنیوتیــک هم 
ــدس  ــک مق ــد. هرمنیوتی ــدس ندارن ــک مق ــا هرمنیوتی ــم ام داری
یعنــی تأویــل. یعنــی ارجــاع یــک اثــر بــه آن معنــای اصلــی اش 
و بــه خاســتگاه اصلــی اش. یعنــی یــک خطــاط و نقــاش مســلمان 
کــه ایــن فضــا را ایجــاد کــرده ایــن خیالــی کــه در او ایجــاد شــده 
و ایــن اثــر حاصــل تصــور و خلقــت اوســت و برگرفتــه از مکنونــات 
قلبــی حاصــل از مکاشــفاتش اســت ایــن انعــکاس در متــون علمی 

آنهــا وجــود نــدارد.
مــی گوینــد مــا بــه ایــن دسترســی نداریــم و کاری هــم بــه ایــن 
نداریــم. در حالــی که یکــی از فصــل هــای جداکننده هنر ســکولار 
و هنــر اســامی یــا هنــر مقــدس همیــن بحث اســت. یعنــی بحث 
عالــم خیــال هنرمنــد و بحــث خلقــت هنرمنــد. هنرمنــد مقــدس و 
هنرمنــد مســلمان و هنرمنــد ســکولار از دو جهــان هســتند. دو نوع 
خاســتگاه هــم دارنــد. ایــن خاســتگاه و ایــن مکنونــات قلبــی در اثر 
هنــری منعکــس مــی شــود. مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن ســت 

اســت کــه بــه ایــن مســئله آنجــا اعتقــادی ندارنــد.
برخــی نویســندگان غربــی مثــل بوکهــارت به ایــن موضــوع اعتقاد 

سیدسلمان صفوی:

بهترین راه برای معرفی اسلام به غرب، هنر است
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دارنــد و دربــاره اش مطلــب نوشــته اند. منتهــی این گفتمــان غالب 
دانشــگاه هــای آنجــا نیســت. یکــی از چالــش هــا و بحــث هایــی 
کــه مــا آنجــا داریــم همیــن اســت. کــه ایــن آثــار هنــری همگــی 

دارای یــک بعــد عرفانــی و معنــوی هســتند.
ــا  ــر م ــن اث ــی ای ــه باطن ــا و جنب ــتگاه ه ــن خاس ــم ای ــدون فه ب
متوجــه نمــی شــویم کــه ایــن اثــر دارای چــه زیبایــی ای اســت و 

ــک تفســیر کمــی اســت. ــه مــی شــود ی ــه ارائ تفســیری ک
هــدف آمــوزش در ایــن دوره هــا: آگاهــی از روش هــا و رویکردهای 
ــکل  ــخ ش ــه تاری ــن ک ــان و متخصصی ــتان شناس ــان، باس مورخ
گیــری و توســعه هنــر و معمــاری اســامی را تفســیر کــرده انــد.

هنــر بــا فلســفه ارتبــاط عمیــق دارد. در انگلســتان فلســفه 
آمپریســتی حاکــم اســت و فلســفه عقلــی جریــان نــدارد. گفتمــان 
غالــب، فلســفه تجربــی اســت. از ایــن جهــت در فلســفه هنــر نیــز 
ــد. در  ــی برن ــه کار م ــی را ب ــی و تاریخ ــن روش تجرب ــا همی اینه
مقابــل آن روش تأویلــی و هرمنیوتیــک کــه در برخــی از دانشــگاه 
ــرای اینهــا  ــه تاریخــی ب هــای اروپایــی وجــود دارد. بنابرایــن جنب

ــت اســت. ــز اهمی بســیار حائ
هزینــه ثبــت نــام در ایــن ســه دوره )لیســانس و فــوق لیســانس و 
دکتــرا( بــرای اروپایــی هــا و انگلیســی هــا چهــار هــزار پوند اســت 
و بــرای خارجــی هــا ۱۳ هــزار پونــد اســت. یعنــی بــرای یکســال 
چنیــن هزینــه ای بایــد پرداخــت شــود. مثــاً بــرای ســه ســال پی 

اچ دی بایــد ســه تــا ۱۳ هــزار پونــد پرداخــت شــود.
بــرای دوره لیســانس اگــر دانشــجو انگلیســی باشــد بــه او یــک وام 
و یــک کمــک هزینــه تحصیلــی داده مــی شــود کــه وقتــی مــی 

رود ســر کار از حقوقــش بــه مــرور کــم مــی شــود.

کمبودها و ضعف ها
ــور،  ــب، مینیات ــر تذهی ــف نظی ــای ظری ــا هنره ــنایی ب ــدم آش ع
ــا  ــامی. آنه ــر اس ــای معاص ــا هنره ــنایی ب ــدم آش ــی و ع خطاط
کمتــر بــا انــواع خطاطــی هــا و مینیاتــور و تذهیــب آشــنایی دارنــد. 
ــا  ــد. در رابطــه ب ــد، امــا متخصــص ندارن آشــنایی مختصــری دارن
پــس از دوره کلاســیک عــدم آشــنایی بــا هنــر معاصــر اســامی از 
کمبودهــا و ضعــف هــای آنهاســت. اینکــه در دوره معاصــر در هنــر 
اســامی چــه اتفاقاتــی دارد رخ مــی دهــد و بــه چــه ســمتی پیــش 

ــد. مــی رود، آنهــا خبــر درســتی ندارن
عــدم معرفــی ســینما، تئاتــر و موســیقی جهان اســام. ایــن کمبود 
ــه  ــه آن پرداخت ــر ب و ضعــف دیگــری اســت کــه در دپارتمــان هن
نمــی شــود. وجه غالــب عمدتــاً معمــاری اســت و بــه دیگــر هنرها 
توجــه نمــی شــود. مثــاً در آنجــا تعزیــه مطــرح نمــی شــود و مورد 

بحــث واقــع نمــی شــود.
مــا چندیــن بــار گــروه هــای تعزیــه را دعــوت کردیــم و آنجــا اجــرا 
کردنــد و اســاتید هنــر را دعــوت کردیــم و آمدنــد و دیدنــد. بســیار 
ــا  ــود. در رابطــه ب ــب ب ــد و برایشــان جال ــرار گرفتن ــر ق تحــت تأثی

موســیقی هــم چنیــن اســت.
مشــکل دیگــر عــدم تعامــل بــا ایــران بــه عنــوان مهمترین کشــور 
ــا امــروز یــک  آفرینــش هــای هنــر اســامی اســت. از انقــاب ت
انقطــاع مبــادلات فرهنگــی وهنــری بیــن ایــران و انگلیــس ایجاد 
ــدی راجــع  ــی جدی ــچ کار تحقیقات ــا دیگــر هی شــده اســت و اینه
بــه ایــن هنرهــای ایرانــی انجــام نــداده انــد و ایــن یــک خســارت 

بزرگــی هــم بــرای آنهاســت و هــم بــرای مــا.
ــت.  ــامی-ایرانی اس ــر اس ــص هن ــدم متخص ــر ع ــرف دیگ از ط
ــر  ــص هن ــا متخص ــم، اص ــه گفتی ــگاهی ک ــه دانش ــر س در ه
اســامی-ایرانی وجــود نــدارد. یعنــی یــا متخصــص هنر اســامی 
و معمــاری عثمانــی هســتند کــه رفتــه انــد بــه ترکیــه و کارهــای 
ــراق و  ــوریه و ع ــد. س ــام داده ان ــا انج ــان را در آنج ــی ش تحقیقات
ــرار داده  ــی ق ــورد بررس ــاور دور را م ــراً خ ــر و اخی ــش و مص مراک
انــد. در مــورد ایــران هیــچ متخصصــی ندارنــد. وقتــی متخصــص 
وجود نداشــته باشــد دانشــجو هــم نمــی توانــد ســوپروازینگ بکند 
و بنابرایــن تولیــد اثــر علمــی دربــاره هنــر اســامی-ایرانی روز بــه 

ــه رو مــی شــود. ــا کاهــش بیشــتری رو ب روز ب

عدم آشنایی با فلسفه هنر اسلامی
اینهــا اصــولًا شــناختی راجــع بــه فلســفه هنــر اســامی ندارنــد. در 
گذشــته اســاتید باتجربــه ای در این دانشــگاه هــا وجود داشــتند که 

امــروز رفتــه رفتــه بازنشســته شــده انــد و نیــروی جدیــدی جــای آنها 
تربیت نشــده و جایگزین نشــده اســت. بــه خصــوص از زمان ســر کار 
آمــدن محافظــه کارهــا در انگلیــس، بودجه هــای عمومی و دانشــگاه 
هــا یــک ســوم کاهــش پیــدا کــرده اســت و ایــن باعــث شــده اینهــا 
نتواننــد اولًا نیــروی جدیــد اســتخدام کننــد و ثانیــاً بودجــه هــای 

تحقیقاتــی و مطالعــات میدانــی را بــه شــدت کاهــش داده انــد.
ضعــف دیگــر نیز ایــن اســت کــه ادبیــات در دپارتمــان هــای دیگر 
تدریــس مــی شــود. هنــر اســامی یکــی اش ادبیــات اســت کــه 
ــتان در  ــعر و داس ــت. ش ــتان اس ــعر و داس ــامل ش ــم ش ــات ه ادبی
دپارتمــان هــای هنــر بحــث نمــی شــود. ممکــن اســت بگوییــد 
ــران  ــا در ای ــوض م ــا در ع ــور اســت. ام ــن ط ــم همی ــران ه در ای
ــص را  ــن نق ــا ای ــم و اینه ــی داری ــات فارس ــای ادبی ــان ه دپارتم
پوشــش مــی دهنــد. امــا در آنجــا کــه دپارتمــان ادبیــات فارســی 
وجــود نــدارد و شــما کــه مــی خواهیــد شــرق شناســی کنیــد و در 
ــر اســامی  ــر اســامی شــما از یــک بخــش مهــم هن بســته هن
غفلــت کــرده ایــد و دانشــجویان شــما شــناخت ناقصــی نســبت به 

هنــر اســامی پیــدا مــی کننــد.
در برخــی از دانشــگاه هــا و دپارتمــان هــای دیگــر ادبیــات، چنــد 
واحــدی دربــاره ادبیــات فارســی هســت. امــا ایــن ادبیــات فارســی 
در دوره کلاســیک مثنــوی و حافــظ و فردوســی بررســی مــی شــود 
ــی  ــکولار را معرف ــات س ــام، ادبی ــان اس ــات معاصــر جه و از ادبی
مــی کننــد. مثــاً از ایــران یــک نفــر از ایــن هنرمندانــی کــه یــک 
نســبتی بــا دیــن دارنــد و ادبیــات پایــداری و ادبیــات مقاومــت یــا 
شــعر عرفانی-دینــی آنجــا مطــرح نمــی شــود. مثــاً فــروغ فرخزاد 
و شــاملو بحــث مــی شــود. مــن هــم آنجــا انتقــادی نمی کنــم که 
چــرا اینهــا را مــی گوییــد. امــا شــما بایــد شــاعران دیگــر را هــم 
معرفــی کنیــد و تدریــس کنیــد. حــالا اخیــراً کمــی قیصــر امیــن 
پــور را مطــرح کردنــد. ولــی دیگــر شــاعران زنــده یــا متوفــای مــا 
کــه در آنهــا جنبــه هــای دینــی قــوی اســت اینهــا بیــان و معرفــی 
نمــی شــوند. ایــن بــه نظــر مــی رســد کــه مقــداری گرایشــات غیر 

علمــی در آن مدخلیــت دارد.

راهکارهایی برای برطرف شدن این ضعف ها
۱- برگــزاری ســمینارهای معرفــی هنــر اســامی-ایرانی در غرب: 
ــک  ــد ی ــرب بای ــه غ ــامی-ایرانی ب ــر اس ــی هن ــرای معرف ــا ب م
دیپلماســی هنــری ســازمان یافتــه تدویــن بکنیــم تــا بتوانیــم ایــن 
هنرهــای خودمــان را بــه جهــان غــرب معرفــی کنیــم، تــا ایــران 
اســمش بــا تروریســم و ســاح هســته ای گــره نخــورد. در رســانه 
هــای غربــی دائمــا اســم ایــران بــا ایــن واژه هــا متــرادف نشــان 
ــری ســازمان  ــا اگــر یــک دیپلماســی هن ــی م داده مــی شــود. ول
یافتــه داشــته باشــیم، اســم ایــران متــرادف خواهــد شــد بــا شــعر 
مــا، بــا ادبیــات مــا، بــا تئاتــر مــا، بــا موســیقی مــا و معمــاری مــا 
و ... ایــن راهــش ایــن اســت کــه مــا ســمینارها فصلــی مســتمر در 

آنجــا برگــزار کنیــم.
۲- برگــزاری نمایشــگاه هنرهــای ایرانــی معاصــر: یــک مشــکل 
ایــن اســت کــه آنهــا بــا هنرهــای مــا بــا نــگاه باســتان شناســی 
هنــر برخــورد مــی کننــد. باســتان شناســی بــرای یــک امــر مــرده 
ــان رســیده.  ــه پای ــرد کــه تمــام شــده اســت و ب صــورت مــی گی
ــده  ــی زن ــامی- ایران ــر اس ــن هن ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــرف م ح
اســت. مــا حامــل ۱۴۰۰ ســال هنــر و تمــدن اســامی هســتیم. ما 
بــا معرفــی هنــر معاصــر ایرانــی ایــن اســتمرار حیــات معنــوی هنر 
ــن  ــم. کــه ای ــه جهــان غــرب معرفــی بکنی ــم ب اســامی را بتوانی
میــراث معنــوی از گذشــته بــه هنرمنــد امــروز مــا رســیده اســت. 
چــون بخــش زیــادی از ایــن میــراث هــا، میــراث شــفاهی اســت 
ــی از  ــتراک ذهن ــن اش ــت. ای ــی اس ــتراک ذهن ــک اش ــولًا ی و اص
ــیده  ــد معاصــر رس ــه هنرمن ــر ب ــل دیگ ــی و عوام ــق فرهنگ طری
اســت. در حــوزه نقاشــی، شــعر، تئاتــر، خطاطــی و ... بنابرایــن شــما 
ــا خطــاط امــروز مــا مــی توانیــد یــک  در چهــره همیــن شــاعر ی
نمونــه هــا و نشــانه هایــی از هنرمنــدان کلاســیک مــا را کــه بــا 

آنهــا آشــنا هســتید را ببینیــد.
ــی  ــرب: م ــی در غ ــر ایران ــس هن ــیپ تدری ــای فلوش ۳- قرارداده
شــود بــا ایــن دانشــگاه هــا قــرارداد کــرد کــه اســاتید اعزام بشــوند 
ــس  ــران تدری ــه ای ــه هزین ــای اســامی-ایرانی را ب ــا هنره و اینه
بکننــد. مــا بــا دانشــگاه ســواس و کمبریــج و پرینســتون  در حــوزه 

ادبیــات و فلســفه اســامی ســه دوره ســه ســاله فلوشــیپ امضــا 
کردیــم و اجــرا شــد.

۴- پشــتیبانی از تزهــای دکتــرا و فــوق لیســانس در رابطــه بــا هنر 
ایرانــی: ایــن باعــث مــی شــود کــه یــک نســل جدیــد در غــرب 
تربیــت بشــوند کــه بــا هنــر اســامی بیشــتر آشــنا و مأنوس شــده 

انــد و بــه معرفــی آن مــی پردازنــد.
۵- دعــوت از دانشــجویان و اســاتید هنــر بــرای بازدیــد از ایــران: ما 
ایــن ضعــف را داریــم. آن زمــان هــم کــه رایزنــی داشــتیم ایــن کار 
بــه خوبــی انجــام نشــد. بــا بــاز شــدن ســفارت مــی شــود کــه یک 
چنیــن بازدیدهایــی را انجــام داد. آمــدن اینهــا و بازدیــد از ایــران و 
جنبــه هــای هنــری ایــران اســباب معرفــی و تعامــل هنــری بیــن 

ایــران و بریتانیــا باشــد.
در دانشــگاه ســواس یــک دپارتمــان وجــود دارد بــه نــام دپارتمــان 
ــی  ــاختمان برونئ ــن در س ــی«. ای ــتان شناس ــر و باس ــخ هن »تاری
ــرا  ــانس و دکت ــوق لیس ــه دوره ف ــت ک ــده اس ــع ش ــری واق گال
ــا  ــی ب ــری را ســلطان برونئ ــن گال ــی شــود. ای ــزار م در آنجــا برگ
ــگاه  ــت و در آن نمایش ــاخته اس ــد س ــون پون ــی میلی ــت س پرداخ
ــان در  ــن دپارتم ــت. ای ــرار اس ــامی برق ــر اس ــار هن ــی آث دائم
همــکاری بــا مــوزه هــا و گالــری هــای دیگــر شــرایط تحقیقــات 

ــد. ــی کن ــم م ــی اچ دی فراه ــجویان پ ــرای دانش را ب
ــر  ــته هن ــانس رش ــال لیس ــه س ــی س ــای درس ــاختار واحده س
اســامی در دانشــگاه ســواس انگلیــس: ســال اول: تئــوری و متــود 
تدریــس مــی شــود. تــرم دوم ســال اول راجــع بــه معرفــی اجمالــی 
باســتان شناســی و هنــر اســامی در خاورمیانــه مــواردی گفتــه می 
شــود. ســپس هنر آفریقایــی بــا گرایش مطالعات اســامی هســت. 
هنــر و فرهنــگ در جهــان اســام. واحــد دیگــر، هنــر اســامی و 
باســتان شناســی در دوره میانــی قــرن ۱۲ تــا ۱۵ در حــوزه مدیترانه. 
پــس از آن شهرســازی هســت از مدینــه تــا دبــی. و جالــب اســت 
کــه دبــی شــده اســت ســنبل معمــاری امــروز، در حالــی کــه دبــی 
هیــچ ربطــی بــه معمــاری اســامی نــدارد. ولــی پــول ایــن کار را 

مــی کنــد کــه در آنجــا هــم نفــوذ مــی کنــد.
بعــد بحــث نســخ خطــی و نقاشــی هــای دیــواری در هنر اســامی 
اســت. مســجد و قصرهــا در جهــان اســت. هنــر عثمانی و باســتان 

شناســی عثمانــی از قــرن ۱۴ تا ۱۷ اســت.
ــواس  ــانس دانشــگاه س ــس در دوره لیس ــی تدری ــواد اصل ــا م اینه
ــفور و  ــج و آکس ــا را دارد. در کمبری ــترین واحده ــه بیش ــت ک هس
ــر اســامی تدریــس نمــی شــود. ــاره هن ــرو ایــن مقــدار درب ادینب

ــث  ــال اول بح ــواس: در س ــگاه س ــانس دانش ــوق لیس در دوره ف
زیباشناســی و تئــوری هایــش تدریــس مــی شــود. بحــث معماری 
و رابطــه اش بــا هنرهــای دیگــر، نســخ خطــی و تصاویــری کــه در 
آنهــا هســت، فرهنــگ در خــاور دور )مالــزی و اندونــزی و برونئــی 
مــورد توجــه اســت(، هنــر و معمــاری در دوره عثمانــی )قــرن ۱۳ تا 
۱۵(، نقاشــی هــای عــرب، رابطــه هنــر اســامی و غــرب و روابــط 
و تعامــات فرهنگــی بیــن ایــن دو منطقــه )بــده بســتان هایی که 
بیــن هنرمنــدان غربــی و اســامی صــورت گرفته اســت(، نقاشــی 

ایرانــی و بحــث شــمال آفریقــا.
در آکســفورد هــم همیــن دوره فوق لیســانس هســت. عمدتــاً راجع به 
معمــاری، ســکه شناســی، ســرامیک، بازدیــد از مــوزه هــا بــا توجــه به 
هنــر اســامی، نســخ خطــی هســت. در آکســفورد کمتــر تدریس می 

شــود و بیشــتر بــه نوشــتن تــز توســط دانشــجو پرداخته می شــود.
ــر  ــه هن ــع ب ــر راج ــانس کمت ــرو در دوره لیس ــگاه ادینب در دانش
ــتر  ــانس بیش ــوق لیس ــا در دوره ف ــود. ام ــی ش اســامی بحــث م
بــه ایــن موضــوع پرداختــه مــی شــود. بیشــتر بــه معمــاری، نســخ 
خطــی، کاشــی هــا و مســاجد و قصرهــا و ... پرداختــه مــی شــود.

ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــت دارد و آن ای ــک مزی ــرو ی ــگاه ادینب دانش
دانشــگاه یــک ســری منشــورات دارد کــه اینهــا بــه طــور مرتــب 
کتــاب هــای علمــی خوبــی را دربــاره هنــر اســامی منتشــر مــی 
ــورد  ــی در م ــده، کتاب ــام ش ــه انج ــی ک ــن کارهای ــد. از بهتری کنن
مســجد الاقصــی هســت. کتــاب دیگــری در مــورد انــواع نقاشــی 
ــر  ــورد مقاب ــری در م ــاب دیگ ــت. کت ــدن اس ــود در لن ــای موج ه
ــا ایــن وضعــی کــه در  متبرکــه در ســوریه اســت کــه متأســفانه ب
ســوریه پیــش آمــده اســت، بســیاری از آثــار بــه طــور کامل توســط 
ایــن افراطیــون بــی عقــل از بیــن رفــت و دیگــر بــه خاطــر عــدم 

امنیــت، کار جدیــد تحقیقاتــی در آنجــا صــورت نمــی گیــرد.

ــزارش گــــ
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 ۱۷ شــوال مصــادف بــا واقعــه جنــگ خنــدق 
ــا  ــن)ع( ب ــرد حضــرت امیرالمؤمنی ــادآور نب و ی
عمربــن عبــدود اســت کــه در تقویــم رســمی 
ــی و ورزش  ــگ پهلوان ــوان روز فرهن ــه عن ب
ــذاری شــده اســت. مســلم  ــه ای نامگ زورخان
ــک روز در  ــذاری ی ــرف نامگ ــه ص ــت ک اس
ــه  ــی در جامع ــیع فرهنگ ــولات وس ــان تح می
ــب  ــا و جل ــه احی ــد ب ــران، نمی‌توان ــروز ای ام
توجــه بــه ورزش زورخانــه ای و فرهنــگ 
پهلوانــی  کمکــی نمایــد و بایــد به  بســترهای 
ــه  ــکان جامع ــات زمان-م ــی و مقتضی اجتماع
ــه  ــش رو ب ــی پی ــزارش تحلیل ــرد. گ ــه ک توج
دلالــت هــای اجتماعــی ورزش و مقایســه 
ــدرن  ــه ای و ورزش م ــی ورزش زورخان تطبیق

ــردازد. ــی پ ــهرنوردی )parkour( م ش

ورزش و دلالت‌های فرهنگی اجتماعی
و  جســمی  فعالیــت  یــک  صرفــاً  ورزش 
ــرکات  ــال و ح ــه اعم ــرا ک ــت؛ چ ــی نیس ذهن
ــت و در  ــن اوس ــز و ذه ــی از مغ ــان ناش انس
ــر  ــز اث ــز او نی ــن و مغ ــر ذه ــال ب ــن ح عی
آن  پتانســیل  ورزش  بنابرایــن  می‌گــذارد. 
ــی  ــبک زندگ ــک س ــون ی ــه همچ را دارد ک
خــود را نشــان دهــد و چــه بســا ورزش‌هایــی 
ــی ـ  ــای اجتماع ــه کنش‌ه ــش ب ــه در واکن ک
سیاســی محیطــی، صــورت خاصــی بــه خــود 

ــد. ــود آین ــه وج ــاً ب ــا اص ــد ی بگیرن
ــوده  ــتقبال ت ــورد اس ــه م ــی ک ــذا ورز‌ش‌های ل
ــی  ــوان از طرف ــد را می‌ت ــرار می‌گیرن ــردم ق م
ــی  ــای روانی-اجتماع ــرایط و نیازه ــول ش معل
ــز  ــر نی ــی دیگ ــت و از طرف ــه دانس آن جامع
ــگ  ــده‌ فرهن ــکل دهن ــان ش ــور همزم ــه ط ب
جامعــه دانســت؛ یعنــی یــک ارتبــاط دوطرفــه 
کــه هــم معلــول مقتضیــات و شــرایط ، فضا و 
زمــان جامعــه اســت و هــم خــود بــر اتمســفر 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــه اثرگ آن جامع
پهلوانــی  فرهنــگ  و  زورخانــه‌ای  ورزش 
ــه  ــذاری دوطرف ــن تأثیرگ ــارزی از ای ــه‌ ب نمون
اســت. ورزشــی کــه بــه دلایــل نظامــی و بــا 
ــگ  ــن جن ــی در میادی ــرکات رزم ــام از ح اله
بــه خصــوص در نبردهــای تــن بــه تــن 
ــه  ــه ریش ــی ک ــت. ورزش و فرهنگ ــا گرف پ
آیین‌هــای  بــا  و  دارد  باســتان  ایــران  در 
ــام  ــس از اس ــا پ ــه، ام ــتی در آمیخت مهرپرس
ــا آیین‌هــا و ارزش‌هــای اســامی  ــا ادغــام ب ب
فرهنــگ  و  داد  ادامــه  خــود  حیــات  بــه 
ــرد. ــه ک ــی را وارد جامع ــه پهلوان ــوم ب موس

دیگــری  نوپــای  ورزش  اخیــر  دوره‌  در 
کــه اثــرات جانبــی فرهنگــی بســیاری را 
ــورت دو  ــه ص ــته و ب ــود داش ــال خ ــه دنب ب
ســویه در برهمکنــش بــا فرهنــگ جــاری 
ــور  ــا پارک ــوردی ی ــهر ن ــت، ش ــه اس در جامع
ــه  ــت. ک ــی اس ــر جابجای ــا هن Parkour ی
ورزشــی هیجان‌انگیــز و نســبتاً پرمخاطــره 
ــه‌ای ریشــه‌  اســت و  همچــون ورزش زورخان
ــهری  ــی ش ــی دارد. ورزش ــات نظام در تمرین
ــان  ــترده جوان ــتقبال گس ــا اس ــروزه ب ــه ام ک
ــه  ــت، ب ــده اس ــرو ش ــی روب ــه جهان در عرص
نحــوی کــه حتــی در مناطــق محــروم و فاقــد 
ــم  ــزه ه ــوار غ ــی همچــون ن ــات حداقل امکان
طرفــداران خــود را یافتــه اســت و صــد البتــه 
ــل  ــان نس ــواداران آن در می ــز ه ــران نی در ای

ــت. ــترش اس ــه گس ــوان رو ب ج
بنابرایــن شــاید لازم باشــد کــه ابتــدا بــه بســتر 
اجتماعــی و فرهنگــی کــه ایــن ورزش‌هــا در آن 
ــه اشــاره  ــه صــورت جداگان ــد، ب شــکل گرفته‌ان

کوتاهــی داشــته باشــیم:

ــگ  ــده از فرهن ورزش باســتانی، برآم
جامعــه ســنتی 

در ایــن گــزارش، مجــال شــرح و بســط 
نســبت  و  زورخانــه‌ای  ورزش  تاریخچــه‌ 

آن بــا فرهنــگ پهلوانــی نیســت و صرفــاً 
ــه:  ــد ک ــت می‌کن ــر کفای ــن مختص ــر ای ذک
»اول آنکــه؛ ورزشــی ماننــد ورزش‌هــای 
زورخانــه‌ای و بــا ایــن مشــخصات و آداب، 
ــته  ــود نداش ــتان وج ــران باس ــی در ای ــه کل ب
ــوان  ــه عن ــم از آن ب ــا بخواهی ــه م ــت، ک اس
ــتا  ــن راس ــم. در ای ــاد کنی ــتانی ی ورزش باس
ــاطران«  ــان« و »ش ــد »فتی ــی مانن گروه‌های
ــم  ــه رس ــد ک ــی بودن ــاران«، جوانمردان و »عی
»فتــوت« و »پهلوانــی« را بنیــان نهادنــد 
مکتــب  از  آن‌هــا  آییــن  و  آداب  طبعــاً  و 
ــت.  ــئت می‌گرف ــوف« نش ــان« و »تص »عرف
همان‌طــور کــه بســیاری از آداب زورخانــه 
ــت.  ــوت اس ــه و فت ــرب عارفان ــادی از مش نم
ورزش  و  آییــن  و  فرهنــگ  مســئله  دوم؛ 
زورخانــه اســت کــه قطعــاً بــا آیین‌هــای 
ــکار دارد  ــد آش ــتان پیون ــی دوران باس پهلوان
ــری  ــد مه ــک معاب ــیار نزدی ــدی بس و همانن
رواج  و  از یک‌ســو  زورخانــه،  و ســاختمان 
آیین‌هــای مانــی و مهرپرســتی در ســنن 
ــوح  ــه وض ــاد را ب ــن نه ــاط ای ــه، ارتب زورخان
می‌نمایــد.«  اثبــات  اشــکانیان  دوره  بــا 

)۲۶ )تهرانچــی: ص 
ذکــر ایــن نکتــه دربــاره شــکل کنونــی 
ــن  ــه مهم‌تری ــد ک ــب می‌نمای ــا جال زورخانه‌ه
ــی  ــای فعل ــاختمان‌های زورخانه‌ه ــی س ویژگ
ــن  ــای از ســطح زمی ــودن زورخانه‌ه ــر ب پایین‌ت
و داشــتن دری کوچــک اســت کــه بــه روایتــی 
دلیــل اصلــی آن اســتتار و مخفــی بــودن محــل 
ــردم  در دوره  ــان م ــان و قهرمان ــن پهلوان تمری

ــوده اســت. ــتمگر ب ــان س حاکم

ــدرن  ــده از م ــدرن، برآم ــی م ورزش
ــهری ــگ ش ــدن فرهن ش

ورزش زورخانــه‌ای چقــدر مــورد توجــه نســل 
بدیل‌هایــی  آنــان چــه  جــوان ماســت و 
بیرونــی را بــرای ایــن ورزش در نظــر دارنــد؟ 

ایــن بدیل‌هــا برآمــده از کــدام بســتر و علــل 
فرهنگی‌انــد و متقابــاً ایــن ورزش کــدام 
ــی دارد؟ ــی را در پ ــوارض فرهنگ ــج و ع نتای

از جملــه ورزش‌هایــی کــه امــروزه مــورد 
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــوان ق ــل ج ــتقبال نس اس
مــدرن  زندگــی  خــاص  اســت  ورزشــی 
بــه  منحصــر  ویژگی‌هــای  کــه  شــهری 
ــنتی  ــای س ــه آن را از ورزش‌ه ــردی دارد ک ف
)شــهرنوردی(  پارکــور  می‌کنــد.  متمایــز 
شــروع  فرانســه  از  کــه  اســت  ورزشــی 
شــد و »ریشــه« در قبایــل افریقایــی دارد. 
ــروی  ــک افســر نی ــن رشــته ی ــراول ای پیش‌ق
ــی  ــگ جهان ــل از جن ــه قب ــود ک ــی ب دریای
اول مهارت‌هــای ورزشــی را آن گونــه کــه 
قبایــل بومــی در افریقــا انجــام می‌دادنــد 
ــر  ــه ب ــته غلب ــن رش ــدف ای ــود. ه ــج نم تروی
موانــع خصوصــاً موانــع شــهری از قبیــل 
دیوارهــا، در عملیات‌هــا‌ی نجــات  اســت.

ــذار  ــل )David Belle(، بنیان‌گ ــد ب  دیوی
»جنبــه  می‌گویــد:  فرانســه  در  پارکــور 
ــی  ــر تمام ــردن ب ــه ک ــور، غلب ــی پارک فیزیک
ــن  ــد ای ــت مانن ــت، درس ــش روس ــع پی موان
کــرده  گیــر  اضطــراری  شــرایط  در  کــه 
حــرکات  صــرف  فقــط  پارکــور  باشــید. 
ــد و دارای  ــه‌ای هدفمن ــه مجموع نیســت، بلک
ــدف  ــس ه ــت. پ ــش اس ــاص خوی ــفه خ فلس
پارکــور، رســیدن بــه مقصــد بــا اســتفاده 
مســتقیم‌ترین  و  روان‌تریــن  کاراتریــن،  از 
ــه  ــت ک ــرکات اس ــب‌ترین ح ــیر و مناس مس
می‌توانــد شــامل دویــدن، پریــدن، بــالا 

رفتــن و خزیــدن باشــد«.
ــتقبال  ــی، اس ــه فیزیک ــر جنب ــاوه ب ــا ع ام
روانــی  جنبه‌هــای  قطعــاً  ورزش  ایــن  از 
ــه بررســی آن  ــته اســت ک ــز داش بســیاری نی
ــه درک  ــی ب ــایان توجه ــک ش ــد کم می‌توان
جامعــه‌ جــوان امــروز نمایــد: در زندگــی 
المان‌هــای  از  دیوارهــا  امــروز،  شــهری 
اصلــی محیــط زندگــی شــهری بــوده و 
بیــش از هــر چیــز دیگــر در همــه جــا حضــور 
ــکل  ــر ش ــاوه ب ــه ع ــه اینک ــد، از جمل دارن
ــون  ــهر، همچ ــاری ش ــاختارهای معم دادن س
موانعــی محــدود کننــده‌ فضــای پیرامــون مــا 

می‌کننــد. عمــل 
امــا ایــن موضــوع بــرای شــهرنوردها صــادق 
ــتفاده  ــای اس ــه ج ــا ب ــه آن‌ه ــرا ک نیســت، چ
ــط  ــده توس ــف ش ــش تعری ــیر‌های از پی از مس
معمــاران و مهندســین شهرســازی، مســیر 
ــدن  ــا نوعــی ســاختار شــکنی و پری خــود را ب
ــاب  ــع انتخ ــا و موان ــا و نرده‌ه از روی دیواره
ــور از  ــی عب ــردم معمول ــه م ــه البت ــد ک می‌کنن

ــد. ــن می‌دانن ــیرها را غیرممک ــن مس ای
می‌بیننــد  کوتــاه  را  دیوارهــا  شــهرنوردها 
ــرده  ــه ک ــهری غلب ــط ش ــع محی ــر موان و ب
و خــارج از نظــم و دیســیپلین جغرافیــای 
شــهری رفتــار می‌کننــد. بــه نوعــی فرهنــگ 
ــارغ از  ــرپیچی )ف ــگ س ــک فرهن ــور ی پارک
جنبه‌هــای اخلاقــی مثبــت و منفــی آن( از 
ــده  ــف ش ــش تعری ــای از پی ــیرها و روش‌ه مس
و مقبــول عــام اســت و تلاشــی اســت خلاقانــه‌ 
بــرای کشــف مســیرهای جدیــد و رســیدن بــه 

ــارت. ــوع نظ ــر ن ــرار از ه ــی و ف رهای

از ورزش زورخانه‌ای تا پارکور/ نسبت فرهنگ سنتی و مدرن با ورزش

نویسنده: ایمان پناهی نوران
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ــخصه‌های  ــه مش ــا را ب ــن دو ورزش م ــادی ای ــای بنی ــد، ویژگی‌ه ــاهده ش ــه مش ــور ک همان‌ط
اصلــی جامعــه‌ ســنتی و مــدرن رهنمــود می‌ســازد و اینکــه چگونــه ورزش نیازهــای فیزیکــی و 

ــرآورده می‌ســازد. ــی هــر نســلی را ب روان

نتیجه‌گیری
ــاد موانــع محیطــی پیرامــون انســان شــهری، تعامــل و تقابــل  ــا تغییــر محیــط زندگــی و ازدی ب
ــر  ــد ب ــعی می‌کنن ــان س ــیاری از آن ــده و بس ــر ش ــار تغیی ــط دچ ــا محی ــاط ب ــهروندان در ارتب ش
ــر  ــرد ب ــعی می‌ک ــان س ــون انس ــا کن ــه ت ــی ک ــد، در حال ــه نماین ــاخته، غلب ــود س ــی خ موانع
موانــع طبیعــی غلبــه کنــد. انســان امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری خــود را در حصــار موانــع 
ــی  ــر فیزیک ــع غی ــز موان ــد و نی ــاختمان‌های بلن ــا و س ــون دیواره ــاخته همچ ــی خودس فیزیک
ــهری  ــدرن ش ــی م ــداول زندگ ــای مت ــن و عرف‌ه ــد و قوانی ــت و آم ــررات رف ــون مق همچ
ــاوت و  ــمی متف ــف راه و رس ــع و کش ــن موان ــی از ای ــال رهای ــه دنب ــذا ب ــد و ل ــور می‌بین محص

متمایــز می‌باشــد.
در  رزمــی  خفــی  تمایــات  نمــود  می‌تــوان  را  زورخانــه‌ای  ورزش  کــه  همان‌طــور 
جامعــه ســنتی دانســت، ورزش پارکــور را نیــز می‌تــوان نمــود اعتــراض خفیــف بــه 
ــروز  ــان ام ــر انس ــا گی ــت و پ ــی و دس ــروری و تجمل ــاخته‌ غیرض ــود س ــای خ محدودیت‌ه
ــا  ــرد ب ــک ف ــی ی ــور؛ زورآزمای ــوان، پارک ــا دو پهل ــرد ی ــی دو ف ــه؛ زورآزمای دانســت. زورخان
ــده خــط  ــه دون ــن اســت ک ــر ای ــد ب ــی تاکی ــه نوع ــول شــهری و ب ــاختار و نظــم مقب کل س
ــی  ــد، حت ــر نده ــا تغیی ــا و دیواره ــون نرده‌ه ــی همچ ــود موانع ــر وج ــه خاط ــود را ب ــیر خ س

ــرد. ــا بپ ــالای آنه ــده از ب ــر ش اگ
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 شهرنوردی )پارکور(پهلوانی )زورخانه(

تمرینات عبور از موانع نظامیان و عملیات نجاتفنون کهن نظامیان ایرانپیشینه

افــرادی کــه از اصــول ورزش زورخانــه‌ای در زندگــی روزمــره خــود کیستی
ــوند ــناخته می‌ش ــه ش ــوان در جامع ــوان پهل ــه عن ــد، ب ــتفاده می‌کنن اس

افرادی که از اصول پارکور در زندگی خود بهره می‌برند
»تراسور« )Traceur( نامیده می‌شوند

در یــک فضــای بســته و محــدود در ســاختمانی پایین‌تــر از ســطح زمیــن محیط
و در یــک فضــای بســیار محــدود و بــا وســایلی خــاص تمریــن می‌شــود.

بدون نیاز به یک فضای خاص یا وسایل خاص، کل شهر عرصه تمرین شهرنوردان است

ترجیــح نســل جدیــد مبنــی عــدم دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا موانــع و مشــکلات و بــه عبارتــی انجام تمرین‌‌های مخفیانه به دلایل امنیتی و اخلاقی )فروتنی(چرایی
ــا آن‌هــا ــه جــای مواجــه شــدن ب دیگــر ارجحیــت دور زدن مشــکلات ب

تلاش برای نمایش تمایزات فردی

زورآزمایــی یــک فــرد بــا کل ســاختار و عــرف شــهری و یــک عکس‌العمــل یــا واکنــش بــه محیــط زورآزمایی دو فرد یا دو پهلوانهدف
فیزیکــی و روانــی شــهری

چیستی
سعی بر حفظ راه و رسم گذشته

ــی  ــای نظام ــا و تکنیک‌ه ــاً مهارت‌ه ــته، مخصوص ــراث گذش ــظ می حف
گذشــته

ــر  ــیرهای غی ــد، از مس ــای جدی ــب مهارت‌ه ــا کس ــاب و ب ــول اجتن ــای معم ــود از راه‌ه ــعی می‌ش س
ــود ــتفاده ش ــریع‌تر اس ــرور س ــور و م ــرای عب ــول ب معم

ــه کســب رخصــت - قانون‌مند بودن - آداب خاص داشتن - تأکید بر فنون قدیمیارزش‌ها ــاز ب ــودن و انجــام دادن هــر حرکــت دلخــواه - عــدم نی ــون ب ــارغ از هــر قان ف
ــکاری ــردن حــرکات ابت ــه ک اضاف

اولویــت آخــر دادن بــه تــازه وارد - عــدم اجــازه ورود بــه گــود به تــازه وارد هنجارها
- عــدم کبــاده کشــی تــازه وارد - جایــگاه متمایز پیشکســوت و تــازه وارد

تشــویق و روحیــه دادن و بــالا بــردن اعتمــاد تــازه وارد - یکســان بــودن جایــگاه و محــل تمریــن افراد 
ــد و قدیمی جدی

تمرینــات نظامــی و آمادگــی جســمانی - تمرینــات زورخانــه بــرای روبــرو کارکرد
ــر  ــع احتمالــی- تاکیــد ب ــا دشــمن – برداشــتن موان شــدن و جنگیــدن ب

ایســتادن و مبــارزه کــردن بــا حریــف یــا مانــع احتمالــی

ـــر  ـــه پ ـــهری ک ـــط ش ـــه محی ـــبت ب ـــان نس ـــل جوان ـــوان عکس‌العم ـــه عن ـــع، ب ـــور از موان ـــات عب تمرین
ـــه  ـــش تعبی ـــیرهای از پی ـــردن از مس ـــرد ک ـــع و تم ـــر موان ـــه ب ـــرای غلب ـــع، ب ـــا و موان ـــت از دیواره اس

ـــازی ـــان شهرس ـــط مهندس ـــده توس ش
دویدن و دور زدن مانع یا حریف احتمالی و اجتناب از هر گونه سکون یا درگیر شدن

نمایش گسترده حرکات از طریق به اشتراک گذاشتن فیلم و عکس در اینترنت

جدول: مقایسه‌ ویژگی ورزش زورخانه‌ای و پارکور

مقایسه تطبیقی
ــور،  ــه‌ای و پارک ــدی دو ورزش زورخان ــن مشــخصه‌های کلی ــی بی ــا مقایســه تطبیق ــوان ب ــون می‌ت ــدرن، اکن ــنتی  و م ــن دو ورزش س ــک از ای ــر ی ــرای ه ــمرده ب ــای برش ــه ویژگی‌ه ــه ب ــا توج ب

ــازد: ــان س ــتر نمای ــه بیش ــدرن را هرچ ــنتی و م ــه س ــناختی دو جامع ــای جامعه‌ش ــیاری از ویژگی‌ه بس
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ــه گســترش عقلانیــت در  جهــت پیشــبرد برنام
ــه‌های  ــات اندیش ــع تبع ــی و دف ــای عموم فض
خردســتیز تکفیــری و ســلفی در حوزه‌هــای 
متعــدد اجتماعــی شایســته اســت بنیادهــا و 
ــاط  ــانی ارتب ــوم انس ــوزه عل ــی ح ــز علم مراک

ــند. ــته باش ــدام‌وار داش ان
جامعه‌شناســی بنیادهــای علمــی علــوم انســانی 
ــاد حکمــت اســامی  ــه بنی ــران؛ نگاهــی ب در ای
صــدرا، یادداشــتی اســت از دکتــر رضا ماحــوزی، 
ــات  ــکده مطالع ــی پژوهش ــأت علم ــو هی عض
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 

ــاوری کــه از نظــر مــی گــذرد؛ فن
طبــق ملاحظــات و دعــاوی جامعه‌شناســی علــم و 
معرفــت، امــروزه حمایــت دولت‌هــا و قدرت‌هــای 
سیاســی و اقتصــادی از مراکــز و بنیادهــای علمــی، 
ــخصی  ــای مش ــداف و منظوره ــه اه ــر ب ــا نظ ب
ــه ایــن معنــا، امــروزه اســطوره  انجــام می‌گیــرد. ب
علــم خالــص و محــض و پیراســته از اعمــال 
ســلیقه‌های بیرونــی و پیرامونــی وجــود نــدارد زیــرا 
علــوم در راســتای ســفارش‌های بیرونــی و تأمیــن 
ــعه  ــده توس ــفارش دهن ــز س ــته‌های مراک خواس

ــد. ــه می‌گردن ــه و عرض یافت
ــی  ــی و حت ــوم فن ــه در عل ــوع اگرچ ــن موض ای
محــض وضــوح تــام دارد، آنهــم بــدان دلیــل کــه 
ــا و  ــز تجــاری و اقتصــادی، نیازه ــا و مراک دولت‌ه
خواســته‌های خــود را به کمــک مراکــز و بنیادهای 
ــوم انســانی  ــا در عل ــرآورده می‌ســازند، ام علمــی ب
چنــدان وضــوح نــدارد زیــرا خروجــی و محصــول 
آنها قابل مقایســه با تولیــدات و محصــولات مراکز 
فنــی و تجربــی نیســت و لــذا بــه راحتــی نمی‌توان 
نســبت آن‌هــا بــا خواســته‌ و نیــاز مراکــز بیــرون از 
حــوزه علــم را مشــخص نمــود. در کنــار ایــن نکته، 
ــوم  ــان عل ــباهت می ــدان ش ــه فق ــه ب ــدم توج ع
انســانی بــا علــوم فنــی و تجربــی همــواره موجــب 
خطــای محاســباتی در ارزیابــی مراکــز و بنیادهــای 
علمی حــوزه علوم انســانی و لــذا تعییــن تکلیف در 
مــورد حــال و آینــده آن‌هــا شــده اســت لــذا اگرچــه 
ــود  ــی ضــرورت وج ــای فرهنگــی و اجتماع نیازه
این‌گونــه بنیادهــا را موجــه می‌ســازد، امــا هرگونــه 
ارزیابــی از عملکــرد آن‌هــا مســتلزم شــاخص‌های 
ویــژه‌ای اســت کــه هــم بــه نحــوه تعامــل آن‌هــا 
ــر  ــادی نظ ــی و اقتص ــدرت سیاس ــز ق ــا مراک ب
ــف محصــولات و  ــم و کی ــم ک داشــته باشــد و ه
تولیــدات فرهنگی‌ آن‌ها و ســطح اســتقلال نســبی 

بنیادهــای مذکــور را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.
بــا توجه بــه تفــاوت فــوق، نزدیکــی حــوزه علوم 
انســانی بــا ســاخت فرهنگــی و اجتماعــی مراکــز 
ــود  ــبب می‌ش ــادی، س ــی و اقتص ــدرت سیاس ق
ــاً  ــوم انســانی عمدت بنیادهــای علمــی حــوزه عل
بــه شــرط تأمیــن خواســته‌های مراکــز قــدرت از 
حمایــت اقتصــادی و اجتماعــی آن‌هــا بهره‌منــد 
شــوند. بــه دیگــر ســخن، اگــر مراکــز و بنیادهای 
ــز  ــگی مراک ــود اندیش ــوزه، وج ــن ح ــی ای علم
ــت  ــد، از حمای ــت نکنن ــن و حمای ــدرت را تأمی ق
ــروم  ــور مح ــز مزب ــی مراک ــادی و اجتماع اقتص
خواهنــد شــد. مهمتریــن نتیجــه ایــن وابســتگی 
و همراهــی، تنــگ شــدن حیطــه آزادی اندیشــه 
و کنــد شــدن تیغــه وجــدان نقــادی اســت کــه 
نــه تنهــا ضــرورت وجــود ایــن بنیادهــا را موجــه 
می‌ســازد بلکــه حیــات خــود آن‌هــا نیــز وابســته 

ــن نقــادی و سنجشــگری اســت. ــه همی ب
ــا  ــرفته ب ــورهای پیش ــیاری از کش ــروزه بس ام
آگاهــی از لــزوم حمایــت از بنیادهــای علمــی در 
ــاف  ــا برخ ــه از قض ــانی- ک ــوم انس ــوزه عل ح

ــد از  ــی، نمی‌توانن ــی و فن ــی تجرب ــر علم مراک
مجــرای صــرف محصــولات خــود بــه ســطحی 
از اســتقلال اقتصــادی دســت یابنــد ـ و در عیــن 
ــه  ــی ک ــا، در قانون ــتقلال آنه ــظ اس ــال حف ح
مطابــق خــرد دوراندیــش تدویــن گردیده اســت، 
ــای سیاســت  ــه« را مبن ــدون مداخل ــت ب »حمای
خویــش قــرار داده‌انــد تــا نــه تنهــا کلیــت جامعه 
ــه  ــرد بلک ــره گی ــا به ــود آن‌ه ــت از وج و حاکمی
خــود آن بنیادهــا نیــز بــا اســتحکام بیشــتری بــه 
ــواره  ــد هم ــد؛ هرچن ــه دهن ــش ادام ــات خوی حی
ــل  ــا الاق ــود و ی ــده می‌ش ــی دی ــال نقض‌های مث
ــه بنحــو صــد در  ــه و مطالب ــدم مداخل ــان ع آرم

ــوده اســت. ــق نب ــل تحق صــد قاب
بنیــاد حکمــت اســامی صــدرا از زمــره بنیادهــای 
شــناخته شــده در حــوزه علــوم انســانی ایران اســت 
ــش  ــه خوی ــش از دو ده ــات بی ــول حی ــه در ط ک
توانســته بــه مــدد کســب اعتمــاد صاحبــان قدرت 
سیاســی و اجتماعــی و حتــی جامعه علمــی داخلی 
و خارجــی، هــم از ایــن قبیــل حمایت‌هــا برخــوردار 
گــردد و هــم تــا حــدودی بر حســب نــوع محتوایی 
کــه بــدان اهتمــام ورزیــده اســت، اســتقلال خــود 
ــدرت و  ــز ق ــته‌های مراک ــن خواس ــرف تأمی از ص
حاکمیــت را حفــظ کنــد و صرفــاً مؤسســه‌ای در ید 
تحــولات سیاســی و اجتماعــی و مطالبــات مراکــز 

فــوق نباشــد.
اگرچــه ملاصــدرا پــس از پیــروزی انقــاب 
اســامی ایــران بعنــوان فیلســوف مقبــول 
حاکمیــت بــه رســمیتی تاریخــی دســت یافــت و 
در نتیجــه همیــن اقبــال، بنیــاد حکمت اســامی 
صــدرا تأســیس گردیــد و تصحیــح و انتشــار آثــار 
ــن  ــر ای ــروح معتب ــزرگ و ش ــوف ب ــن فیلس ای
ــت،  ــرار گرف ــاد ق ــن بنی ــت ای ــه هم ــار وجه آث
امــا ایــن بنیــاد طبــق پیش‌بینــی‌ای بلندنظرانــه 
ــود را از  ــتقلال خ ــم، اس ــاس‌نامه‌ای محک و اس
ــی حاکمیــت تثبیــت  خواســته‌های زودگــذر و آن
ــر  کــرده اســت و تــاش نمــوده خــود را علاوه‌ب
انجــام امــور محــول، در حــد مشــاوری فرهنگــی 

ــا بخشــد. ارتق
علیرغــم تمامــی ایــن ســخنان، اندیشــه حامــی 
بنیــاد حکمــت اســامی صــدرا اگرچــه مســتقیماً 
سیاســی نیســت و صبغــه علمــی ان بــارز و 
ــج  ــغ و تروی ــا در راســتای تبلی آشــکار اســت، ام
عقلانیــت اســامی ملاصــدرا کــه وجــوه 
ــهود  ــی، کلام و ش ــان، وح ــون بره ــددی چ متع

عرفانــی را بنحــوی ســازگار و هماهنــگ تألیــف 
نمــوده اســت، تــاش نمــوده بیشــترین منفعــت 
ــا امــواج  ــه ب ــرای حاکمیــت در مقابل ممکــن را ب
تفکــر ســلفی و بنیادگرایانه داشــته باشــد. لــذا در 
ــری و حتــی  روزگاری کــه تفکــر ســلفی و تکفی
ــا  ــور، ب ــی درون کش ــه و حت ــی در منطق تفکیک
شــعار احیــای دیــن و نفــی آمــوزش و عقلانیــت 
جدیــد و غربی، ریشــه هرگونــه عقلانیــت را اعم 
از اصیــل و غیراصیــل می‌زننــد، وجــود بنیادهایی 
چــون بنیــاد حکمــت اســامی صــدرا انکارناپذیر 
ــه  ــه حاکمیــت ب ــار از علاق ــرو برکن اســت. از این
ــر  ــن، شایســته اســت نظ شــخص صدرالمتألهی
ــه و  ــزون جامع ــب روزاف ــی طل ــه برهان ــه ذائق ب
ــزوم ارتقــای ســطح دانــش و بینــش اجتمــاع،  ل
ــاً  ــی و صرف ــه محتوای ــدون مداخل ــت ب حکوم
بــا هــدف تعمیــم و تقویــت بیشــتر عقلانیــت و 
دینــداری عاقلانــه بــه تأســیس و حمایــت مالــی 
ــاد و بنیادهــای مشــابه و  ــن بنی و اجتماعــی از ای
حتــی تقویــت بــرد اجتماعــی و بیــن المللــی آنها 

ــام ورزد. اهتم
ایــن مقدمــات از آن رو بیــان گردیــد کــه در 
بازخوانــی پرونــده بنیادهــای علمــی حــوزه علــوم 
انســانی و در اینجــا، بنیاد حکمت اســامی صــدرا و 
نقــد و ســنجش عملکــرد آن، اولاً بــه تفــاوت میان 
ایــن بنیــاد بــا مراکــز علمــی فنــی و تجربی چــه در 
تأمیــن نیازهــای مالــی و چــه در نوع محصــولات و 
خروجی‌هــا و چــه حتــی در نــوع انتظــارات مراکــز 
قــدرت از آن‌هــا توجــه داشــته باشــیم و همــه را با یک 
معیــار و محــک نســنجیم و حکمــی واحــد در مــورد 
همه آن‌هــا صادر نکنیــم و در ثانــی، حتی در نقــادی و 
ســنجش خود همیــن حوزه نیز، نخســت شــاخص و 
اســتاندارد ملــی و یــا بین‌المللــی مشــخصی را در نظر 
گرفتــه و ســپس بــر حســب مــورد، فعالیت‌هــای این 
بنیــاد و ســایر بنیادهــای علمی حــوزه علوم انســانی 
را بــا نظــر بــه آن شــاخص‌ها و اســتانداردها مــورد 

نقــادی قــرار دهیــم.
بــا نظــر بــه ایــن دو نکتــه، ســنجش‌گران فعالیت و 
حــوزه عملکــرد بنیــاد حکمت اســامی صــدرا باید 
در ســنجش‌ها و نقدهــای خــود بــر حســب مــورد 
اول یعنــی جنــس متفــاوت فعالیــت ایــن بنیــاد بــا 
ســایر مراکــز علمــی، بــه فعالیت‌هــای متعــدد این 
ــه  ــدازی دو فصلنام ــون راه‌ان ــواردی چ ــاد در م بنی
علمــی و پژوهشــی و یــک فصلنامــه تخصصــی 
ــی  و یــک خبرنامــه، تأســیس انجمــن بیــن الملل

ملاصــدرا، برگــزاری بیســت و یــک همایــش بین 
المللــی و ملــی با موضوعــات فلســفی و فرهنگی و 
اجتماعــی در حــوزه فلســفه، تصحیح و ویراســتاری 
آثــار ملاصــدرا و شــارحین وی، انتشــار آثار فلســفی 
مؤلفــان معاصــر ایــران، راه‌انــدازی گــروه فلســفه و 
ــن  ــدد ای ــای متع ــت از فعالیت‌ه ــودک و حمای ک
گــروه از قبیــل کارگاه‌هــا، ســخنرانی‌ها، انتشــارت و 
غیــره، تأســیس و حمایــت از انجمــن بیــن المللــی 
تاریــخ فلســفه، پیگیــری مســتمر و مــداوم طــرح 
ــران و  تدویــن تاریــخ جامــع حکمــت و فلســفه ای
 ـکــه اهــداف ارزشــمندی چــون معرفــی  جهــان 
ســهم عقلانیــت و فلســفه ایرانــی در فلســفه‌های 
شــرق و غــرب باســتان و دوره‌هــای جدیــد جهان و 
همچنیــن تســجیل هویــت ملــی و دینــی از خلال 
ــی را  ــی ایران ــت قدس ــت و عقلانی ــی حکم معرف
ــزاری بیســت دوره آکادمــی   ـبرگ ــد  ــال می‌کن دنب
تاریــخ فلســفه بــا حضــور اندیشــمندان حوزه‌هــای 
متعــدد باستان‌شناســی، تاریــخ، زبان‌شناســی، 
ــه  ــدازی دو کتابخان ــان، راه‌ان ــان و عرف فلســفه، ادی
تخصصــی بــزرگ فلســفه و تاریــخ فلســفه جهت 
اســتفاده محققــان همــکار، ارائه مشــاوره بــه مراکز 
ــران ارشــد نظــام و دیگــر  ــده و مدی ــم گیرن تصمی
فعالیت‌هــا توجــه داشــته باشــند و بداننــد تمامــی 
ایــن فعالیت‌هــا و فعالیت‌هــای دیگــری کــه 
بایــد خوشــفکران جامعه جهــت توســعه عقلانیت 
ــد، ملزومــات و  در عرصــه عمومــی پیشــنهاد دهن
مقدمــات گام نهــادن در راهــی اســت کــه نــه تنهــا 
دوســتداران خــرد، آرزوی آن را در ســر می‌پروراننــد 
بلکــه بــه گونــه‌ای نــرم و آرام، بــه مطالبــه عمومی 

نیــز تبدیــل گردیــده اســت.
بــر حســب مــورد دوم نیــز، ســنجش‌گران و 
خرددوســتان جهــت بهبــود شــرایط و ارتقــاء 
کیفیــت و تســریع در فعالیت‌هــای بنیــاد حکمــت 
اســامی صــدرا، بایــد در ارزیابــی فعالیــت و کیفیت 
ــخنرانی‌ها،  ــا، س ــریات، همایش‌ه ــا، نش انجمن‌ه
ــن  ــره ای ــارات و غی ــا، انتش ــا، پژوهش‌ه تدریس‌ه
ــتانداردهای  ــاخص‌ها و اس ــه ش ــی، ب ــاد علم نه
ــند و  ــته باش ــه داش ــده توج ــف ش ــی تعری علم
نقدهــای دوســتانه و ســازنده‌ای بــه عملکــرد بنیــاد 
حکمــت اســامی صــدرا روا دارنــد. ایــن بنیــاد نیــز 
بر حســب همــان خــرد دوســتی و عقلانیــت حاکم 
بــر خــود، بایــد از ایــن نقدهای مشــفقانه اســتقبال 
کنــد و مطابــق اســاس‌نامه خــود ‌مبنی‌بــر تقویــت 
جایگاه ملــی و بیــن المللی خــود از آن پیشــنهادات 

حســن اســتفاده را ببــرد.
بــا نظــر بــه تمامــی نــکات فــوق، جهت پیشــبرد 
برنامــه گســترش عقلانیــت در فضــای عمومی و 
دفــع تبعــات اندیشــه‌های خردســتیز تکفیــری و 
ســلفی در حوزه‌هــای متعــدد اجتماعــی شایســته 
ــوم  ــوزه عل ــی ح ــز علم ــا و مراک ــت بنیاده اس
ــدام‌وار و  ــاط ان ــفه، ارتب ــا فلس ــانی و در اینج انس
ــلماً  ــند. مس ــته باش ــر داش ــا یکدیگ ــک ب ارگانی
ــا  ــدرا ب ــامی ص ــت اس ــاد حکم ــی بنی هماهنگ
دیگــر بنیادهــا و مراکــز پژوهشــی فلســفی و غیر 
ــایی  ــن شناس ــد ضم ــران می‌توان ــفی در ای فلس
ــوان پژوهشــی  ــع ت ــت و توزی ــد اولوی ــاط واج نق
هــر مرکــز، در نقشــه‌ای هماهنــگ و رو بــه 
ــو، از آســیب‌های ناشــی از فقــدان عقلانیــت  جل
ــن  ــد. همچنی ــه اجتماعــی بکاه و آگاهــی نقادان
ــر  ایــن مراکــز در جریــان همــکاری و نظــارت ب
فعالیت‌هــای مطالبــه شــده همدیگــر می‌تواننــد 
بهتــر از هــر ســنجش‌گر و ناقــد بیرونــی، 
ــی  ــی و جزئ ــالت کل ــتای رس ــر را در راس یکدیگ

ــانند. ــاری رس ــش ی خوی

یادداشت؛

جامعه شناسی بنیادهای علمی 
علوم انسانی در ایران
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ــروز رواج  ــروز و ام ــای دی ــای دنی ــۀ ج ــامی در هم ــدن اس تم
ــر  ــن ام ــی ای ــت. چگونگ ــد داش ــش خواه ــش از پی دارد و بی
ــردی و  ــات ف ــر تعصب ــه ب ــاوم در غلب ــردار مق ــه ک ــتگی ب بس

جمعــی دارد.
 عبــارت تمــدن اســامی از دو کلمــۀ تمــدن و اســام تشــکیل 
شــده اســت کــه روشــن شــدن هــر دو کلمــه کمــک شــایانی 
ــه  ــت ک ــه‌ای اس ــدن« کلم ــد. »تم ــخن می‌کن ــۀ س ــه نتیج ب
ــار  ــی به ــعار محمدتق ــار در اش ــن ب ــروزۀ آن را اولی ــی ام معن
)متولــد ۱۲۶۵ شمســی( می‌تــوان یافــت و قبــل از آن در 
ــاره تمــدن  ــا ارزش و بی‌ارزشــی درب جوامــع شــرقی ســخنی ب
ــت  ــش و معرف ــب دان ــا کس ــاز ام ــت. از دیرب ــده اس ــه نش گفت
ــی  ــتی در جوامع ــود همزیس ــت بهب ــه جه ــود و بیگان ــرای خ ب
همچــون خراســان و سیســتان و شــهرهایی هماننــد ری و 
ــوده  ــروف ب ــی مع ــزء ارزش‌های ــردم ج ــان م ــان در می اصفه
ــوم  ــرف مرح ــه از ط ــن کلم ــتفاده از ای ــی اس ــت. چرای و هس
بهــار کــه لقــب ملک‌الشــعرایی خــود را در زمــان مظفرالدیــن 
شــاه بــه ارث بــرد، در ترجمــۀ شــعاری بــود کــه اســتعمارگران 
انگلیســی و فرانســوی بــرای توجیــه غــارت و استثمارشــان در 
آفریقــا و آســیا بــرای گمراهــی افــکار عمومــی بــکار می‌بردنــد 
کــه تمــدن )= آداب همزیســتی، بخوانیــد اهلــی کــردن 
وحشــی‌ها( را هــر چنــد بــه زور تــوپ و تفنــگ و چمــاق 
بــرای مردمــان آفریقــا و آســیا بــه ارمغــان می‌بردنــد، لــذا ایــن 

ــد وحشــیانه Civilisation )تمــدن( اســت! کار هرچن
پــس تمــدن بــه معنــای همزیســتی اســت و تمــدن اســامی را 
بایــد همزیســتی در چارچــوب موازیــن اســامی فهمیــد. بــرای 
ــد،  ــنایی دارن ــان آش ــان جه ــخ بشــر و ادی ــا تاری ــه ب کســانی ک
ــیوۀ همزیســتی را اســام  ــه ش ــی اســت ک ــانی پذیرفتن ــه آس ب
تکمیــل، ارائــه و در جوامــع مختلــف پیــاده کــرده اســت. بنــا بــه 
گفتــۀ ابــن ســینا کــه شــاید مشــهورترین دانشــمند دوران کهــن 

ــس و  ــی از روح و نف ــن یعن ــان و روان و ت ــان از ج ــت، انس اس
ــن ســه عنصــر را  ــی کــه ای جســم تشــکیل شــده اســت. مکتب
در فــرد و اجتمــاع، بــه گــواه تاریــخ، تناســب و تعــادل و تعالــی 
ــی  ــت اخلاق ــای صح ــر مبن ــی ب ــا زندگ ــد ت ــارزی می‌بخش ب

ــد، اســام اســت. توســعه یاب
تمــدن اســامی در همــۀ جــای دنیــای دیــروز و امــروز رواج دارد 
ــر بســتگی  ــن ام و بیــش از پیــش خواهــد داشــت. چگونگــی ای
بــه کــردار مقــاوم در غلبــه بــر تعصبــات فــردی و جمعــی 
ــر نشــان می‌دهــد در تمــام  ــا مشــاهدات یــک دهــه اخی دارد. ام
ــداد  ــور خــاص اروپــا، تع ــی و بط ــوص غرب ــورها، به‌خص کش
ــا ثبات‌تــر شــده  مســلمانان افزایــش و اســتحکام عقیدتی‌شــان ب
ــپانیا  ــه و اس ــان، فرانس ــتان، آلم ــال در انگلس ــرای مث ــت. ب اس
ــت( و  ــر جمعی ــون نف ــالای ۵۰ میلی ــزرگ )ب ــورهایی ب ــه کش ک
ــر  ــه کشــورهای کوچــک )کمت ــوئیس ک ــال و س ــش و پرتغ اتری
از ۱۰ میلیــون نفــر جمعیــت( هســتند، ایــن امــر مشــهود اســت 
ــن  ــا ای ــۀ دنی ــار گوش ــه چه ــود ب ــدد خ ــافرت‌های متع و در مس
پیشــروی تفکــر اســامی را تجربــه کــرده و بــه چشــم می‌بینــم. 
مثــاً در ســوئیس حجــاب اســامی ـ بــا شــکل و شــمایل 
ترکیــه‌ای و خیلــی کمتــر عربــی ـ از چنــد ســال اخیــر بــه مــرور 
بیشــتر شــده و شــهامت و اعتمــاد بــه نفــس مســلمانان در طــرز 
ــه  ــه‌ای ک ــه گون ــت، ب ــده اس ــتر ش ــیار بیش ــود بس ــش خ پوش
توجهــات اکثریــت غالــب را بــه خــود معطــوف مــی‌دارد. در واقــع، 
برونگرایــی اســام جهــش متوالــی دارد و انجمــن‌واری آن رو بــه 

ــت. ــود اس خم
البتــه متعصبیــن، بــه خصــوص لامذهب‌هــا، بــه هــر خشــونت 
لفظــی و عملــی دســت می‌زننــد تــا منطــق غالــب را از 
ــد. غافــل  رســیدن بــه دل و مغــز انســان‌های بیشــتری بازدارن
از اینکــه فقــط کارنامــۀ خــود را ســیاه‌تر و راه را بــرای پذیــرش 
ــر  ــرقی ه ــی و ش ــب غرب ــد. مکات ــر می‌کنن ــری هموارت فک
جــای دنیــا کــه امتحــان پــس داده و می‌دهنــد، مــردود شــده 
ــد و  ــکا و آســیا رجــوع کنی ــا، آمری ــخ اروپ ــه تاری و می‌شــوند. ب

گفتــۀ اندیشــمندان خودشــان را مبنــا قــرار دهیــد. ایــن واقعیت 
ــا از  ــه تنه ــانه‌ای، ن ــای رس ــدیدترین هجمه‌ه ــود ش ــا وج ب
کمیــت و کیفیــت مســلمانی نمی‌کاهــد، بلکــه توســعه و 
ــردم  ــی از م ــرو می‌بخشــد. اینجــا کلیســاها خال گســترش و نی
شــده اســت، مســیحیت در میــان جوانــان عمــا از بیــن رفتــه 
ــس،  ــتان و اورتودوک ــک، پروتس ــز از کاتولی ــالخوردگان نی و س
ــند و کاری از  ــدک می‌کش ــه ی ــود را ب ــب خ ــه مذه نموداران
آنهــا ســاخته نیســت. بــرای مثــال در فرانســه، نماینــده 
ــاهای  ــه کلیس ــت ک ــنهاد داده اس ــت پیش ــه دول ــلمانان ب مس
ــا  ــلمانان از آنجاه ــا مس ــد ت ــاجد کنن ــه مس ــل ب ــی را تبدی خال
ــطح  ــی س ــن و حت ــی، اماک ــای زیرزمین ــای پارکینگ‌ه ــه ج ب
ــتدال  ــد. اس ــتفاده کنن ــش اس ــاز و نیای ــرای نم ــا ب خیابان‌ه
ــه  درستشــان هــم ایــن اســت کــه ایــن عمارت‌هــا از ســوق ب

ــد. ــات یابن ــزی نج ــی و فروری مخروبگ
ــتر  ــا( بیش ــا )لائیک‌ه ــدای لامذهب‌ه ــنهاد ص ــن پیش ــه ای علی
ــه اســام در  ــرا ک ــد، چ ــوش می‌رس ــه گ ــی ب ــون غرب از مذهبی
هــر شــکل و طریقــش، عمیقــاً سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
ــت داده  و  ــیحت آن را از دس ــه مس ــزی ک ــان چی ــت. هم اس
تهــی شــده اســت. از آنجایــی کــه محتــوای توحیــدی اســام، 
ــس  ــر روح و نف ــه عنص ــر س ــر س ــرای ه ــاط ب ــاض و انبس انقب
ــن  ــه تنهــا ممکــن، بلکــه حتمــی مــی‌دارد. بنابرای و جســم را ن
ــا  ــان در حــرف و عمــل ب ــد همچن ــی را بای ــای عصب مقاومت‌ه
ــن  ــراض کشــانید. ای ــه انق ــه ب ــی راســخ و روشــی صبوران همت
ــر باطــل  ــوی اســت کــه حــق را ب ــادی و معن ــۀ م همــان هزین

غلبــه می‌دهــد.
ــی خــود را بیشــتر نشــان می‌دهــد  اســام در جهش‌هــای متوال
و از اعتمــاد بــه نفــس افزون‌تــری برخــوردار شــده اســت. 
ــری سیاســی، اجتماعــی و  ــه ام ــی از مســئله‌ای شــخصی ب یعن
ــه  ــه ک ــر همانگون ــن ام ــی‌رود. ای ــش م ــی پی ــرانجام مدیریت س
گفتــه شــد بــرای لامذهــب هــا )لائیکهــا( اصــا قابــل هضــم 
ــاید مســیحیت در  ــی‌رود. ش ــش م ــرس و تن ــه ت نیســت و  رو ب
نهــان خشــنود هــم باشــد، چــون طبــق کتــب قابــل دسترســی 
ــام  ــی تم ــی و عقلان ــای عقیدت ــال و انته ــام کم ــواص، اس خ

ــب اســت.  مذاه

مسجد و زنگ احیای تمدن اسلامی در اروپا
نویسنده: رحیم فردین، شاعر و پژوهشگر ساکن سوئیس
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زمانــی کــه زبــان تخصصــی دانشــمندان 
و زبــان رایــج علمــی، زبــان عربــی بــوده 
و بســیاری فارســی نوشــتن را ناخوشــایند 
ــت  ــن ذهنی ــی ای ــه مجلس ــتند، علام می‌دانس

شکســت. را 
ششــم ذی‌القعــده روز بزرگداشــت علامــه 
مجلســی اســت. عالــم صاحــب علــم و تقوایــی 
که شــیخ حرعاملــی در وصــف او می‌گویــد: وی 
دقــت نظــر خــود را وقــف همــه دانش‌هــا کــرد 
ــه  ــان ب ــود را در راه آن ــق خ و اندیشــه‌های عمی
ــوی از  ــز دهل ــن عبدالعزی ــت. هم‌چنی کار گرف
ــیعه  ــد ش ــه در رد عقای ــنت ک ــل س ــان اه عالم
قلــم زده اســت، دربــاره ایــن شــخصیت بزرگوار 
ــن  ــیعه را دی ــن ش ــر دی ــد: اگ ــیعه می‌گوی ش

ــت. ــد رواس ــی بگوین ــر مجلس محمدباق

مختصری از زندگینامه
ــه  ــروف ب ــی مع ــر مجلس ــد باق ــه محم علام
مجلســى ثانــى )دوم( از بــزرگان علمــای اســام 
در ســال ۱۰۳۷ هجــرى در شــهر اصفهــان بــه 
ــن  ــر افتخارتري ــدان ایشــان از پ ــد. خان ــا آم دنی
ــت. در  ــر اس ــرون اخي ــيعه در ق ــاى ش خاندانه
ــم وارســته  ــه صــد عال ــواده نزديــك ب ايــن خان
ــى  ــدر علامــه، مول ــژه پ ــه وی ــده م‌ىشــود. ب دي
ــه مجلســى  محمــد تقــى مجلســى، معــروف ب
ــب  ــارف، صاح ــرى( ع اول )۱۰۰۳- ۱۰۷۰ هج
كرامــات، مقامــات معنــوى و روحــى بلنــد بــود. 
ــاگرد  ــی، ش ــر مجلس ــد باق ــه محم ــدر علام پ
ــوم  ــاد اســت. او در عل ــر دام ــى و مي شــيخ بهاي
ــان  ــته و در زم ــر داش ــامى تبح ــف اس مختل
ــه عهــده داشــته  ــد را ب ــت تقلي خــودش مرجعي
اســت. علامــه مجلســى بيشــترين اســتفاده را از 

ــرده اســت. ــدرش ب پ

شخصیت علمی علامه مجلسی
محمــد باقــر مجلســى، لقــب پــر افتخــار علامه 
را از بزرگانــى همچــون وحيــد بهبهانــى، علامه 
بحرالعلــوم و شــيخ اعظــم انصــارى اخــذ كــرده 
ــى از  ــك درياي ــه هري ــزرگان ك ــن ب ــت. اي اس
ــدن  ــا دي ــتند ب ــامى هس ــارف اس ــوم و مع عل
مقــام و منزلــت علامــه مجلســى ايــن لقــب را 

ــد. ــه كار بردن ــورد او ب در م
علامــه مجلســی در علــوم مختلــف ماننــد 
ــی  ــخ اســام، تفســیر و حت ــث، کلام، تاری حدی
ــی  ــش بالای ــفه دان ــل فلس ــی مث در حوزه‌های

ــت. داش

شاگردان‌ علامه مجلسی
بيــش از هــزار نفــر از محضــر پــر فيــض علامه 

مجلســى اســتفاده نموده‌انــد.
از جمله شاگردان علامه‌ عبارتند از:

ــن  ــر ب ــرى ۲- جعف ــت الّل جزائ ــيد نعم ۱- س
عبــد الّل كمــره‌اى اصفهانــى ۳- زيــن العابديــن 
ــد  ــن عب ــن شــيخ حــرّ عاملــى ۴- ســليمان ب ب
ــرزاق  ــد ال ــيخ عب ــى ۵- ش ــوزى بحران الله ماح
ــد  ــانى ۷- محم ــا كاش ــد الرض ــى ۶- عب گيلان
باقــر بيابانكــى ۸- ميــرزا عبــد الله افنــدى 
اصفهانــى مؤلــف محتــرم ريــاض العلمــاء 
ــدر  ــف گرانق ــى مؤل ــان مدن ــى خ ــيد عل ۹- س
ــجاديه  ــه س ــرح صحيف ــالكين )ش ــاض الس ري
عليه‌الســام( ۱۰- شــيخ حــرّ عاملــى ۱۱- 
ــايى  ــماعيل فس ــن اس ــد ب ــيما، محم ــا س م
شــيرازى ۱۲- محمــد بــن حســن، فاضــل 

هنــدى و...

تأليفات‌ علامه مجلسی
ــت  ــر برك ــيار پ ــرى بس ــى عم ــه مجلس علام
ــش از  ــش بي ــاله خوي ــر ۷۳ س ــت. در عم داش
صــد كتــاب بــه زبــان فارســى و عربــى نوشــت 
كــه تنهــا يــك عنــوان آن بحــار الأنــوار اســت 
بــا ۱۱۰ جلــد. حــدود ۴۰ كتــاب نيــز بــه ايشــان 
نســبت داده شــده اســت. اوليــن تأليــف علامــه 
را كتــاب‌الأوزان و المقاديــر يــا ميــزان المقاديــر 
ــده.  ــف ش ــال‌۱۰۶۳ تألي ــه در س ــته‌اند ك دانس
آخريــن تأليــف ايشــان هــم كتــاب ‌حق‌اليقيــن‌ 
اســت مربــوط بــه ســال ‌۱۱۰۹ هجــرى، يعنــى 

يــك ســال قبــل از وفــات ايشــان.
برخى كتب علامه مجلسی عبارتند از:

ــزرگ  ــه ب ــك مجموع ــه ي ــوار، ك ــار الأن ۱-بح
روايــى و تاريخــى اســت و در ضمــن آن تفســير 
ــده  ــم آم ــم ه ــرآن كري ــات ق ــيارى از آي بس

ــت. اس
ــة الاســام  ــى ثق ــول، شــرح كاف ــرآة العق ۲-م

ــد. ــت در ۲۶ جل ــى اس كلين
۳-مــاذ الأخيــار، شــرح تهذيب شــيخ طوســى 

اســت در ۱۶ جلــد.
ــجاديه  ــه س ــرح صحيف ــة، ش ــد الطريف ۴-الفرائ

امــام زین‌العابدیــن عليه‌الســام اســت.
۵-شــرح أربعيــن حديــث، كــه از بهتريــن كتــب 

در ايــن موضــوع اســت.
۶-حــق اليقيــن، در اعتقــادات اســت و بــه زبــان 
ــاب  ــن كت ــه چندي فارســى نوشــته شــده. علام

لاكمــى ديگــر نيــز دارد.
۷-زاد المعــاد، در اعمــال و ادعيــه ماههــا 
ــى(  ــر، در زيارات)فارس ــة الزائ ــى( ۸-تحف )فارس
۹-عيــن الحيــاة، شــامل مواعــظ و حكــم 
برگرفتــه از آيــات و روايــات معصوميــن عليهــم 
السلام)فارســى( ۱۰-صــراط النجــاة ۱۱-حليــة 
المتقيــن، در آداب و مســتحبات روزانــه و در 
ــوب‌ در  ــاة القل ــى( ۱۲-حي ــول زندگى)فارس ط
ــام در  ــم الس ــه عليه ــران و ائم ــخ پيامب تاري
ــه  ــوار، ك ــد )فارســى( ۱۳-مشــكاة الأن ســه جل
ــوب اســت )فارســى( ۱۴- ــات القل مختصــر حي

جــاء العيــون‌ در تاريــخ و مصائــب اهــل بيــت 
ــام  ــات ام ــم الســام )فارســى( ۱۵-توقيع عليه
عصــر عجــل الله تعالــى فرجــه الشــريف همــراه 

ــا. ــه آنه ــا ترجم ب

۱۶- كتــب فراوانــى بــه عنــوان ترجمــه 
احاديــث خــاص ماننــد ترجمــه توحيــد مفضــل 

و...
۱۷- كتبــى در موضــوع ترجمــه ادعيــه و 
زيــارات همچــون زيــارت جامعــه كبيــره و 

دعــاى ســمات و...
ــى  ــى و  كتابهاي ــراوان فقه ــاله‌هاى ف ۱۸- رس
ــير،  ــل تفس ــف از قبي ــات مختل ــز در موضوع ني
رجــال، تراجــم و... از علامــه بــه يــادگار مانــده 

ــت. اس
ــى  ــه مجلس ــار علام ــه در آث ــل توج ــه قاب نكت
ــش  ــن كتب ــر عناوي ــان اكث ــه ايش ــت ك آن اس
ــن  ــد و اي ــكيل م‌ىده ــى تش ــاى فارس را كتابه
ــه  ــت جامع ــه هداي ــه را ب ــه علام ــه توج نكت
ــى  ــه خوب ــد ب ــان بودن ــه فارســى زب ــش ك خوي

نشــان م‌ىدهــد.

شخصيت اخلاقی علامه مجلسی
از جملــه خصائــص بــارز اخلاقــى علامــه 

م‌‌ىتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
ــيد  ــدرش »س ــاگرد گرانق ــد: ش ــاد خداون ۱-ي
ــود  ــتاد خ ــورد اس ــرى« در م ــت الّل جزائ نعم
ــدا  ــاد خ ــگاه از ي ــه هيچ ــت: علام ــه اس گفت
غافــل نبــود و تمــام اعمالــش را بــا قصــد قربت 

ــ‌‌ىداد. ــام م انج
۲-زيــارت: علامــه بــه »زيــارت« ائمــه هــدى 
ــا  ــ‌ىداد و ب ــراوان م ــت ف ــم الســام اهمي عليه
ــات بســيار  ــان و امكان وجــود مشــلاكت آن زم
ــار بــه  ــن ب ــافرت، چندي ــراى مس ــى ب ابتداي
ــدس  ــهد مق ــع و مش ــراق، بقي ــه ع ــارت ائم زي
نائــل شــد و هــر بــار مدتــى طولانــى در جــوار 
ــز  ــار ني ــد ب ــد. او چن آن بزرگــواران ســكنى گزي

ــه خــدا مشــرف شــد. ــه حــج خان ب
۳-توســل: توجــه خــاص بــه توســل بــه 
ــه  ــث شــد علام ــن عليهم‌الســام باع معصومي
ــب  ــارات مطال ــه و زي ــون ادعي ــى پيرام مجلس
ــز آن،  ــاورد و بج ــوار بي ــار الان ــى در بح فراوان
چنــد كتــاب مســتقل نيــز در موضــوع ادعيــه و 

ــه: ــد از جمل ــف نماي ــارت تألي زي
»زاد المعــاد« كــه مرجعــى مهــم در كتــب 
ادعيــه متأخــر اســت و »تحفــة الزائــر« و 
ترجمه‌هايــى از زيــارت جامعــه كبيــره و دعــاى 

ســمات و...
۴-زهــد و پارســايى: يــك ويژگــى بســيار مهــم 
در زندگــى ايــن بــزرگ مــرد، زهــد و پارســايى و 

ســاده زيســتى اوســت.
ــيخ  ــت و ش ــوى م‌ىزيس ــد صف ــه در عه علام
الاســام حكومــت صفــوى بــود و در يــك 
ــود،  ــات دولــت در اختيــار او ب لاكم، تمــام امكان
امــا بــا همــه اينهــا زندگــى شــخصى علامــه در 

ــد. ــپرى م‌ىش ــادگى س ــد و س ــت زه نهاي
ــر  ــه مجلســى از ديگ ۵-تواضــع: تواضــع علام
ــام  ــه مق خصائــص اوســت. علامــه هيچــگاه ب
ــا  ــت ي ــودن موقعي ــن ب ــالا و پايي ــى و ب اجتماع

ــرد. ــگاه نمك‌ى ــراد ن ــنّ اف س
ــدر  ــى، شــارح گرانق ــى خــان مدن او از ســيد عل
در  فراوانــى  مطالــب  ســجاديه  صحيفــه 
ــان  ــى خ ــيد عل ــت و س ــوار آورده اس بحارالان
ــث  ــوده و از حي ــه ب ــر از علام ۱۵ ســال كوچكت
ــ‌ى  ــه او نم ــم ب ــى ه ــت اجتماع ــام و منزل مق
رســيد. خلاصــه اينكــه جمــع شــدن همــه ايــن 
خصائــص روحــى و كمــالات معنــوى بــا علم و 
دانــش گســترده علامــه، از او شــخصيتى ممتــاز 
ســاخته بــود كــه در تاريــخ بــه دشــوارى مثــل و 

ــود. ــدا م‌ىش ــراى او پي ــدى ب مانن

علامــه  زمــان  سياســ‌ى  اوضــاع 
مجلســی

ــا  ــخ ب ــول تاري ــيعه در ط ــوار ش ــاى بزرگ علم
ــاى  ــا و اختناقه ــارها و محروميت‌ه ــود فش وج
ــارى  ــيده و آث ــده‌اى كش ــات ارزن ــراوان زحم ف
ــون  ــا خ ــان ب ــد. آن ــادگار نهاده‌ان ــه ي ــا ب گرانبه
فرســا  طاقــت  زحمــات  و  خوردن‌هــا  دل 
نهــال تشــيع را آبيــارى نمودنــد و ايــن ميــراث 
عظيــم پيامبــر صلــى الله عليــه و آلــه را بــه مــا 

ــاندند. رس
در ايــن بيــن هــر گاه اوضــاع نســبتا مســاعدى 
ــه شــيعيان كــم  فراهــم م‌ىشــد و فشــارها علي
م‌ىشــد شــاهد شــكوفايى ب‌ىنظيــر فقهــا 
ــه  ــيعه هســتيم. از جمل ــا و فيلســوفان ش و علم
ــيخ  ــد و ش ــيخ مفي ــر ش ــا عص ــن موقعيته اي
طوســى را در حكومــت آل بويــه م‌ىتــوان 
برشــمرد. همچنيــن دوره صفويــه و زمــان 
ــن  ــر اي ــادق ب ــاهدى ص ــى ش ــه مجلس علام

ــت. ــار اس گفت
علامــه مجلســى بــا عنايــت بــه انتســاب 
شــاهان صفويــه بــه تشــيع و اينكــه آنــان خــود 
را منســوب بــه ائمــه اطهــار عليهم‌الســام 
در  را  اســتفاده  بيشــترين  م‌ىدانســتند 
ــن  ــف بزرگتري ــود. تألي ــف نم ــاى مختل جنبه‌ه
ــن  ــر چني ــث شــيعه در غي ــارف حدي ــرة المع دائ
ــيار  ــادى بس ــات اقتص ــدم امكان ــا ع ــى و ب زمان

م‌ىنمــود. دشــوار 

منزلت اجتماعى علامه مجلسی ‌
علامــه مجلســى در ميــان مــردم از نفــوذ 
ب‌ىســابقه‌اى برخــوردار بــود. او بــا علــم سرشــار 
و نفــوذ معنــوى و بيــان زیبــای خــود مــردم را از 
ــاند و  ــاجد كش ــه مس ــا ب ــه و قهوه‌خانه‌ه ميخان
در عهــد او مســاجد از رونــق خاصــى برخــوردار 
بودنــد. خصوصــا در مــاه مبــارك رمضــان 
و شــبهاى قــدر جمعيــت ب‌ىســابقه‌اى بــه 
مســاجد روى م‌ىآوردنــد. احیــای شــب‌های 
قــدر بــه صــورت دســته جمعــی در مســاجد و... 

ــت. ــی اس ــه مجلس ــکارات علام از ابت
علامــه در ســاطين صفــوى هــم نفــوذ بالايى 

بت‌شکن عصر صفویه و مؤسس 
ادبیات فارسی دینی که بود

شـــت ا د د یا
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ــا  ــود، ب ــدر ب ــتمدارى مقت ــه سياس ــت. او ك داش
ــت  ــان ســاطين بك‌ىفاي ــش در زم ــر خوي تدبي
ــه و تجــاوز دشــمنان  ــوى كشــور را از حمل صف
ــه  ــات علام ــس از وف ــا پ ــود. دقيق ــظ نم حف
مجلســى بــود كــه كشــور دچــار هــرج و مــرج 
ــد و  ــه كردن ــران حمل ــه اي ــا ب ــد و افغان‌ه ش
ــا  ــد. او ب ــرنگون نمودن ــه را س ــت صفوي حكوم
اســتفاده از اقتــدار اجتماعــى و سياســى خويــش 
بســيارى از نســخه‌هاى كميــاب كتــب قدمــا را 
استنســاخ كــرد و ميــراث عظيمــى از تشــيع را از 

ــات داد. ــودى نج ناب

علامــه مجلســی، شــيخ الاســام 
اصفهــان‌

علامــه مجلســى در ســال ‌۱۰۹۸ از ســوى 
شــاه ســليمان صفــوى بــه ســمت شــيخ 
الاســامى اصفهــان منســوب شــد. شــيخ 
الاســام بالاتريــن و مهمتريــن منصــب دينــى 
و اجرايــى در آن عصــر بــود. او قاضــى و حاكــم 
در مشــاجرات و دعــاوى بــود. تمــام امــور دينــى 
ــام  ــد و تم ــام م‌ىش ــتقيم او انج ــر مس ــر نظ زي
وجوهــات بــه محضــر او فرســتاده م‌ىشــد. 

و  درمانــدگان  سرپرســتى  الاســام  شــيخ 
ايتــام و... را نيــز برعهــده داشــت. علامــه ايــن 
ــا اصــرار و التمــاس شــاه پذيرفــت  منصــب را ب
ــه  ــار كلم ــد ب ــاه چن ــس، ش ــان مجل و در هم
ــى  ــه، راض ــا علام ــان آورد ت ــر زب ــاس را ب التم

ــود. ــب ش ــن منص ــن اي ــه پذيرفت ب

وارد  دیــن،  خاطــر  بــه  مجلســی 
شــد صفویــه  حکومــت 

ــت  ــه حکوم ــی ک ــی از فرصت ــه مجلس علام
ــم شــیعی و  ــرای تعالی ــرد، ب ــوی ایجــاد ک صف
ــرای بحــث شــیعه  مراقبــت از جامعــه دینــی ب
اســتفاده کــرد. خیلی‌هــا شــاید بــه ایــن 
ــه  ــد ک ــگاه کرده‌ان ــی ن ــد منف ــا دی ــئله ب مس
ــوده اســت.  ــک ب ــت نزدی ــه حکوم مجلســی ب
ــا  ــی ب ــچ نزدیک ــی هی ــه مجلس ــی ک در حال
ــظ  ــرای حف ــر ب ــت مگ ــته اس ــت نداش حکوم

ــیعه. ــم ش تعالی
ــه  ــوده ک ــی ب ــامی مقام ــب شیخ‌الاس منص
ــن  ــه بزرگتری ــه ب ــان صفوی ــوده در زم رســم ب
فقیــه و یــا بزرگتریــن شــخصیت علمــی 
ــی و  ــیخ بهای ــد ش ــانی مانن ــد و کس می‌دادن
ــن  ــام را داشــتند و ای ــن مق ــق کرکــی ای محق
منصــب بــرای ایــن بــوده کــه شــاهان صفویه 
ــر  ــت در ام ــد دخال ــه بای ــد ک ــه بودن پذیرفت
ــرد و کســی از  ــا انجــام پذی ــن توســط فقه دی
ــه آنهــا را نداشــته و  حکومــت حــق تعــرض ب
امــر قضــا و تدویــن امــور دینــی را بــه عهــده 
داشــتند. مجلســی نیــز در زمــان خــود پــس از 
محقــق خوانســاری )آقــا حســین خوانســاری( 
ــر  ــن ام ــی ای ــا ۱۱۱۰ متول ــال ۱۰۹۸ ت از س

ــت. ــده اس ش
ــا  ــج ســال آخــر شیخ‌الاســامی مجلســی ب پن
ــراه  ــوی هم ــین صف ــلطان حس ــاه س دوران ش
بــوده اســت. در زمــان تــاج گــذاری شــاه 
ســلطان حســین، اعمالــی کــه در شــأن شــیعه 
ــه  ــود از جمل ــدا کــرده ب ــادی پی ــوده رواج زی نب

ــروس  ــازی و خ ــر ب ــواری، کبوت ــروب خ مش
ــه  ــان رواج یافت ــه در اصفه ــازی ک ــی ب جنگ
ــد  ــران می‌آمدن ــه ای ــه ب ــی ک ــود. خارجی‌های ب
از ایــن مســائل گزارشــی می‌نوشــتند و در 

می‌کردنــد. ثبــت  سفرنامه‌هایشــان 
در  مجلســی  علامــه  خواســته  مهمتریــن 
ــوی،  ــین صف ــلطان حس ــاه س ــذاری ش ــاج گ ت
ــوده  ــهر ب ــطح ش ــاط از س ــن بس ــدن ای برچی
ــی  ــهر دین ــت: ش ــی گف ــه مجلس ــت. علام اس
تعریــف دارد؛ قاعــده دارد و بایــد در شــهری 
ــور  ــک کش ــت ی ــه پایتخ ــان ک ــون اصفه چ
ــود. ــده ش ــال برچی ــن اعم ــت، ای ــیعی اس ش

شــاه نیــز قــول داد و عمــل کــرد و در ۵ ســالی 
ــدوره شــاه ســلطان حســین  ــه مجلســی هم ک
بــوده، ایــن اعمــال از ســطح شــهر برچیده شــد. 
ــن  ــاه ای ــان ش ــک اطرافی ــا تحری ــاره ب ــا دوب ام
ــان  ــه دیگــر در زم ــه البت ســد شکســته شــد ک
ــی از  ــن مجلس ــت. بنابرای ــوده اس ــی نب مجلس
ــوده، دور و  ــاری ب ــان او ج ــه در زم ــائلی ک مس

ــت. ــوده اس ــاوت نب بی‌تف
مــورد دیگــر ایــن اســت کــه در مقطعــی 
در  و  کــرده  اســتفاده  فرصــت  از  عــده‌ای 
ــا در آنجــا  ــه اینکــه هندی‌ه ــه بهان ــان ب اصفه
بودنــد، بــت خانــه ســاخته بودنــد. علامــه 
مجلســی وجــود بــت در شــهر اســامی را بــی 
ــود پیامبــر مــا بــت را  معنــی دانســته و گفتــه ب
ــز  ــا نی ــرد، م ــن ب ــه را از بی ــت خان شکســت و ب
بــه هیــچ وجــه نبایــد اجــازه بدهیــم ایــن اتفــاق 
بیفتــد. ایشــان خودشــان رســما اقــدام کــرده و 
بــت خانــه‌ای را کــه در اصفهــان ســاخته بودنــد، 

ــرد. ــن ب ــردم از بی ــک م ــه کم ب

علامــه  آثــار  مختلــف  ســطوح 
مجلســی

ــی  ــار علم ــطح، آث ــی در دو س ــه مجلس علام
دارد. در یــک ســطح بــرای متخصصــان و 
دانشــمندان کتــاب نوشــته کــه مهــم تریــن آن، 

ــه  ــار علام ــوار اســت. ســطح دیگــر آث بحارالان
ــرای  ــان ب ــه ایش ــت ک ــطحی اس ــی س مجلس
ــا  ــد ب عمــوم مــردم نوشــته‌اند. مردمــی کــه بای
تعالیــم اهــل بیــت علیهم‌الســام آشــنا شــوند، 
ــان عالــم دینــی این‌هــا را  لازم اســت کــه از زب
بشــنوند. ایــن مســئله خیلــی بــرای مــا آموزنــده 
ــی  ــار عموم ــه‌ای از آث ــان مجموع ــت. ایش اس
ــرده  ــن ک ــیعیان تدوی ــرای ش ــی ب ــه فارس را ب

ــت. اس
زمانــی کــه زبــان تخصصــی دانشــمندان و زبان 
ــا  ــوده و خیلی‌ه ــی ب ــان عرب ــی، زب ــج علم رای
فارســی نوشــتن را ناخوشــایند می‌دانســتند، 
ــه  ــت. علام ــت را شکس ــن ذهنی ــی ای مجلس
ــان  ــا زب ــی ب ــردم کتاب‌های ــرای م ــی ب مجلس
فارســی نوشــته اســت. علامــه مجلســی دربــاره 
ــه  ــی الله علی ــرم صل ــر اک ــی پیامب ــخ زندگ تاری
وآلــه، تاریــخ زندگــی ائمــه علیهم‌الســام، 
ــردم  ــه م ــن« ک ــة المتقی ــاق »حلی ــاب اخ کت
همیشــه در دســت داشــتند و از آن اســتفاده 
ــان فارســی نوشــته اســت. ــه زب ــد را ب می‌کردن

ــی  ــات فارس ــس ادبی ــی، موس ــه مجلس علام
ــود ــی ب دین

ادبیــات  تاریــخ  کتــاب  در  بــراون  ادوارد 
فارســی، ایــن نقطــه عطــف را شــرح می‌دهــد 
کــه در دوره صفویــه چــه اتفاقــی افتــاد و 
ــات  ــه ادبی ــه زمین ــی چگون ــد از آن، مجلس بع
فارســی دینــی را ایجــاد کــرد حتــی در همیــن 
کتــاب معــروف تاریــخ ادبیــات فارســی، کــه از 
او ترجمــه شــده مــواردی را از کتــاب مجلســی 

نقــل می‌کنــد.
ایــن کار مجلســی، بســیار بــزرگ و تأثیــر گــذار 
ــزد  ــی در ن ــه مجلس ــه علام ــت. اینک ــوده اس ب
ــردم چهــره شــناخته شــده‌ای اســت،  عمــوم م
بــه ایــن دلیــل اســت کــه او بــرای عمــوم مردم 
ــم و  ــار مه ــام داد و آث ــزرگ را انج ــن کار ب ای
ــان فارســی  ــه زب ــرای مــردم ب ــر گــذاری ب تأثی

ــت. نوش
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یادداشـت پیـش رو بـه مناسـبت سـالروز جنـگ 
احـد و شـهادت حمـزه سیدالشـهدا)س( از نظـر 

مـی گـذرد؛
پانزدهـم شـوال، سـالروز جنـگ احـد اسـت. از 
نکته هـای جالب در این جنگ، تأسـیس مراسـم 
عـزاداری بـر شـهدای اهل بیـت)ع( بـا راهنمایی 
و دلالـت حضـرت رسـول گرامـی)ص( اسـت. 
داسـتان از این قـرار اسـت که حضرت حمـزه)ع( 
در ایـن جنگ شـهید می شـوند. زنـان مدینه که 
بر شهدایشـان مویـه می کردنـد، خبر می شـوند 
کـه قلـب نازنیـن حضـرت رسـول)ص( از بابـت 
شـهادت عمویشـان فـوق العـاده متألـم و منقلب 
اسـت و حضرتشـان وقتـی صـدای نوحه هـا را از 
خانه ها شـنیده انـد، فرمـوده اند: »لکـن حمزه لا 
بواکـی له: ولـی بر حمـزه)س( هیچ کس نیسـت 
که بگریـد« و چون حضرت داخل مدینه شـد و از 
خانـه های بنـی اشـهل و بنی ظفر، صـدای نوحه 
کننـدگان را شـنید، پـس دیـده اش پر آب شـد و 
بـر روی مبارکش ریخـت و فرمود: »امروز کسـی 

نیسـت که بـر حمـزه گریـه کند.«
چـون سـعد ابن معـاذ و اسـید ابـن حضیر ایـن را 
شـنیدند، گفتنـد: هیـچ زن از انصار بر کشـته خود 

گریه نکنـد تا اول بـرود و حضرت فاطمـه)س( را 
بر تعزیـه )یعنی بر پا داشـتن عزا( حمـزه)ع( یاری 
کنـد. چون حضرت گریه ایشـان را شـنید، فرمود: 
»برگردیـد؛ خـدا شـما را رحمـت کنـد.« )علامه 
مجلسـی، حیوة القلوب، انتشـارات اسلامیه، چاپ 
چهـارم، ۱۳۷۸، صفحـه ۳۷۲(. علامـه بزرگـوار 
جناب مجلسـی در ادامـه آورده اسـت: و تـا امروز 
در مدینـه مقـرر اسـت هـر مصیبت که بر ایشـان 
وارد مـی شـود، اول بـر حمـزه نوحه مـی کنند.«

مرحـوم شـیخ عبـاس قمـی، صاحـب مفاتیـح 
الجنـان نیـز در کتـاب »فیـض العلام فـی عمل 
الشـهور و وقایـع الایـام« همیـن نکتـه را آورده 
انـد: »و ایـن قاعـده در میـان زنـان مدینـه مانـد 

کـه در هـر مصیبتـی کـه روی بکنـد، اول لختی 
بـر حمـزه بگرینـد آن گاه بـر مصیبـت خـود.« 
معلـوم مـی شـود پیـش از دسـتور اهـل بیـت 
معظم و شـریف پیامبـر)ص( به شـیعیان مبنی بر 
برپـاداری مجالس عـزا و بـکاء بر حضـرت ارباب 
آقـا اباعبدالله الحسـین)ع( در همـان دوران حیات 
ظاهری و تاریخی حضرت ختمـی مرتبت)ص( با 
اشاره ایشـان و شور و شوق عاشـقانه بزرگمردانی 
از انصـار مانند جناب سـعد ابـن معاذ، رسـم نوحه 
و گریـه بـر شـهیدی از شـهیدان اهـل بیت)ص( 
یعنی جنـاب حمزه سیدالشـهدا)ع( در میـان مردم 

مدینـه جریـان یافتـه بود.
مسـأله، مسـأله »مصیبـت« و جایـگاه بنیادیـن 

آن در دیـن اسـت. مصیبـت، تحفه خداونـد برای 
اولیاسـت. حضرت حمزه سیدالشـهدا)ع( به کمین 
کشـته شـد. کسـی در رویـارو تـاب مقاومـت در 
برابـر ایشـان را نداشـت. آن غلام حبشـی، از یک 
لحظه اسـتفاده کرد. پـای آن حضـرت در گودالی 
رفـت و همین مکـث، فرصـت به »وحشـی« داد 
کـه زوبینـش را پرتاب کنـد. پس از آن، جسـارت 
هند جگرخـوار به پیکر مطهر آن حضـرت را همه 
مـی دانیم. وقتی رسـول الله)ص( خبر عمویشـان 
را گرفتنـد، آن صحابـی رفت و نیامـد چرا که نمی 

دانسـت خبر را چگونـه بگوید.
عمـوی  پسـر  و  بـرادر  )ص(  رسـول  حضـرت 
عزیزش مولا علـی)ع( را فرسـتادند و آن حضرت 
نیـز بازنگشـت. وقتی پیامبـر خدا خود قـدم رنجه 
فرمودنـد و بـه آن سـو رفتنـد، حضـرت مـولا را 
دیدنـد که بـالای سـر جنـازه ایسـتاده انـد. از آن 
قامـت بالابلنـد که بر قـد و بالای سـرو طعنه می 
زد، چه مانـده بود؟ مثله اش کـرده بودند. جگرش 
را شـکافته بودند. دسـت و پایـش را بریـده بودند. 
عبایـی آوردنـد و بـر جنـازه انداختند. عبا بـه قد و 
بـالای حمزه نمی رسـید. پیامبر خدا)ص( دسـتور 
دادنـد که مشـتی سـبزه و علـف برچیننـد و روی 
پـای مبارکش بریزند کـه از عبا بیـرون مانده بود. 

عزاداری چگونه تأسیس شد/ اشاره پیامبر)ص( به گریه بر حمزه سیدالشهدا
نویسنده:   زهیر توکلی
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شــهاب‌الدین ســهروردی در ســال ۵۴۹ هجــری 
ســهرورد  دهکــده  در  قمری/۱۱۵۵میــادی 
ــتان  ــع در اس ــده واق ــتان خدابن ــع شهرس از تواب
زنجــان متولــد شــد. وی تحصیــات مقدماتی را 
کــه شــامل حکمــت، منطــق و اصــول فقــه بــود 
در نــزد مجــد الدیــن جیلــی اســتادِ فخــر رازی در 
ــفی  ــی و فلس ــوم حکم ــت و در عل ــه آموخ مراغ
ــن و  ــدت ذه ــوت ذکا، وح ــه ق ــد و ب ــرآمد ش س
ــاع  ــوم اط ــیاری از عل ــر بس ــی ب ــک اندیش نی
یافــت. ســهروردی بعــد از آن بــه اصفهــان، کــه 
در آن زمــان مهم‌تریــن مرکــز علمــی و فکــری 
ــات  ــت و تحصی ــود، رف ــران ب ــر ای در سرتاس
صــوری خــود را در محضــر  ظهیــر الدیــن 

ــانید. ــت رس ــه نهای ــاری ب ق
در گزارش‌هــا معــروف اســت کــه یکــی از 
هم‌درســان وی، فخــر الدیــن رازی کــه از 
بزرگ‌تریــن مخالفــان فلســفه بــود، چــون 
چنــدی بعــد از آن زمــان و بعــد از مــرگ 
ســهروردی، نســخه‌ای از کتــاب تلویحــات وی 
را بــه او دادنــد آن را بوســید و بــه یــادِ همــدرس 

ــت. ــک ریخ ــه اش ــش در مراغ قدیم
تحصیــات  پایــان  از  پــس  ســهروردی 
ــت  ــران پرداخ ــل ای ــفر در داخ ــه س ــمی، ب رس
ــرد.  ــدن ک ــوف دی ــایخ تص ــیاری از مش و از بس
ــه ســهروردی  ــود ک ــن دوره ب ــع، در همی در واق
ــای درازی  ــت و دوره‌ه ــوف گش ــیفته راه تص ش
را بــه اعتــکاف و عبــادت و تفکــر گذرانــد. 
او همچنیــن ســفرهایش را گســترش داد و 
بــه آناتولــی و شــامات رســید و چنان‌کــه از 
ــوریه  ــام در س ــر ش ــد، مناظ ــا برمی‌آی گزارش‌ه
ــود. در  ــود نم ــذوب خ ــیار مج ــی او را بس کنون
یکــی از ســفرها از  دمشــق بــه حلب رفــت و در 
آنجــا بــا ملــک ظاهــر، پســرصلاح الدیــن ایوبی 
ــای  ــگ ه ــلمانان در جن ــروف مس ــردار مع )س
صلیبــی( دیــدار کــرد. ملــک ظاهــر کــه محبت 
ــمندان  ــان و دانش ــه صوفی ــبت ب ــدیدی نس ش
ــد  ــوان ش ــم ج ــن حکی ــذوب ای ــت، مج داش
ــب  ــار وی در حل ــه در درب ــت ک و از وی خواس
ــق  ــه عش ــز ک ــهروردی نی ــود. س ــدگار ش مان
ــار داشــت،  ــر آن دی ــه مناظ شــدیدی نســبت ب
ــت و  ــر را پذیرف ــک ظاه ــنهاد مل ــادمانه پیش ش
ــود  ــب ب ــن شــهر حل ــد. در همی ــار او مان در درب
ــت  ــی، حکم ــش، یعن ــزرگ خوی ــه وی کار ب ک

ــرد. ــان ب ــه پای ــراق را ب الاش
امــا ســخن گفتن‌هــای بــی پــرده و بــی احتیــاط 
ــر  ــان معتقــدات باطنــی در براب ــودن وی در بی ب
ــراوان وی  ــمندی ف ــی و هوش ــگان، و زیرک هم
کــه ســبب آن می‌شــد کــه بــا هــر کــس بحــث 
ــز اســتادی وی  ــروز شــود و نی ــر وی پی ــد، ب کن
در  فلســفه و تصــوف، از عواملــی بــود کــه 
دشــمنان فراوانــی مخصوصــاً از میــان علمــای 
قشــری بــرای ســهروردی فراهــم آورد. دربــاره 
ســهروردی نظــرات متفاوتــی وجــود دارد؛ 
ــی او را حماســه ای در فرهنــگ  برخــی هــا حت
ایــران مــی داننــد و برخــی هــا معتقدند کــه کار 

ــرده اســت. خاصــی نک
||ســهروردی در فلســفه اســامی 

دارای چــه جایگاهــی اســت؟
ــم  ــن بحــث را بکنی ــه ای ــرای اینک ــی: ب یثرب
ــه فلســفه چیســت. از  ــم ک ــد ببینی نخســت بای
قدیــم گفتــه انــد کــه فلســفه از علــوم حقیقــی 
ــر روی  ــه ب ــی اینک ــی یعن ــوم حقیق ــت، عل اس
واقعیــت کار مــی کنــد و در تعریفشــان همیشــه 
ایــن بــوده کــه فلســفه مــی خواهــد موجــودات 

ــی  ــان یعن ــودات جه ــد و موج ــان را بشناس جه
ــی  ــفند و ... . یک ــان، گاو، گوس ــاک، انس آب، خ
ــه  ــی ب ــفه در زمان ــت. فلس ــم خداس ــا ه از اینه
ــن  ــان اب ــی در زم ــود. حت ــوم ب ــی همــه عل معن
ــک  ــه ی ــود ک ــی ب ــن معن ــه ای ــینا فلســفه ب س
فیلســوف، ریاضــی، طبیعیــات و... مــی دانســت. 
ــات آن روز را  ــد و طبیعی ــدود بودن ــع مح در واق
ــد در ۴  ــی توان ــروزی م ــتعد ام ــه مس ــک بچ ی
ــا  ــتاره شناســی آن روز ۹ ت ــرد. س ــاد بگی ــاه ی م
فلــک، چهــار تــا عنصــر و یــک کــره در مرکــز 

ــام. ــت و... والس داش
بنابرایــن فلســفه یعنــی همــه اینهــا و خــودش 
هــم بیشــتر تصــور مــی شــد کــه بحثــی 
انتزاعــی اســت. یعنــی مــی شــود فقــط ذهنــی 
ــفه  ــه فلس ــل از اینک ــرد و غاف ــث ک آن را بح
ــوم  ــه عل ــامل هم ــی و ش ــوم حقیق ــزء عل ج
ــی  ــتاره شناس ــیمی و س ــک، ش ــه فیزی از جمل
اســت. امــا اینهــا را چگونــه بــدون تجربــه مــی 
تــوان بحــث کــرد؟ فلســفه نمــی توانــد انتزاعی 
ــه  ــد ک ــی گوین ــان م ــم آقای ــد و الان ه باش
ــد  ــد کــه مابع ــت مــی گوی انتزاعــی اســت. کان
ــار  ــذا اعتب ــت و ل ــی اس ــاً انتزاع ــه تمام الطبیع
ــه در  ــت ک ــتباهی اس ــن اش ــدارد. ای ــی ن علم
کل تاریــخ مــا رخ داده اســت. البتــه کار ارســطو 
ــه  ــت و طبق ــه اس ــه تجرب ــه ب ــا توج ــاً ب تمام
بنــدی او از جهــان بــا توجــه بــه واقعیــت هــای 

ــت. ــان اس جه
نســب اربعــه بــا تجربــه تنظیــم می شــود. شــما 
اگــر تمــام گوســفندان را ندیــده باشــید و تمــام 

ســفیدها را ندیــده باشــید نمــی توانیــد بگوییــد 
کــه بیــن گوســفند و رنــگ ســفید چــه نســبتی 
ــواش  ــره ی ــا بالاخ ــت. ام ــه اس ــبت اربع از نس
یــواش ایــن را انتزاعــی کردنــد و بــه ویــژه بعــد 
ــان  ــا عرف از اینکــه فلســفه در جهــان اســام ب
ــرد و  ــدا ک ــی پی ــت انتزاع ــد کلا حال ــط ش خل
ــت انتزاعــی پیــدا کــردن کارآیــی خــود  ــا حال ب
ــت؛  ــز را از دس ــع دو چی ــت داد و در واق را از دس
یکــی  هــم تحــول و تکاملــش را از دســت داد. 
ــت  ــد و ثاب ــل ندارن ــات تکام ــه انتزاعی ــرا ک چ
ــف  ــه منعط ــه ک ــی ک ــا آنهای ــد ام ــی مانن م
ــم انســان از  ــا تحــول فه ــد ب ــت باش ــه واقعی ب
واقعیــات فلســفه هــم تحــول پیــدا مــی کنــد. 
درصورتیکــه مــا مــی گوییــم کــه فلســفه 
ثابتــات اســت و هیــچ وقــت تغییــر پیــدا نمــی 

ــد. کن
ــم  ــوق کل ذی عل ــم »ف ــرآن کری ــول ق ــه ق ب
علیــم« معرفــت بشــری بایــد همیشــه در 
ــال آن  ــه دنب ــد ب ــه بای ــد. همیش ــل باش تکام
بالاتــر باشــیم. از ســه یــا چهــار قــرن پیــش بــا 
بیــداری و روشــن اندیشــی ای کــه بــه وســیله 
مــا مســلمانان بــا ترجمــه آثــار ابــن ســینا و ابن 
رشــد در غــرب پیــدا شــد، آنهــا از خــواب غفلت 
ــه جــدی  ــه فلســفه توج ــا ب ــدار شــدند. اینه بی
ــد و آن را از حالــت انتزاعــی بیــرون  تــری کردن

ــد. ــا ش ــفه راهگش ــد و فلس آوردن
 راهگشــایی آن یــک ادعــا نیســت، شــما تمــام 
تاریــخ علــم هــا را بخوانیــد، تمــام تاریــخ 
ــه  ــه همیش ــد ک ــی بینی ــد، م ــا را بخوانی تمدنه

ــد.  ــفه بودن ــری فلاس ــولات بش ــگام تح پیش
بــدون تردیــد اگــر دکارت و هیــوم و فرانســیس 
بیکــن نبــود، نیوتــن هــم نبــود. در واقــع فلســفه 
ــرد.  ــاز ک ــاد و راه را ب ــتش افت ــط درس ــه خ ب
ــی  ــوا را آورد. در زندگ ــک ق ــی و تفکی دموکراس
ــوم  ــت، در عل ــرد. در سیاس ــت ک ــانها دخال انس
دخالــت کــرد. درصورتیکــه وقتــی کــه انتزاعــی 
ــول  ــه ق ــد. ب ــی آم ــتش برنم ــود کاری از دس ب
ــه  ــه هم ــود ک ــی ب ــه معزول ــک ملک ــت ی کان

ــت. ــت داده اس ــز را از دس چی
بنابرایــن فلســفه دانــش اســت و دانــش تعهــد 
ــزم  ــی ملت ــر محقق ــم اگ ــی گویی ــا م ــدارد. م ن
ــر  ــا اگ ــت. ام ــم اس ــود، متکل ــق ش وارد تحقی
ــم  ــق شــود فیلســوف اســت. عل آزاد، وارد تحقی
ــرم  ــی ب ــالا م ــن انگشــت را ب ــن ای چنانچــه م
ــا  ــیحی ی ــر مس ــن دیگ ــت؟ ای ــد تاس ــه چن ک
مســلمان نــدارد و هــر کســی مــی توانــد 
ــر  ــت. ه ــه چندتاس ــد ک ــخیص بده آن را تش
ــد کــه  ــد مــی دان کــس چشــمش درســت ببین

ــت. دوتاس
عصــر حاضــر و دنیــای امــروز بــا دنیــای 
ملاصــدرا و ابــن ســینا بســیار تفــاوت دارد. 
همانطــور کــه گفتــم الان در دبیرســتان کل 
ــتان  ــینا و ارســطو را در دبیرس ــن س ــات اب معلوم
مطــرح کنیــد نــود درصدشــان را مــی فهمنــد که 
درســت نیســت. یکــی از مورخــان تاریخ فلســفه 
قدیــم مــی گویــد کــه اگــر اینهــا را زنــده کننــد 
ــوال  ــد س ــتان بگذارن و در ســرکلاس اول دبیرس
دبیــر را در شــیمی و فیزیــک نمــی تواننــد جواب 

مناظره؛

یثربی: سهروردی افسانه گفته است/ 
فلسفی: سهروردی یک رخداد بزرگ است

دکتر یحیی یثربی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که سهروری چیزی فراتر از گذشتگان خود و به ویژه 
افلاطون ندارد و چیز های دیگری را هم که به او نسبت می دهند قبل از او امام محمد غزالی و ابوالبرکات گفته اند. اما گروه دیگر 
هم معتقدند که سهروردی کسی است که فلسفه اسلامی را با ریشه یابی در فرهنگ ایرانی آن بازخوانی کرده و درواقع ما را با 

یک نوع فلسفه که اساسش قران و عقل است آشنا می کند.
مناظره ای با حضور دکتر یحیی یثربی و دکتر حسین فلسفی، استاد فلسفه دانشگاه آزاد در مورد آرای سهروردی در 

خبرگزاری مهر برگزار شده است که متن این نشست پیش روی شماست؛

خداداد خادم

میـزگـــــرد
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ــد. دهن
بــه ویــژه اگــر ســوال شــود کــه آقــای ارســطو و 
ــا عنصــر داریــم؟ مــی گویــد  ابــن ســینا چنــد ت
ــر  ــاً خب ــاد. اص ــاک و ب ــش، خ ــا؛ آب، آت چهارت
ندارنــد چیــزی بــه نــام منظومــه شمســی وجــود 
دارد. فکــر مــی کردنــد کــه تمــام جهــان همیــن 
کــره زمیــن اســت و ... . بنابرایــن فلســفه امــروز 
ــم  ــر بخواهی ــد و اگ ــدا کن ــول پی ــد تح ــا بای م
تحــول پیــدا کنــد مــا از یــک آفــت بایــد دســت 
برداریــم و آن آفــت تجلیــل و بزرگداشــت اســت. 
ــت  ــرج بزرگداش ــران خ ــک ق ــد ی ــای جدی دنی
ــه کار  ــرا ک ــد. چ ــی کن ــن نم ــتین و نیوت انیش
ــی  ــت یعن ــاً بزرگداش ــت و اص ــوده ای اس بیه

ــه؟!  چ
ــن  ــی زاهدتری ــه الان حت ــت ک ــزرگ آن اس ب
ــی  ــن م ــک نیوت ــه اش فیزی ــا بچ ــد م مجته
ــودش را  ــی، خ ــر. بزرگ ــز دیگ ــه چی ــد ن خوان
ــردن  ــت را خــرج ک ــول مل ــد. پ ــی ده نشــان م
ــرام اســت و کار  ــا ح ــن اینه و بزرگداشــت گرفت
ــهروردی  ــالروز س ــن س ــت. بنابرای ــتی نیس درس
ــر  ــت، منحص ــه هس ــد ک ــتی باش ــر بزرگداش اگ
ــه  ــرادی ک ــده از اف ــک ع ــه ی ــود ب ــد ب خواه
ــد و  ــه هســتند کــه بیاین همیشــه هــم در صحن
بگوینــد آقــا ســهروردی خیلــی بــزرگ بــود و... .

یــک میلیون ســال هــم اگــر ایــن را تکــرار کنید 
یــک ذره ســهروردی را نخواهیــد شــناخت. پــس 
ــهروردی  ــه روز س ــال ک ــه س ــال ب ــد س ــا بای م
تعییــن کــرده ایــم، ســهروردی را تعریــف کنیــم 
نــه تجلیــل.  زیــر ذره بیــن ببریــم  و آن را تحلیل 
کنیــم و نــه تجلیــل. امــا متأســفانه کار مــا همــه 
ــال اســت  ــن بیســت س ــل اســت و م اش تجلی
ــه  ــگار ب کــه ایــن را همــواره مــی گویــم. امــا ان
ــوم انســانی  ــم. چــرا؟ چــون عل ــی گوی ــوار م دی
مــا تحــول نیافتــه اســت. در دنیــای امــروز هــر 
ــه  ــد و وارد چرخ ــی گیرن ــل م ــی را تحوی تحقیق
ــرای  ــا اینجــا هرکســی ب ــد. ام ــی کنن ــل م عم

ــد. ــی زن خــودش در گوشــه ای حــرف م
ــد  ــار داده بودن ــان آم ــه خراس ــروز در روزنام دی
ــا  ــر دنی ــور برت ــج کش ــز پن ــزر ج ــا در لی ــه م ک
ــد از آن  ــک درص ــا ی ــور م ــا درکش ــتیم. ام هس
ــی  ــد نم ــم تولی ــی کنی ــتفاده م ــه اس ــزری ک لی
ــی  ــود. یعن ــی ش ــه اش وارد م ــه هم ــود. بلک ش
ــول  ــان تح ــانی م ــوم انس ــا عل ــه م ــی ک وقت
پیــدا نکــرده و تفکرمــان مــال حداقــل دو قــرن 
پیــش اســت، نمــی توانیــم از بودجــه و امکانــات 
و گذشــتگانمان درســت اســتفاده کنیــم و فقط از 

ــم. ــی کنی ــل م آنهاتجلی
ــا  ــفه م ــخ فلس ــهروردی در تاری ــگاه س ــا جای ام
ــت  ــل، عقلانی ــی عق ــی اســت. فلســفه یعن منف

را مــا بــه غــرب آموختیــم. شــما تاریــخ فلســفه 
ــد  ــی گوی ــد دوم م ــد، جل ــد راســل را ببینی برتران
ــه  ــیحیت، نقط ــرب و مس ــینا در غ ــن س ــه اب ک
آغــاز بــود و بــرای شــرق اســامی نقطــه پایــان 
ــه نوعــی تحــت  و تمــام روشــن اندیشــان مــا ب
تأثیــر ابــن رشــد بودنــد. آنهــا چــراغ عقلانیــت را 
از مــا آموختنــد و گرفتنــد و مــا چــراغ عقلانیــت 
را از دهــان امثــال غزالــی هــا و ابــن عربــی هــا 

ــم. ــوش کردی ــم و خام ــوت کردی ف
ــد و  ــی و فلســفی را کوبی ــد روش عقل ــی آم غزال
عرفــان را عیــن دیــن اســام دانســت و تقدیــس 
ــوف  ــه تص ــد ک ــی گوی ــذ« م ــرد. در »المنق ک
ــت.  ــوف اس ــن تص ــام عی ــام و اس ــن اس عی
ــی  ــک فرق ــد ی ــدا کنی ــل جهــان را پی ــام عق تم
ــد.  ــوف بگذارن ــام و تص ــن اس ــد بی ــی توان نم
ــراغ را  ــا چ ــم و آنه ــفه را کوبیدی ــا فلس ــس م پ
از مــا گرفتنــد و بــه پیــش رفتنــد و مــا ماندیــم. 
ــه  ــود. البت ــی پیشــگام ب ــدن، غزال ــن کوبی در ای
در قبــل از او هــم شــروع شــده بــود. امــا 
چــون در آن زمــان ایشــان بیشــتر از بقیــه 
ــود،  ــرده ب ــدا ک ــی پی ــی و مذهب ــدرت سیاس ق
متأســفانه ایــن کوبیــدن بــه نــام او تمــام شــد. 
ایــن کوبیــدن بعــد از آنهــا بــه وســیله یــک نفــر 
تــاش شــد کــه جبــران شــود و آن ابــن رشــد 
ــه حریــف نرســید. امــا یــک  ــود کــه زورش ب ب
عــده ای خــط کوبیــدن را در پیــش گرفتنــد کــه 

ــود. ــا ب ــی از اینه ــم یک ــهروردی ه س
ســهروردی، فلســفه مشــایی، یعنــی عقــل 
ــت  ــه حکم ــد و انســان را ب ــی کوب ــی را م گرای
ــان اســت  ــان تصــوف و عرف ــه هم ــراقی ک اش
ــه قــول  ــه مــی دهــد. طــرد نمــی کنــد، ب حوال
ــی،  ــق، جرجان ــی دقی ــن خیل ــی از متکلمی یک
فلســفه و کلام ایــن فــرق را دارنــد کــه 
ــه دیــن نیســت و در لبــاس و  فلســفه متعهــد ب
ــا کلام در چارچــوب  ــن اســت، ام چارچــوب دی
ــم  ــراق ه ــت اش ــان و حکم ــت. عرف ــن اس دی
ــراق  ــت اش ــوف و حکم ــت. تص ــوری اس اینج
هــم اینجــوری اســت و تعهــدی بــه دین نــدارد 
ــا تصــوف  ــان اســت و ام و همــان مکتــب عرف

ــی دارد.   ــگ دین ــه رن ــت ک ــی اس آن عرفان

|| آقــای فلســفی شــما بفرماییــد 
ــه  ــهروردی را چگون ــگاه س ــه جای ک

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  جایــگاه ســهروری در فلســفه 
ــی از  ــه خیل ــت ک ــن اس ــد ای ــامی نیازمن اس
مباحــث مطــرح شــوند. اول اینکــه فلســفه 
اســامی داریــم یــا نــه؟ مــن معتقــدم کــه بلــه 
فلســفه اســامی، فلســفه یونانــی، فلســفه 

ــل آن  ــم. دلی ــان و... داری ــفه آلم ــی و فلس ملک
هــم تاریــخ فلســفه اســت. نخســتین فیلســوفی 
کــه طالــس باشــد را در نظــر بگیریــد. آیــا اگــر 
ــرار مــی  ــود نخســتین را آب ق ــه نب در آن منطق

داد؟
ــم  ــه ای ه ــفه منطق ــم و فلس ــفه داری ــا فلس م
داریــم. بلاخــره مــنِ نوعــی در منطقــه ای 
دارم زیســت مــی کنــم کــه مــی خواهــم ایــن 
منطقــه  را درســت بشناســم و آن محیــط 
زیســتم را مــی خواهــم بشناســم. بنابرایــن 
ــد در  ــی آی ــم م ــه ذهن ــه ب ــزی ک ــن چی اولی
ــدم  ــن معتق ــت. م ــودم اس ــون خ ــان پیرام هم
کــه فلســفه اســامی داریــم و فلســفه اســامی 
ــه  ــزی ب ــروز چی ــا ام ــیم. ام ــته باش ــد داش بای
ــک  ــن ی ــم و ای ــامی نداری ــفه اس ــم فلس اس

ــت. ــی اس ــت تاریخ واقعی
ــل  ــاب تجلی ــم، از ب ــج فیلســوف داری ــار، پن چه
نمــی گویــم، بلکــه از بــاب تحلیــل مــی گویــم، 
کنــدی را نمــی تــوان فیلســوف دانســت، بلکــه 
ــز  ــه ج ــوده اســت. ب ــس ب ــک یادداشــت نوی ی
ایــن یــک نفــر بقیــه ایــن چهــار یــا پنــج نفــر 
کــه مــا داریــم همــه ایرانــی انــد و بایــد بگوییم 
ــم  ــران ه ــور از ای ــی. منظ ــه فیلســوفان ایران ک
فقــط قلمــرو و مــرز ایــران نیســت، بلکــه 
هرکســی بــا هــر فرهنگــی کــه بــزرگ شــده اما 
ذهــن ایرانــی دارد، ایرانــی اســت. آن کســی که 
در امریــکا متولــد شــده اما فرهنــگ ایرانــی دارد 
ــوری  ــرو جمه ــان قلم ــت. منظورم ــی اس ایران
ــه آن  ــران ب ــه ای ــت بلک ــروز نیس ــامی ام اس
ــته اســت،  ــی داش ــگ ایران ــه فرهن ــی ک عظمت

ــد. ــی ان همــه آنهــا ایران
 امــا چــرا از میــان ایــن همــه، اینهــا فیلســوف 
ــن فیلســوفان  ــه خاطــر اینکــه ای ــد؟ ب شــده ان
ــا  ــر م ــد اگ ــد. ببینی ــه فلســفی دارن ــش زمین پی
فرهنــگ ایرانــی را از دنیــا حــذف کنیم، فلســفه 
یونــان هــم آســیب مــی بینــد. مــا ردپــای ایران 
را در پیــش ســقراطیان و در ارســطو عیــان مــی 
بینیــم. اگــر بخواهــم پدیدارشناســی اینهــا 
ــر  ــر فک ــه اث ــم ک ــی بینی ــم م ــی کنی را بررس
فلســفی ایرانــی در غــرب عیــان اســت و کســی 
ــا  ــد ت ــا چن ــد. ام ــکار کن ــد آن را ان ــی توان نم
اتفــاق افتــاد کــه مــا را عقــب انداخــت. بــه قول 
دکارت مــی گویــد بگــو فیلســوفت کیســت تــا 

ــم کــه شــما کــه هســتید. بگوی
شــما فرمودیــد کــه مــا در لیــزر، پنجم هســتیم. 
امــا آیــا مــا در علــوم انســانی رشــد کــرده ایــم؟ 
ــد فلســفه اش  ــی تمــدن بخواهــد، بای ــر ملت اگ
ــرف  ــن ح ــت ای ــچ وق ــن هی ــد. م ــرو باش پیش
ــه  ــرم. وی در آن مقال ــی ب ــاد نم ــر را از ی هایدگ
اندیشــه چیســت؟ مــی گویــد: وقتــی مــی گویم 

ــدت  ــه وح ــرات را ب ــه کث ــی اینک ــه یعن اندیش
تبدیــل کنیــم و بعــد مــی گویــد کــه مــا یــک 
کــره زمیــن داریــم و در آن کــره زمیــن اندیشــه 
غربــی حاکــم اســت. منظــور از اندیشــه غربــی 
فلســفه غــرب اســت. ایــن ســخن هادیگــر بــی 
گمــان درســت اســت و کســی نمــی توانــد آن را 
انــکار کنــد و وقتــی مــی گوییــم غــرب منظــور 
اروپاســت. اروپــا هــم اگــر آلمــان را از آن بیرون 
بکشــید، دیگــر چیــزی از آن باقــی نمــی مانــد.

بینیــد الان فلســفه ای کــه وجــود دارد، بــا همــه 
ــطویی  ــفه ارس ــه فلس ــمی اش، هم ــوع اس تن
ــطویی  ــائل ارس ــه مس ــه هم ــه اینک ــت. ن اس
ــد، بلکــه چارچــوب ارســطویی اســت. وقتــی  ان
مکتبــی مــی خواهــد بــه جــای مکتبــی 
بنشــیند، بایــد پارادایــم عــوض شــود. منتهــا از 
ــا  ــام ه ــط ن ــران فق ــه ای ــاء ب ــفه مش ورود فلس

ــد. ــده ان ــوض ش ع
اگــر ســهروردی را کنــار بگذاریــم مــا در فلســفه 
ــه  ــزی ک ــان ارســطویی هســتیم. آن چی همچن
آقــای دکتــر بــه عنــوان عقــل گرایــی فرمودند، 
آن هــم ارســطویی اســت. در واقــع مــا را گرفتار 
ــی  ــا کمک ــه م ــا ب ــه تنه ــرده و ن ــودش ک خ
نکــرد، بلکــه هــر روزمــان بدتــر از دیــروز مــی 
شــود. شــما ببینیــد بعــد از ارســطو چنــد مکتــب 
ــی  ــی م ــد. الان وقت ــی کن ــور م ــرب ظه در غ
خواهیــم یــک فیلســوف را بخوانیــم مــی مانیــم 
ــی  ــر م ــن خاط ــه همی ــم. ب ــه کار کنی ــه چ ک

ــه ســراغ بزرگتریــن آنهــا. رویــم ب
ــن  ــز ای ــه ج ــرق ب ــام و ش ــان اس ــا در جه ام
ــی، ســهروردی و  ــینا، فاراب ــن س ــر؛ اب ــار نف چه
ملاصــدار چــه کســی را داریــم؟ بــه نظــرم بایــد 
ــروز  ــه ام ــیم ک ــته باش ــامی داش ــفه اس فلس
ــن اســت کــه فلســفه  ــم. دلیلــش هــم ای نداری
ــفه  ــه فلس ــت. درصورتیک ــک نیس ــط تئوری فق
ارســطویی تمامــاً تئوریــک اســت و فلســفه ای 
کــه تئوریــک محــض و انتزاعی اســت، فلســفه 
ارســطویی اســت و فلســفه ای کــه از اســام و 
از قــرآن مــی شــود بیــرون کشــید، یک فلســفه 

ــا عمــل گراســت. پراتیــک ی
ــفه را  ــم فلس ــی خواهی ــه م ــی ک ــا وقت الان م
ــی  ــزی ارزیاب ــه چی ــا چ ــم آن را ب ــی کنی ارزیاب
ــد  ــا فلســفه ارســطویی. مــی گوی مــی کنیــم؟ ب
ــن فلســفه نیســت چــون ارســطویی نیســت.  ای
ــد  ــان کار کردی ــه در عرف ــما ک ــد ش ــت کنی دق
تمــام کتــاب هــای عرفانــی تــان هم ارســطویی 
ــوری  ــود اینج ــه وج ــد ک ــه ای ــما گفت ــت. ش اس
ــر ارســطو اســت  ــن اث اســت وبعــد فــان و... ای
کــه در عرفــان مــا رخنــه کــرده و در فهــم دیــن 
مــا رخنــه کــرده اســت. اصــاً چــه لزومــی دارد 
مــن و شــمای مســلمان امــروز بحــث معنــاداری 

میـزگـــــرد

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 61 |  شماره 1 |  28 شهریـور 94

ــم؟ ــرح کنی را مط
ــا داری در جهــان  ــروز بحــث معن ــا اصــاً ام آی
اســام معنــا دارد؟ بحــث معنــا داری مــال 
ــه  ــده و ب ــی ش ــا، ته ــه از معن ــت ک ــرب اس غ
ــه  ــما ک ــن و ش ــرای م ــا ب ــال معناســت. ام دنب
در دامــان اســام هســتیم و بــرای مان هــرروزه 
ــا از  ــد. م ــا ندارن و هــر لحظــه اســت اینهــا معن
ــام  ــه ن ــی ب ــداد بزرگ ــر رخ ــروز اگ ــا ام اول ت
ایــن  اولًا  بگذاریــم،  کنــار  را  ســهروردی 
فلســفه فلســفه اســامی نیســت، بلکــه فلســفه 
ارســطویی اســت. دوم اینکــه ایــن فلســفه، یک 
فلســفه ایستاســت کــه تمــدن مــا را زیــر ســوال 

ــت. ــرده اس ب
ــی  ــه اتفاق ــرب  چ ــطو در غ ــس از ارس ــد پ ببین
افتــاد. در دوره مــدرن صدهــا فیلســوف و مکتب 
پشــت ســرهم آمــده اســت، امــا مــا همچنــان 
ــک  ــد برمتافیزی ــینا آم ــن س ــتیم. اب ــا هس کج
ارســطو چیــزی اضافــه کــرد و بعــد یکــی دیگــر 
آمــد و ... . ایــن اضافــه کــردن هــا کــه بــه درد 
نمــی خورنــد. اگــر آن چارچــوب مــا ارســطویی 
باشــد، تــا ابــد هــم اگــر بمانیــم بــاز ارســطویی 
هســتیم. مــن ســهروردی را رخــدادی بــزرگ در 
اندیشــه ایرانــی اســامی مــی دانــم کــه حقیقتاً 
یــک رخــداد و یــک اتفــاق بــزرگ اســت. 
ــه رخ داده  ــن اندیش ــه در ای ــزرگ ک ــی ب اتفاق
منتهــا بــه خاطــر آن تســلط و چیرگــی اندیشــه 
ــا مغــز اســتخوان مــا هــم نفــوذ  ارســطو کــه ت
ــد و  ــل کار مان ــت و در اوای ــرده نتوانس ــدا ک پی
ــا  ــهروردی را فقه ــه س ــتم ک ــد نیس ــن معتق م
ــی  ــکار عموم ــهروردی را اف ــه س ــتند، بلک کش
ــه ای  ــه اندیش ــد ک ــی پذیرن ــه نم ــتند ک کش
ــود دارد. ــم وج ــدای از اندیشــه ارســطویی ه ج

امــروز تفســیر قــرآن را هــم بــا اندیشــه 
ارســطویی انجــام مــی دهیــم. اندیشــه ای کــه 
بــا خــودش ناســازگار اســت نــه اندیشــه ای کــه 
ــی داشــته باشــد. مــن حاضــرم  پشــتوانه منطق
ــی  ــامی م ــفه اس ــا فلس ــه آی ــم ک ــث کنی بح
توانیــم داشــته باشــیم؟ الان نداریــم ولــی مــی 

ــیم. ــته باش ــم داش توانی
فلســفه اســامی اصــولًا و بالــذات یــک فلســفه 
ــک  ــفه تئوری ــک فلس ــد ی ــت و بع ــک اس پراتی
ــن  ــن ای ــا از دی ــیر م ــم و تفس ــرا فه ــت. چ اس
گونــه شــده اســت؟ بــه خاطــر چیرگــی اندیشــه 
ــان  ــا در عرف ــاً م ــه حقیقت ــت ک ــطویی اس ارس
ــطویی  ــم ارس ــات ه ــی ادبی ــیر و ... حت و تفس
هســتیم. چــون ارســطو گفــت جوهــر و عــرض 
ــه  ــم و اینگون ــوند آمدی ــر ش ــدا و خب ــد مبت بای
شــدیم. آیــا واقعــا مــا اینگونــه فکــر مــی 

ــم؟ کردی
 پیــش از ارســطو مــا ایرانــی هــا چگونــه فکــر 
ــی  ــاق در زندگ ــک اتف ــن ی ــم؟ ای ــی کردی م
ــه  ــم ک ــر روز همانی ــا ه ــرا م ــا چ ــت و ام ماس
ــه  ــم ک ــی بینی ــدام م ــرب م ــا در غ ــم، ام بودی
ــا  ــرا م ــد؟ چ ــی کنن ــد م ــد رش فیلســوفان جدی
ــر  ــول هایدگ ــه ق ــاز ب ــم؟ ب ــی کنی ــل م تجلی
کــه مــی گویــد اگــر اندیشــه ای مــال خودتــان 
نباشــد لاجــرم وراج مــی شــوید. اصــاً وراجــی 
مــال زندگــی ای اســت کــه مــال خــودم 
ــل  ــران را نق ــرف دیگ ــه ح ــن ک ــت. از ای نیس
مــی کنــم و ناقــل مــی شــوم لــذت مــی بــرم. 
گاهــی انســان از اینکــه خــودش هســت لــذت 
مــی بــرد و گاهــی مــن چــون خــودم نیســتم و 
از اینکــه دیگــران را نقــل مــی کنــم لــذت مــی 
بــرم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا تجلیــل 

ــی  ــذت م ــل ل ــه در تجلی ــرا ک ــم، چ ــی کنی م
ــم.  بری

دومیــن عامــل ایــن اســت کــه مــا وقتــی کــه 
ــد  ــی کشــیم. ببین ــتیم ســرک م ــان نیس خودم
ــام ارســطو در  ــه ن ــم ب ــق کردی ــک تحقی ــا ی م
ــم  ــه اس ــطو را ب ــدرا ارس ــورد ص ــفار، ۸۶ م اس
نــام مــی بــرد. وقتــی تطبیــق کردیــم دیدیــم از 
ایــن همــه فقــط ســه یــا چهــار مــورد آن منبــع 
ــن  ــس ای ــت. پ ــط اس ــه غل ــت دارد و بقی درس

ــرای چیســت؟ ــال ب ــال ق همــه ق
ــان  ــال خودم ــه اندیشــه ای م ــی ک ــد وقت ببینی
ــان  ــون خودم ــیم چ ــی کش ــرک م ــد س نباش
ــن  ــم. ای ــی روی ــه ســراغ دیگــران م نیســتیم ب
اســت کــه مــا در عرصــه فلســفه حقیقتــاً عقــب 
ــک و ...  ــت در فیزی ــن اس ــا ممک ــتیم. م هس
ــفه از آن  ــه فلس ــی ک ــا زمان ــا ت ــیم ام اول باش
ــه کار مــا نمــی  خودمــان نباشــد، آن فیزیــک ب
ــوس  ــی معک ــم مهندس ــک ه ــد و آن فیزی آی
ــوس  ــی معک ــا در مهندس ــر م ــت. الان مگ اس
حــرف اول را نمــی زنیــم؟ امــا واقعــاً چــرا 
ــان باشــد  ــه از آن خودم ــه نهادین ــی ک ــا علم م

ــم؟ نداری
بــه دلیــل ایــن اســت کــه مــا فیلســوف نداریم و 
دلیــل اینکه مــا فیلســوف نداریــم چیســت؟ این 

اســت کــه مــا ســراغ تجلیــل رفتیــم و گفتیــم 
ــه  ــر اینک ــئله دیگ ــینا و... مس ــن س ــدرا، اب ص
فیلســوفان مــا آمدنــد و زبــان فلســفه را عربــی 
ــان را  ــد. یعنــی مــا حتــی فلســفه یون قــرار دادن
ــی  ــان عرب ــم. زب ــاز کردی ــی آغ ــان عرب ــا زب ب
زبانــی اســت کــه پیشــینه عقلانــی نــدارد. یکی 
از بزرگتریــن معجــزات اســام این اســت که در 
عربســتان نــازل شــده. چراکــه عربســتان هیــچ 
ــی  ــرض معرفت ــش ف ــدارد. پی ــی ن ــش فرض پی
نــدارد، حتــی پیــش فــرض اخلاقــی هــم 
نــدارد. همیــن اســت کــه زنــده بــه گــور کــردن 

ــود. ــی نب ــی اخلاق ــران برایشــان ب دخت
یکــی از معجــزات اســامی ایــن اســت کــه در 
عربســتان اســت و عــرب آن روز پیــش فــرض 
علمــی نداشــته اســت و مــا آمدیــم از راه زبــان 
ــه  ــدیم ک ــنا ش ــان آش ــفه یون ــا فلس ــی ب عرب
خــودش یــک مشــکلی اســت کــه بــه هــر حال 
ــا مشــکل مواجــه  ــا هــم ب ــی در ترجمــه ه حت

ــداد  ــک رخ ــهروردی ی ــن س ــر م ــه نظ ــم. ب ای
ــوش  ــه خ ــود ک ــفی ب ــه فلس ــزرگ در اندیش ب

ــت. ــتبد نگذاش ــت مس ــا دول ــید، ام درخش

|| اگــر مایــل باشــید بــه بحــث 
ــورد فلســفه ســهروردی و اینکــه  درم
ــاء  ــفه مش ــا فلس ــهروردی ب ــرا س چ
مخالــف اســت و موضــع گیــری او 

چیســت بپردازیــم؟
ــای  ــای آق ــیاری از حرفه ــن بس ــی: م یثرب
دکتــر فلســفی را تأئیــد مــی کنــم و تأکیــد مــی 
کنم کــه تحــول در علــوم انســانی و حتــی ورود 
در علــوم تجربــی را بایــد بــا تحــول در فلســفه 
ــاز  ــان آغ ــی م ــت شناس ــان و روش و معرف م
ــی  ــادی را م ــت زی ــودش فرص ــه خ ــم ک کنی

ــد. طلب
ــد دارد  ــل تأکی ــر عق ــرآن ب ــام در ق ــود اس خ
ــی  ــه کار م ــاد ب ــی زی ــرآن خیل ــون در ق و یعقل
رود. درصورتیکــه در قــرآن خبــری از شــهودالله 
نیســت. امــا همــه آن دعــوت بــه تعقــل و تفکــر 
و نظــر اســت و نظــر بــه واقعیــات اســت؛ افــا 
ــه  ــرون. ب ــا یتفک ــا اف ــل ی ــی الاب ــرون ال ینظ
ــه فلســفه آلمــان، بلکــه فیلســوف  نظــر مــن ن
ــرایط  ــر از ش ــاً متاث ــه حتم ــم ک ــی داری آلمان

ــود. ــد ب ــان خواه آلم
ایــن حــرف درســتی اســت امــا مــا فیلســوفان 
ــن  ــه ای ــر از اســام هســتند. چــرا ک ــان متأث م
فلســفه ارســطویی را جــوری جمــع بنــدی 
ــادی  ــول اعتق ــان اص ــه هم ــه ب ــد ک ــرده ان ک
ــوت و  ــد و نب ــی توحی ــام یعن ــان از اس خودش
ــی  ــان خیل ــرض هایش ــش ف ــا پی ــند. ام ... برس
ــن  ــی م ــیر وح ــت. در تفس ــت اس ــا نادرس جاه
نظــر آنهــا را قبــول نــدارم. امــا اینکــه اســامی 
بکنیــم بــه نظــر مــن درســت نیســت. اســام، 
دیــن هدایــت اســت و بــه زور تــو را بــه 
فیزیــک شــیمی، فلســفه و... نمــی رســاند، امــا 
ــن  ــد. م ــی ده ــان م ــو نش ــه ت ــت را ب راه درس
ــه  ــم ب ــام بگیری ــرآن اله ــا از ق ــر م ــدم اگ معتق
معرفــت شناســی بســیار پیشــرفته تــری از 
ــی رســیم و  ــای غــرب م ــت شناســی دنی معرف
ــودی مــی رســیم کــه بســیار پیشــرفته  ــه مت ب
ــیار  ــفه ای بس ــه فلس ــه ب ــت و در نتیج ــر اس ت

ــیم. ــی رس ــر م ــرفته ت پیش
ــطویی  ــمان روش ارس ــوز روش ــا هن ــا م منته
ــده  ــاب نمان ــم ن ــطو ه ــه روش ارس ــت ک اس
ــت.  ــده اس ــب ش ــات ترکی ــا افلاطونی ــه ب بلک
ــور  ــی تص ــت کل ــک حقیق ــا الان ی ــی م یعن
مــی کنیــم؛ مثــاً مــی گوییــم انســان چیســت؟ 
ــت  ــم آن حقیق ــی کنی ــر م ــق، فک ــوان ناط حی
ــم. درصورتیکــه  ــده ای مجــرد انســانیت را فهمی
هیــچ چیــزی نفهمیــده ایــم. فقــط یــک 
لفاظــی بــوده اســت و بــه تعبیــری دیگــر، 
ــه  ــت ک ــداری اس ــت. جان ــه اس ــی عامیان فهم
ــی  ــه معرفت ــه چ ــن جمل ــد ای ــی زن ــرف م ح
دربــاره انســان بــه آدم مــی دهــد؟ اینهــا همــه 

ــت. ــطویی اس ارس
ــودش،  ــان خ ــا در زم ــود ام ــزرگ ب ــطو ب  ارس
اگــر نیوتــن هــم در زمــان او همیــن انــدازه کار 
مــی کــرد، بایــد همیشــه در تاریــخ مــی مانــد. 
ــزرگ اســت،  ــز ب ــا نی ــینای م ــن س ــن اب بنابرای
ــم  ــهروردی ه ــت، س ــزرگ اس ــم ب ــطو ه ارس
ــا  ــخ م ــه تاری ــا ب ــا همــه اینه ــزرگ اســت. ام ب
تعلــق دارنــد. امــروز مــا بایــد از تجلیــل از اینهــا 
ــم  ــیم. ببینی ــان برس ــل ش ــه تحلی ــم و ب بگذری
ــان  ــن جری ــد. عی ــه دارن ــا چ ــروز م ــرای ام ب
پزشــکی، ببینیــد قانــون ابــن ســینا کار کوچکی 

نیســت. امــا امــروز انســانی اگــر قلبــش ناراحت 
اســت، چقــدر بــا قانــون ابــن ســینا مــداوا مــی 

ــود؟ ش
ــان  ــم. هم ــی بگیری ــرآن راهنمای ــد از ق ــا بای م
ــه از  ــد ک ــی فرمای ــا م ــرآن باره ــه ق ــور ک ط
گذشــتگانتان درس بگیریــد. مــا نبایــد همــواره 
ــم و در  ــن گذشــتگان شــعار بدهی ــم ای ــر عَل زی
آنجــا بمانیــم. غــرب، عقلانــی اســت. عقلانیت 
ارســطویی را هــم از ابــن ســینا و ابــن رشــد مــا 
گرفــت. امــا آن را تحــول داد و نقــد کــرد. رشــد 
ــل.  ــد عق ــی نق ــرب یعن ــت شناســی در غ معرف
در جامعــه مــا هنــوز معرفــت شناســی جایــگاه 
چندانــی نــدارد. چراکــه هنــوز نمــی خواهنــد آن 
عقــل را نقــد کننــد، هنــوز در ترکیبی از ارســطو 
و افلاطــون مانــده ایــم. بنابرایــن بــر معاصریــن 
ــد،  ــد بگذرن ــن س ــه از ای ــت ک ــرض اس ــا ف م
ــش  ــرن پی ــا ۵ ق ــرب ۴ ی ــه غ ــور ک ــان ط هم
ــرد  ــدا ک ــا تحــول پی از ســد ارســطو گذشــت ت

میـزگـــــرد
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و اگــر نمــی گذشــت تحــول پیــدا نمــی کــرد. 
امــا اینکــه شــما مــی فرماییــد کــه ماحاضریــم 
فلســفه اســامی بســازیم بایــد در فرصتــی 
ــی  ــه م ــه چگون ــد ک ــح دهی ــر آن را توضی دیگ
ــی را  ــر طرح ــک نف ــد؟ ی ــام دهی ــد انج خواهی
ــن  ــه همی ــت ک ــی خواس ــود و م ــته ب برداش
فلســفه موجــود را اســامی کنــد و مــی گفــت 
ــس  ــون«، پ ــن فیک ــد »ک ــی گوی ــه م ــدا ک خ
ایــن دلیــل بــرای ایــن اســت کــه ماهیــت جــدا 
ــدا  ــوده و خ ــش ب ــرف ماهیت ــت. ط ــود اس از وج
بــه ماهیتــش مــی گویــد بــاش پــس وجــود پیدا 

ــد. ــی کن م
ــه  ــد ب ــاره کردی ــان اش ــما خودت ــفی:  ش ‌‌‌‌‌‌فلس
ــم  ــار بزنی ــا روش ارســطویی را کن اینکــه اگــر م
و روشــی کــه بــا خــودش هــم ناســازگار اســت و 
ادراکات فطــری خودمــان را در نظــر بگیریــم راه 
را یافتــه ایــم. هدایــت یعنــی راه نشــان دادن کــه 
دقیقــاً قــرآن راه را نشــان مــی دهــد و ایــن یــک 
کار عملــی اســت و شــما در اینجــا درگیریــد، امــا 
در آنجــا شــما ذهنتــان درگیــر نیســت. اگــر مــا 
بدانیــم کــه غیــر از علــم تئوریــک علــم دیگــری 
ــی  ــت م ــامی درس ــفه اس ــم، فلس ــم داری ه
ــط مســائلش  ــد فق ــه در آن صــورت بای شــود ک

ــم. را مطــرح کنی
ــل کــرده و  ــا عقــل را اســام تجلی ــی: ام یثرب
بزرگتریــن تجلیــل آن از عقــل ایــن اســت کــه 
ــد  ــت. مانن ــه اس ــر انداخت ــودش جلوت آن را از خ
ــه  ــه ک ــد بچ ــی گوی ــه م ــت ک ــیحیت نیس مس
ــدش  ــت، بیاری ــس اس ــود نج ــی ش ــد م متول
کلیســا تــا مــن تطهیــرش بدهــم. امــا اســام بــا 
بچــه کاری نــدارد مــی گویــد کــه عاقــل بشــود 
و رشــد کنــد و بــا عقــل و اندیشــه انتخــاب کنــد. 
ــن  ــی تری ــم، خراف ــل را حــذف کنی ــر عق ــا اگ م
دیــن بــا درســت تریــن دین هیــچ فرقــی نــدارد. 
چنانچــه کســانی کــه ادیــان را جــزء گــزاره های 
ــان  ــد، از نظرش ــرار داده ان ــی ق ــل ارزیاب غیرقاب
ــن  ــن دی ــی تری ــا عقلان ــن ب ــن دی ــی تری خراف
ــر  ــدش ب ــام تأکی ــا اس ــدارد. ام ــی ن ــچ فرق هی
ــی و  ــد ارزیاب ــر بتوان ــه بش ــت ک ــل اس روی عق
انتخــاب کنــد. پــس چــراغ بشــر حتــی در حــوزه 

ــت. ــل اوس ــن، عق دی
ــد  ــا در نق ــی ه ــا تفکیک ــن را ب ــا م ــی ه برخ
ــی  ــد م ــی نق ــد، یک ــی گیرن ــتباه م ــفه اش فلس
ــد،  ــر کن ــت را تحقی ــفه و عقلانی ــه فلس ــد ک کن
ماننــد عرفــا، مــن نقــد مــی کنم کــه در گذشــته 
محــدود نمانیــم و فلســفه امــروزی مان را داشــته 
باشــیم. مورخــان فلســفه مــی گوینــد کــه ایــن 
ــرا  ــا چ ــوده ام ــره ب ــل وغی ــا در باب ــث قب مباح
ــط  ــان محی ــون یون ــرد؟ چ ــد ک ــان رش در یون
ــوی آزاد  ــت ق ــیطره دیان ــود و از س تضــارب آرا ب

ــد. ــه توانســتند در آنجــا رشــد کنن ــود ک ب
ــان  ــد کارم ــم بای ــی داری ــای خوب ــا فض الان م
را براســاس عقــل انجــام دهیــم و عقــل را هــم 
لازم نیســت در چارچــوب ارســطو کار کنیم، بلکه 
ــن اســت  ــم. منظــورم ای ــدا کنی درســت آن را پی
کــه هــر فیلســوفی از یــک چارچوبــی بلنــد مــی 
شــود. امــا مهــم نیســت کــه از کــدام چارچــوب 
بلکــه مهــم ایــن اســت کــه در حــوزه عقــل قابل 

ــد از آن دفــاع کنــد. توجیــه باشــد و بتوان
امــا در آخــر هــم  در ایــن مــورد کــه زبــان عربــی 
ــته  ــش داش ــا نق ــری م ــی فک ــب ماندگ در عق
ــچ  ــان هی ــدم زب ــتم و معتق ــق نیس ــت مواف اس
ــع ذهــن انســان  ــان تاب ــدارد. چــون زب نقشــی ن
اســت و ذهــن انســان اگــر تحــول پیــدا کنــد در 

هــر زبانــی باشــد، مــی تــوان رشــد کــرد. شــاید 
زبــان هــای خیلــی عقــب مانــده تر بــوده انــد که 
از آنهــا دانشــمندان بزرگــی بیــرون آمــده اســت.

ــت،  ــزرگ اس ــاً ب ــهروردی واقع ــه س ــا اینک ام
مــن ایــن بــزرگ اســت را اینجــور مــی خواهــم 
خــورد کنــم. یکــی از دوســتان مــی گفــت کــه 
ــت و  ــزرگ اس ــی ب ــی خیل ــای طباطبای ــن آق ای
ــه او  ــر اســت. ب ــی نظی ــاً ب ــش واقع تفســیر قرآن
گفتــم شــما یــک نمونــه مــی توانــی بگویــی که 
ایــن آیــه را دیگــران عوضــی ترجمــه کــرده اند و 
روش علامــه درســت ترجمــه شــده اســت؟ مــن 
مــی خواهــم ایــن فیلســوف را کــه واقعــاً رخــداد 
بزرگــی از نظــر حضــرت عالــی اســت و مــن هم 
ــم  ــی خواه ــا م ــم. ام ــکار کن ــدم ان ــه آن معتق ب
ببینیــم ایــن فیلســوف در تاریــخ تفکــر مــا چــه 

نقشــی داشــته اســت؟
ــر آن  ــما ب ــه ش ــزی را ک ــن چی ــفی:  ای ‌‌‌‌‌‌فلس
تأکیــد مــی کنیــد کــه عقــل مهــم اســت. بایــد 
ــوع  توجــه داشــته باشــیم کــه در جهــان چنــد ن
ــی و  ــل لوگوس ــت؛ عق ــوده اس ــم ب ــل حاک عق
ــت و  ــطویی اس ــل ارس ــه عق ــت ک ــل انتلک عق

ــر. ــی آخ ــنال و ال ــل رش عق
یثربــی: نــه اینهــا داســتان هایــی اســت کــه ما 
ــم  ــن تصمی ــم. الان شــما و م ــرده ای درســت ک
ــم مــی  ــم، تصمی ــرون بروی ــم کــه بی مــی گیری
ــره  ــم و از پنج ــور بروی ــا آسانس ــه ب ــم ک گیری
ــی  ــن را نم ــل اســت و ای ــن عق ــم. ای ــی روی نم
ــه مســیحی، مســلمان و...تقســیم کــرد.  شــود ب
اینهــا داســتانهایی اســت کــه هایدگــر و ... 
ــدارم.  ــول ن ــاد قب ــن زی ــد و م ــرده ان ــت ک درس
ــا  ــت. ام ــرم اس ــرش محت ــی نظ ــه هرکس البت
ــی  ــا م ــا را ۴ ت ــا دو دو ت ــه دنی ــدم ک ــن معتق م
دانــد و ایــن عقــل اســت. چــه ارســطویی باشــد 
ــر ارســطو. چشــم و گــوش ارســطویی  چــه غی
نداریــم، هرکســی کــه چشــم دارد ایــن را لیــوان 
مــی بینــد و چشــم قابــل تقســیم نیســت. عقــل 
هــم یــک قــدرت ادراکــی اســت، امــا تعصبــات 
و غیــره مــی آینــد و عقــل را تقســیم مــی کنند. 
بــه قــول دکتــر صاحــب زمانــی کــه مــی گفــت 
ایــن خــرد نابخــرد، عقــل، هــم بــرای خــودش 

ــاده ای دارد. ــوق الع ــتباهات ف اش
ــه  ــم ک ــن را بگوی ــط ای ــن فق ــفی:  م ‌‌‌‌‌‌فلس
ــی  ــده و عقل ــک نش ــه تفکی ــنال ک ــل رش عق
کــه ارســطو مــی گویــد و عقلــی کــه در 
اســام وجــود دارد، یعنــی همــان عقــل فطــری 
ــد. امــا اینکــه چــرا  اســت کــه مطــرح مــی کن
ســهروردی یــک واقعــه بــزرگ در اندیشــه 
ــه ایــن دلیــل اســت کــه ســهروردی  ماســت ب
ــی  ــرار م ــخ ق ــی از تاری ــد و در مقطع ــی آی م

گیــرد کــه تفکــر ارســطویی در همــه جا رســوخ 
ــت. ــرده اس ــدا ک پی

یثربــی: نــه از اول بگوییــم، ســهروردی 
ــود کــه پرچــم،  ــا آن جــوی آمــده ب همزمــان ب
علیــه عقــل بــا تصــوف و اشــعریت بلنــد شــده 
ــهروردی  ــوده و س ــی ب ــل از آن غزال ــود. قب ب
ــان در  ــان اســت. آن جری ــر آن جری تحــت تأثی
ــدرا و...  ــی و ملاص ــن عرب ــوی و اب ــر از مول آخ
ــل  ــه عق ــه هم ــود ک ــی نب ــر درآورد. در زمان س
را قبــول کننــد و ایــن آقــا بیایــد و آن را بکوبــد. 
ابــن رشــد آمــد از عقــل ارســطویی دفــاع کنــد 
کــه پــدرش درآمــد. ببینیــد حتــی ابــن ســینا در 
ــه  ــی ب ــد، گرایش ــی گوی ــش م ــط دوم کتاب نم
افلاطــون پیــدا شــده و منظــور ایــن اســت کــه 

ــود. ــطویی نب ــل ارس دوره دوره عق
ــن  ــه افلوطی ــا ب ــای م ــاً عرف ــفی:  دقیق ‌‌‌‌‌‌فلس
ــون  ــه افلاط ــهروردی ب ــا س ــد، ام ــته ان برگش
ــاوت  ــی تف ــم خیل ــا ه ــا ب ــردد و اینه ــی گ برم

ــد. دارن
یثربــی: نــه ســهروردی بیــن افلوطیــن و 
ــش  ــا الگوی ــی داد. ام ــخیص م ــون تش افلاط
بیشــتر افلوطیــن اســت تــا افلاطــون. امــا ابــن 
ــد  ســینا و ملاصــدرا و... اصــاً تشــخیص ندادن

ــد. ــا دو نفرن ــه اینه ک
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  ببینــد اگــر غزالــی مــی آیــد و نقــد 
مــی کنــد نقــد غزالــی طــرد فلســفه اســت. امــا 
ــی  ــفه م ــات فلس ــد و اثب ــی آی ــهروردی م س
کنــد. ســهروردی بــا فلســفه بــه ســراغ فلســفه 
مــی رود، در صورتــی کــه غزالــی اینگونــه 
ــد.  ــی کن ــر کار م ــی دیگ ــت و از جایگاه نیس
ــا ســهروردی از خــود  ــه اســت ام ــی آنگون غزال

ــد. ــی آی ــرون م فلســفه ارســطو بی
ــه نیســت، چــرا کــه مــن  ــه اینگون ــی: ن یثرب
همه کتابهایــش را خوانــدم و حضور ذهــن دارم. 
ســهروردی عقــل را تضعیــف می کنــد و توصیه 
بــه ســلوک و ریاضــت کــه همــان بعــد عرفــان 
اســت مــی کنــد و در واقــع آن راه را ترویــج مــی 
ــا  ــا کنــون ب کنــد و مــی گویــد کــه هــر چــه ت
ــا مشــاهدات و ســلوک  ــودم ب ــده ب ــم فهمی عقل

و... بایــد تائیــد شــود.
ــر آن  ــاً بزرگــی او کــه مــن ب  ‌‌‌‌‌‌فلســفی:  دقیق
ــی از  ــد یک ــت. ببین ــن اس ــد دارم از همی تأکی
ــا کار  ــد ب ــه بای ــهروردی ک ــزرگ س ــای ب کاره
ــان روش  ویتگنشــتاین و ... مقایســه شــود، هم
شناســی ســهروردی اســت. مــا در فلســفه 
ارســطویی کــه از ارســطو تــا الان اســت، 
ــت  ــی اس ــه روش منطق ــم ک ــک روش داری ی
ــی آخــر  ــق وال ــد تصدی ــف و بع ــدا تعری ــه ابت ک
ــف اســت.  ــر تعری ــان ب ــای م ــد مبن اســت. ببین

ــی  ــف م ــت تعری ــی مــاک شــناخت واقعی یعن
ــرف زده  ــر روی آن ح ــه ب ــی ک ــه حق ــود، ب ش
ــن  ــد و ای ــی آی ــع م ــهروردی درواق ــت. س اس
ــد و  ــران مــی کن ــه فلســفه ارســطویی را وی پای
زمانــی کــه ویــران مــی کنــد، فقــط نفــی نمــی 
ــی  ــای آن یعن ــه ج ــک روش ب ــه ی ــد بلک کن

روش شــهود را مــی آورد.
منتهــا آن شــهودی کــه در عرفــان وجــود 
ــت  ــهروردی هس ــه در س ــهودی ک ــا ش دارد، ب
بســیار متفــاوت اســت. مــن دقیقــاً عظمــت کار 
ــد  ــم. ببینی ــی بین ــا م ــهروردی را در همینج س
ــا  ــد ام ــی رون ــر م ــی دیگ ــه جای ــان ب در عرف
ــد.  ــی کن ســهروردی بحــث علمــی فلســفی م
مــی گویــد کــه وقتــی مــن ایــن را مــی بینــم 
ایــن نفــس من اســت کــه نــور اســت کــه از راه 
ایــن روزنــه هــا مــی آیــد تــا بــه جایــگاه مثــاً 
ــن  ــد. ای ــی یاب ــد و آن را م ــی رس ــد م ــن قن ای
ــطو  ــه ارس ــت ک ــزی اس ــاف آن چی ــاً خ دقیق
مطــرح مــی کنــد. ایــن عالــم محســوس را مــن 

ــم. ــی فهم ــور م اینج
ــا رد  ــن ج ــه از همی ــد ک ــازه بدهی ــی: اج یثرب
نشــویم. چــون آنــی کــه از محســوس نظــرش 
ــی شــود  ــم م درســت باشــد در نامحســوس ه
ــم محســوس  درســت باشــد. امــا اینکــه در عال
بــه قــول ســعدی ندانــد کــه در خانــه خــودش 
ــر  ــای دیگ ــه درج ــد ک ــی دان ــه م ــت، چ چیس
چــه مــی گــذرد. اینکــه فرمودیــد بــا شــهود بــه 
فلســفه مــی آیــد، در حــوزه شــهود اصلًا گــزاره 
نیســت. درصورتــی کــه حــوزه عقــل اساســش 
گــزاره اســت. اینهــا بــا هــم نمــی تواننــد پیونــد 
برقــرار کننــد. آنجــا کــه خــودت خــودآگاه 
ــت.  ــهود نیس ــم ش ــی در عال ــتی، خودآگاه هس
ــم شــهودی از خودآگاهــی  ــه در عال ــی ک آنجای

ــت. ــری نیس خب
ــدرا  ــه ملاص ــت ک ــی اس ــک ادعای ــا آن ی ام
کــرده و مــن قبــاً مفصــل آن را بررســی کــرده 
ــم امــکان  ــا آرزو مــی کن ــدارد. ام ام و امــکان ن
ــما از  ــال ش ــه ح ــا ب ــا ت ــا آی ــد. ام ــته باش داش
ــد؟ همــه از عقــل و  ــده ای ــزی فهمی شــهود چی

ــت. ــتان اس آموزش

نــور  از  ســهروردی  تعریــف   ||
؟ چیســت

یثربــی: یکــی از کارهــای ســهروردی تعریــف 
نــور اســت. تعریفــش از همیــن نــور کــه تمــام 
خــدا و فرشــتگان را هــم بــا ایــن نــور فیزیکــی 
ــوع  ــد. منتهــا آنهــا از ن از یــک جنــس مــی دان

ــد و اینهــا از نــوع عرضــی. جوهــری آن ان
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  نــور کــه حتمــاً بایــد جــزء بحثمــان 
ــت  ــث معرف ــن بح ــدا ای ــن ابت ــا م ــد، ام باش
شناســی کــه مــی کنیــم هیــچ وقــت صددرصد 
نمــی گویــم کــه مــن تضمیــن مــی دهــم کــه 
ــی  ــن م ــی درســت اســت. م ــرف حرف ــن ح ای
ــه  ــی ک ــرد وقت ــک ف ــه ی ــم ک ــم بگوی خواه
فیلســوف اســت و یــک اندیشــه ای را مــی 
ــی  ــه نقصان ــه درآن اندیش ــد ک ــی بین ــد م فهم
هســت اندیشــه ای بــه جــای آن مــی آورد. امــا 
ــاً اندیشــه ایــن فیلســوف  اینکــه واقعــاً و حقیقت
حــق باشــد ایــن بحــث بحــث منطقــی نیســت. 
ســهروردی مــی آیــد و در بنیــاد معرفتــی مشــاء 
یــک خــأ مــی بینــد و آن را نقــد مــی کنــد که 
ــه جــای  ــد ب ــف اســت و بع همــان بحــث تعری

ــی آورد. ــه م ــک نظری آن ی
ــد  ــل را نق ــس و فص ــا جن ــف ب ــی: تعری یثرب

میـزگـــــرد
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ــد و  ــی کن ــف م ــوارض تعری ــا ع ــد. ب ــی کن م
ــی  ــد. م ــی کن ــول م ــطویی را قب ــف ارس تعری
گویــد مــا جنــس و فصــل را نمــی توانیــم 
ــف  ــا عــوارض تعری ــس ب ــم، پ تشــخیص بدهی
ــرد. ــی گی ــن م ــن یمی ــه از اب ــن را ک ــم. ای کنی

ــولا را  ــهروردی هی ــه س ــی ک ــفی:  وقت ‌‌‌‌‌‌فلس
ــس  ــان جن ــولا هم ــر هی ــد، مگ ــی کن ــد م نق
نیســت؟ او اصــاً بــه کلــی رد مــی کنــد. 
ــس  ــف جن ــهروردی تعری ــای س ــاس مبن براس
ــه دلیــل  ــدارد. ب ــی ن و فصــل در هیــج جــا جای
اینکــه در آنجــا در بحــث جســم، هیــولا و 
صــورت را هــم نادیــده مــی گیــرد و مــی گویــد 
چیــزی بــه نــام هیــولا و صــورت در نظــام 

ــدارد. ــود ن ــان وج ــه ایش اندیش
ــود؟  ــی ش ــه م ــده گرفت ــه نادی ــی: چگون یثرب
اصــاً چــرا مــاده و صــورت فــرض شــده اســت؟ 

ــا مــی دانیــد چــرا فــرض شــده اســت؟ آی
ــه  ــود؛ ب ‌‌‌‌‌‌فلســفی:  ببینــد در جســم دو جنبــه ب
ــن یــک  ــد کــه الان ای ــال مــی گفتن فــرض مث
کاغــذ اســت و در عیــن حــال مــی تواند خاکســتر 
هــم باشــد و چــون دو تــا حیثیــت داشــت، پــس 
بایــد دو تــا مبــدأ هــم داشــته باشــد. اینهــا آمدند 
ــطو آنچــه  ــد. ارس ــی درســت کردن ــک مبدئ و ی
ــاده را  ــم و م ــاً جس ــت، واقع ــراً پیداس ــه ظاه ک

یــک چیــز ذهنــی و فرضــی مــی دانــد.
یثربــی: نــه عینــی مــی دانــد. ببینیــد ایــن یک 
لیــوان آب اســت. از نظــر اتمیســت هــا ایــن یک 
ــی  ــن آن را تقســیم م ــی م ــد نیســت و وقت واح
ــری  ــوان دیگ ــرای آن در لی ــدادی از اج ــم تع کن
ــا  ــم در اینج ــدادی ه ــود و تع ــی ش ــه م ریخت
ــی  ــک را م ــث فیزی ــن بح ــد. ای ــی مان ــی م باق
ــر  ــدیداً منک ــطو ش ــد. ارس ــل کنن ــتند ح خواس
اجزاســت و معتقــد اســت کــه جســم جــزء نــدارد 
ــا کلًا  ــفه م ــته باشــد و فلاس ــد داش ــی توان و نم
مــی گوینــد کــه جســم جــزء نــدارد و چــون جزء 
نــدارد پــس بایــد جــوری دیگــر آن را حــل کنند. 
حتــی ملاهــادی در منظومــه، غافــل از فیزیــک 

کنونــی مــی گویــد کــه جســم جــزء نــدارد.
ــل  ــت متص ــه حقیق ــن ک ــد و ای ــی آمدن ــد م بع
ــی  ــت و نم ــال اس ــد انفص ــال ض ــت و اتص اس
توانــد دوچیــز باشــد را مطــرح کردنــد. امــا عمــاً 
ــه  ــد ک ــس گفتن ــود پ ــی ش ــه م ــد ک ــی دیدن م
اتصــال واقعیــت ایــن نیســت بلکــه واقعیــت دوم  
آن اســت. پــس ایــن یــک خمیــره دارد کــه هــم 
ــما  ــال را. ش ــم انفص ــرد و ه ــی پذی ــال را م اتص
وقتــی کــه ایــن را یکــی مــی کنیــد آن حقیقــت 
ــد  ــا مــی کنی ــی دو ت ــا وقت یکــی مــی شــود. ام
همــان حقیقــت دوصــورت پیــدا مــی کنــد کــه 
خــود فلاســفه مــا معتقدنــد کــه ایــن عقــل فعال 
ــی  ــه کدخدای ــل دهــم اســت ک ــان عق ــه هم ک
ــت و او  ــده اس ــپرده ش ــه او س ــیا ب ــان اش جه

ــیاء اســت. ــر اش ــالای س ب
ــی  ــورد جســم طبیع ــه شــما درم ــفی:  بل ‌‌‌‌‌‌فلس
ــم  ــن جس ــا ای ــد. ام ــی کنی ــت م ــد صحب داری

ــت. ــی نیس ــت و طبیع ــی اس تعلیم
یثربــی: قویتریــن برهــان در مــورد مــاده ایــن 

اســت کــه اتصــال انفصــال را نمــی پذیــرد.
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  کــی نمــی پذیــرد؟ جســم طبیعــی 

یــا جســم تعلیمــی؟
یثربــی: کاری بــا نــام نــدارد. آنهــا یک مشــکل 
فیزیکــی را مــی خواســتند حــل کننــد و طبیعیات 
را مــی خواســتند حل کننــد و جــزدر طبیعیــات از 
آن صحبــت نمــی شــود. ایــن را قبــاً ابوالبرکات 
بغــدادی رد کــرده بــود و گفتــه بــود لازم نیســت 

کــه مــا یــک چیــز ســومی فــرض کنیــم. گفــت 
ــرض  ــولا ف ــه هی ــد ک ــرا مجبوری ــما چ ــه ش ک
ــت و  ــداد اس ــن امت ــه ای ــی ک ــد، در صورت کنی
جســم مقــدار اســت و انــدازه اســت و قابــل کوتاه 
و کــم شــدن اســت. بنابرایــن ایــن انــدازه را مــی 
توانیــم کــم کنیــم، اینجــا مقــداری مــی مانــد و 
کمــی هــم در آنجــا مــی مانــد. ســهروردی عین 
همیــن را گفتــه و اصــاً هیــچ نظریــه جدیــدی 

نگفتــه اســت.
ــه در  ــت ک ــهروردی اس ــود س ــکار خ دو کار، ابت
ــه  ــی نفس ــراً ف ــد؛ ظاه ــی گوی ــور م ــف ن تعری
و  اســت  ...یعنــی خــودش ظاهــر  مظهــرا 
ــه  ــد. ب ــی کن ــر م ــم ظاه ــر را ه ــی دیگ چیزهای
ــور  ــه از ن ــف عوامان ــک تعری ــن ی ــن ای ــر م نظ
اســت. نــور خــودش ظاهــر نیســت همیــن نــور 
در کائنــات تــا بــه جســمی نرســد در چشــم شــما 

ــدارد. ــی ن بازتاب
 ‌‌‌‌‌‌فلســفی:  الان شــما بــاز همــان روش 

ارســطویی را بــه کار مــی بریــد.
ــن  ــم، اب ــدن بپردازی ــه دی ــا حــالا ب ــی: ام یثرب
ســینا مــی گویــد وقتــی مــن ایــن را مــی بینــم 
ــه چشــمم  ــور شــبهه ای از آن ب ــر تابــش ن در اث
ــد ایــن درســت  ــد. ســهروردی مــی گوی مــی آی
نیســت. ســهروردی خیلــی عوامانــه مــی گویــد؛ 
مــا آن را مــی بینیــم و در فیزیــک امــروز از 
بدیهیــات اســت. امــا مــی گویــد رؤیــت یعنــی 
ــا  ــد م ــی نباش ــر مانع ــی اگ ــاب، یعن ــدم حج ع
مــی بینیــم، ایــن مســلم اســت.  ایــن یکــی از 
اشــکالاتش اســت. پــس اگــر حجابــی نیســت 
ــا و  ــان م ــون می ــم. چ ــخ را ببینی ــد مری ــا بای م
مریــخ کــه چیــزی نگذاشــته انــد. در جــواب می 
گویدکــه آن دوری حجــاب اســت. چــون مریــخ 
خیلــی از مــا دور اســت پــس حجــاب اســت. باز 
مــی گویــد کــه چیــزی کــه خیلــی هــم نزدیک 
اســت آن را هــم نمــی بینیــم و حجــاب اســت. 
اینهــا افســانه اســت و آدم از ناچــاری درستشــان 
مــی کنــد. اصــل حــرف غلــط اســت، الان تمام 
دنیــا مــی فهمــد کــه نــور بــه یــک جســم مــی 
ــا را  ــود و رنگه ــی ش ــورد و از آن منعکــس م خ

ــم. ــد و مــن آن را مــی بین منعکــس مــی کن
ــد کــه  ــر توجــه بفرمایی ــای دکت ــفی:  اق ‌‌‌‌‌‌فلس
خود دنیــای علــم، امــروز دارد کل علــوم تجربی 
ــد ســهروردی  ــی گویی ــد. شــما م ــی کن را رد م
ــی  ــا را م ــک اینه ــد و فیزی ــی گوی ــانه م افس
ــدارد. ــا ن ــاس و مبن ــک اس ــاً فیزی ــد. اص گوی

یثربــی: نــه قــول ارســطو هــم شــبهه 
ــت و  ــعاع اس ــن ش ــول متکلمی ــا ق ــت. ام اس
ــد و  ــی آی ــم م ــوری از چش ــه ن ــد ک ــی گوین م
بــه ایــن برخــورد مــی کنــد و آن را مــی بینیــد. 
ســهروردی اینهــا را مســخره مــی کنــد و مــی 
گویــد نه نــوری مــی آیــد و نــه تصویــری، بلکه 
مــن ایــن را می بینــم، اگــر حجــاب نباشــد. این 
ــی  ــال م ــم خی ــوام ه ــت. ع ــه اس ــم عوامان فه

ــد. ــی بینن ــن را م ــه ای ــد ک کنن
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  در برابــر ایــن عــوام خواصــی هــم 

بایــد باشــد.
ــه  ــت، علام ــواص اس ــینا خ ــن س ــی: اب یثرب

ــت. ــواص اس ــی خ طباطبای
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  خــود فیزیکدانــان مــی گوینــد کــه 
ــم.  ــات نداری ــان اثب ــن م ــه قوانی ــرای هم ــا ب م
ببینیــد همینجــوری کــه نمــی خواهــد بگویــد. 
بلکــه وقتــی کــه مــی بینــد کــه در کار ارســطو 
ــد. اشــکال و ناســازگاری وجــود دارد مــی گوی

ــود  ــات وج ــیر اثب ــینا در مس ــن س ــی: اب یثرب
ــذارد  ــی گ ــه را پشــت ســر م ــار مرحل خــدا چه
کــه بــه اثبــات وجــود برســد. اول وجــود را بــه 
ــد.   ــی کن ــیم م ــوس تقس ــوس و نامحس محس
ــی  ــار قســمت تقســیم م ــه چه ــل را ب ــد عل بع
کنــد علــل فاعلــی، مــادی، صــوری و غایــی و 
ــی  ــت فاعل ــط عل ــه فق ــد ک ــی گوی در اینجــا م
اســت کــه مــی توانــد واجــب را در میــان اینهــا 
جســتجو کنــد. بعــد مــی گوید تمــام موجــودات 
جهــان یــا واجــب اســت یــا ممکــن اســت. اگــر 
واجــب اســت کــه هیچــی و اگــر ممکــن اســت 

ــد واجــب اســت. کــه نیازمن
امــا ســهروردی چهــار قســم در مقابــل آن 
ــرده اســت. اولًا وجــود  ــار قســم درســت ک چه
ــر محســوس  ــرده، محســوس و غی را حــذف ک
را حــذف کــرده و غنــی و فقیــر را گذاشــته کــه 
ــه  ــد گفت ــدارد. بع ــی ن ــا واجــب و ممکــن فرق ب
وجــود برچهــار قســم اســت، یــا نــور اســت یــا 
ــا جوهــری  ظلمــت. هــر کــدام از اینهــا هــم ی
انــد یــا عرضــی. بعــدا گفتــه اگــر واجــب 
ــور جوهــری  ــس ن ــد از جن الوجــودی باشــد بای
باشــد و اســتدلال مــی کنــد کــه اینهــا هــم بــه 
ــی  ــیر خیل ــن مس ــد. ای ــری محتاجن ــور جوه ن
مغشــوش اســت. بنابرایــن اینهــا را مــن پیــش 
انداختــم شــما ســعی کنیــد یــک مــورد مطــرح 
ــاز کــرده  ــرای مــا راهــی ب کنیــد کــه ایشــان ب

ــم. ــم درســت فکــر کنی ــا بتوانی ــه م ک

ــه  ــهروردی در س ــب س ــفی:  کل مطال ‌‌‌‌‌‌فلس
بخــش اســت کــه بخــش اول آن منطــق اســت 
و اوج منطقــش نفــی اســاس فلســفه ارســطویی 
تعریــف بــه حــد اســت. تــا ســهروردی، اســاس 
ــه آن  ــاز ب ــوم ب ــه عل ــوده و هم ــطویی ب ارس
تصــور برمــی گردنــد و بعــد تصدیــق هــم 
ــه آن تصــور برمــی گــردد و بعــد هــم  ــاً ب نهایت
آن جنــس و فصــل مــی شــود و اینکــه ایشــان 
اینهــا را مــی بینــد، دیگــران هــم دیــده انــد کــه 
دیــده انــد بعیــد نیســت. امــا اینکــه بــه عنــوان 
ــه در  ــد ن ــی کن ــد م ــرآن تأکی ــل ب ــک راه ح ی
منطــق بلکــه در فلســفه هــم بــر آن تأکیــد مــی 
کنــد. ایــن بــه نظــرم یــک آغــازی در فلســفه و 

فلســفیدن اســت.
یثربــی: نــه چــرا چــون اولًا شــهود امکانــش 
بــرای خــود اهــل عرفــان محــل بحــث اســت.

‌‌‌‌‌‌فلسفی:  آن شهود عرفانی است.
ــم. اگــر  ــی: اصــا شــهودی دیگــر نداری یثرب
ــه کار  ــا ب ــی ه ــه غرب ــی اســت ک شــهود تجرب
ــم. آن  ــی بین ــن را م ــن ای ــه م ــد ک ــی برن م

ــت. جداس
ــی  ــن را م ــم همی ــهروردی ه ــفی:  س ‌‌‌‌‌‌فلس
ــه مــی  ــد شــما اینهــا را چگون ــد. مــی گوی گوی
بینیــد، شــهود متعلــق ممکــن اســت محســوس 

ــد. باش
یثربــی: ســهروردی مــی گویــد مــن بــا 
ــزار  ــدون اب ــهود را ب ــا ش ــیده ام. آی ــهود رس ش

ــد؟ ــه کار ببری ــد ب ــی توانی م
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  در آخــر بحــث منطــق آنجایــی کــه 
مــی گویــد تعریــف بایــد کنــار بــرود مــی گویــد 
راه حــل مــن ایــن اســت کــه مــا شــهود کنیــم. 
منتهــا شــهود گاهــی متعلــق شــهود مــن حــس 
اســت. مــن ایــن را دارم از راه عقــل، شــهود می 
ــن  ــد همی ــت. ببینی ــوم نیس ــم و از راه مفه کن
نکتــه ای که ســبب شــده بســیاری گمــان کنند 
کــه ســهروردی صوفــی اســت ایــن بوده اســت 
کــه اینگونــه نیســت. ســهروردی وقتــی از 
شــهود مــی گویــد آن شــهود عرفانــی مــد نظــر 
ــردی  ــی و کارب ــت شناس ــهود معرف ــت. ش نیس

اســت.
یثربــی: آخــر شــهود معرفــت شناســی نداریم، 

کــی تعریــف کردنــد و چگونــه تعریــف کردند؟
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  شــما صــدای مــن را چگونــه 

متوجــه مــی شــوید؟
یثربــی: مــی شــنوم بــه مغــزم منعکــس مــی 

شــود و مــی شــنوم.
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  یعنــی مــرز میــان معرفــت شناســی 
ــره  ــا دای ــت. منته ــن اس ــراقی همی ــاء و اش مش

شــهود ســهروردی بســیار گســترده اســت.
یثربــی: ایــن کلــی گویــی اســت. مــی دانیــد 
بــا شــهودش نفهمیــده اســت کــه فلــک 
ــده اســت عنصــر  ــا شــهودش نفهمی نیســت. ب
ــده اســت  ــا شــهودش نفهمی ــا نیســت. ب چهارت
ــاد عنصــر نیســت و ... ایــن  کــه خــاک، آب و ب
ــده  ــهودش فهمی ــا ش ــت؟ ب ــهودی اس ــه ش چ
ــا  ــا ی ــش از هزارت ــول عشــره بی ــه عق اســت ک
دوهزارتاســت. ایــن افســانه اســت. بــا شــهودش 
ــتدلال  ــن اس ــم، ای ــواع داری ــاب ان ــده ارب فهمی
آن اســت. حــاج ملاهــادی هــم اســتدلال 
مــی کنــد و مــی گویــد؛ اگــر رب النــوع چــراغ 
ــی رود؟  ــالا م ــه ب ــه چگون ــت از فتیل ــد نف نباش
ــا  ــا اینه ــا ب ــتاورد افلاطــون اســت. آی ــن دس ای

ــم؟ ــا را بفهمی ــم دنی ــی توانی ــا م م
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  آقــای دکتــر اگــر شــما مــی خواهید 

میـزگـــــرد
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بــا یــک نظریــه کل دنیــا را بفهمیــد فکــر مــی 
ــک  ــان ی ــه شــما در ذهنت ــن اســت ک ــم ای کنی
ــم و  ــه عل ــد ک ــرض کردی ــت ف ــه درس نظری
فیزیــک اســت و بقیــه هــا را بــا آن می ســنجید. 
ایــن دلیــل نمــی شــود. وقتــی من بلــدم کــه دو 
ــم کــه دو ســه  ــد بدان ــا بای ــا چهارتاســت آی دو ت
تــا هــم شــش تاســت و بعــد همــه اعــداد را مــی 
فهمــم؟ اینجــوری نیســت. مــن مــی دانــم دو دو 
ــا چهارتاســت اگــر عــددی در عــددی ضــرب  ت
ــه  ــد هم ــا بای ــا آی ــود. ام ــی ش ــان م ــود ف بش

اعــداد را ضــرب کنــم؟
یثربــی: نــه مــن اصــاً فیزیــک بلــد نیســتم. 
ــک  ــه ی ــی هســت ک ــه کــه حســاب و کتاب البت

ــزه ریاضــی مــی شــود.    ــده جای نفــر برن
ــت شناســی  ــای معرف ــفی:  در بحــث ه ‌‌‌‌‌‌فلس
ــس و فصــل  ــا جن ــما ب ــم. ش ــی گویی ــی م وقت
ــل  ــز را ح ــه چی ــد و چ ــل کردی ــز را ح ــه چی چ

ــد... نکردی
یثربــی: ســه چیــز را بایــد اول حــل کنیــم ابتدا 
اینکــه امــکان شــهود جــای بحــث اســت. دوم 
ــیطانی و ....  ــت ش ــن اس ــه ممک ــهود همیش ش
باشــد. ســهروردی یــک جــا نگفتــه اســت کــه 
شــهود مــن غیــر عرفانــی اســت. شــما بــه مــن 
نشــان بدهیــد. شــهود بــرای هیــچ کــس حجت 
ــرای صاحبــش حجــت اســت و  نیســت فقــط ب

نــه قابــل انتقــال و نــه قابــل اثبــات اســت.
بــرای  دکتــر  آقــای  اتفاقــاً  ‌‌‌‌‌‌فلســفی:  
ســهروردی حجــت، علــم حضــوری اســت.

ــی  ــهود حس ــک ش ــان ی ــون ایش ــی: چ یثرب
ــن  ــد م ــه حجــاب نباش ــد ک ــی کن ــرح م را مط
مســتقیماً ایــن بشــقاب را مــی بینــم کــه اشــتباه 
اســت و یــک شــهود هــم کــه شــهود عرفانــی 
اســت. شــهودی حســی اش اشــتباه اســت چــرا 
کــه ایــن شــهود نیســت بلکــه تصویــر مــی آید.

‌‌‌‌‌‌فلســفی:  آقــای دکتــر شــما داریــد برمبنــای 
دســتگاه ارســطویی قضــاوت مــی کنیــد. شــما 
ــی  ــر م ــه تصوی ــد ک ــی گویی ــی م ــه مبنای برچ

ــد؟ آی
یثربــی: مــن ایــن را قانــع شــده ام کــه 
ــن  ــه همی ــم ک ــی گوی ــد و م ــی آی ــر م تصوی
تصویــر ماننــد فیلــم و ســینما و... نمونــه هایــی 
اســت کــه امــروز از بدیهیــات شــهود اســت امــا 
ــد شــما  ــدارد و مــی گوی ــم اصــاً تعصــب ن عل

ــاور. ــرش را بی بهت
ــی  ــاده را نف ــهروردی م ــی س ــفی:   وقت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فلس
مــی کنــد و آن مــاده همــان جنــس و فصــل و 
ــی  ــی م ــزی باق ــه چی ــع چ ــد در آن موق صورتن
ــم و  ــی بین ــن م ــه م ــت ک ــوارض اس ــد؟ ع مان
ــوارض  ــم؟ ع ــی کن ــه کار م ــن چ ــهود م در ش
را مــی بینــم. تــازه حــالا دیــدن چگونــه اســت؟ 
دیــدن آن نیســت کــه از آن بیایــد بلکــه از نفس 
ــام  مــن اســت کــه مــی رود. نفــس مــن در مق

ــرد. ــی گی ــرار م محســوس ق
یثربــی: خــب ایــن کــدام مشــکل را حــل مــی 
ــد  ــرود و یــک ســتاره جدی ــد؟ نفــس شــما ب کن
کشــف کنــد. نفســتان بــرود یــک کشــف جدیــد 
ــروز  ــرای ام ــا انجــام دهــد. ســهروردی ب در دنی
ــول و  ــل قب ــه قاب ــه ک ــزی را گفت ــه چی ــا چ م

ــت؟ راهنماس
ــان از  ــی ت ‌‌‌‌‌‌فلســفی:  آقــای دکتــر شــما ارزیاب

ــروزی اســت. ســهروری ام
یثربــی: دو چیــز از ســهروردی بــرای مــا 
آموزنــده اســت؛ یکــی ایــن حــرف که مــی گوید 
از هیــچ کــس تقلید نکــن ولــو از مــن. دوم اینکه 

دنیــا دوســتی بــا معرفــت شناســی نمــی خوانــد. 
ــت.  ــتفاده اس ــل اس ــهروردی قاب ــن دو از س ای
کســی کــه بــه دنبــال مــال انــدوزی باشــد بــه 
معرفــت نمــی رســد. غــر بــی هــا هــم اگــر بــه 
ــدازه خــودش  ــه ان ــیدند هرکســی ب ــزی رس چی
یــک مقــدار از دنیــا، صــرف نظــر کــرده اســت.

‌‌‌‌‌‌فلســفی:  امــا برداشــت مــن از حکمــت 
ــک  ــهروردی ی ــه س ــت ک ــن اس ــراق ای الاش
رخــداد اســت. یــک رخــداد در فلســفه و اندیشــه 
اســت. در معرفــت شناســی حرفــی نــو دارد 
ــو ســابقه هــم داشــته  کــه شــاید ایــن حــرف ن
ــه نظــر مــن  ــم. ب ــکار نمــی کن اســت و مــن ان
ســهروردی پژوهــی هنــوز شــروع نشــده اســت.

ســهروردی فیلســوفی اســت کــه مــی خواهــد 
چارچــوب ارســطویی رابشــکند. مــن ســهروردی 
را در جهــان اســام ماننــد دکارت در غــرب 
ــهروردی راه  ــه س ــدم ک ــن معتق ــم. م ــی بین م
ــی  ــا نم ــرد. ام ــاز نک ــا راه را ب ــان داد، ام را نش
ــای  ــا در فض ــه م ــت ک ــر اس ــن تقدی ــم ای دانی
رســمی همچنــان باقــی بمانیــم. گفتــم کــه این 
فلســفه، فلســفه اســامی نیســت بلکــه فلســفه 

ــت. ــطویی اس ارس
یثربــی: بایــد از ایــن دفــاع کنیــد، دکارت 
ــد  ــرب معتق ــفه غ ــام فلس ــد، تم ــر بگویی را اگ
اســت کــه راه جدیــد را او برمــا بازکــرده اســت. 

ــان داد  ــهروردی راه را نش ــه س ــاره اینک ــا درب ام
ــم؛ راه را  ــد بگوی ــم بای ــه ندادی ــرا ادام ــا چ و م
ــرآن و  ــت ق ــا هدای ــام ب ــدر اس ــتند. در ص بس
ــی  ــی ب ــر، تمدن ــل بش ــه و عق ــه براندیش تکی
ــه  ــا ب ــی غربیه ــه حت ــم ک ــا آفریدی ــر دردنی نظی
جهــان اســام، را پیشــرو مــی دانســتند. آنهــا بــا 
چــراغ مــا راه افتادنــد امــا ایــن وارونگــی اتفــاق 
افتــاد و در قــرن ششــم مــا یعنــی همــان قــرن 
دوازدهــم میــادی، آنهــا بــا کمــک ابــن رشــد و 
ابــن ســینا از هپــروت پیــاده شــدند و بــه واقعیت 

ــد. آمدن
ــن  ــی و ســهروردی و اب ــا کمــک غزال ــا ب امــا م
عربــی از زمیــن بلنــد شــدیم و بــه هــوا رفتیــم. 
تــا جاییکــه الان در جهــان اســام روزی نیســت 
کــه ۵۰۰ نفــر زخمــی یــا کشــته نشــوند و اینهــا 
ــه  ــت و نتیج ــت اس ــدم عقلانی ــده ع ــه زائی هم
ــت  ــر عقلانی ــه اگ ــت و گرن ــردن ماس ــد نک رش

بــود بــه یــک تفاهــم مــی رســیدیم.
ــن  ــا ای ــم، ام ــی خواهی ــا م ــا راهگش ــد م ببنی
حقیقــت را بایــد بگویــم کــه مــا بــا علــم 
حضــوری همــه چیــز را درک مــی کنیــم  و 
ایــن دردی را دوا نمــی کنــد. مــن یــک انســانم 
کــه چهــل ســال از عمــرم را در ســیر و ســلوک 
وعرفــان هــدر دادم. مــن دیــدم بــه جایــی نمــی 

ــیدند. ــم نرس ــران ه ــد و دیگ رس

ــی  ــت شناس ــث معرف ــن در بح ــفی:  ای ‌‌‌‌‌‌فلس
اســت. آنجایــی کــه ســهروردی آن ده تــا داوری، 
کــه دقیقــاً نقــاط کانونــی فلســفه مشــاء اســت 
را هــدف قــرار مــی دهــد عالمانــه اســت و مــی 
فهمــد کــه اینهایــی کــه در فلســفه مشــاء بــت 
ــد  ــه کنی ــوند و توج ــته ش ــد شکس ــتند، بای هس
ــت.  ــهروردی نیس ــط از آن س ــی فق ــه جوان ک
ــی  ــل افلاطون ــد در بحــث مُث ــا ببینی ــما مث ش
ابــن ســینا بــا چــه لحنــی بــه آنهــا مــی پــردازد. 
ــی  ــوری م ــون اینج ــه افلاط ــد؛ اینک ــی گوی م
گویــد حاصــل نپختگــی و خامــی اســت و اینهــا 

ــد.  ــداده ان ــرت را تشــخیص ن ــدت و کث وح
مُثــل و رب الانــواع  بــه  یثربــی: شــما 

؟ یــد معتقد
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  بلــه معتقــدم و بســیار هــم معتقــدم 
ــا  ــن فلاســفه م ــه در بی ــن اســت ک ــب ای و جال

هیچکــدام مُثــل را متوجــه نشــده انــد
یثربــی: مــی دانــم، بــه نظــر شــما اگــر متوجه 
ــد. چــون ارســطو  مــی شــدند قبــول مــی کردن
ــا  ــت آق ــرد و گف ــول نک ــون قب ــم از افلاط ه
شــما دنیــا را مــی خواســتید بشناســید امــا آن را 

ــد. ــر کردی دوبراب
‌‌‌‌‌‌فلســفی:  شــما تحقیقــات دیویــد راس را مــی 
ــزی را  ــان چی ــد ارســطو هم ــی گوی ــد؟ م پذیری

گفــت کــه افلاطــون گفــت.
ــدا  ــک خ ــام ی ــر اس ــا از نظ ــا م ــی:  ام یثرب
ــی در  ــن اله ــم و قوانی ــوع نداری ــم و رب الن داری
ــا هــر  ــه هــر حــال م طبیعــت جــاری اســت. ب
ــود  ــی ب ــهروردی آدم بزرگ ــه س ــم ک دو معتقدی
و ســهروردی اگــر مــی مانــد شــاید خیلــی 
کارهــا مــی کــرد امــا متأســفانه اکثــراً بــا 
ــک  ــرد و ی ــی ک ــی م ــی زندگ ــی ودرویش آوارگ
ــن  ــال ای ــن ح ــا در عی ــا اســکان نداشــت. ام ج
ــا  ــب ج ــی مطال ــا برخ ــه ب ــت ک ــرأت را داش ج
ــد و حــرف  ــان خــودش مخالفــت کن ــاده زم افت
بزنــد. اگــر چــه ایــن حرفهــا راقبــاً غزالــی هــا 

ــد. ــه بودن ــتر از وی گفت ــی بیش خیل
ــد  ــان را بای ــا تاریخم ــن م ــف ای ــا وص ــا ب ام
بــزرگ بدانیــم و شــخصیت هــای تاریخمــان را 
ــم. امــا شــخصیت هــای تاریخــی  ــزرگ بداری ب
را شــخصیت همیشــگی ندانیــم. همــان حرفــی 
کــه شــما گفتیــد در قــدرت مانــدن گذشــتگان 
ــدی اســت.  نشــان کار نکــردن نســل هــای بع
اگــر بعــدی بتوانــد کار کنــد بــرای خــودش یک 
گذشــته مــی شــود. مــن هــم مــی گویــم مــدام 
نگوییــم ســهروردی و ابوســعید چــه گفــت. 
ــد و  ــزرگ روزگار خودشــان بودن ــردان ب اینهــا م
حــرف خودشــان را زده انــد و در جــای خــودش 
هــم محتــرم هســتند و اگــر مــن هــم در زمــان 
ــی  ــطو کار م ــدازه ارس ــه ان ــودم و ب ــطو ب ارس
کــردم حــق داشــتم در طــول تاریــخ بشــر بمانم. 
ارســطو حــق دارد بمانــد امــا شــیمی و فیزیــک 
ارســطو و طــب جالینــوس نمــی توانــد طــب مــا 

ــد. باش
ــا  ــر م ــه اگ ــده دارم ک ــن عقی ــفی:  م ‌‌‌‌‌‌فلس
ــم در  ــی توانی ــم م ــدی بگیری ــهروردی را ج س
تاریــخ یــک حرکــت بکنیــم و اگــر آن چارچــوب 
شکســته مــی شــد مــی توانســت ایــن کار انجام 

ــود. ش
یثربــی: مــا مــی توانیــم خودمــان ســهروردی 
ــم و آن  ــاد کنی ــت را ایج ــه آن حرک ــیم ک باش
ــن  ــه ای ــم ک ــی کنی ــهروردی را معرف ــع س موق
ــهروردی  ــم از س ــی کن ــن م ــه م ــی ک حرکت

ــت. اس

میـزگـــــرد
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ــرد،  ــگاه ك ــه‌اش ن ــه قياف ــان ب ــت. ايش ــزى م‌ىخواس ــود و چي ب
ديــد مــردى اســت كــه مــ‌ى توانــد كار و كاســبى بكنــد، گدايــى 

ــرد. ــش ك ــت. نصيحت ــده اس ــه ش ــش حرف براي
از جملــه هميــن جملــه علــى)ع( را فرمــود، گفــت اميرالمؤمنيــن 
ــه  ــح زود ب ــمْ‌ صب كُ ــ‌ى عِزِّ ــدوا ال ــرد: اغْ ــ‌ى ك ــاد م ــردم فري ــه م ب
دنبــال عــزت و شــرف خودتــان برويــد، يعنــى برويــد دنبــال كار 
و كســب و روز‌ىتــان. انســان وقتــى كــه از خــود درآمــد داشــته 
باشــد و زندگــى ‌اش را خــود اداره كنــد، عزيــز اســت. كار و 

ــت. ‌  ــرافت اس ــزت و ش ــب، ع كس

صراحــت آیــت الله بروجــردی در مقابــل مــرد 
اروپایــی

ــاى  ــى از خطب ــت يك ــك وق ــودم ي ــم ب ــه در ق ــالهايى ك در س
ــد ايشــان در  ــد و بازدي ــاً دي ــد و اتفاق ــم آم ــه ق ــران ب ــروف اي مع
ــك روز  ــدن م‌ىشــد. ي ــود. در آنجــا از ايشــان دي ــده ب حجــره بن
ــبى  ــت نامناس ــم، شــخصى در وق ــت ايشــان در ق ــدت اقام در م
ــع  ــود. آن موق ــرده ب ــردى ب ــت اللَّ بروج ــه آي ــه خان ــان را ب ايش
يــك ســاعت قبــل از وقــت درس ايشــان بــود و معمــولًا ايشــان 

در آن وقــت مطالعــه مك‌ىردنــد و كســى را نم‌ىپذيرفتنــد.
ــه  ــى ب ــد فلان ــا بگويي ــه آق ــد ب ــ‌ى گوين ــر م ــه نوك ــد و ب در م‌ىزنن
ملاقــات شــما آمــده اســت. نوكــر پيغــام را م‌ىرســاند و برم‌ىگــردد 
ــه دارم، وقــت ديگــرى  ــاً مطالع ــد مــن فع ــا فرمودن ــد آق و م‌ىگوي
تشــريف بياوريــد. آن شــخص محتــرم هــم برگشــت و اتفاقــاً همان 
روز بــه شــهر خــود مراجعــت كــرد. همــان روز آيــت اللَّ بروجــردى 
بــراى درس آمدنــد، مــن را در صحــن ديدنــد و فرمودنــد: »مــن بعــد 
ــم  ــم.« گفت ــه حجــره شــما مــ‌ى آي ــى ب ــراى ديــدن فلان از درس ب

ايشــان رفتنــد. فرمودنــد:
ــه  ــو ب »پــس وقتــى ايشــان را ديــدى بگــو: حــال مــن وقتــى ت
ــى  ــى م‌ىخواه ــود وقت ــو ب ــال ت ــد ح ــدى مانن ــن آم ــدن م دي
ــى ‌خواســت  ــم م ــن دل ــاده شــوى. م ــراد ســخنرانى آم ــراى اي ب
ــا هــم ملاقــات كنيــم كــه حــواس مــن جمــع باشــد و  وقتــى ب
ــتم و  ــه‌ داش ــن مطالع ــع م ــم و در آن موق ــت كني ــم صحب ــا ه ب

م‌ىخواســتم بــراى درس بيايــم«
پــس از مدتى مــن آن شــخص را ملاقــات كــردم و معــذرت خواهى 
آيــت اللَّ بروجــردى را ابــاغ كــردم و شــنيده بــودم كــه بعضــى از 
افــراد وسوســه كــرده بودنــد و بــه ايــن مــرد محتــرم گفتــه بودنــد: 
ــه  ــو را از در خان ــو توهيــن شــود و ت ــه ت ــوده كــه ب تعمــدى در كار ب
برگرداننــد. مــن بــه آن مــرد محتــرم گفتــم: »آيــت اللَّ بروجــرد‌ى 
م‌ىخواســتند بــه ديــدن شــما بياينــد و چــون مطلــع شــدند كه شــما 

حركــت كرديــد معــذرت خواهــى كردنــد«.
آن مــرد جملــه‌اى گفــت كــه بــراى مــن جالــب بــود. گفــت: »نــه 
تنهــا بــه مــن يــك ذره برنخــورد، بلكــه خيلــى هــم خوشــحال 
ــح  ــى صري ــه مردم ــتاييم ك ــا را م‌ىس ــا اروپاييه ــرا م ــدم؛ زي ش
ــاً از  ــد. مــن كــه قب ــی جــا ندارن هســتند و رودرواســی هــاى  ب
ــودم، غفلــت كــرده در وقــت نامناســبى  ــه ب ايشــان وقــت نگرفت
رفتــه بــودم. مــن از صراحــت ايــن مــرد خوشــم آمــد كــه گفــت 
ــا ناراحتــى  ــا اينكــه ب ــود ي ــر ب ــن بهت ــا اي حــالا مــن كار دارم. آي
ــود  ــا خ ــود و ب ــت ب ــش ناراح ــاً در دل ــت و دائم ــرا م‌ىپذيرف م
ــت  ــد، وق ــازل ش ــن ن ــر م ــه ب ــود ك ــه ب ــا چ ــن ب ــت اي م‌ىگف
ــن بســيار خوشــحال  ــرد!؟ م ــراب ك ــرا خ ــت و درس م ــرا گرف م
شــدم كــه در كمــال صراحــت و رُك گويــى مــرا نپذيرفــت. چقدر 

ــد«. ــح باش ــور صري ــلمين اين‌ط ــع مس ــت مرج ــوب اس خ

آیت الله بروجردی و مرد بازاری
يــادم هســت در وقتــى كــه قــم بوديــم، ســالهاى اول مرجعيــت 
ــى از  ــود، يك ــه ب ــ‌ىاللَّ مقام ــرد‌ى اعل ــت‌اللَّ بروج ــوم آي مرح
ــران  ــروف ته ــدس مع ــده و مق ــات ب ــن و وجوه ــاى متدي بازاريه
چشــمش افتــاده بــود بــه كســى كــه عــازم قــم بــود، بــه او گفتــه 
ــه آقــا بدهــم،  ــه‌اى ب ــود صبــر كــن مــن هــم م‌ىخواهــم حوال ب
ــوده،  ــاره‌اى دم دســتش ب ــذ پ ــك تكــه كاغ ــا. ي ــت آق ــر خدم بب
ــود و  ــم ب ــى ه ــه بزرگ ــود، حوال ــته ب ــه‌اى نوش ــا حوال ــان ج هم
ــده. آن شــخص  ــا ب ــه آق ــر ب ــت وجــوه بب ــن را باب ــود اي ــه ب گفت
حوالــه را آورد و بــه دســت آقــا داد. آقــا آن را پــرت كــرد آن طــرف 

ــرى. ــن وجوهــات نگي ــه او گفــت ديگــر از اي و ب

مدتهــا آمدنــد خواهــش و التمــاس كردنــد. ايشــان بــه آن بــازارى 
گفــت تــو بــه كــى دارى پــول مــ‌ى دهــى؟ تــو خيــال مك‌ىنــى 
ــان را دارى  ــام زم ــول ام ــو پ ــ‌ى دهــى؟ ت ــول‌ م ــن دارى پ ــه م ب
م‌ىدهــى. تــو بــا ايــن كارت بــه امــام زمــان دارى بــ‌ى احترامــى 
مــ‌ى كنــى. در يــك كاغــذ پــاره حوالــه مــ‌ى نويســى!؟ روحانيــت 
عزيزتــر از ايــن اســت كــه بخواهــد امثــال شــما را تحمــل كنــد. 
ــا  ــه آق ــرد ك ــه ك ــه و اناب ــاس، توب ــش، التم ــا خواه ــد او باره بع
مــن نفهميــدم كــه ايــن جســارت اســت. تــا ايــن حــد ]مقامــات 

روحانــى[ اســتغنا نشــان مــ‌ى دهنــد.  

اين تفضّلات، تدبير نبوده، همه تقدير بوده
خــودم در زندگــى شــخص‌ىام چنيــن تجربه‌هايــى دارم كــه 
انســان گاهــى ايــن جــور احســاس مك‌ىنــد كــه اگــر آن راهــى 
را كــه خــدا بــراى او معيّــن كــرده اســت بــرود، يــك تأييدهايــى، 
يــك حمايتهــاى غيبــى و نهانــى هســت بالاتــر از عقــل و فهم و 
فكــر او كــه بــراى او كار مك‌ىنــد و چقــدر يــك چنين ايمانــى آدم 

را نگــه مــ‌ىدارد و بــراى زندگــى انســان مفيــد اســت.
داســتانى الآن يــادم افتــاد، دريــغ اســت كــه آن را نگويــم، يكــى 
دو بــار ديگــر هــم يــادم هســت كــه در ســخنرانی هــا گفتــه‌ ام. 
ــل از اينكــه  ــت الّل بروجــرد‌ى اســت. قب ــه مرحــوم آي ــوط ب مرب
ــان ارادت  ــت ايش ــك خدم ــن از نزدي ــد، م ــم بياين ــه ق ــان ب ايش

داشــتم، بروجــرد رفتــه بــودم و در آنجــا خدمتشــان رســيده بــودم. 
مــردى بــود در حقيقــت بــا تقــوا و بــه راســتى موحّــد. نگوييــد هر 

كــس مرجــع تقليــد شــد، البتّــه موحّــد هســت.
توحيــد هــم مراتــب دارد. بلــه، اگــر بــه مقياس ما و شــما حســاب 
كنيــم، مراجــع تقليــد درجــات خيلــى بالاتــر از توحيــد من و شــما 
را دارنــد ولــى وقتــى كــه مــن م‌ىگويــم »موحّــد«، يــك درجــه 
خيلــى عالــى را م‌ىگويــم. او كســى بــود كــه اساســاً توحيــد را در 
زندگــى خــودش لمــس مــ‌ى كــرد، يــك اتّــكا و اعتمــاد عجيبــى 
بــه دســتگيري هــاى خــدا داشــت. ســال اوّلــى بــود كــه ايشــان 

بــه قــم آمــده بودنــد.
ــذر  ــه ن ــل اينك ــهد. مث ــه مش ــد ب ــد برون ــه بودن ــم گرفت تصمي
گونــه‌اى داشــتند. در آن وقــت كــه بيمــار شــده بودنــد، آن 
بيمــارى معــروف كــه احتيــاج بــه جرّاحــى پيــدا كردنــد و ايشــان 
ــه  ــد ب ــد و بع ــل كردن ــد و عم ــران آوردن ــه ته ــرد ب را از بروج
ــذر كــرده  ــد، در دلشــان ن ــم رفتن ــه ق ــم ب درخواســت علمــاى ق
بودنــد كــه اگــر خداونــد بــه ايشــان شــفا عنايــت بفرمايــد، برونــد 
زيــارت حضــرت رضــا)ع(. بعــد از شــش مــاه كــه در قــم ماندنــد 
ــهد.  ــه مش ــد ب ــد برون ــم گرفتن ــد، تصمي ــش آم ــتان پي و تابس
ــه اصطــاح اصحابشــان طــرح  يــك روز در جلســه دوســتان و ب
ــروم، هــر كــس  ــه مشــهد ب مك‌ىننــد كــه »مــن مــ‌ى خواهــم ب

ــد«. ــام بكن ــد اع ــن م‌ىآي ــراه م هم
ــرض  ــما ع ــه ش ــوب، ب ــيار خ ــد بس ــرض مك‌ىنن ــان ع اصحابش
ــك يكــى  ــم اين ــه ه ــم. يكــى از اصحــاب‌ خاصّشــان ك مك‌ىني
از مراجــع تقليــد اســت، بــراى مــن نقــل كــرد كــه مــا دور هــم 
نشســتيم كنــكاش كرديــم، فكــر كرديــم كــه مصلحــت نيســت 
ــى  ــا را مــا مــى شــناختيم ول ــد مشــهد، چــرا؟ چــون آق ــا برون آق
در آن زمــان هنــوز مــردم تهــران ايشــان را نم‌ىشــناختند، 

ــران  ــردم اي ــى م ــه طــور كلّ مــردم خراســان نمــ‌ى شــناختند و ب
نمــ‌ى شــناختند، بنابرايــن تجليلــى كــه شايســته مقــام ايــن مــرد 
ــال  ــى دو س ــان يك ــد ايش ــود، بگذاري ــ‌ى ش ــت، نم ــزرگ هس ب
ديگــر بماننــد؛ بــراى نذرشــان هــم كــه صيغــه نخوانده‌انــد كــه 
ــد؛ بعــد كــه  ــت را كرده‌ان ــذر شــرعى باشــد، در دلشــان ايــن نيّ ن
ــى  ــا تجليل ــران ايشــان را شــناختند ب ــردم اي ــروف شــدند و م مع

ــد. كــه شايســته‌ شــان اســت، برون
تصميــم گرفتيــم كــه اگــر دوبــاره فرمودنــد، ايشــان را منصــرف 
ــان كــى  ــد: »از آقاي ــاز در جلســه گفتن ــد روز ب ــد از چن ــم. بع كني
ــد  ــد؟«. هــر كــدام از دوستانشــان حرفــى زدن همــراه مــن م‌ىآي
و بهانــه‌اى تراشــيدند. يكــى گفــت: اى آقــا شــما تــازه از بيمــارى 
برخاســته‌ايد )آنوقــت فقــط اتومبيــل بــود و هواپيمــا نبــود( 
ــاز شــود. ديگــرى  ــا ب ناراحــت م‌ىشــويد، ممكــن اســت بخيه‌ه
چيــز ديگــرى گفــت. ولــى از زبــان يكــى از رفقــا درز كــرد كــه 

چــرا شــما نبايــد بــه مشــهد برويــد.
جملــه ‌اى گفــت كــه آقــا درك كــرد اينهــا كــه مــ‌ى گوينــد نــرو 
ــردم  ــوز م ــد هن ــ‌ى گوين ــه م ــت ك ــن اس ــر اي ــه خاط ــهد، ب مش
ايــران شــما را نمــ‌ى شناســند و تجليلــى كــه شايســته شماســت 
بــه عمــل نمــى ‌آيــد. آن آقــا بــراى مــن نقــل مــ‌ى كــرد: آقــا تــا 
ايــن جملــه را شــنيد تكانــى خــورد )آن وقــت ايشــان هفتاد ســال 
داشــتند( و گفــت: »هفتــاد ســال از خــدا عمــر گرفتــه ام و خداوند 
ــك از  ــت و هيچي ــرده اس ــن ك ــه م ــى ب ــدت تفضّلات ــن م در اي

ايــن تفضّــات، تدبيــر نبــوده اســت، همــه تقديــر بــوده اســت.
ــم وظيفــه‌ام در راه خــدا  ــوده كــه ببين ــن ب فكــر مــن هميشــه اي
ــه  ــى ك ــن در راه ــه م ــرده‌ام ك ــر نك ــت فك ــچ وق ــت؛ هي چيس
مــ‌ىروم ترقّــى مك‌ىنــم يــا تنــزّل، شــخصيّت پيــدا مك‌ىنــم يــا 
پيــدا نمــ‌ى كنــم. فكــرم هميشــه ايــن بــوده كــه وظيفــه خــودم را 

انجــام بدهــم؛ هــر چــه پيــش آيــد، تقديــر الهــى اســت.
ــر  ــودم تدبي ــراى خ ــودم ب ــالگى، خ ــاد س ــت در هفت ــت اس زش
بكنــم. وقتــى كــه خدايــى دارم، وقتــى كــه عنايــت حــق را دارم، 
ــ‌ى  ــرد م ــك ف ــده و ي ــك بن ــه صــورت ي ــه خــودم را ب ــى ك وقت
ــ‌ى روم«. و  ــر، م ــد؛ خي ــ‌ى كن ــوش نم ــرا فرام ــم م ــدا ه ــم خ بين
ــد  ــه روز خداون ديديــم ايــن مــرد از روزى كــه فــوت كــرد، روز ب

ــزود. ــزّت او اف ــر ع ب
آيــا آيــت الّل بروجــردى- نعــوذ بــالّل- بــا خــدا قــوم و خويشــى 
ــداً.  ــد؟ اب ــق باش ــت ح ــا عناي ــل و ي ــورد تفضّ ــه م ــت ك داش
ــريّت،  ــه بش ــات و ب ــه اجتماع ــراد، ب ــه اف ــى ب ــاى اله امداده

حســابى دارد.

براى خدا بودنش را از كجا تأمين مك‌ىنيد؟!
ــرض  ــان ع ــت برايت ــوب اس ــد، خ ــادم آم ــتان الآن ي ــن داس اي
كنــم. من هشــت ســال نــزد مرحــوم آقــاى بروجــردى )اعلــ‌ىاللَّ 
مقامــه( درس خوانــده بــودم و حقيقتــاً بــه شــخص ايشــان خيلــى 
ــتم.  ــى م‌ىدانس ــرد روحان ــك م ــاً او را ي ــتم و واقع ــاد داش اعتق
ــه دســتگاه ايشــان  البتــه اينكــه افــرادى )از جملــه خــود مــن( ب
انتقــاد داشــتند، بــه جــاى خــود، امــا مــن بــه شــخص ايــن مــرد 
ــاً  ــى و كام ــى واقع ــرد روحان ــك م ــى او را ي ــودم، يعن ــد ب معتق

ــدم. ــرس مــ‌ى دي ــد و خدات مؤمــن و معتق
نقــل مــ‌ى كننــد در هميــن كســالت قلبــى كــه منتهــى بــه فــوت 
ايشــان شــد- ظاهــرا ســه چهــار روز هــم بيشــتر طــول نكشــيد- 
ــود و گفــت كــه مــن خيلــى  ــر ب يــك روزى ايشــان خيلــى متأث
ــان ايشــان  ــ‌ىروم. ]اطرافي ــم از اينكــه كارى نكــرده‌ام و م ناراحت
مــ‌ى گوينــد[ اى آقــا! شــما چــه مــ‌ى فرماييــد!؟ شــما الحمــدللَّ 
ايــن‌ همــه توفيــق پيــدا كرديــد، ايــن‌ همــه خدمتهــا كــه شــما 
كرديــد كــى ]كــرده[!؟ اى كاش مــا هــم مثــل شــما بوديــم، شــما 

كــه الحمــدللَّ كارهايــى كــه كرديــد خيلــى درخشــان اســت.
ايشــان بــه ايــن حرفهــا اعتنــا نكــرد و در جــواب آنهــا ايــن جملــه 
را- كــه حديــث اســت- گفــت: خَلِّــصِ العَْمَــلَ فَــانَّ النّاقِــدَ بصَيــرٌ 
بصَيــرٌ يعنــى عمــل را خالــص بگــردان كــه آن كــه نقــد مــ‌ى كند 
ــر  ــى آگاه و بيناســت و از زي و عمــل را در محــك م‌ىگــذارد، خيل
ــى  ــ‌ىرود. يعن ــرون نم ــى بي ــل مغشوش ــن عم ــر او كوچكتري نظ
ــن  ــه اي ــوم ك ــم!؟ از كجــا معل ــا كار كردي ــه م ــد ك ــه م‌ىگويي چ
عملهــاى مــا واقعــا خلــوص داشــته باشــد!؟ براى خــدا بودنــش را 

از كجــا تأميــن مــ‌ى كنيــد؟!  

از جمله مواردی که شهید 
مطهری جزو نقاط برجسته 

شخصیت آیت الله بروجردی 
نام می برد علاقه ایشان به مسئله 

وحدت اسلامی است. 
مطهری: ىكي از مزاياى معظم 

له توجه و علاقه فراوانى بود كه 
به مسئله وحدت اسلامى و حسن 

تفاهم و تقريب بين مذاهب 
اسلاميه داشت|
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